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مل‌مه 


3 ت ید ِ 
تس ۰ : ك ۳9 ۳ 
ان ستش ای سا له ی 5 


0 23 : 
بی حهد از هرت 2 ی صیغلی 


ای هقی ال رام وا کار من اش ههار کزان یز 

روایات حاری بیحیده‌اند و نردیدی است در ِ نامه ی رسمی شیح که 
به ترسیمی تازه از حبات او منتج می شود. . می‌دانم که بسیاری را رنجانده ام و 
برخی هم تبغ خواهند کشبد؛ آن سان که در پاسخ اشاره ای م و 
صورت مقاله ای در مجله‌ی ایراد فردا ۱ چاپ شد, کسی وعده‌ی سنگسار حفیر 

و ان اه وه ات 1 
شده ای از شیخ احل را بر تار کت وه ی وه نت 3 

بزرگ اش ندانند اهل کرم (!) 

که نام بزرگان به رشتی برد 

8 مان تک و بی مابه تر. دهن به هتاکی های بی بها آلودند. که از شیر 
نافهمی و بی ادراکی نسبت به اشارات آن بوشته بود. 

شیخ اجل صاحب و خالق آثاری است که انتساب حتی قطعه ای از آن. موحت 

آوازه‌ی هر گم نامی است و او, که آن مجموعه‌ی کلیات را به بازو می برد 

حندان معتبرا 9( 9۳ 
ادف ان یاهمان اه کاب سروس ات سای و مان 

است. أن شیح که عمرن ارت ری اف ییآ کی ان کرد کی 

ار و ی تا به بیری از حوره‌ هی کی که وازد. سود نو اندییدی 
اطبف اش را حاصل ت اد ال رو نیقی دا گام کل ۶ شیخ هر هرگ 3 

تاه نبوده ‏ در نطرم بء مرد هزار جهره ی استعاری مانندتر است. 

حقیقت این است که احوان سعدی فرع بات اوتییت: درمقام ,شیخ همین بس 
ی نی | ده تویا دی لیر کرتدوشن کشا شنت ی 
امه که سمدی شناسان ماء غالبا با ابداع و اختراع و امتزاج و تخیل و بجاهل و 


نسامح , برای وی ساخته‌اند: ان سیاحت آفاق. آن سیر در نظامیه و 
مستنصریه, آن مریدی سهروردی و شاگردی این جوزی . حز افسانه نیست و 
کوششس برای واقعی نمودن این تخبلات. جیری بر شیح ما نخواهد افز ود. 
ناشناخته عبار مردی, که بعدها به شیخ اجل سعدی شیرازی بدل شد به کوی 
شب‌زنده داران شیراز می گذشت نا به سییده. همراه زایده‌های کاروان ها 
هرلیات و مضاحک می گنت و بافته‌ی زندگی خود ميکشود به شادگوبی؛ 
شاهد باری . خوش باشی و لول گذرا ی: ناگهان شبی در میانه ی عمر به خود 
آمد. چشمی بر خویش گشود و جون فصد طهارت کرد. جشمه های زلال و 
پاکیزه‌ی گلستان و بوستان و غزلیات از آن وحود حلیل حوشیدند. 
خطای شیخ در آن بود که بر خرد خود ایمانی حالصانه داشت و گمان برده بود 
که نی توا با خلط تصاویر و تعاریف و اشخاص, گذشته‌ی خویش را در 
مهی که می انگیزد. از چشم‌ها بپوشاند. 
شیخ دو باره‌ی زندگی خود را از هم جدا ساخت و پاره‌ی دوم آن را جنال 
آراست که هم بدان می شناسندش. ابزار شیخ در اين مشاطه. کیمیا و اکسیر 
کلام اش بود که جون حادویی حاری در خون آدمی می‌دود و اندیشه‌ی آشنا با 
او را از برداختن به شخص شیخ فلج می سازد. 
اینک تلاش این نوشته, که شیخ را به ما با زگرداند. اگر بر این کلام غباری 
از دشت سخن نشسته بیابید, از آن است که من نیز چون تمامی فارسی گویان 
پس از سده ی هفتم, ره پوی برهنه پای وادی فصاحت و بلاغت او بوده ام» که 
استاد ابدالاباد هر کسی است که یارسی می‌داند. 
فرین و غربق رحمت حق باد. 

فروردین ۷۶ 


مقدمه ی چاپ دوم 


منت خدای راء که عاشقان واقعی شیخ, صورت نازه‌ی بارسی گوی پارسایی 
گزیده را. بر صورت گرد آلود به دروغ گردیده برگرد زمین وی؛ ترحیح دادند 
ابنک تصویر نمام تری از شیخ احل سعدی شیرازی» که شام او را بی مدد 
حوزه‌ی نظامپه و ابن جوزی واعظ, به ارج و اساس کسی که خواسته است و 
توانستی برمی رساند. 


می‌تواند مقصد هر کسی شود که «شبی در تامل خویش نشیند و عمر رفته را 
نثف کرده تستتل )) ۰ او با گام سجن به نلند ای نودل رسد و هر کدام از ما 
ك ِ ۰ ۳ 

ان است سعدی وافعی. که به یک نهیب بر حود, از لهیب بدنامی و بی نامی 
می‌رهد. ؟ کلستاد و بوستابی حاودان می نشاند و ما ,۱ به عثفی می خواند که 
طریق اش «حفا بردن است و حاد بازی» . 

می برداشت ام را از بخش نهایی کتاب در این مدمه می اورم تا نوری بر راهی 
دابا نده باشم که حواننده. هم از اغاز مطالعه ی کنات بدان نبازمند است 


ور سرام ین که سیک است کنانی اشکن کنند که چه گونه سعدی بی هراس 
از تک افل فرهنگ: ی ۹ محسوعه ای از خیالات نادرست را. بی بروای از 
رسوابی . به رندگی خوبس خوانده است. نیمی از پاسخ را در بخش مد خواهم 
اورد و تیم مهم بر این کد سعدی: در سشدده ی گلستان د. به صراحت, و حود در 
عرص ی تالیف را, دعلول ظهور تحولی در خویش خوانده است. در این صورت 
داستان های گلستان و بوستان, ناگزیر و خود به خود به حکایاتی بدل می شود که به 
کار عبرت می‌آید. اگر در برداشت‌های بعد, این داستان‌ها را مبنای زندگانی 
سعدی گرفته اند , گناه شیخ نبست. گناه مفسرین رندگی اوست. که به حای توحه و 
تأمل به کلام کامل سعدی در مقدمهی گلستان, معلوم نیست به جه علت خواسته اند 
نا با رفم و رجوع. سعدی دل خواه خویش را از داستاد های گلستان و نوستان یرود 
بکشند. 
بر خرد شیخ ما درود بی‌ حد باد. که با ملیحه اي در مقدمه‌ ی گلستان: باب هر 
اعنراضی را به ناراستی حکایات اش در هر زمان مسدود کرده است. به بان دیگر 
شیخ شرح حالی بر گذشته ی خویش به مذاقی عوام و تکمله ای بر حقیقت حال خود به 
سیاق خواص آورده است. تا کسان را کدام یک پسند آید.» 

(کتاب حاضر. ص ۵۸ ۲) 
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سعدی آخرالزمان 


هر کس به زمان خویشتن بود 
من سعدی آخر الزمانم 

فروعی نوشته است : «در تمامی نسخ قدیم و معتبر این بیت نیست» 
و بدین ترتیب آن را الحاقی می شمارد. هنوز متن انتقادی کاملی از 
آثار شیخ بزرگوار در دست نداریم و آن همتی که در کار گلستان و 
بوستان رفته, شامل سایر آثار وی نشده, تا رمان ورود این بیت 
الحاقی به غزل شیخ را دریابیم. این بیت در مقطم غزل «گر دست 
دهد هزار چانم» نشسته است و اگر آن را حذف کنیم غزل شیخ فاقد 
بیت تخلص. خواهد شد, که در غزلیات کم یاب است. 

ترکیب «آخر الزمان». به همین صورت, در کلیات شیخ فقط دریکی 
دو بیت دیده می شود, که طبیعی است. شیخ از معتفدات شیعی به 
دور بوده» همین ظن الحاقی بودن بیت را بیش تر می‌ کند؛ هر چند 
این ترکیپ انحصاری شیعه نیست. اما چه بیت الحاقی باشد یا نه, 
بسیار رازگونه می‌نماید و تفسیر آن دشوار است. به فرض اصالت 
بیت » شیخ در آن چه می خواهد بگوید؟ می‌گوید : «شاعران دیگر فقط 
در زمان خویش شناخته شده‌اند ولی من تا آخرالزمان شناخته 





۷۳ مگر اين پنج روزه 


شتا غراان نکن لیر هن ی سا حنه ها بلق من ون آحر‌الر‌ماخ 
راز ببت درهمین است . منظور شیخ با الحاق کننده ی بیت آأز «من در 
آخر الرمان شتاأخنه خواهم شد». چه بو ده اتیی ٩‏ 

شاید هم خواننده يا کاتبی. چون غرل را فاقد تخلص دیده, به سادگی 
این بیت را بر آن افزوده باشد. ولی باز ابهام در معنی بیت بر‌جاست 
وشامل همان دو سئوال پیش می شود. راز گونگی این بیت سهمی در 
تدوین این رساله داشته است و حتی نزدیک بود عنوان اصلی رساله 
را « سعد‌ی آخرالزمان» بنامم. 


دو زندگی نامه برای شیح 


«علی رغم تمام تمچید و تحسینی که از سعدی شده, اطلا ع زیادی از 
زندگی او در دست نیست و نمی توانیم شرح زندگی او را از لابه لای 
خر انم عانی فخفها ریز انم موی مره که مسا ان ور 
اواخر قرن ۱۲ میلادی در شیراز متولد شده. ولی «یان ریپکا» و «آرتور 
آرتوقی: تارنم وی تیال ۸۱۸ ۱۲ ۰۷ هه بنا دک اه کننخق که 
با توجه به زمان درگذشت او در سال ۱۲۹۲, ۶٩۱‏ ه معقول تر به نظر 
می‌ رسد. درست است که در خاورمیانه, افراد زاهد و پارسا. بیش از 
صد سال عمر کرده‌ اند ولی با همه ی این احوال تاریخ تولدی که او را در 
رای قفا ای تفر ی ای سا تیلقا فقو اس 
(آن ماری شیمل , سعدی استاد شعر عاشقانه , ادیستان» شماره اول) 


ازشیخ هیچ نمی دانیم جزاین که یکانه ای تکرار ناشدنی است. مقلدان 


شیخ یگانه بوده. هست و شاید هم خواهد بود و بلافاصله پس از این 


دو زندگی نامه برای شیخ ۲۱ 


قبول, ناگزیر از خود می‌پرسیم : این نبوغ و یگانگی از چه مایه 

می گرفته است؟ 
«تقلید و پیروی از زندگانی این طلبه ی فقیر کاریست بسیار آسان و در 
عین حال بسیار مشکل و مانند کلام او هم سهل است و هم ممتنع. آسان 
است زیرا مقدمات و اسیابی که برای او فراهم شده. اکر برای دیگری 
نیز فراهم شود, به حعم قانون فطرت همان نتایج و آتار از آن حاصل 
می گردد. همان ذوق و قریحه ی ایرانی که در هفتصد سال قبل استادی 
چون او به وجود آورده. ممکن است در ادوار دیگری نیز به وجود آورد. 
ولی مشکل است زیرا شدائد و سختی‌های زندگی را که سعدی در طول 
مدت ایام عمر با آن در کشمکش بوده و از برکت صبر و پایداری بر آن ها 
غالب آمده. در دیگران نیز همان همت و ثبات لازم است که به پایگاه او 


بتوآنند رسد ». (علی اصفغر حکمت , مجله ی تعلیم و تریدت , شماره ۱۱ و ۱۲) 


به گفته ی استاد» ذوق و قریحه ی ایرانی می توانسته باز هم چون او 
را به وجود آورد و اگر چنین نشده از آن است که کسی زندگی 
دشوار او را سپری نکرده. همت و ثبات وی را نداشته است. بحث در 
این باره که مثلاً زندگی ناصرخسرو بسیار دشوارتر, هدفمندتر و از 
همت و ثبات لبریزتر بوده» ولی جای شیخ را در مقام کلام نگرفته» 
عبث است. اینک سخن برسراین است : آن زندگی که از شیخ می دانیم 
تاه سم وان ات کشا سای ات اسان و مها 
این است که بگوییم شیخ ما پدیده‌ای لاینحل وماورای طبیعت نیست . 
اگر او سرآمد سخن گویان پارسی شناخته شده. از انگیزه‌ای مایه 
می گرفته » چندان قوی, که چون آرش, که وجودش به پرواز تیری 
بدل شد, شیخ نیز وجود خویش را در سخن چنان ذوب کرد که اینک 
شخص شیخ را همان سخن او می بینیم و از سعدی هیچ نمی دانیم 
جز این که او سخن‌دان و سخن سرایی یگانه بود؛ و همین یکانگی 
اوشستت. که مخ‌تزین انگزهبوا فو توعافت مسنی این تن خفگگی 


استتنایی به وجود می‌آورد : 











۲ مگر این پنج روزه 


فاضل تر است؟ گفت : تو را خواب نیم روز تا در آن یک نفس خلق را 
نیازاری». (سعدی, کلستان» باب اول, حکایت ۱۲) 


روست که سعدی در انتهای یک سیر از کلام ایستاده, سنتی را به 
کمال رسانده است ؟ 


«پیش از آن که به بحث درباره‌ی سعدی بپردازم» می خواهم نکته ای را 
تذکر دهم که نه آن را از زیانی شنیده‌ام و نه از قلمی خوانده‌ام و نه به 
علت آن پی برده‌ام و آن نکته این است که از آغاز زبان دری نا روزگار 
سعدی» یعنی در ظرف این شش قرن. از دهات کوچک و يا شهرهای 
بزرگی از قبیل : بلخ» ترمذ» ری مرو, طوس . سیستان, دامغان» گرگان؛ 
تبریز» همدان» نیشابور» رونه» غزنه». بخارا. ابیورد. فاریاب» شروان و 
گنجه , گویندگانی کوچک وبزرگ مانند: حنظله» شهیدی, رودکی . دقیقی. 
منجیک , منطقی. کسایی» فردوسی. فرخی, لبیبی» عنصری, عسجدی , 
منوچهری. فخرالدین» اسدی, ارزقی. قطران, ناصرخسرو» مسعود» 
معزی. ایوالفرج. خیام, عمعق » سنایی. صایر» سیدحسن» انوری» ظهیر » 
خاقانی. نظامی» عطار و برخی شاعران دیگر برخاسته و آثاری خوپ یا 
تیان اهاتبیتا مه ماس ها تاره وتات ها ان اسب که ماع 
خاص و مختص آن شعر و شاعر است» حتی اسم یک شاعر را ضبط 
تگرفه اس و تا آ رها که می له سید قاس ار یهت نت 
شعرخواندنی به عنوان محصول این محیط , درظرف این ششصد سال. 
نگاه نداشته است! بنابراین, «سعدی» اولین شاعر و نویسنده‌ی بزرگی 
است که در آين سرزمین پا به عرصه ظهور گذارده است». 


(حمیدی شیرازی. مقالاتی دربارد ی زندگی و شعر سعدی. ص ۰ )٩‏ 


این نوظهور که بود و از که پیام می‌رساند که اغاز و ختم سخن» هم 
بدو بود و چه می‌ شود که از فارس, که تا آن زمان. بنا به نقل فوق» 





هیچ شاعر ناهاون.ي با مین شحو امتا نم دید ۵ نشده بود» ناگهان 
گوینده و سخن‌دانی چون سعدی ظهور می‌کند؛ شاید بکویند که 
مرأث شعر در فارس ندوده ولی دزن اه ارم بوده است و آن اسامی و 
امکنه که گفته شده , همه سلف سعدی شمرده می شوند و از این رو 


سعدی را می‌ توان برآیند سخن پیشینیان دانست . پاسخ نخست این 
ک ‏ ک ‏ یه ی و 
شیخ بزرگ, هم به نوجوانی و پیش از شباب به هجرتی رفته, که به 
اقوالی دوسی سال و به اقوالی دیگر سی سال ازحوزه زبان فاررسی 
دورمانده, در‌گستره فرهنگ وزبان عرب سیرکرده است. بدین ترتیب 
برخورداری وسیمع از میراث فارسی سرایان برای وی, نه مقدور و 
نه ضرور بوده است و وجه دوم این که حتی اگر سعدی را در شعر 
متأثر از پیشینیان بدانیم, درباره ی نثر درخشان و بی بدیل وی چنین 
نتوانیم کفگ ‏ 


«عایق جدی در راه پیشرفت نتر فارسی فراموشی این اصل مسلم بود که 
نثر غیرازشعراست و آن را برای بیان مطلب باید به کار برد نه عرض هنر 
و نمودن فضل . شعر موضوع خارج ونفس الامری ندارد». صورت ملفوظ 
خیالات گوینده است. اگر کوینده از راه راست منحرف شد و مقصود او 
در طی صناعات لفظی ناپدید گردید تالی فاسد آن این است که تخیلات او 
چنان که شاید به دهن خواننده منتقل نمی شود. ولی نثر, که موضوع آن 
هر چه باشد, واقعی دارد و برای بیان مطلب است. اگر به عبارت پردازی 
آلوده کشت بسط معلومات دچار وقفه می گردد. جامعه می‌تواند بدون 
شعر رودکی بماند و صنایع لفظی رشید وطواط و يا قطران را شعر 
پندارد ولی نمی تواند تاریخ مغول را از روی کتاب وصاف دریاید و اگر 
به نهج وصاف منطق و فلسفه و علوم ریاضی و طبیعی نوشته شود کار 
انتقال مطلب به دهن طالبان دشوار می کردد.رغبت بیمارانه ی منشیان به 
تزیین عبارت» مرصم کاری آن به احادیث و آیات قرآن» کنجاندن امثال و 
ابیات عربی در تسج سخن فارسی به حد اشیاع, انباشتن نوشته از 


مترادفات 3 خلا صه حشو را هبر 0 پند اشتن گ ۳ شمه نامباررک تر سر 








۱۳ مگر این پنج روزه 


جست وجوی سجم به سنگلاخ لغات نامأنوس و غریب افتادن» نثر 
فارسی را تیاه کرده بود». (علی دشتی, قلمرو سعدی, چاپ دوم. ص ۶۵) 
می بینید که سعدی وارث یک نثر بیمار است. او خود راهی گشود که 
تا پایان هم خود پیمود. جهان سخن در فارس و در ایران» همه به گام 
نخست او طی شد. درختی است که دیگران به سایه اش نشسته اند و 
از بار آن خورده‌اند. آیشخور ريشه های این تنومند» در رطوبت چه 
انگیزه ای بوده است که هفتصد و پنجاه سال می گذرد و هر روز سر 
سبزتر و شاداب تر می شود؟ این مقال می خواهد بکوید که آن میسر 
نشده است جر به نیاز سعدی, که می خواسته از «فصاحت» خویش 
وی خن شا یی تا هتم ناس کی از رس شون وا 
کرده بود و اتصاف را که چه نیک از عهده‌ی آن برآمده است. 
«با این که آگاهی‌ها (درباره‌ی شیخ سعدی) از زندگی نامه‌ها و 
تذکره هایی به دست آمده‌اند که خود از «بوستان» و «گلستان» حاصل 
شده‌اند, ولی نباید از یاد برد که اين دو اثر شامل نظم و نثری صرفا 
ادیی هستند و در نتیجه نیاید انتظار داشت که شاعر در آن‌ ها به نوشتن 
زندگی نامه‌ی خود پرداخته باشد. متأسفانه هیچ‌گونه آگاهی از 
معاصران سعدی در دست نیست و در نخستین مرحله تنها برررسی متن 
نوشته های خود سعدی. که عنوان آن‌ها بسیار تحریف شده, امکان پذیر 
است. از بررسی نقادانه ی جرییات زندگی نامه ی شاعر. نه ننها 
احتمال تغییر قضاوت های تاریخی درباره ی او انتظار می رود 
بل که این بررسی می تواند شرح و تفسیرهای مربوط به وی را از 
بنیاد دگرگون کند.. 
(یان ریپکا, اتا کارکلیما و.... تاریخ ادبیات ایران؛ ص ۳۷۲) 


از چنین بزرگ مردی چز خودش کسی سخن نگفته, او نیز به عمد» 
همه را چنان سردرگم کرده, که سرانجام این همه جست وجو قریب 
به هیچ است : 


دو زندگی نامه برای شیخ ۱۵ 





سال ۵۷۱ و به نوشته ی برخی در ۵۸۰ و به عقیده‌ی پاره ای در ۵۸۱ و 
به قولی در ۵۸۵ و علی‌الظاهر در حدود ۶۰۰ یا میان سال های 
۶۰۰-۰7۶ هجری متولد شد و بنا بر معروف در ۶۹۱ و به نوشته ی 
او ی ان له نی الما ی عضی ۲ فان طافخن: 


مسئول این اعتشاش پردامنه. شخص شیح رکشتاب او ناو 
آثارش خود را کنار شخصیت هایی قرارداده که دیش ازیک قرن ازهم 
دور بوده‌اند و سرزمین‌هایی را پیموده که بین آن‌ ها ۶۰۰۰ کیلومتر 
فاصله است و شفتگان وی. ناگزیر برای اشات صحت ادعاهای 
شیخ, شگردهای مختلفی زده‌اند که یکی هم تغییر سال تولد سعدی 
است. آن که می خواهد شیخ را قادر کند تا با عبدالقادر گیلانی به حح 
رود» تکلیف اش با عمرشیخ جدای آن کسی است که این دیدار را قبول 
ندارد. آن کس که اورا برسردرس ابوالفرج ابن جوزی بزرگ وصاحب 
«المنتظم» می نشاند », سن شیخ را سی سالی بلندتر آزآن دیگری آرزو 
می‌کند که به نوه‌ی ابوالفرج بزرگ» محتسب بغداد» قناعت می کند. 
این یکی می تواند عمر شیخ را در همان حد طبیعی ۸۵ سال بپذیرد. 


«به هر حال سعدی, فردی است که شخصیت وی از بطن نوشته هایش 





چهره می نماید . تصویر واقعی سعدی را نمی توان با واقعیت های محدود 
لها راغ تک نامه اش وان اه تست ها و ویس و که 
برای سرگرمی و با تعلیم روایت کرده» مشکل می نماید . درباره ی سعدی 
اطلاعات همزمان وجود ندارد. به همین دلیل برای تعیین وقایم زندگی او 
فان ۱۱۵۱۸۱۵۵ ۱تون ۱۳۸۱۵۵۵ اراک دنه فراع 
پی گیری موجود نیست. از این رومجبوریم به فرضیات و احتمالات چنگ 


بر نیم ۰ . (پرفسور یان ریپکا, ادبیات ایران درزمان سلجوقیان ومفول. ص ۱۰۱ ) 


شنکل من کانسیفیی: آین است. که اک شنم‌وا ار زیان خودشن 


ِ مگر این پنج روزه 


نشناسیم» کسی دیگر نیست تا او را به ما بشناساند. که از زمان او 
بسیاردوریم. درحقیقت اگرگفته های شیخ را نپذیریم» وی را به سایه 
و سیاهی و ناشناختگی فرستاده‌ايم و اگر بپذیریم. جدال بر سر 
حفیقت ماجرای سعدی را ابدی کرده‌ایم. پس اگر به تتبم و تحفیق 
روی نیاوریم و کار را به مقایسه و مقابله و مکاشفه نکشانیم. 
ناگزیریم بگوییم که : شیخ درباره‌ی خویش حقیقت نگفته . نقشه ی 
گم راه کردن مردم زمان خود و آیندگان را از پیش کشیده است. 
«اين که از احوال شیخ سعدی اظهار بی خبری می‌کنیم از آن نیست که 
درباره ی او سخن نگفته و جکایاتی نقل نکرده باشند. نگارش بسیار, اما 
تحقیق کم بوده است ویاید تصدیق کردکه حخود شیخ بزرگوارنیر در 
گم راه ساختن مردم درباره خویش اهتمام ورزیده زیرابرای بروراندن 
نکات حکمی و اخلاقی که درخاطر گرفته است. حکایاتی ساخته و وقایعی 
نقل کرده و شخص خود را در آن وقایع دخیل نموده و از اين حکایات 
فقط نمثیل در نظر داشته است ونه حقیقت و توجه نفرموده که 
بعدها مردم آزاین نکته غافل خواهند شد و آن را واقع پنداشته و در 
احوال او به اشتیاه خو‌اهند افتاد».. (سعدی. کلیات. مقدمه فروغی ص ۴) 


کنکاش بی تعصب در زندگی شیخ, اینک به ضرورتی مسلم بدل شده 
است . قریب هفتاد سال است که گفت وگوی ازشیخ. که در قیاس با 
تافکیا نع ار حافظ , بسیار اندک است؛ صورت تکرار کسالت آور 
نپذیرفتی و سردرکمی گرفته. که همراه انبوهی شیفتکی و ستایش» 
از شیخ چهره‌ای چند گانه عرضه می کند. که سعدی واقعی گویا در 
پس این نوشتارها به پوزخند ایستاده» از بازی گرفتن این همه استاد 
ی ون با قفا است متا رسفا له متاخ اف نورق کش 
به آثار سعدی, کار کنکاش در زندگی وی را معطل گذارده. ساحت 
وی را چون معصومان از تعرض مصون داشته . چنین می نماید که 
انديشه ی کنجکاو را از تمایل به تجسس و تفحص در زندگی شیخ 


بازداشته است. 





«شیخ چندین بار به زیارت خانه‌ ی خدا رفته و همچنین مصر و دیار 
مغرب را دیده است . هنکامی که با روی کار آمدن ابوبکرین سعد بن زنکگی 
راه شام و اسیای صغیر و بیلقان به شیراز برمی کردد و در دوران همین 
اتایک که قدرت و نفوذش نا منانه ی هندووستان پنشرفت داشته (۱) 
محتمل است سغری به بلخ و یامیان و مولتان و کجرات و سومنات کرده 
بعضی پنداشته اند که وقایم سفرها. ساخته ی طیم خلاق خود شیخ باشد 
لکن پذیرفتن چنین عقیددای با مقام نقدس و امانت این مرد بزر گوار به 


خیج و حه مایت ددست .. ردکتر مجمد خزاتی . شرح کلستان». ص ۵۷) 


استادی که وظیفه اش تحقیق و تتبم و کشف ارزش شای واقعی حیطه 
کارش است, به دلیل قایل بودن تقدس برای موضوع تحقیق اش . که 
این جا شیخ اجل است, ملاحظه کنید خود را به چه دشواری و بی 
سامانی در سخن می‌افکند و می‌ گوید که سعدی پس از باز‌گشت به 
شیراز. به بلخ و بامیان و مولتان و سومنات با استفاده از قدرت و 
نفوذ آتایک ابویکرین سعد» یعنی همان سلغری که به شهادت نیردش 
با غیات الدین پیرشاه حتی در شیراز هم قدرتی نداشت» سفر کرده 
است و از آن جا که استاد خزائلی معتقد به عمر دراز ۱۲۰ ساله برای 
شیخ است. نمی اندیشد چرا باید شیخ بزرگوار نظامیه دیده‌ای در 
چهل و چند سالگی» خود را ازچاله به چاه اندازد و از وحشت یک 
ی کرام یم یعس 
آن برهمن بت خانه ای را بکشد. از سارفان هندوی بلخ و بامیان بر 
خود بلرزد» به کارگل کشیده شود و ازبی پای افزاری در رنج باشد؛ 
همین استاد در جای دیگر همین مقدمه می‌آورد : 

«مشکل دوم نبودن مرائی خواجه شمس ‌الدین ساحب دیوان و خواجه 

ع ولتت ها خاک وی دی کات توش اس کی انشا ۲و 

۳ یعنی پیش از وفات استاد سخن به کتل رسیده اند». 


(دکس خفن بح را یبرم کلستانم ضن ۵۵) 








۱۸ مر این پنج روزه 





و همه می‌دانیم که فقط یکی از این دو برادر. شمس ‌الدین محمد, آن 
هم در چهارم شعبان سال ۶۸۳ ق در نزدیکی اهر به فرمان ارعون به 
تست مسر آتیفت صفتی هار ۶ امین سا ما کن کمتا یعس هاش 
سال ۶۸۱ ق , در مغان به مرگ طبیعی درگذشته است. اگر گمان کنید 
که اشتاد خراظی به تسامح این دی بای وا مفتول گرفته نت متشلما 
تکرار همین موضوع در همان مقدمه نمی تواند تسامح بوده باشد و 
۳ 
بوده که دذکر کرده است : 
«امکان دارد که تمام قطعه ی عنقول در دیباچه ی گلستان یا بیت مورد 
استشهاد را سعدی از پیش سروده باشد يا به جای پنجاه. هفتاد و 
نساخان هفتاد را به پنجاه مبدل ساخته اند تا با پنچ روزه جور دراآید و 
ممکن است در اصل به جای پنج روزه چند روزه بوده است. نکته ی فایل 
توجه آن که هفتاد با رفت نوعی قرابت لفظی دارد ومناسب تر می نماید... 
نبودن مراتی دو خواجه ی بزرگ در کلیات شیخ با دو وجه قابل توجیه 
است : یکی این که در زمان قتل شمس الدین و علاء‌الدین» سعدی شیراز 
به کلی صومعه نشین و عزلت گزین بوده و خواسته است از همه ی 
اوضاع جهان بی خبر مانده باشد. وجه دیگر آن که کلیات شیخ که در 
اوایل قرن هشتم هجری جمع آوری شده نمی توانسته است بر مراتی این 
دو خواجه بزرگ که ایلخانان بعد از ارغون با آنان عداوت می ورزیده اند 
مشتمل باشد. ازاین روی گردآورنده. يا مراثی را به دست نیاورده, یا 
ققدا او یقرف کرت ای نک خمیل خراای سا تفص 2۶ ] 
تعجب آور است ! استادی که چنان تعلیق و تفسیر یگانه ای بر گلستان 
شیخ فراهم آورده. چه می‌ شود که در برخورد با زندگی‌نامه ی وی 
نگاهی چنین متعصب و مفلوط دارد ؟ استاد خزائلی می خواهند به هر 
تدییر که شده, عمر شیخ رابه ۱۲۰ سال ارتقاء دهند. عرض نخستین. 
ایشان از این مطول کردن زندگی سعدی, یافتن حجتی است برای 
صحت حکایاتی از گلستان و بوستان که زندگانی معمول شیخ کفاف 
درستي. آن شا زا نفی‌دهد: ین هل استت که عدت بنحاه بوارنن منت 











دو زندشی نامه برای شیخ ۱۹ 


«ای که پنجاه رفت و در خوایی» هفتاد فرض کنند و آن پنج روزه را 
نیز به چند روزه مبدل سازند و اگر هیچ نسخه‌ای یافت نشده که به 
اف ما ای استافا ایا ده توص رسای 
کاتبان اند که از همان اولین نسخه های رونویس شده از آثار سیخ 
همه ی آن‌ها لجوجانه و علی‌رغم میل استاد هفتاد را پنجاد و چند 
روزه را پنج روزه ثبت کردداند و از آن بدتر همین کاتیان بد طینت , 
مرائی دوخواجه ی بزرک, جوینی‌ها را, که از نظر استاد مسلما شیخ 
۱ 
در همین رساله بخشی خواهد آمد که مشخص می‌ کند چنین بی 
حرمتی ها و اتهاماتی که به عاتیان خردمند آتار سعدی به تکرار روا 
شده, تا چه حد بی‌اعتیار و از حقیقت به دور است. که این نمونه را 
ندز می توان به اشارات آن فصل افرود. 
تفت اب اس کح ردان رخا هدیم که ور هت 
علامه ی فقید, قزوینی, دیده می‌شود, نگاه به زندگی شیخ اجل 
سعدی بزرگ به سبب شیفتگی ملی, با ولنگاری و مسامحه و به رفع 
و رجوع گذشته است. شاید منتظریم سعدی را نیز چون فردوسی. 
وا ات ای ی درک تسکت | 
ای وتو سا فا سا نی 
ار ها ۱ ۱ ۲ ما موی سا ماود اس مره 
خوانده: چشم به نجهان کشود..هنکام کودکی <-بعنی تقرییا دن ۱۲ سالگی 
- پدرش را از دست داد. او نخست در زادگاه اش شیبراز به درس خواندن 
پرداخت» ولی پس از هجوم خوارزمشاه و مفولان ناگزیر به بفداد 
گریخت و تحصیل خود را در دانشکاه معروف نظامیه دنبال کرد. سعدی 
با امن کار وت سین شاه میتی ار سعاشت وا خن از 
تازه های بسیاری را دید و ناهنجاری های بی شماری را تاب آورد و با 
شرح آن‌ها مایه ی سرگرمی و پندگیری خوانندگان آثارش شد. سفرهای 
سعدی به بین النهرین» اسیای صفغیر , سوریه» مصر و مکه قطعی است: 
ولی او به کاشعر وهندوستان نرفته است . سعدی در آن هنکام شاعر 





مر این پنج روزه 


نام داری به شمار نمی رفت" او زمانی به اوح نام داری رسید که به شیراز 
برگشت (۵۷ - ۱۳۵۶ میلادی) و به نوشتن «بوستان» همت کماشت. او 
اين کتاب را به نام فرمان‌روای محلی شیراز ابوبکر این سعد بن زنگی 
سلفری نوشت و پس از یک سال (۱۲۵۸م) دومین اثر نام‌دار خود 
«گلستان» را تألیف کرد و آن را به شاه زاده سعد بن ابویکرین سعد تقدیم 
دا ای ای کون ی متام یی ای این کرو 
است. این عقیده که سعدی در چنین مدت کوتاهی تنها نسخه های آماده 
شده‌ی کتاب های خود را ویرایش کرده است , مشکوک به نظر می رسد. 
او با تالیف این اترهای بزرگ ستایش اتابکان شیراز را به دست آورد. 
سعدی نیز بعدها به زندکی صوفیانه کرایید و از آن پس فعالیت هنری وی 
پیرامون راهنمایی مردم ساده يا قشرهای نیرومند» دور زد. گزارش 
دیدار سعدی در تبریز با دو تن از خاندان جوینی - یعنی علاءالدین 
عطاملک (درگذشته به سال ۰)2۱۲۸۳ نویسنده‌ی تاریخ جهان کشای 
اجنین بای افو ی افو شخی. قیااحت نوا( اغدام وم 6 
سال ۱۲۸۴) - و نیز با ایلخان آباقا درست نیست؛ زیرا این گزارش از 
یک رساله ی مشکوک گرفته شده است., اما او هر دو شخصبت را در 
قصبده های اش ستوده است . سعدی در ٩‏ دسامیر ۱۳۹۲ میلادی در 
خانقاه خود درگذشت و در همان نزدیکی‌ ها به خاک سپرده شد. 

سامت او تسه کر تاکون اس اه اقا ان ای خی 
دارد. وی به همان اندازه که از انديشه های نظری عرفان برخوردار بود. 
به زندگی عملی, از جمله به اخلاقیات و آموزش گرایش داشت و این 
چیزی است که او خود درباره ی خویش نوشته است. سعدی دو اثر 
نام دار و مهم خود را با همین بینش نوشته است. اکر «بوستان» - که به 
بحر متقارب سروده شده - به عنوان اثری تئوریک شناخته می‌ شود. 
«گلستان» شامل داستان‌ها و سرگذشت های کوتاهی است که با نثر 
آهنگین [مسجع] نوشته شده‌اند (و همگی آموزشی نیز نیستند). این 
شیوه‌ی نگارش اهمیت فراوانی در پیشرفت نثر هنری زبان فارسی 
تشه اسر اف الگوهم تفن سا حات‌هانور «انضای‌عر مرقدا خن 
«گلستان» سرشار از پندهای اخلاقی و آداب زندگی است. هنر داستان 


سرایی وطنرنویسی درخشان و نافد سعدی اي را ریده ترین هنرمند آدیی 





لد رن حون نامه برای شد ‌ ۳ 


می شناساند , اما واقعیت این است که این شاعر نام دار , مردی باتجربه و 
کف ات که یا ات سای اس کشا اس 
د مان ی تماناند» تن ان هنگام شبن ده نون ۰ بامتخلود. کر نمندان. به 
مرحله ی بتذال رسیده بود. به عقیده‌ی ک چایکین دلیل موفقیت این 
کتاب که پس از قرن‌ها و تا امروز در سراسر خاور نزدیک فزونی 
گرفته ۰ : بازتاباندن فلسفه ی .سار کاری وابن الوقتی ,درآن است . پندهای 
اخلاقی عامه فهم سعدی, شکاکیت نرمش نایذیر وی» روایط تحفیرآمیز 
او با تمایلات پول پرستی و تملک جویی که از مصیبت های جهان الهام 
رم ی ای تیا تس ها تست 
دوستی یا دین‌داری او به شمار نمی‌روند. کوتاد سخن. این گفته ها 
نمی توانند سعدی را به عنوان شاعری بشناسانند که با مردم معمولی 
پنداری مشترک داشته است ». 


زندگانی سعدی است. باید سرانجام آشکار کنیم از میان آن چه شیخ 
تر تا وم و 3 گفته . کدام ممکن است. کدام محتمل است. کدام بعید 
باز نویسیم و بعیدها و محال‌ها را برای شناخت بیش تر شیخ به کار 
معرفی خویش متوسل شده است؟؛ 
.یدیختانه غالب کسانی که خواسته اند در احوال سعدی تحقیفاتی کنند و 
استحراج نمایند با به همان مراجعه‌ ی سطحی به یکی از کلیات‌ها با 
گلستان های چاپی سایق با نسخی سقیم از آن‌ها قناعت ورزیده و بنای 























مکر این پنج روزه 


اعتنایی به گفته ی بعضی از مورخان قریب العهد به شیخ و پاره‌ای از 
اشارات خود او درکلیات اش نکرده و به اجتهاد درمقایل نص پرداخته اند . 
شیرین سخن ترین شعرای فارسی ودرهمه قول‌ها فصیح ترین گویندگان 
زبان ماست قبل از هر چیز شاعر بوده و طبیعی است که از شاعر نباید 
اه اه عم وی کر و روز تیه خعصس! خبار 
و تواریخی که غرض خاص شاعر ذکر آن‌ها نیست و فقط در طی هنر 
اشاره می کند و از قود‌ی حافظه ی خود که در همه حال و پیش همه کس 
محل خلط و لغزش است یاری می جوید و به مدرک ومنیعی کتبی مراجعه 
به عهد او رخ داده و هنوز کاملا در متون تواریخ مضبوط و مخلد نشده 
است انسان اکثر اوقات در نقل و روایت گرفتار خلط و اشتباه می شود و 
چندین سال را بدون نعمد و اعتنایی پس و پیش می کند و همین حال 
وجود دارد برای شعرا و نویسندگانی که عارف به اصطلاح و متخصص 
در مسائل علمی و فنی نبوده و فقط از این مسائل چیزی به طرزی مبهم 
شنیده و يا وقتی در کتابی خوانده بوده اند و به همین سبب در اشعار و 
گفتار ایشان پاره‌ای اوقات اغلاط عجیب علمی و فنی دیده می شود که هر 
خبره ی بصیری به زودی نادرستی آن‌ ها را درمی یابد و اگر از شاعر بر 
خلاف انصاف غیر از هنر شاعری و سخن آرایی متوقم چیزی باشد به 
پاره ای از این قبیل خلط های تاریخی کاهی در گلستان و بوستان سعدی 
دیده می شود که چون درقدم نسخ این دو کتاب هم هست ناچار باید گفت 
باید به همان محل مدکور در فوق حمل نمود. از این فبیل است داستان 
صلح سلطان محمد خوارزمشاه با ختا و مشهور بودن شعر سعدی در آن 
خوارزمشاه دولت قراختاییان را به سال ۶۰۷ هجری به کلی از کاشفر 








طفلی خردسال بوده است و یکی دو فقره ی دیگر از این نوع که باید آن ها 
رابه لغزش حافظه متصوب داشت. 
پس این قبیل اشارات را که اماراتی دیکر از خارج بر عدم صحت 
آن ها در دست داریم به هیچ وجه نباید مدرک تحقیق راجع به 
احوال شیح قرار دهیم بل که آن‌ها را چنان که خاطرنشان کردیم باید 
حمل بر نسیان و لغزش حافظه که هیچ کس از آن مصون نیست بنماییم و 
بکوییم که شیخ بزرگوار در این موارد چنان گرم بازار بلاغت نمایی و 
سخن آرایی بوده که کمال دغت در نمودن جمال کلام او را ار اعتنای وافی 
4 سس تن سفنت نج ان اهر اع ادفعاین.اطصنیی که باکر ای 
سرانکشتان نازک خود می‌بافته غافل کرده و تا حدی قاغیه را باخته 
است » . (عباس اقبال آشتیانی, مجموعه مقالات , صص ۰۳۸۳ ۲۸۲) 
این همان شک های یان رییکا ودیگران است که استاد اقبال اززاویه ای 
سهل گیرتر طرح کرده است و به طورکلی عقیده دارد که به گفتارهای 
وی ون امه فیوه کی ا کت وه کر تاک 
شنید. هر چند ایشان نیز اين ابهامات را شناخته اند و ازآن سخن 
گفته اند , ولی عجب این که حتی همین شکاکان به حکایات و اشارات 
شیخ نیز هرگاه خواسته اند از زندگی سعدی سخن گویند به همین 
حکایات و روایات مشکووک متوسل شده‌اند . 
,عقاید نگارنده راجع به شرح احوال شیخ سعدی رحمةالله علیه 
تاکنون آن چه در باب ترجمه ی شیخ اجل امجد سعدی نکاشتیم اقوال 
مختلفه ای بود که صاحبان تذکره و مورخین راجم به اين استاد بزرگوار 
و سخن‌دان ارجمند عالی مقدار نوشته‌اند و بسیاری از آن را از روی 
کلستان و بوستان که سعدی کاه کاهی بدان‌ها اشاره کرده است 
استخراج کرده‌اند و به همین چهت راجم به زندگانی شیخ و سنین عمر 
او و غالب شهرها و بلادی که مسافرت کرده دچاراشکالات گردیده اند 
نگارندد کوید چون مقصود شیخ اجل در کتاب گلستان و بوستان بیان 
عظالی امن هک ار وهی ای ار کر ا اسان 
در ضمن قصص و حعایات بیان می کند و در واقع نظری به صحت و 
واقعیت آن‌ها ندارد لهدا غالب مشاهدات و حکایات و مطالیی را که 








مگر این پنج روزه 


وی ار ایا ی 
حقیقت و واقع است و چه انداره برای بیان مقاصد و مضامین الم 
وضم گردیده و همین مطالب است که شرح احوال وی را یی اندازه میهم 
و مجهول می‌سازد ونمی‌توان به طریق کامل و وافی از زندگانی این 
اندرز و حکمت و غیره است که به کسوت عبارات بلیغ و معانی بدیع و 
لطیف و الفاظ نغزآراسته شده که مترسلان وسخن دانان را به کارآند و 
به صحت و واقعیت یمام حکایات ان اعتماد بمود... از ذکر این 
مقدمات روشن کردید که ترجمه ی احوال شیخ اجل مجهول و مشکوک و 
به طریق قطم وتحقیق نمی توان ازوضع زندکی وایام تحصیل و مسافرت 
هایی که کرده واشخاصی را که ملاقات نموده آگاهی واطلاع کامل حاصل 
کرد وان چه در این یات اصحاب تذکره و اریاتب تواریخ نوشته اند 
مشکوک ومحل شبهه وتردید است و متأأسفانه کتبی هم از معاصرین 
شیخ یا نزدیک به آن زمان که اشاراتی به شرح زندگانی شیخ اجل نموده 
باشند در دست نیست و اگر نوشته هایی هم موجود باشد ما اطلاعی از 


1 نداریم». (گلستان, تصحیخ استاد عبدالعظیم قریب ‏ مقدمه ءص به , کج , کد) 


طلست ون خویش آورده‌اند, د بسیار ستودبی است . ایشان نه به تلویح, 


صفحه ی بعد می‌بینیم که استاد نیز به توضیح و تشریح و تأویل و 


توجیه همان زندگی شناخته شده شیخ با توسل به همان نشانه های 


«سعد ی در مدرسه ی نظامبه ی بفداد به تکمیل تحصیل خویش پرداخت و 





دو زندگی نامه برای شیخ ۲۵ 


مرا در نظامبه ادرار بود 
شب و رور تلقین و تکرار بود(الخ) 
ظاهرأ سعدی پس از مدتی تحصیل در مدرسه ی مزبور دوره‌ ی مسافرت 
خود را آغاز می کند و به غالب بلاد جزیره و اسیای صغیر و شام و مصر 
ومراکش وحبشه و مکه معظمه وغیره می‌ رود ولی آن چه به نظر می رسد 
ی معاکت ام ی تن خوفت کته طاهر ‏ رون کت و و سحه؛ نکر 
و بیست و هفت وییست و هشت در مملکت شام متوقف بوده برای ان 
که در سنه ششصد و بیست و شش ببت المقدس را مسلمانان به 
فرنگیان تسلیم کردند و در اواخر همین سال نیز عیسویان به کشور 
شام هچوم آورده‌اند و در همین سنوات است که قحط و غلابر بلاد 
جزیره و شام و آن نواحی استیلا یافته و شیخ اجل در کتاب بوستان 
اشاره به این مطلب می کند : 
چنان فحط سالی شد اندر دمشق 
که یاران فراموش کردند عشق (الح) 
سعدی پس از مسافرت های طویل و سیر بلاد و امصار مختلفه و سیر 
آفاق و انفس از هر خرمنی خوشه ای اندوخته و از هر حدیقه ی دانش و 
معرفت ازهار تجربه و حکمت چیده ظاهرأ به سال ششصد و پنجاه و 
چهار يا پنج به وطن خود شیراز مراجعت می‌کند و فارس که در زمان 
حرکت وی دچار انقلاب و شورش بود در موقع بازگشت او مهد امن و 
هو ایو مس ات اسف رای کف ما هو 
بود مملکت فارس را از فتل و غارت این فوم خون خوار وحشی حفظ 
نموده نو‌د» . (گلستان, تصحیم استاد عبدالعظیم قریب , مقدمه , ص لا» لب » لج ) 
استاد قریب درتصویرزندگی شیخ, به استناد همان حکایات نادرست 
گلستان گامی نیز از دیگران فراتر می‌نهند و لابد برای توجیه حکایت 
اسيري شیخ در جنگ فرنگان» از خود تاریخ می سازند ومتاأسفانه 
بیت المقدس راکه به همت صلاح الدین ایوبی به سال ۵۸۳ از چنگ 
فرنگیان خارج شده بود» بار دیگر به سال ۶۲۳ به آنان بان 
می گردانند ! چنین نشانه هایی به وضوح ضعف و ناگزیری محققین 
سعدی شناس مارا در کاوش زندگانی شیخ آشکار می سازد. 


۲۶ مگر این پنج روره 


رباضت و مجاهدت ریاد به دست آورده به این که سرشت اصلی او 
فلا نان ععی ای طاهرن قرش فاس نو که عتارت اس از عوفنتی: 
اثر مصاحبت پدر از بچگی در او ذوق و شوق عبادت پیدا شده است. 
تمام شب را در بیداری و آوراد واذ کار به سر می برد, لیکن با این حال از 
ار وا تون کت نماز کند» . 

در نظامیه به خواندن حدیث اشتغال دارد و کسی برخلاف او چیزی گفته 
ازجا درمی رود و چنین می کوید . «چومن داد معنی دهم در حدیث, برآید 
به هم اندرون خبیث ». 

با درویشی راجع به فقروغنا بحث می‌کند. دست و گرییان می‌ شود نا 
کار به زد وخورد می کشد «دشنامم داد» سقط اش گفتم» گرییان ام فر تن 
سفر حج است , با شوق و شعف تمام احرام بسته,» پای پیاده دارد حرکت 
چنان که خودش می‌گوید . «در سرو روی همدیکر افتادیم و داد فسق و 
جدال دادیم». 

حسن پسندی به امرد بازی کشیده است و طوری هم آن را بی پرده ظاهر 
اين ها لکه ایست بر عارض کمال این مرد بزرگ, لیکن برای یک «رفارمر» 


یعنی مصلح, گویی پیمودن تمام این مراحل ضروری بوده است». 


(شبلی تعمانی» شعرالعجم».ص ۳۵ و ۳۶) 


این نقل روی هم رفته تیان معلو م انست. که از در‌هاندحی درک 
زندگی‌ نامه در آثار شیخ, ابران شده است. نعمانی یکسره اختیار و 











دق زند گو تاه بای شیم ۳ 
زمام کلام را از دست داده. شیخ را عنصری فشری و ناسالم معرفی 
می کند. چنین تنوع روایات درباره ی زندگی سعدی از آن سبپ است 
که شیخ» برای خویش زندگی نامه های مختلفی تدارک دیده. صحنه 
های متنوعی اراسته است. ضروری است به این روایات بپردازیم و 
دشواری بررسی بسیار پیچیده ی آن ها ر! تحمل کنیم : 


تقد ای پر رجا سس تفت ددع ان اس ات که ور افهان رو ها 
نخستین» در همان زمانی که زنده بودداند» افسانه های گوناگون کرد 
ایشان را فرا می گیرد» هر کس که نام ایشان را شنیده و پی به آثار ایشان 
برده؛ در دهن خود افسانه ای و داستانی برای ایشان می‌ سازد و با لذت 
بسیار» مانند خدمت شایانی که به ایشان کرده باشد, آن را منتشر 
می کند . آندک اندک آن مرد بزرگ در هاله ای از تصورات گوناگون مردم 
ینهان می شود » پرتوشهرت ونیک نامی رخساره ی حقیقت را فرا می گیرد 
و چندی که گذشت جز آن افسانه‌ها چیزی نمی‌ماند. به همین جهت اکر 
راست بخواهید تاریخ یا افسانه است و يا خاموشی محض. یعنی یا 
درباره کسی خاموش است و چیزی از او نمی‌گوید و یا مجموعه ی آن 
افسانه ها و داستان‌هایی است که در زندکی آن مرد (یا زن) انتشار 
داشته و در ورقی گرد آورده اند. اگر مرد و (البته يا زن) گم نام است که 
نامی از او در تاریخ نیست و اگر مرد (يا ایضاً زن) بزرگ و نامور است 
جز افسانه چیزی از او یادگار نمانده. احوال سعدی نیز این گونه است. 
در این مدت ششصد و پنجاه سال که از مرگ او می‌گذرد. هیچ کتابی 
نیست که جای این گونه سخنان باشد و از ذکر او تهی مانده باشد. حتی 
چند کتاب به چند زیان در احوال وی نوشته اند. اما هیچ کس نتوانسته 
است گریبان انديشه خود را ازدست افسانه ها برهاند . اگربه ظاهر بنگرید 
نه تام و نسب او درست معلوم است نه سال ولادت وی, نه تاریخ 
مرگ او نه مدت عمر وی, نه جزئیات رندگی و سفرهای او. صد و 
بیست سال زیسته وايین زندگی را به سه دوره‌ی چهل ساله قسمت کرده 
چهل سال آموخته» چهل سال سفر کرده و چهل سال در گوشه ای نشست: 
وبه عیادت پرداخته است. ازهندوستان وسر حد ترکستان کرفته تا شمال 


آفر قفا اقصای مغرب و کرانه ی عریستان سفر کرده ست! هم می حوردد 








ِ مگر آين پنج روزره 





و عشق ورزیده و هم ریاضت کشیده و کرامت کرده است! پاره‌ای از 
گفته های سعدی نیز شبهه را قوی تر کرده است و آن این است که در 
گلستان و بوستان چون اراده‌ی پند و اندرز و عبرت داشته و می‌بایست 
همه جا قصه‌ای و حکایتی به بیان آورد و از آن نتیجه ی اخلاقی و ادبی 
کیرد وقایعی و سفرهایی را به خود نسبت داده و خویشتن را در آن 
شریک کرده است تا اثر آن در خوانندکان بیش تر باشد و به همین جهت 
آن وقایم و سفرها نیز بر افسانه ها آفزون شده و پایه ی شبهه را بالاتر 
وه سا ها هو تاش ۳ 
شیراز پرداخته اند شکی نیست که جامع ترین و به ترین کتاپ آن است که 
خاورشناس نامی فرانسوی, هانری ماسه. استاد ادییات فارسی در 
مدرسه ی زبان های شرفی پاریس به زبان فرانسه نوشته است». 


(سعید نفیسی , سخنان سعدی دریاره خود. مجله مهر , شماره۱ , سال پنجم. ص ۳۲ و۳۵ ) 
استاد نفیسی از میان این افسانه‌ها, افسانه‌ی ۱۲۰ سال عمر شیخ را 
پذیرفته است زیرا خود تصریم دارد که ۴۰ سال آموخته, ۳ سال 
سفر کرده و ۰ سال به گوشه ای قلم زده است. دلیل دیگر این که 
روایت هانری ماسه را به ترین روایت درباره ی زندگی شیخ شناخته 

«نتا بر عفنده‌ای که مورد قبول عموم استنگاخ سید ی در شیراز » مرکن 
ایالت فارس ؛ در حوالی سال ۰ ق / ۱۱۸۴ به دنیا آمده و نام او را 


مصلح الدین بنا به قولی شرف‌الدین عبدالله یا مشرف‌الدین عبدالله 


۲۳ (هانری ماسه , تحقیق درباره ی سعدی: ص ۱۷) 


شدای حبیب السیر , آذر در آتشکده و هدایت در مجمع الفصحا. شیخ را 
قول را پذیرفته اند : 
سید ی در جلد ود سال ۰۰ در شیرار تولد یافت و در صد و ده سالگی 
هر ۱۷ لاله سا ۳ و ان لاه سفن نکر ۶٩۱۲‏ اف ار 





: دو زندگی نا > برای شیح ۳۹ 








یافت ... پدرش بی‌هنگام 0 قر انا مک تفت شنز ر نی که و ۲۱۸۰ 4۵ 
حکومت فارس نشست, به ادامه ی تحصیل او در مدرسه‌ی نظامیه ی 
بخداد کمک کرد. با این ترتیب اولین دوره از ادوار تلائه ی عمر او یعنی 
سال‌های بین ۵٩۲‏ تا ۶۲۳ آغاز شد که تماح این مدت را به استتنای 
کی هک ی نش تفای ون 


افورت نز كِِ ناریخ اد ییات فار سی . صی ۳ ( 


ادوارد براون, که کم تر زحمت تحقیق مستقل به خود داده. گویا فقط 
سخنان اته را دریاره‌ی سعدی تکرار کرده است , می تویسد 
بدکتن ابه: دزن مبخت. آدبیات فارسی که در ۲ (ضنضی. ۲۱۲ ۰ ۳۶۸) 
تتیعات فقه اللفه ابرانی چاپ شدد و حاوی به ترین اطلاعات درباره ی 
سعدیست که می‌ شناسیم می‌کوید که سعدی پس از مرگ پدر نحت 
سرپرستی سعدین زنکی اتایک فارس قرار گرفت... کفته شده است که 
او درحدود ۵2۷۷ ق. در شیراز متولد شده و بیش از یک قرن بعد در ۶۹۰ 


ق در‌گذشته است». ( نتروارت تسا را ۳۱ ۲۱۳۵ 


الطاف سین عالي که تاحت کیان اخساسایي تر‌نن ای شقن عس ال 
غیر مستندترین و خشک ترین شرح حال‌های شیخ بزرگوار است از 
آن جا که اصرار دارد شیخ را پای درس ابوالفرج این الجوزی بزرگ. 
صاحب ,«المنتظم» و متوفی به سال ۵۹٩۷‏ بنشاند» حتی به ۱۲۰ سال 
عمر شیخ نیز رضایت نمی دهد . 
یی تقریالفین تم تضیری وان سس آنست »سیر کون 
اوسلی» سال تولدش را ۵۷۹ نوشته ولی حقیقت این است که چندین 
سال قبل از تاریخ مذکور یعنی در عهد اتابک مظفر الدین تکله بن زنگی 
متولد شده است و در عهد سلطتت اثایک سعد زنگی جانشی تکله 
بن زنگی شروع به سرودن شعر نمود... تذکره نویس ها تاریخ وفات 
وی را درسنه ۶٩۹۱‏ می‌ نویسند وعمرش را ۱۰۲ و۱۱۰ و۱۳۰ قرار 
می‌دهند. بنابراین اگر کم‌ترین سنین عمرش را بگیریم ولادت اش در 
٩‏ مهجری باید باشد. با این حساب هنخام وفات ابوالفرج این الجوزی. 
که استاد شیخ در نظامیه بغداد بوده (!)» عمر شیخ از نه سال متجاوز 











۳۰ مکر این پنج روزد 


نبوده» پس عمر وی را از ۱۲۰ سال بیش تر باید دانست ... جهت این 


صاحبان اقوال عمر طولانی ۱۱۰ و ۱۲۰ سال و بیش تر برای شیخ. 
همان دارندگان عقنددی صحت صرف دریانات وی‌اند. این اشخاص 
ی تا راشای ار راون مف وهای مها 
ی و ور وش ده 
عبدالقادر گیلانی نیز با سکوت کرده‌اند و يا به بهانه های دیگر 
متوسل شده‌اند که به چای خود خواهم گفت. این گروه با چند مشکل 
عهد مروت وق‌نند که" غالدا به ان نید اخعه این 

مشکل اول این که می گویند شیخ در نوجوانی به عنوان شاعر شهرت 
و 
نمی توانند یک سطر از این شعرها را. که قاعدتاً باید پیش از گلستان 
و بوستان سروده شده باشد. مشخص سازند وپاسخی بر این سوال 
ندارند که آن شعرهای سعدی که دراول فرن هفتم در کاشغر معروف 
بوده چرا در خود شیراز با اصفهان و تبریز و با بغداد به گوش کسی 
نرسیده است و چرا در مراجع و کتب آن دوران. چون المعجم فی 
معاییر اشعار العجم شمس الدین محمد بن قیس رازی و يا تاریخ 
جهان کگشای جوینی و یا جامع التواریخ خواجه رشیدالدین فضل الله 
و یا «نرهه‌المجالس» جمال خلیل شروانی دکر و شعری از شیح 
سشستعت )دنه ترشیت ؟ 

مشکل دوم صاحبان چنین اقوالی, که مطلقا و از هیچ بابی به آن 
عنایت نکرده‌اند این است که اکر عمر شیخ را به دهه ی هشتم و نهم 
قرن ششم درعهد تکله وسعد زنگی بکشانيم, آن گاه به کلی این قطعه 
شیخ بلاتکلیف می‌ماند, از اعتبار می‌افتد و چندان مبهم و غیرواقع 


می شود که معلوم نیست سعدی در آن ازچ» چیز گفت و گو می کند 
سل انیر.گه قن نون اها لیم عر فست 
چرا روزکاری بکردم درنکی 
برون رفتم از تنگ ترکان که دیدم 
جهان درهم افتاده چون موی زنخی 
شمه ادف راده دنه لفکن 
چو کرکان به خون خوارکی تیز چنکی 
چو باز امدم کشور اسودد دیدم 
تلتحار ها درف جح ورن 
چنان بود در عهد اول که دیدم 
جهان پر زاشوب و تشویق و تنکی 
یف سس این ای سلطا ن عادل 


سعدی در قصیده فوق از درهم ریختن جهان چون موی زنگی سخن 
می گوید که موجب خروج او از تنگ ترکان فارس شده است. منظور 
سعدی از جهان در این قصیده بایستی همان فارس بوده باشد. اما به 
بصریح تمام اقوال» فارس در آن دوران, یعنی در دهه های آخر قرن 
ششم دچار هیچ درهم ریختگی نبودد, حتی در اوائل قرن بعد نیز 
که جهان به واقع در اثر هجوم مغول از موی زنگی هم آشفته تر بود. 
باز هم فارس در امنیت استتنایی به سر می‌برده است. فقید سعید 
علامه قزوینی که مصحمح کتاب المعجم است در مقدمه‌ ی کتاب و 
درباره زندگی شمس الدین محمد بن قیس رازی می آورد 
«پس از کسیخته شدن شیرازدی امور خوارزمشاهیان. مصنف در حدود 
سنه‌ی ۶۲۳ و از عراق به فارس مپاجرت کرد و به خدمت اتایک سعدین 
تتی شم هرد ال احاشکای هرهم ار که ار ۱/۱۱۱ ۳ نز 
ی مر سا نان گرا ی مومس تست 
را منظور داشته وی را در غایت احترام و اکرام پدیرفت و پس از اندک 


رشانی از حملهت عي کدنا رت ۳۳ ند عای حاص ک خسع کر نز انند:: مصسدف خن 











۳۷ مگر این پنج روره 


کتاب چنان که گفتیم در پنج سال آخر سلطنت سعدین زنگی و اوایل 
ابوبکرین سعدین زنکی در شیرار و در مجاورت دو پادشاه مذکور به 
مر برده است ودر این کتاب از اشعارغالب شعرای متقدمین ومتأخرین 
که خی ی هک ساسا ای هی و سار 
آورده است و مم‌هذا هیچ اشاره و ذکری از سعدی نمی کند و اگر شیخ 
معاصر سعدین زنگی بود. یعنی در عهد او در شیرار اقامت داشت, این 
سکوت مصنف از او با آن که هر دو بنا براین تقدیر در یک عصر و یک 
شهر و در خدمت یک پادشاه به سر می برده‌اند هیچ وجهی و محملی 
نخواهد داشت... اما تاریخ تألیف این کتاب. چنان که مصنف خود در 
دیباچه گوید ایتدا در شهر مرو در سنه‌ی ۶۱۴ ق به خواهش یکی از 
فضلا طرح آن را ریخت و پس از آن به علت مهاجرت وی از خراسان در 
فتنه ی مغول و اختلال اوضاع اتمام کتاب او در عهده ی تعویق افتاد در 
یهن ۱۷ ۶ چنان که کشت سبودات. کتان. الفحم با ساین. کنت: و 
استعداد در پای قلعه ی فرزین در حمله ی مغول تلف شد و بعد از مدتی 
بعضی از اجزای متفرقه ی آن به توسط بعضی از دهاقین آن کوه پایه ها 
به دست وی افتاد. بعد از آن که از عراق به فارس پناهید و در ظل و 
حمایت اتابک سعد بن زنگی و پسرش ابویکر از حوادث زمان بیارامید 
فضلای فارس از وی خواهش اتمام تألیف کتاب را نمودند. مصنف نیز 

در اندک مدتی کتاب را در حدود سنه‌ ی ۶۳۰ به آخر رسانید». 
(شمس الدین محمدین قیس رآزی, المعجم فی معاییر 
اشعار العجم , تصحیم استاد قزوینی » مقدمه, صفحات ز» ح۰ ط . ی) 
در سطور فوق دیدیم که آشفتگی و سرآسیمگی تا بدان جا گسترش 
داشت که شمس قیس رازی به هنگام گریز از مقابل مغول, از هول 
جان, فرصت چمع آوری اوراق دست نویس اش را ندارد و اتفاقا برای 
یافتن محلی امن به فارس پناه می‌برد. پس فارس در هیچ دورانی» 
چه در اواخر قرن ششم و چه در اوایل قرن هفتم» چون موی زنگی 
درهم نبوده» تا سعدی فارس را بگذارد و به جهانی بگریزد که به 
حقیقت و نه در کلام آشفته تر از موی زنگی بوده است. شبلی 
نعمانی که از طرفداران عمر۱۲۰ ساله برای شیخ و از نکته بینان 





دو زندگی نامه برای شین م۳ 


ز ناوات ی نی کقیم حود را در این تاره ی هش ی تن ( 
بود و این سلسله پیز مانند سلسله های دیگر دست پرورده‌ ی سلجوقیان 
بوده‌اند . او با پنجمین سلسله ی نام برده یعنی سعد زذکی معاصربود اما 
علت این که تا او بر تخت بود شیخ میل به باز کشت به وطن نکرد, درست 
وی همین قدر برمی‌آید که او در آن زمان از جهت امن و امان و آرامش 


خاحلر , مطمئن نبوده است ». ( پرفسور شیلی نعمانی . شعر الدجم, ص ۲۸ ) 


ملاحظه می فرمایید که چه گونه مطلب درانديشه ی مدعیان ۱۲۰ سال 
رن کی برای شیخ گر ه خورده است. آن‌ها نمی توانند علت درهم 
ریختگی فارس و گریز شیخ از آن را بیان کنند. زیرا مسلما فارس در 
زمان مورد ادعای آنان شا هت نت وت یی می آمده است . الیته چند نفر ی 
مدعی‌ اند که سعدی در بخش اول عمرش بعتی در فاصله‌ ی ۵۸۸۰ نا 
و نش وی و کی 
در نظامیه و مستنصریه علم بیاموزد و بعد که در اواخر دوره‌ ی سعد 
بن زنگی به فارس برمی کردد» چون مواجه با حمله ی سلطان غیاث 
الدین پر شاد پسر سلطان محمد و برادر سلطان جلال الدین 
خوارزم شاه به شیراز می‌شود. باری دیگر شهر خود را ترک 
می‌ کند و سی سال دیگر به سیر و سیاحت در جهان می پردازد, در 
اواخر عمر ایویکر به شیران بازمی گردد و آن قطعه ی «ندانی که من 
در اقالیم غربت» را درباره ی این هجرت دوم می سراید. 
«دومین دوران زندگی سعدی, که دوران سفرهای فراوان اوست به 
گفته ی دکتر اته در ۶۲۲۳ ق. آغاز شد و در این سال اوضاع آشفته ی 
فارس او را به ترک شیراز, که از بفداد بدان جا برگشته بود, ناگزیر 
ساخت و قریب سی سال تا ۶۵۲ ق در این سو و آن سوی سرزمین های 
اسلامی, از هند در شرق تا شام و حجاز در غرب سیاحت کرد. او در 
ابیات زیر از گلستان به جدایی خود از شیراز اشاره می کند 


۳ مکر این پنج روز 


چرا روزگاری بکردم درنگی...» (ادوارد براون, تاریخ ادبیات ایران» ص ۲۱۲) 
معلوم نیست چرا ادوارد براون این قطعه را متعلق به گلستان می داند. 
ولی فعلاً ببینیم که این اوضاع آشفته ی فارس چه بوده, که شیخ تازه 
از سفر بر‌گشته ی ما را مجبور به مهاجرت تانی و سیر و سیاحت در 
جهان اسلامی و غیراسلامی آشفته ی آن زمان می کند. دکتر ذییح الله 
صفا, که درتاریخ ادبیات اش ازپیوستن به نظریه ی روشنی درباره ی 
شیخ طقره رفته, ولی بیش و کم متمایل به محتقدان عمر ۱۲۰ساله 
برای وی است., ابتدا چنین می گوید : 
«ینابر اقوال عتقدمین» سعدی هم از دوران کودکی تحت تربیت پدر قرار 
گرفت و از هدایت و نصیحت اوبرخوردار کشت ولی درکودکی یتیم شد و 
ظاهراً در حجرتربیت نیای مادری خود که بنا بر بعض اقوال مسعود ابن 
مصلح الفاررسی پدر قطب الدین شیرازی بود, قرار گرفت و مقدمات علوم 
تیا امه تک وستیس شیم تاه تسیا تشه یمان رف انم 
سفر که مقدمه ی سفرهای طولانی دیگر سعدی بود. گویا در حدود سال 
۰ - ۶۲۱ ق اتفاق افتاد زیرا وی اشاره‌ ای دارد به زمان خروحج خود از 
فارس هنگامی که چهان چون موی زنگی درهم آشفته بود. این اشاره 
علی الظاهر منطبق است با وضع دشواری که بر آثر حمله ی سلطان غیاث 
الدین پیر شاه پسر سلطان محمد خوارزم‌شاه به شیراز در فارس پدید 
آمده بود. وی بعد از مرگ پدرش با جمع آوری بعضی از سپاهیان او به 
فتوحاتی در عراق و آذربایجان نایل گشت و در اواخر سال ۶۲۰ عازم 
فارس شد و اتایک سعد زنگی که قدرت مقابله با او را نداشت به قلعه ی 
اصطحر پناه برد و غیاث الدین پیر شاه در آغاز سال ۶۲۱ به شیراز وارد 
شد وبسیاری ازنواحی فارس را به تصرف درآورد وعاقیت به درخواست 
ا کاس حاسمت کر همالع 
عراق بازگشت». (دکتر ذبیع الله صفاء تاریخ ادبیات در ایران. ص ۵٩۲‏ و ۵۹۲) 


رو خی ماس المع های صاس وی شوه 


است که شیخ خود بر آسودگی و آرامش انحصاری فارس در همه ی 
دوران ها واقف بوده است : 
در فارس که تا بوده‌ست., از ولوله آسوده ست 


حقیقت این است که علت خروج سعدی از شیراز. نه فقط برای 
معتقدان به عمرطولانی بیش از صدسال, بل برای آن گروه که قائل به 
عمر معمول هشتاد و چند ساله برای شیخ اند نیز» توضیح فانم 
کننده ای ندارد و کسی تا کنون در این باره که چرا سعدی از «تنگ 
ترکان برون شده است» حرف مقیبولی نزده است. 
«به عقیده ی نگارنده تولد شیخ باید در حدود ۶۰۰ یا ۶۰۶ یا قریب به این 
حدود باشد و چنین تصور می کنم که در دیباچه ی گلستان و سبب تألیف 
آن شیخ اشاره به این مطلب کرده : « یک شب تاأمل ایام گذشته می کردم 
و بر عمر تلف کرده تأسف می خوردم و سنگ سراچه‌ ی دل را به الماس 
آب دیده می سفتم و این بیت ها مناسب حال خود می گفتم : 
هردم آز عمر می رود نفسی 
چون نگه می کنی نماند کسی 
ای که پنجاه رفت و در خوابی 
مگر این پنج روزه دریابی 
از این قرار باید درموقع تألیف گلستان قریب ۵۰ سال از عمر وی گذشته 
و تولدش به سال ۶۰۶ هجری باشد و اگر تصور کنیم برای ضرورت 
شعر عدد کامل پنجاه را دکر کرده ممکن است سن وی مابین ۵۰ و ۶۰ 
بوده و تولدش تقریبا درحدود ۵۰۰ (صحیح آن ۶۰۰ است) و نزدیک به 
آن باشد... سعدی در موفم وفات پدرش باید لااقل دوازده سال داشته 
باشد برای آن که در باب دوم کلستان می گوید «یاد دارم که در ایام 
طفولیت متعبد بودمی و شب خیز و مولع زهد و پرهیز شبی در خدمت 


۳۶ مگر این پنج ررره 


گرفته و طایفه‌ ای گرد ما خفته.. طفلی که شب زنده‌دار و سحرخیز و 
حریص زهد و پرهیر است باید لااقل سال اش در حدود دوازده و بیش تر 
باشد تخلص سعدی به مناسیت آن است که اوایل ظهورش در زرمان 
سعدین زنگی بوده و مدتی از زندگانی خود را در زمان سلطنت این 
تدای شم تفا هناهام اس اه اک ری 
سعدی تحصیلات مقدماتی خود را در شبراز انجام داده و چون در اواخر 
سلطنت سءد مملکت ایران دچار اضطراب و شورش و انقلاب گردیده 
یعنی از طرفی قوم وحشی مفول و تاتار ايران را میدان ترکتاز و غارت و 
چپاول خود ساخنه و شروع به کشتار نموده اند و از طرفی غیاث الدین 
برادر جلال‌الدین خوارزم شاه اصفهان را متصرف گردیده و در 
اوآخرسنه ی ششصد و بست و یک به قصد تصرف و استیلاء مملکت 
فارس حرکت می کند سعدبن زنگی که در خود قوت مقاومت نمی بیند به 
قلعه ی استخر پناهنده می گردد و غیاث الدین به سال ششصد و بیست 
و یک شهر شیراز را متصرف می گردد و درآن جا به حکومت می پردازد. 
چنین تصور می‌ رود سعدی در حدود سنه ی ششصد و بیست یا بیست 
و یک یعنی موقعی که مملکت فارس دچار اختلال و هرج و مرح گردیده 
به ضرورت از وطن مألوف هچرت اختیار کرده و به شهر بغداد عزیمت 
نموده و اشعار دیل که در دییاچه ی غالب کلستان ها مندرج است 
اشاره به عزیمت وی و انقلاب فارس است : 
ندانی که من در اقالیم غربت 
چرا روزگاری بکردم درنگی (الخ) 
(استتان عت اتفطنم قرس : کلشستان ) مقدیهشن د کم ل :۱۷ 
خامل این کته که استیان فرختتی این ههار کت را و که‌عالت نو 
مواعظ آمده» متعلق به دیباچه ی کلستان می دانند , نیک آشکارمی سازد 
که غالب استادان. کار تحقیق در احوال شیخ اجل. سعدی جلیل را 
بسیار سرسری گرفته اند. در نقل فوق استاد قریب معتقد است که 
سعدی از واهمه ی پیشرفت مغول ونیز آشفتگی شیراز, ازبیم حمله ی 
غیات الدین » راهی بخداد می‌ شود. آیاغریب نیست که کودک دوازده. 
حادم ما شا مت ور جاح گم وان 


اوضاع و احوال زمانه را بسنجد و تشخیص دهد که برای گرین از 
کت آیات دز فسی تا نت و اه معدان سوق نا کسی. اضنت: کین ۱۴ 

مشکل سومی که در برابر مدعیان عمر طولانی بیش ار صد سال 
برای شیخ فرار دارد» تاریخ شروع فعالیت‌های ادبی شیخ سعدی 
است. تاکتون هیچ کس در سال تألیف بوستان و گلستان, یعنی ۶۵۵ 
و ۶۵۶ تردیدی نکرده است. نه فقط اشاره‌ی خود شیخ به این دو 
تاريخ در مقدمه ی بوستان و گلستان شرط است, بل پیش از این 
تاریخ نامی و شعری از سعدی شنیده یا دیده نشده است و این خود 
حکایت از آغاز فعالیت فرهنگی و تألیفات شیخ در نیمه ی دوم دهه ی 
ششم فرن هفتم هجری می کند . 

اگر قول مدعیان عمر طولانی۱۲۰ساله برای شیخ را بپذیریم» در 
زمان تألیف بوستان» شیخ باید ۸۵ ساله باشد. مجامله ی بی هوده ای 
خواهد بود اگر نپذیریم که چنین سنی برای آغاز حیات فرهنگی 
ای ای هه ها هن ات ی 
تهی می گردد. به نسیان و خمود خو می گیرد و حتی اگر شخص را 
مستئنی از دگرگونی های طبیعی بگیریم, باز بروز چنان انديشه ی پر 
جنب و جوشی که در داستان‌های گلستان و بوستان جاری است و 
آن شور و شیدایی تر و تازه و طالبانه ای که درغزل ها می یابیم» دور 
از ذهن پیر مرد ۸۵ ساله ای می نماید. که عمری را به دیدن و بوییدن 
و چشیدن جهان گذرانده, شور و شیدایی را پشت سرنهاده است. 
بدین ترتیب چشم ‌انداز عمرطولانی برای شیخ سعدی نیره است و 
گر چه چند مشکل شیخ را درباره ی دیدار با این وآن تا حدودی رفع 
می‌کند» لیکن سایه‌ی تازه‌ای بر سایر قسمت‌های زندگی وی 
می‌اندازد, که از همه مهم تر شروع فعالیت فرهنگی او در کهن سالی 
است. اینک تصویر زندگی شیخ را از نظرمدعیان عمر طولانی برای 
وی» می توان به صورت زیر خلاصه کرد : 

ی ون 0 وی ناخ هقی ۱۲ اکن اه 


"1 مگر این پیج ر ورد 


توصیه ی سعدین زنگی برای یادگیری به بغداد سفر می کند» محضر 
شیخ ابوالفرج بن الجوزی کبیر صاحب ,المنتظم» و تالیفات بی شمار 
دیگر را درک می‌کند و تحت ارشاد اي قرار می‌گیرد» نظامیه ر 
می گذراند» احتمالا دریک تعطیلی آموزشی از بغداد به کاشغر می‌ رود 
تا با طلبه ای شوخ ونهایت جمال دیدار کند» از زبان این طلبه تمجیدی 
از شعرهای اش بشنود و بار دیگر به بقداد بان‌گردد. در بایان این 
دوره‌ ی آموزشی, از راه اصفهان عرم شیراز می کند . در اصفهان پار 
دوران جوانی اش را می‌بینید که برف پیری بر سر او نشسته است ! 
و بالاخره در سال ۶۲۰ پس از قریب به سی سال آموزش به شیراز 
می رسد » ولی گرد راه نتکانده از یک جنگ کوتاه محلی می‌هراسد و 
چهان در نظرش چون موی زنگی آشفته و درهم می رسد سرآسیمه 
بار دیگر راه سفر می گیرد و شرق وغرب عالم را, از دمشق و بصره 
و شام و حجاز و مصر و مفرب و روم در می‌نوردد. به چنگ 
صلیبیان می‌افتد و به کارگل برده می شود. بی پای افراز می ماند و 
بالاخره تصمیم می‌ گیرد سری هم به شرق بزند» از بلخ و بامیان و 
هند و سومنات و کیش دیدار می کند» گرفتار دزدان می‌ شود» در 
ان کی اوه تست را ی کی تا سفن خاتی ۱۵ 
سالگی بار دیگر خود را به شیراز می رساند» گوشه ای می نشیند» در 
طرفة العینی بوستان را می‌نویسد و در چشم برهم زدنی دیگر 
گلستان را تدارک‌می بیند. سپس تا پایان عمر بی‌اعتنا به افت و 
خیزهای پی‌درپی سیاسی, اجتماعی در شیراز می‌ماند. غرل 
می سراید, قصیده می‌گوید. مرئیه سرمی‌دهد. چند بار به حج 
می‌رود, با برادران جوینی دیدار می‌کند و بالاخره قالب جسم را 
مش کل وف فاکتعا مین نحل ۵ 

تدارک این فانتزی دور و درا ز حارج از عرف و عقل» همه برای این 
است که گفته های شیخ و خودش بی‌ کم و کاست پذیرفته 
شود و مورد تردید قرار نگیرد. جدا از آن سه مشکل بزرگ تطبیق این 


دو زندگی نامه برای شیم ۳۵ 


نمایش نامه با زندگی سعدی, که گفته آمد, جزییات بسیار دیگری در 
عدم امکان چنین سرگذشتی برای شیخ قایل طرح است که به چای 
خود به آن اشاره خواهد شد. 

اما گروه دومء که بیش تر زندگی نویس متأخر سعدی‌اند» به عمر 
بیش از ۸۵ سال برای شیخ معتقد نیستند. تاریخ تألیف بوستان و 
کلستان و بیت «ای که پنجاه رفت و در خوایی, مگر این پنج روزه 
دریابی» و بیت «در این مدت که ما را وقت خوش بود. ز هجرت 
ششصد و پنجاه و شش بود» را اساس می گیرند و استدلال می کنند 
که یمق خی ۵۶ 2 ویر کش ار دیا هام حور ۵ و هه یتها در متا آن 
دست رفته افسوس خورده» پس لامحاله او در زمان اتمام گلستان 
امه تما ای سا نی رهوش اه 
شده است. در این شناسنامه ی جدید برای شیخ» محلی برای دو 
سفر ۳۰ ساله باقی نمی‌ماند و مولفان این زندگی نامه ی تازه» شیخ 
و بان و شم ی وال اهاز ماع ای وا 
یعنی ۶۲۰ هجری, در حالی‌ که سعدی باز هم نوجوانی قریب ۱۲ 
ساله است, راهی بذدادش می کنند تا نظامیه و مستتصریه بگذراند و 
سیر آفاق و انفس کند. از نظر این گروه دوم هم تمامی آن زندگانی و 
گذران که سعدی برای خود بافته است, با تأویلاتی جدید و البته به 
امتی ای وهای من سم تاهاوی کلاتی قی .که مطانه: ها 
طلبه ی کاشغری در زمان صلح خوارزم‌شاه. دیدار با سرهنگ 
زاده‌ای بر در سرای اعلمش و سفر او به بیت‌الله الحرام در زمان 
ناصر خلیفه , آن هم به صورت پیری سال خورده» میسر می نماید : 


درباره ی سعدی خیلی کم و عبارت از نوشته هایی است که در زندگی 
نامه ها آامده است. هرچند بیش تر مطالب آن از تد کرد ها و آثار خود سعدی 


به و در ۵ بوستان و جلشتیا و استخراح تفای ام 3 بِ عفیده ی رییکا 














مگر این پنج روزد 


این موضوع, بنای تجدید ساختمان حیات اورا براساس داستان های 
فراوانی که احتمالا به منظور سرگرم کردن يا تعلیم دادن می کند , بسیار 
مشکل می سازد». ریپکا به ادن نتیجه می رسد که برای تاریخ گذاری وقایع 
دوران زندگی سعدی پیش از۶۵۵ ق/ ۱۲۵۷ و بعد از ۶۸۱ / ۱۲۸۲م 
نکته ی مشخصی وجود ندارد ومجیوریم به فرضیات بسندد کنیم. هدف 
نویسنده در این مقاله , این است که نشان دهد که بد بیتی رییکا بی مورد 
است و در حقیقت بر اساس فرضیات موجود در بوستان و گلستان, به 
طور کلی ممکن است فعالیت های شاعر بین دوردی پایان تحصیلات در 
بغداد و بازگشت اش به شیراز در انتهای سال‌های سفر او را بارسازی 
کرد. بسیاری از آثار و ماأخذ می‌گویند که تولد سعدی حدود ۵۸۰ ق/ 
۴ هم بوده است وبسیاری ازمشکلات بررسی پی گیری دوران اولیه ی 
حیأت او از این فرضیه سرچشمه می‌گیرد. این فرضیه همان گونه که 
خواهیم دید ناشی ازاشتیاه شناسایی یکی از معلمان سعدی است . به هر 
حال این موضوع با داستان مشهوری درگلستان که در آن شاعر از 
رسیدن خود به کاشغر «در سالی که سلطان محمد خوارزم شاه رجمه اله 
یه ها تفرهکتاس ری حقا رن کرفه سای دی اه و۲۱۹ 
۰ م, پیوستگی دارد... حقیقت این است که داستان مباحثه ی سعدی 
با پسران مدرسه‌ ی کاشغر, یکی از معدود حکایات شرح حال سعدی به 
قلم خود اوست که باند آن را کلاً رد کرد» زیرا در هنگام معاهده ی 
صلح بین سلطان محمد و قره ختاییان. که نکته ی اصلی داستان 
است. سعدی هنوز به دنا تیامده بود». 


( جان بویل. سال شمار سفرهای سعدی. راهنمای کتاب, جلد هجدهم. ص ۷۸۵ به بعد ) 


برای وی‌اند. نکته ی مهم در هر دو زندگی نامه , مستندات آن است. 
مطلقأً هیچ کس قادر نبوده درباره‌ی گذران شیخ, یاد و ذکری, لااقل 
قبل از ۶۵۵ در آثار دیگران بیاید و خاستگاه هر دو سرنوشت برای 


شک عم ات 5 ۴۱ 
اثیات این نکته است که سعدی مطلقاً به هیچ سفری ازهیچ سو دست 
نزده» در تمام عمر خود, چه ۸۵ سال بوده » یا ۱۲۰ سال» شیراز را 


هر لیات المصاحک.» خبیتات 


«پس بدان ای عزیز من» وفقک الله تعالی مراضیه. که جمع آورنده ی 
دیوان شیخ, رحمه‌الله علیه, در اصل وضع بنیاد بر بیست و دو کتاب 
کرده بود. شانزده کتاب و شش رساله و بعضی به هفت رساله بنوشتند», 
چنان چه بیست و سه می شد. سبب آن که مجلس هزرل هم در اول داخل 
رساله ی شش گانه نوشته بودند. بنده این رساله را از اول. به آخر 
کتاب نقل کردم و داخل مطانیات کردم. که در اول کتاب خوش آنند 
نمی نمود. تا بیست و دو شد» 


پیچیدگی بزرگ در هر دو زندگی‌نامه ی تدوین شده برای شیح,» 
است به ترتیب تهجی, به شهادت نقل فوق» جهد بلیفی در به طاق 
نسیان گذاردن آن‌ ها می شود. هر چند مقدمه ی بیستون خود اعلی 
بنیان این بحث را مبین تر خواهد کرد. 


۳۲ محر این پنج روزه 


کردیم, اینک اجمالاً لازم است در این باب بگوییم: هزلیات عبارت است از 
سه مجلس به نثر و مشتمل است بر مطالیی ناپسند و رکیک که حکایاتی 
هم به نام المضاحک به این سه افزوده شده. این کتات درتسحه های 
قدیم که در دست ماست دیست ولی نمونه ای از آن در نسخه ی پاریس؛ 
که تاریخ کتابت آن به سال ۷۶۷ هجری است, دیده می شود. 

خبینات عبارت از حکایات و قطعاتی است منظوم که هر چند زنندگی 
دارد» ولی طرز بیان می نماید که از شیخ است و در نسخه های قدیم هم 
وجود دارد و به هر حال خواه این دو. کتاب از شخ باشد با بباشد. 
چاپ آن ها را شایسته ندانستیم». 


درغالب نسخه های قدیم» خبیتات. مضحکات و هزلیات دیده شده 
است و در عین حال که اظهار نظر بیستون و فروغی دال بر صحت 
آن هاست ولی اگر ارزش گذاری دیگران را نیز تا حدودی به دنیال 
نظر فروغی ذکر کنیم تصویر روشن تری از این بخش کارهای شیح 
به دست خواهد آمد. 
«مع الوصف تردیدی نیست که خود سعدی بعضی از قفصه‌های کوتاه 
باب پنجم گلستان را به رشته ی تحریر در آورده, که در آن‌ها بویی از 
گلزارکلستان به مشام نمی‌رسد. وجود این نوع قصه‌ها. صحت 
مطایبات یا طیبات و یا هزلیات را ثابت می کند. این‌ها مجموعه ای از 
اشعار یکنواخت و بدون هنری است که سعدی از روی مصلحت سروده 
و خود نیز در مقدمه اش پوزش طلییده است ». 
(بان ریپکا. ادبیات ایران در زمان سلجوفیان و مفولان», ص ۱۱۰) 
اظهار نظر یان رییکا در این باره کاملاً دقیق و مشخص نیست و 
منظور وی را ازجمله ی «از روی مصلحت سروده» نمی توان دریافت . 
کاملاً آشکار است که ریپکا نخواسته به طور جدی به این بحث وارد 
شود و خواسته تا چیزی در عدم علاعه اش به داستان های باب پنجم 
کلستان گفته باشد و مطالب هزرلیات را بهانه کرده است. او حتی 
طیبات شیخ را نیز» به اشتباه. از این دست و از قماش هزلیات فرضص 














مرلیات, المضاحک . خستات ۰ ۴۳ 
آن این که همین يان ریپکا درتاریخ ادبیات ایران, که یک کارگروهی 
محسوب می شود در همین باره بیان دیگری دارد : 
«به این رساله, رساله ی هشتمی نیز افزوده شده است که تقلید مسخره 
به این گونه کارها گرایش فراوان داشت. دلیل آن شوخی‌هایی است که 
ی لسن رز ا موه است . دراین سیر د بای خبیتات ۳ تر‌نطن و ی که سا هل 
مطالب خلاف ادب و نزاکتی است در زمینه ی همجنس گرایی» کویا شاعر 
باشند .» (ریپکا, کارکلیما. بچعاء, تاریخ ادییات ایران , ص ۲۷۷ ) 


آن اظهار نظر «از روی مصلحت سروده» در این کتاب به «درخواست 
دوست داران عالی مقام» تبدیل شده است. با این تفاوت که علی رغم 
نظر قبلی که صحت هزلیات را تأیید کرده در این گفته ی جدید جعلی 
بودن این بخش از آثار شیخ را بعید ندانسته است. نکته ی غریب این 
که ریپکا این گونه کارهای شیخ را تقلید مسخره آمیز و سبکی از 
تلع وه غ‌قاتی دفیین کیک هراس سایق تون 
رییکا مجلسی دیگری است که نمی شناسیم وگرنه مجلسی‌های 
مشهور, متعلق به قرن یازدهم هجری اند وشیخ سعدی نمی توانسته 
مجالس مضحکه ی خود را از آن ها تقلید کرده باشد. ضمن این که 
آشنو زر از شهاک وستاله شا دق تفه است: اس مظان 
می‌رساند که کار برخی از استادان واقعا هم خالی از بی بصری و 
سهل انگاری نیست . هرچند ظن قوی تر این است که مترجم کتاب, که 
محتملا اثر را از روسی ترجمه کرده» «مجلس دوم عرفانی. مذهبی 
سعدی» را به صورت فوق درآورده باشد. 

هرمان آنه نیز در این باره دو اظهارنظر دارد, که ازجهاتی بسیار فابل 
۷ 


۴ مکر این پنج روزه 


«پدرش بی هنگام بمرد واتابک سعدین زنگی که در ۵٩۱‏ به حکومت فارس 
نشست, به ادامه تحصیل او درمدرسه ی نظامبه ی بغداد کمک کرد. با این 
ترتیب اولین دوره از ادوارتلاته ی عمر, یعنی دانشجویی. یعنی سال های 
بین ۵٩۳۲‏ تا ۶۲۳ آغازشد که تمام این مدت رابه استتنای مسافرتی که در 
۶ هجری به کاشفر نمود. در بغداد گذراند. از همین دوره. با وجود 
قیود سخت فلسفه ی اخلاقی و احکام که از التزام به آن ها چاره ای نداشت 
و جولان شاعرانه ی روح او را مانم بود, اشعار شیرینی در وصف یک 
زندگی نوین نشاط انگیز و خوش گذرانی از قریحه ی او تراوش نمود که 
نام آو را مجبوب عامه قرار داد». ( هرمان اته, چاریخ ادبیات فارسی. ص ۱۶۷) 


از محتوای این سخنان دریافت می‌ شود که شیخ, هزلیات و جز آن را 
در جوانی و پیش ازگلستان وبوستان سروده است. ورود به جزییات 
این اظهارنظر اته را به بعد موکول می‌کنیم و به بیان دیگری از وی 
بازمی گردیم که در آن با وضوح کامل تری مجالس هزل ومضاحک و 
خبیثات شیخ را قبول می کند : 
«در بعضی نسخ خطی یک رساله‌ی هفتم نیز دیده می‌شود که در واقع 
تقلید لاابالیانه ای ست از مواعظ رساله‌ ی دوم و شاید آن هم در ازای 
سوال مشابه رساله قسمت موسوم به خبیتات نوشته شده که در 


0 عه های ۳ به نام , ۳ هل » ۴ «هزلیات » ضیط است و آن 
تیار می آید». (هرمان اته , تاریخ ادبیات قارسی» ص ۱۷۲ ) 


ادوارد براون نیز در کتاب اش, تاریخ ادبیات ایران» در این باره فقط 
«تا اين جا تقریبأً تنها از دو اثر بسیار معروف سعدی, گلستان و بوستان 
صسحبت کرده ایح . وحن به حر این ها او دارای کلیاتی ست شامل قصاید 


عربی و فارسی, مرائی» ترجیم بندهاء غرلیات منقسم به چهار گروه : 
غزلیات قدیم ؛ طییات ؛ بدایع » ق‌ خوآتیم» به علاوه‌ی ریاعیات» قطعات, 


ابیات , هزلیات وبرخی رسالات منثور از جمله موعظه ی هزلی, با رکاکتی 


باور نکردنی (خبیتات). چندین رساله خطاب به صاحب دیوان» وزیر 
هلاکوخان مغول و جانشین شمس‌الدین محمد چوینی (!)۰ برخی 
حکایات سرگرم کننده ولی نه عالی به نام مضاحک , پندنامه هایی به سبک 
عطار و دیگران». ( ادوارد براون» تاریخ ادبیات ایران. ص ۲۱۵) 
هرچند حقیر منظور براون را ازذکر «چندین رساله خطاب به صاحب 
دیوان» وزیر هلا کوخان مغول و جانشین شمس آلدین محمد جوینی» 
درک نکردم و به نظرم نشان اغتشاش انديشه درآن است . ولی قصدم 
توجه به آن قسمتی است که براون به رکاکت بی لطف و رونق هزلیات 
شیخ, که متضمن هیچ نوع دوق سلیم شاعرانه نیست, اشاره دارد و 
در عین حال آن ها را در ردیف کارهای شیخ شناسایی می کند . 
مات شمه ات اهامای ان رفن هه او شا ند 
است : «قال سعدی رحمه الله علیه : الزمنی بعض ایناء الملوک ان اصنف 
لهم کتاباً فی الهزل علی طریق السوزنی فلم اجبهم فهددونی بالقتل فلاجل 
ذلک اجبت امرهم و انشات هذه الابیات و انا استففر الله العظیم. هذا فصل 
علی طریق الهزل و لایعیبه اولوالفضل. لان‌الهرل فی‌الکلام کالملح 
الطهای شتا کتان التطانه یله تیف 
(سعدی که رحمت خدا بر وی باد. می‌گوید : برخی از شاه زادگان؛ مرا 
به ناچار وادار کردند که برای ایشان کتابی در زمینه ی «شوخی و بازی» 
بر شیوه‌ی سوزنی بنکارم ولی من پاسخ فرمان شان را نگفتم و آن ها 
مرا به مرگ بیم دادند و از اين رو. فرمان‌بری کردم و این ابیات را 
سرودم و اینک از خدای بزرگ. آمرزش می خواهم. اين» فصلی در باب 
هزل است که دارندگان فضل بر آن عیب نخواهند گرفت زیرا هزل در 
کلام» مانند نمک تن طعام). در این مجموعه دو مثنوی انتقادی 
شیرین و چند غزل و قطعه و ریاعی است که همه ی آن‌ها رکیک نیست» 
بل که بعضی فقط متضمن مطایبات مطبوغ منظوم است و چنان که بعد 
خواهیم دید علی بن احمد بیستون مرتب کننده ی کلیات شیخ مجالس هزرل 
و مضحکات سعدی را که به تثر است براین مجموعه افزوده وآن‌ها را در 
آخر کلیات قرارداده است .» (دکتر ذییح الله صفا, تاریخ ادبیات درایران» ص ۶۰۷) 


دکتر صفا. گر چه در مجموعه یی هزلیات و مضاحک و خبتات, آن 


۳۶ مگر این پنج ررزه 


زنندگی را که دیگران دیده اند نمی بیند ولی تا کید دارد که درنسخه ی 
کلیات شیخ» جمم آوری شده به وسیله علی‌بن احمد بیستون. این 
مجموعه آمده و اصالت آن‌ها را تایید می کند. 
«از مجموعه‌ ی کوچک هزرلیات سعدی می‌توان پی برد که او چندان 
مخالفتی هم با لودگی نداشته و این علی رغم انتظار خواننده ی غربی قرن 
هیجدهم بود. چه , پذیرفتن این اثر از مصنف کلستان. که یک معلم اخلاق 
محسوب می شد» دشوار می نمود و حتی چند محقق نیز ادعا کردند که 
هزلیات اشتباها به سعدی منسوب شده است, حال آن که این نوغ شعر 
در ایران قرون وسطی کاملا رایج بوده است. حنی رومی (منظور 
مولاناست) نیز با اقتباس برخی تمثیلات سنایی و ابداع حکایات جدید» 
گاه و بی گاه راوی داستان های رکیک و زننده ای می شود». 
(آن ماری شیمل, سعدی استاد شعر عاشقانه, ادبستان. شماره‌ی اول. ص ۴۸) 
شیمل کاملاً معتقد است که این مجموعه از سعدی است و آن را از 
زمره‌ی کارهای رایج شعر قرون وسطای ایران می‌داند. درک منظور 
شیمل از شعر قرون وسطای ایران دشوار است. ولی می‌توان به 
یقین این موضوع را مورد تردید قرار داد و برعکس مدعی شد که 
چنین شعرهایی در تاريخ ادبیات ایران مطلقاً حکم ندرت دارد و در 
گنجینه ی شعرای ایران, که ده‌ها هزار نام در آن است, به زحمت چند 
شاعر هزل سرای کلاسیک بتوان یافت. 
شیخ اجل بنا بر خواست یکی از ملوک, که نام او معلوم نیست» مچپور 
شده که دون مقام خود سه مجلس به نثر و قطعه هایی منظوم و هزل و 
مطایبه و اضحوکه بپیوندد. گویا شیخ می‌ خواسته با گفتن هزلیات در 
روش سمرفندی طبع آزمایی کرده باشد. چنان که در کناب بوستان هم 
به تقلید از فردوسی طوسی؛ قسمتی اآشعار رزمی سروده است . شیخ در 
مجالس هرلی خود. بی هدف نیست. او از جانبی شیوه‌ی محدثان را که 
سلسله ی طولانی سند برای برخی از اخبار خالی از حکم ی تکلیف یاد 
می کنند , انتقاد کرده است و از طرف دیگر با انحراف جنسی و ناشایسته 
کاری رندان و قلندران به مبارزه برخاسته است». 
( دکتر خزالی» شرح گلستان , مقدعه. ص ۵۹) 








بر روال معمول» شیفتکی استاد خزایلی در این باره نیز دخالت کرده 
است . آن چه به کار ما در این نقل قول می‌آید تأیید بر اصالت مجالس 
هزل شیخ است به وسیله ی استاد خرائلی وگرنه ساختگی بودن آن 
نظر استاد» که این مجالس را سعدی به اجبار و به درخواست یکی از 


ملوک فووت ج سروده. آزن بکق ر تن روشن‌تر است و معلوم نیست 
توسل به چنین رصدهایی به چه کار خواننده می‌آید. اگر استاد این 
پرداخته تا کمی از سنگینی بار این بخش از کارهای شیخ کاسته 
باشد. چرا که درانتهای مقدمه ی این بخش آورده: «اين فصل هرلیات 
است در طعام». اتفاقاً مجالس هزل و خبیتات شیخ فاقد ظرافت» 
طهارت و گزندگی نظایری برآن است که فی‌المثل درآثار عبید و حتی 
سعدی دربخش هزلیات وغیره نه فقط با انحراف جنسی و ناشایسته 
کاری رندان و قلندران به مبارزه برنخاسته بل خود به ناشایسته 
ترین صورت و با اشاره‌ای ناخوش ایند به پیامیر باستانی ایران. این 
ناشایسته کاری‌ها را توصیه کرده, که درمواردی حتی موجب بروز 
عکس العمل هایی در بین هموطنان زردشتی ما شده است : 

زر به امرد کسی دهد به کزاف 

که نداند طریقت زردشت (!) 

هر کجا سرو فامتی بینی 

چشم در وی کن» خیو در مشت... الخ 


(سعدی, کلیات , به تصحیح فروغی, خبیتات . انتشارات اقبال. سال ۱۳۲۰ ) 


بدین ترتیب می توان و یایند نتیجه گرفت که : سخافت. رکاکت و 
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سیکی بیش از حد پاره‌ای ازهزلیات. خبیتات ومضاحک شیخ سعدی 
آشکارا حکایت دارد که این بخش از کارهای شیخ به شباب وی 
مربوط می‌ شود. هرلیات. خبیتات و المضاحک به راستی سبک و 
بی‌مقدار و درمواردی حتی مهوع‌اند. بسیار بعید است که آن‌ها 
تراوشات ذهن شیخ ۸۵ و یا حتی ۵۰ ساله‌ای باشد که بوستانی 
چنان فخیم و کلستانی چنان بلیغ از خود به جای گذارده. غزلیاتی 
چنان لطیف در عشق وسرمستی فراهم آورده است . نشانه ی خامی و 
جوانی انديشه و گفتار از سرایپای این بخش از کارهای شیخ 
هویداست و به تر است که ساحت سعدی را در سنین پختگی» که در 
کار خلق آثار ماندگار زبان فارسی بوده, از بیان این مطالب خفیف به 
دور بدانیم. 

اگر شیخ به قول انواع زندگی نامه نویسان و به تصدیق و راهنمایی 
خودش, از نوجوانی در حیطه‌ی زبان عرب آموزش می‌دیده و 
سیاحت می‌ کرده. پس این لودگی‌های بی‌مایه به زبان فارسی را 
برای استفاده ی چه کسان و یا چه محافل و یا به قول استاد خرایلی 
به اجیار کدام سلطان سروده است؟ یقینا سعدی در جوانی با دریار و 
مجالس درباری مرتبط نبوده. در محدوده‌ی زندگانی شیخ و در 
شباب وی, دراقالیم عرب. این سبک سری‌های نوجوانانه اصولا نباید 
فهمیده می شد. 

وجود مجالس هزلیات و خبیتات و مضاحک اکر به زبان عرب بود» 
جای‌تامل داشت, اما چنین گفتارهایی به زبان فارسی عامیانه ی 
مرسوم در محافل شب گذرانی. خود نشانه ی کاملی است از این که 
شیخ ما دوران شباب و بلوغ و بی خودی را در شیراز می گذرانده 
نبوغ خویش را در محفل آرایی مجالس شبانه ی شیراز می آزموده. 
که گذرگاه بسیاری از لاابالیان خانه به دوش بوده است در سیمای 
تاجر, جهان گرد و زایر؛ چنان که مفصلا در بخش خود به آن خواهم 


پرداخت . 


سعدی و ربان عربی 


«شاید در زمینه ی هیچ یک از نمودهای شخصیت هنری سعدی به 
اندازه ی زمینه ی شعرهای عربی اش آراء ضد و نقیض و عقائد متشتت 
گفته و شنیده و نوشته و خوانده نشده باشد. برحسب این آراء به راستی 
مقام سعدی از بزرک ترین شاعر زبان تازی تا کسی که آثار عربی اش 
دارای هیچ کونه ارزش و مقداری نیست تعیین شده وسپس تفییر یافته 
است . شگفت این که هر کدام از این عقاید مختلف, معتقدانی مسلم و 
هوادارانی مومن دارد. مشکل حقیقی پزوهنده در بررسی این ارزیابی ها 
آن گاه آغاز می‌ شود که درمی یابد نه تنها اغلب این اظهار نظرها شفاهی 
صورت گرفته و از تداول افواه در طبقات اجتماع رسوخ يافته. بل که 
بیش تر اظهارنظرکنندگان نیز شخصیت هایی مجهول می باشند که هیچ 
گونه سندی در تعبین حد صلاحیت آنان نمی توان به دست آورد». 
(دکتر موید شیرازی, مقام سعدی در شعر تازی , گوهر» شماره ۰۲ سال ۱۳۵۳) 
پی بردن به مقصود دکتر موّید شیرازی از این سرسخن مقاله ی 
«مقام سعدی در شعر تازی» دشوار است. ابتدا می گویند که بیش از 
هر چیر در باره‌ ی شعر عربی سعدی نقل و نوشته ی متضاد موجود 
است و در پایان می نویسند که غالب این اظهارنظرها شفاهی و از 
سوی آدم های مجهول در جامعه پخش شده است. حتی سیر تا پایان 
در این مقاله ی دکترموید شیرازی نیزگرهی ازکارخواننده نمی کشاید 
و انتظاری را که عنوان «مقام سعدی در شعر تازی» به وجود 
می‌آورد. برآورده نمی کند . 
«سعدی دوران جوانی و دانش جویی خود را در بلاد عربی گذرانده و با 
دواوین شعر عرب محشور و مأنوس بوده است. و کدام طلبه ی با ذوق و 
صاحب قریحه ی پارسی گوی را می‌توان نشان داد که با شعر عربی 
آشنایی حاصل کرده و طبم خود را در آن زیان نیازموده باشد؟ مکر نه 
شعر فارسی و عربی برادرانی توآمان هستند که تنها وجه افتراق‌شان 
ماده ی زیان است و در بقیه ی موارد و حصوصیات وجه اشتراک دارند؟ 


مگر در موازین عروض و قافیه و صنایع ادیی دو زبان چه مایه اختلاف 





0 مگر این پنج ررزه 


وجود دارد؟ مکر اساطیر و مایه های مذهبی دو زبان یکسان نیست؟ مگر 
اشاع تناس یب فااوا نی از روز کار با کشت‌های ا ماع ایر اف 
زندگی کند و با سفینه های شعرعرب سرگرم باشد و به زبان عربی تکلم 
نماید و گاه گاه غم و شادی خود را در قالب آن زبان نریزد؟ مگر وقتی آز 
تنور دل بر سر شاعر ما توفان می رود. شعرش مرکبی ست که بازش 
توان کشید عنان؟ ما معتقدیم که بیش تر گرایش سعدی به عربی سرایی 
مربوط بل که منحصر به دوران توقف اش در کشورهای عربی بوده 
انیت (همان» ص )٩۷۶‏ 
نت ات سر رس و که دقن فان هی سفتی 
را مربوط, بل متحصر به دوران توقف شیخ در کشورهای عربی 
نجم رازی. که خود سیاحی بی قرار بود, سی سال پایانی عمر را. از 
۴« الم ۶۵۳ دربقداد گذر اند وهم و شهر «مر‌صاد العیاد» را با 
عنوان تازه ی «منارات السائرین» به ریان عربت برگرداند. مرصاد 
العیاد سراسر به نقل اشعار از رودکی تا فردوسی و خیام و یایا 
افضل و آثیراخسیکتی و نجم کبری و خاقانی و جمال الدین اصفهانی 
سالیانی چنین دراز را در بغداد چنان بیکانه از هم بگذرانند تا نجم 
رازی از این همه شعری که به فول استاد موید شیرازی سعدی در 
بفداد سروده» بی خبر بماند و ذکری از آن در کتاب اش نیاورد ؟ 
تفع باییر کرد کی باق نی خرانی تیا سیفن انیت 
«الحمدالله رب العالمین» را که در ی آز پیشوای پیر‌ور اسلا م در 
نزدیک به نیمی از اشعار عربی شیخ است و بقیه نیز غزل های وصفی 


سعدی و زبان عربی 2۹ 


و احساسی است که جز در یکی دو نمونه », چون نمونه های زیر : 
لاف وتان اما 
تشوق طیر لم یطعه جناح 
سعدی به اشتیاق دیدار آشنایان» در پروار اختیار بال های اش را ندارد . 
دک اه | شتا از کی الکش. 
و اطیب ما ییکی الدیار غرییها 
چشمان سعدی مثل غریبی که به یاد وطن بگرید, به یاد دوستان اشک 


می ربرد. 


تصریحی به دوری سعدی از شیراز در آن نیست. این دو سه بیت را 
من توا نحل ون تقو جفی ان آمای وتو یز ام سوه 
نمی کنند که همین اشعار عربی. چه در شیراز گفته شده باشد یا در 
کشورهای عربی, ازنظرارزش ادبی » درحوزه ی شعرعرب چه مفامی 
دارد. الا این سخن که به مطایبه شببه تر است تا تفحص. 
«سعدی زیرک تر از آن است که جای خود را نشناسد و انلهانه دست در 
خون استعداد خداداد خود کند و زلالی را که در مسیر طیبیعی خویش 
نغمه خوانان به پیش می‌رود, با هدایت به ریگزارهای نامأنوس, راهی 
دیار عدم سازد. سعدی می‌داند و خوب می‌داند پارسی اش مرکبی ست 
که از وی سبق برد تازی (!) و اکر در عراق نقد بی صلاحان را محک 
زنند» بسیار زر که مس به در آید ز امتحان و از همین روست که برخلاف 
تصور» هرگز در دوران بلوغ هنری اش تازی سرودن را جدی نگرفته 


ات ان (همان, ص )٩۷۶‏ 


همین مطایبه نیز تلویحا به این بیان نزدیک می‌ شود که برای سعدی 
سرودن شعر به زبان عربی» رفتن به ریگزارهای نامانوس است. 
ولی من منظور ایشان را از این شیرین سخنی که «پارسی اش مرکبی 
است که آز وی سبق برد تازی» درنیافتم. مفهوم اولیه ی بیان این 
است که شعر فارسی سعدی اسبی است که اسپ شعر عربی از آن 
پیشی می‌گیرد. این جمله باید به معنای برتری شعر عربی سعدی 
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باشد. پس چرا «سخن از به محک زدن نقد بی صلاحان در عراق» 
می رانند و در انتها می‌ گویند : دردوران بلوغ هنری» تازی سرودن 
را جدی نگرفته است؟ با این همه دکتر موّید شیرازی سه نقل از 
صاحب نظران پرآوازه می‌ آورد که هرسه از کج فهمی سعدی در شعر 
عرب سخن می گویند : 


«دکتر قاسم تویسرکانی», استاد قدیمی دانش سرای عالی » بی آن که وارد 
بحث و استدلال شوند آن چه را که سعدی به تازی سروده «ار حجهت 
جودت و فصاحت با آثار شعرای درجه دوم عرب برایر» می دانند . 
جمیل صدقی زهاوی. شاعر فقید و بسیار معروف عراقی. هنگام توقف 
در ایران و پس از ملاحظه ی شعرهای عربی سعدی,» در پاسخ ادیبی 
ایرانی که نظر وی را در این مورد خواسته گفته است . تعیین رتبه ی این 
شعرها در زبان عریی کار آسانی نیست اما از دقت و ممارست روی آن ها 
می‌نوان به یقین اظهار داشت که سراینده در زبان خودش شاعری 
بی رقیب و سخن پرداری بزرگ بوده است. 

دکتر حسین علی محفوظ, استاد دانشگاه بغداد» معتقد است که جز دو با 
سه شعر کامل (فاح نشر الحمی و هپ النسیم یا ندیمی قم تنبه واسقنی 
واسق الندامی با ملوک الجمال رفقا باسری) و چند بیت پراکنده ی دیگر , 
سایر اشعار عریی سعدی. سست وپایین بوده» از جهت لفظ 
عیبناک و ازلحاظ بافت زبان ناپسندیده است. بخت در سرودن آن‌ها, 
سعدی را بی نصیب گذاشته و توفیق او را یاری نکرده و به ترین دلیل این 
عدم توفیق قصیده ی رائیه ی اوست در سوک بغداد». (همان. ص ۹۷۵) 


پرده گیری دکترموید شیرازی ازمقام وارزش شعرهای عربی سعدی. 
در همین حد متوقف می شود که می نوبسند : 
«سعدی با ذکاوت هنری خاصی که در کم تر شاعر و هنرمندی می‌توان 
سراغ داشت , بی شک می‌داند و موّمن است که خداوندگار زبان فارسی 
است و در این زبان حد سخندانی همان است که می‌توان در عارهای او 
جست. از طرفی آشنایی فراوان با ادبیات عرب و مطالعه ی آثار گردن 
فرازان و نام داران شعر تازی. مفهوم مخاطره و خودنمایی در آن میدان 
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و رام اوق ووشن. کرنه: اشت:. ینوی مین و ایتسعه تا واسشسی قستت 
سلطنت به ملک سخن پارسی, تا چه اندازد نیازمند به همگردنی و همپایی 
با نوابغ زبان های دیکر است. برای سعدی با آن خبرگی و بصیرت به کار 
شعر» چشم برگرفتن از مردافکنانی چون بحتری و ابوتمام و متنبی و 
غفلت از نکته پردازانی چون بشار و ابونواس و این هانی در میدان شعر 
غرنسین. خ‌دهندانه. جشست: ای مت داند که بای با کستانی نت آورد. که ان 


افتتا بت در تن باشد و با گریز ». (همان. ص ٩۷۵‏ ) 


است, از مطالب فوق این است که دکتر موید شیرازی به سعدی؛ در 


«استاد سخن سعدی حکیمی بزرگوار ودانشمندی بلندمرتبه و عالمی دانا 
و شیخی اجل بود و در فنون فضایل و آداپ عربی و علوم شرعی و وعظ 
هم ای کم ۵ | هه آ نمی ادا یی کمن وس نی تاه ف لامرن 
تفسیر و حدیث و حکمت و تتبم او در امتال و حکم و رموز نظم و نثر و 
مطالعه ی دواوین شعرای عرب به ویژه دیوان متنبی محتاج تعریف نیست 
و اسناد زیادی دراین باره در آثار او موجود است که اطلاع وی را در 
زبان عربی مدلل می‌دارد وتأثیر بلیغ اشعار عربی و دیگر فنون ادبی و 
دینی و اطلاعات و معلومات آن عهد در آثارش محسوس و روشن است. 
شعر عریی سعدی به جر دو سه قصیده و اییاتی چدد. ار جهات 
سیک و لفظ به پای اشعار فارسی او نمی رسد و قصبده ی او در 
مرئیه ی بغداد که با مطلع ذیل شروع می شود : «حبست بجفنی 
المدامع لاتجری, فلما طغی الماء استطاله علی السکر» گواه این 
تطلی توالت شنز 

اما آن چه مسلم است شیخ سعدی از زبان عربی و اطلاع از فنون ادب و 
شعب حکمت و اشعار فحول شعرای عربی باخبر بود و از این رو او را به 
حق از ائمه ی ادب عصر‌خویش باید شناخت. شیخ سعدی مضامین زیان 
عربی به ویزه متنبی را با کمال استادی ومهارت دراشعارخود به کاربرد 
و چنان کسوت عبارت شیرین فارسی پوشاند و به ذوق فارسی کویان 


نزدیک کرد و با طراوت و حسن و ملاحت » منحصر به خود جلوه داد که 





و مکر این پنج روزه 


غالباً از حیث لطافت سبک و زییایی ترکیب وحسن استعمال و تناسب با 
مضمون عربی آن برایر وگاهی معتبر و برتر و پسندیده تر شده و حسن 
تصرف او را در معانی که اقتباس کرده و یا در نظر گرفته . انکار نتوان 
کر د» . ( دکتر حسین علی محفوظ , متنبی و سعدی, ص ۶۲ - ۶۰) 
دکتر محفوظ در آثر پرارزش و درخشنده اش متنبی و سعدی, البته 
بیش تر در کار اثبات این مطلب است که سعدی, چه از نظر ارزش 
نی ی مد از ار مین این ریا فا رز مانتیو 
دیگر دواوین عرب و بخشی نیر از آیات و روایات و امثله ی عرب 
رونویس کرده يا به فارسی برگردانده و تنها به «حسن تصرف» 
سعدی معترف است. مشهود است که بخشی از متن فوق تعارفات 
شیرینی است که دکتر محفوظ درباره‌ی سعدی برگزار کرده. تا 
ای کی یط تفای ان وی و 
مه این که کی ستهوطا سعو را نارای اخاطه کامل ی ارو 
می‌داند, که تعارف واضحی است و برای آین بر زیان محفوظ رفنه تا 
خوراندن جمله ی «شیخ سعدی مضامین زبان عرب به ویزه متنبی را 
با کمال استادی و مهارت در اشعار خود به کار برده». به فارسی 
و که 
اکن مق اون احانت این که سای مانسن شفیی تال سفدی 
وامی است از قرآن. حدیث, مثل» روایت و شعر عرب» موفق بوده 
است ولی سنجش حد انصاف در کار وی » موضوع این رساله نیست 
و لاجرم به آن وارد نمی شوم. آن چه به کار من می‌آید ارزیابی کلی 
شعر عربی سعدی و به ویژه «مرثیه در خرابی بغداد و مرگ خلیفه» 
است» که دکترمحفوظ با صلاحیت اصیلی که دارد, آن را ضعیف 
شناخته است. 
اقهاسی را تهتته اسخ قر انش کته کشیت آحن مه فرنی سل 
به قولی ۲۰ سال از حوزه‌ی زبان فارسی به دور بودد» سرانجام که 
به این حوزه بازمی گردد. زبان عربی متوسطی می‌داند ولی آن زبان 
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فارسی که سوقات می‌آورد. زبانی است یگانه. بی‌نظیر و چنان 
وسیع و فصیمح. که گویی گوینده اش ساعتی نیز از حشر و نشر با 
ان عافلن ننه لام ات 
به این ترتیب» محققان محترمی که در زندگی سعدی تتبم کرده‌اند 
اگربه آن چه می گویند واقعا باور و عقیده و يقین دارند, به تر است به 
جای یافتن استادان ومرادهای شیخ درمقامات و ادب عرب, به جست 
وجوی معلمان زیان فارسی سعدی در کشورهای عربی برآیند که 
موجب شدند شیخ ما در آن دوری طولانی» پیوندش را با زبان و 
فواعد و ریزه کاری های زیان مادری. چنین ماهرانه حفظ کند . 
آیا هرگز در اطراف خود به نوجوانی برخورده‌اید که چون شیح. 
مثلاً در ۱۲ سالگی به بیرون از حوزه‌ی زبان فارسی, به انگلستان و 
با فرانسه, رفته باشد و نه سی با شصت سال» بل فقط ده پانزده 
سال از زبان مادری خود دور باشد و علی‌رغم این همه ارتباط 
تلفنی » مکاتبه ای رادیویی» ویده ثویی و غیره. در بازگشت بتواند به 
زبانی عادی و بی‌لقلقه و مفهوم از عهده‌ی یک احوال پرسی ساده 
برآید و عذرش, که دوری از زبان مادری بوده. مقبول نیفتد ؟ پس 
چه گونه است که شیخ ما. پس از آن دوری نجومی دراز مدت و آن 
غوطه خوردن در دنیای زیان عرب و سپری کردن چند مدرسه و 
دانشگاه و حشر و نشر با استادان بزرگ زمان و وعظ و خطابه و جر 
وبحت» درمسجدها و کاروان‌ها و حجره‌ها. به وطن که بازمی گردد» 
سرمستانه و فصیح می سراید : 

«فراش باد صیا را گفته تا فرش زمردین بگسترد و دایه ی ابر بهاری را 

فرموده تا بنات نبات را در مهد زمین بپرورد. درختان را به خلعت 

نوروزی قبای سبر ورق دربرکرده و اطفال شاخ رابه قدوم موسم رییع. 

۱ 

تخم خرمایی به يمن تربیت اش نخل باسق گشته. 

ابر و باد و مه و خورشید و فلک درکارند 


تا تو نانی به کف آری و به عفلت نخوری 





۶ مگر این پنج روزه 


همه از بهر تو سر‌گشته و فرمان بردار 

شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری». (سعدی , گلستان , مقدمه ) 
و درست در همان زمان. سوگنامه اش به زبان عربی, در رتای مرگ 
مستعصم و خرایی بغداد» در شعر عرب به سستی مشهورمی شود : 

حپست بچفنی المدامع لانجری 

فا ی زا لام تال خی از کر 

نسیم صبا بغداد بعد خرابها 

تمنیت لو کان تَمَر علی قبری... الخ 

(سعدی , کلیات , مرائی عربی» مرئیه ی عربی در خرابی بغداد و مرگ خلیفه) 

فی کینی که اون مخز در گتی بافتق مه شها توا هد کف که ور این 
نخستین ابیاتی که شیخ سعدی, به قول رایج. پس از لاافل سی سال 
حشرونشر با زبان عرب وتلقین وتکرار درنظامیه سروده» چه میزان 
ضعف بیان » بی اسلوبی و ساده نگاری غیر فصیح نهفته است. 
اگر بگوییم شیخ این مرئیه را از سر بی علاقگی, برای رفم تکلیف و 
بدون انگیزه سروده, از این روی چنین سرد و مات و بی قدرت است. 
شما را دعوت می‌کنم در دو بیت نخست از مرتیه ای که شیخ ما در 
همین باره و در همان زمان به فارسی سروده, تأمل کنید و شگفت 
زده شوید : 

آسمان را حق بود گر خون بگرید بر زمین 

بر زوال ملک مستعصم امیرالمو‌منین 

ای محمد گر قیامت می برآری سر زخاک 

سر برآور وین قیامت در میان خلق بین ... الخ 


(سعدی, کلیات , مرانی فارسی, مرئیه در خرابی بغداد و مرگ خلیفه) 


4 
جک 


آیا اعتراف به ضعف در سرودن به زبان عرب, آز زبان خود شیخ در 
همین مرئیه , برای اثبات نیت ما کافی نیست ؟ 

و ما الشعر ایم الله لست یمد ع 

ولو کان عندی ما ببابل من سحر 
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هنالک نقادون علما و خبره 

و منتخبو القول الجمیل من الهجر 

جرت عبراتی فوق خدی کابة 

فانشات هذا فی قضية مایجری 

ولو سبقتنی سادة جل قدرهم 

و ما حسنت منی مجاوزة القدر 

ففی السمط یاقوت و لعل و زجاجه 

وان کان لی دنب یکفر بالعدر 

و حرقه قلبی هیجتنی لنشرها 

کما فعلت نار المجامر بالعطر 

می‌ گوید : چون آتش مجمر که بوی خوش می پراکند» از آتش دل‌ام این 

مرئیه برخاست. گرچه این خبرگان سخن‌اند که می توانند آن را ارزیابی 

کنند ولی به خدا قسم که من در این شعر ادعایی ندارم حتی اگر به قدر 

تمامی ساحران بابل توانا باشم. هر چند بزرگ مرتبکان (در بیان این 

مصیبت) ازمن پیشی گرفته اند و زیبنده نبود که حد خود را نشناسم ولی 

اشک های ام چنان می ریختند که (برای آرام کردن خود) چاره ای جز‌سرودن 

این مرثیه نداشتم. در این گردن بند یاقوت و لعل و نیز شیشه خواهید 

یافت و اکر از من کناهی سرزده, به عذرخواهی» خویش را کیفر می دهم. 
شگفتا که همین شیخ, هرچه زمان بیش تر می گذرد و ازحوزه ی زبان 
عربی مورد ادعای خودش وزندگی نامه نویسان اش دورتر می‌ شود 
به تدریج درسرودن به شعرعرب تواناترشده» قدرت بیان شعری اش 
در زبان عرب افزون می شود و این نیست مگر اين که او در یادگیری 
رموز زبان و شعر عرب به ممارست پرداخته» شاگردی کرده است و 
آن هم پس از ۶۵۵ هچری که ظاهرا سال بازگشت اوست به شیراز. 
چنین است که این رساله مدعی است که سعدی از شیرازن هجرت 
نکرده» شاگرد هیچ نظامیه و مستنصریه ای نبوده, با زبان عرب انس 
و الفتی نداشته» آن چه بر او گذشته هم به شیراز بوده و به یمن 
تحولی که بر او عارض شده خواسته تا «برگ عیشی به گور خویش» 
بفرستد و آن آثار همه از عوارض مبارک این دگرگونی است. لیکن ما 


فد مگر این پنج روزه 


اه وهی خی را فا ون با یاس ال کی قومم 

«تانیا مقصودم زبان رایج و دارج اقوام عربی زبان امروز هم نیست که 
ایرانیان. هرچند سالیان دراز درس عربی خوانده باشند آن را خوب 
نمی فهمند و از عهده‌ی مکالمه و کتابت آن هم برنمی‌آیند و حدود 
احتیاجانشان هم تا این اندازه ایجاب نکرده است که زبان رایج فعلی 
عربی را مثل فرانسه و انگلیسی یاد بگیرند مگر آن که کسی به ذوق 
شخصی و يا به ضرورت احتیاج همزبانی در صدد مکالمه و مکاتبه زبان 
رایج عربی امروز برآمده و آن را پیش خود يا به وسیله ی ارتباط و آمد ی 
رفت با اقوام عربی زیان یاد گرفته باشد. 

تالا به ادبیات تازه ی نوظهور عربی نیز که برای ایرانیان امروزی حکم 
همان زیان مکالمه را دارد, کاری ندارم. منظورم دو چیز است یکی زبان 
عربی معمول ایرانیان که علمای فارسی نژاد از قدیم تاکنون به آن زبان 
تألیف کرده اند هنوز هم عده‌ ای از علمای ما به همان زبان تألیف می کنند. 
از قبیل طبری, محمدین جبیرمتوفی ۰۳۱۰ صاحب تاریخ وتفسیر کبیر» و 
اصطخری صاحب صدرللاقالیم یا مسالک و ممالک» و مجمدین زکریای 
ات | یزان ینعی 
ملوک الارض و آلانبیاء, متوفی حدود ۲۶۰, و ابوالفرج اصفهانی مولف 
اعامی قیاع تا ۳۴ ۷ب ام غرالن وش 
۵ - ۴۵۰, و امام فخرالدین رازی متوفی ۶۰۶ و سعدالدین تفتازانی 
۲ - ۷۱۲ و ابوعلی مسکویه متوفی ۴۲۱, این ملکه. محمدین علی 
متو‌فی: ۲۸ ۲ زد رنانی که این غلفای. اترانی به آن تالیف کرده آند» هیچ 
ربطی به عربی اصیل فصیح ندارد, برای این که به فارسی فکر کرده و به 
عربی نوشته اند . در لغات عربی به دل خواه خود تصرف کرده حتی از 
پیش خود لفت ساخته اند و لغات عربی را از معنی اصلی خود تغییر 
داده, در تفهیم مراد خود استخدام کرده اند بدین سیب رواست که بکوییم 
این زبان مخلوق وق و فکر و فریحه ی خود ایرانیان است و هیچ ربطی 
به عربی اصیل فصیح ندارد و آزاین جاست که در نظر ادبای عرب دارای 
عیب عجمه است و واجد ارزش ادبی عربی نیست! وقتی که اشعار 
عربی سعدی را برای عربی زبان می خواسند جنده اش می گیرد که 
می بیند یک نفر فارسی را در قالب ربان عرب ریخته است. اشعار 
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خر اب فصیی بن ار هی ات ون میب :کر نی 

دود.» تاد علایه ها ل لین عهانی بان وان هن :۱۳ 
در این فراز استاد چند معنی را طرح کرده اند که جای نقل و بگو مگو 
دارد. می گویند که ایرانیان «امروز هر چند سالیان دراز درس عربی 
بخوانند آن را خوب نمی فهمند و از عهده‌ی مکالمه و کتابت آن هم 
برنمی آیند». واضح است که امروز باید هم چنین باشد. زیرا عربی 
امروز یک زیان بین المللی و مورد احتیاج برای تحقیق و تفحص و 
حتی بازرگانی و سیاحت نیست. زبان عربی امروز ابزار گذراندن 
موآد درسی , کنکور و کته بوتان نون کسب و کار و شغل 
مترجمی است. کما این که در زبان انگلیسی و فرانسه, که زبان های 
بین المللی ومورد نیاز هرکسی است که در انديشه ی آموختن فرهنگ, 
ادب و علوم نوین باشد, قاعده چنین نیست و کم نیستند کسانی که 
در حوزه‌ی این دو زبان بین المللی پیشرفت های شگرفی کرده‌اند. به 
خصوص درپانزده بیست ساله ی اخیر که ضرورتا ایرانیان زیادی 
در حوزه‌ی زبان انگلیسی, ناگزیر به سکونت و آموختن شده‌اند 
بسیاری از مولفان را می شناسیم که کم و بیش اندیشیدن به فارسی 
را فراموش کرده, اگر دست به تألیف می زنند, نه به زبان مادری» بل 
به زیانی است که در حوزه‌ی آن زندگی می‌کنند. چنین تألیفاتی که 
غالا نان نی موف معا فهرشت وی شارنه که مکی ان اخریه 
آن‌ها کتاب معتبر «تاریخ و عقاید اسماعیلیه» اثر پربرکت آقای دکتر 
فرهاد دفتری است که کار تحقیفی ارزشمندی تفه ربا ماه 
فصیح انگلیسی , از محققی که زبان مادری اش فارسی است؛ اما در 
یک دوره ی نسبتاً کوتاه دوری از موطن مأّلوف, به اندیشیدن و تأمل 
و تألیف فصیح و معتبر به زبان انگلیسی ناگزیر شده است. می توان 
در حوزه دیگر نیز فی‌المثل به کار خانم ستاره‌ی فرمانفرماییان 
اشاره‌ای کرد که کتاب «دختری از ایران» را به زبان انگلیسی 
دریاره‌ی خاطرات اش از زندگی در ایران تالیفت کرده. به تصدیق 


کارشناسان تألیفی است به قدر کافی فصیح, توانا و ادیبانه. 

در روزگار شیخ سعدی نیز قضیه به طور کلی به همین صورت 
بوده» با این تفاوت که و رمان زبان عربی ان‌ر تشر قدرت » اهمیبت 
ق ساز ایلع ون شا تنج رفار مور د نیا تمامی ادییان, محفقان, 
در مراکز دانشگاهی و آموزشی شرق اسلامی و نیز زیان قرآن و 
حدیت و فقه و اصول و شرع و وعظ و خطابه و تجارت و داد و ستد 


بوده است . 


«ابوریحان بیرونی (۲۶۲ - ۳۳۰) از دانشمندانی است که کلمه ی 
«بزرگ» در توصیف او کوچک است . مردی است که بصیرت علمی او از 
زمان خود قرن‌ها جلوتر بوده و آن چه می‌گوید از سر تحقیق و بررسی 
عالمانه است. ابوریحان در مقدمه ی کتاب صیدنه (داروشناسی) که به 
عربی است نظری درباره ی زبان فارسی قرن چهارم و پنجم اظهار کرده 
است که به دلیل اهمیت تاریخی آن... عین آن نظر را در این جا می‌آوریم : 
علوم همه ی عالم به زبان عربی ترجمه و بدین زبان مزین شده است. و 
اگرچه نزد هر قومی لغتی که بدان الفت و عادت دارد و در نیازهای خود 
به کار می برد » هر سختی و دشواری هم که داشته باشد» شیرین است. 
زبان عربی در قلب ها نشسته و در شریان ها و وریدها جاری شده است . 
من قیاس کار را از خود می‌گیرم که زبانی که می‌دانم [زبان خوارزمی] 
زبانی است که اگر علوم را بدان بنویسند غریب تر خواهد بود از شتری 
بر ناودان و زرافه در مسیل بیایان. سپس به عربی و فارسی روی 
آوردم. برای من هر کدام از این دو زبان بیگانه است و در آن متکلف 
هستم. ولی هجو به عربی را از مدح به فارسی دوست تر دارم. کسی 
حرف مرا می فهمد که در ترجمه‌ی کتایی علمی به فارسی تأمل کرده 
باشد که چه کونه رونق آن می‌رود» قلب اش تیره می شود و صورت اش 
سیاه. در این زبان نفعی نیست و جر به کار تاریخ کسراییان و قصه های 
شیانه نمی آید». ( به نقل از ضیاء موحد, سعدی, ص ۱۱۸ و۱۱۹ ) 


اگر شیخ ساد یی واقعا حوزه های درسی را که برمی شمرد » 
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سس تست سس تست سس سس سس و سس ی سس وی تک تست وی و ات دس تس اس و رک سس سس ات تس ی رت ار رس 


گذرانده؛ با فیلسوفان و آموز‌گارانی که مدعی است» محشور بوده؛ 
در آن مساجد جامعی که یاد می کند. وعظ و خطابه و بحث و فحص 
و جدل کرده؛ در سرزمین های اسلامی و عرب زبان, با عام و خاص 
نشست و برخاست داشته" به ویژه اگر توجه کنیم که تمامی زندگی 
نویسان سعدی, وی را تقریبا در خردسالی و پیش از آن که زبان 
مادری در خون فرهنگی اش جاری شود. راهی دیار عرب و نظامیه و 
مستنصریه کرده اند" آن وقت به حق متوقعیم که سعدی هم, لااقل در 
حد توانایی موّلف کتاب «تاریخ و عفاید اسماعیلیه» در زبان انگلیسی. 
به فصاحت زبان عرب دست می یافت و ادیپ عرب می شد, به عربی 
می‌آندیشید و به عربی می‌ سرود تا اشعارش مورد استهزای عرب 
زبانان قرار نگیرد و اگر چنین نشده. لاجرم از دوحال خارج نیست . 
یا باید بگوییم سعدی در آن مراتب نبوده و قرارنداشته, يا کودن و 
دیر آموز بوده, که این دومی را آثار فارسی وی به کلی نفی می کند. 
اگر فصاحت سعدی در زبان عرب دون فصاحت حافظ در همان زبان 
قرار می‌ گیرد» که جزیک بار وآن هم به مدتی کوتاه از دروازه ی 
شیراز عبور نکرده» برای این است که حافظ از نوجوانی به عنوان 
ادیب در فراگیری رموز زبان عرب کوشیده است ولی سعدی فقط در 
میان سالی. چنان که خواهم آورد؛ با این زبان آشنا شنده است. اتفاقا 
اما نتاس کی که اسان ها ارم هی که یا یش 
منطق می گنجد. استاد خود می‌دانند که تمامی آن اسامی از میان 
عا داختا سوه اسان اه ان داتسا وتات 
مفسرند. یا پزشک و روان‌دانند و يا سیاستمدار و فیلسوف که به 
زیان عرب, نه در حوزه‌ی ادب و علم کلام. بل در حوزه‌ی تخصص 
و حرفه ی خویش نیازمند بوده‌اند و گرنه مسلم است که نمی توان 
چنین حکمی را مثلاً درباره‌ی زمخشری. فیروز آبادی» سیبویه, 
ایونواس. این قتیبه و ده‌ها نام دیگر, که همه ایرانی و ادیپ عرب 


توق اه ایفي بخنی اننر سار عرب ۳ گذار ده اند , تاد کر لد 


۶۷۲ مگر این پنج روزه 


«افتخار الافاضل ابوالقاسم محمودین عمروجارالله زمخشری از فضلای 
گرام جهان بوده و زمخشر دهی است از اعمال خوارزم. نقل است که در 
ایام شباب و جوانی به تحصیل فضایل نفسانی موفق گشته زیارت خانه 
میارک را پیشنهاد همت ساخت و عمرها در آن مکان شریف کسب کمال 
فرمود تا به اندک روزگاری اکمل زمان و افضل دوران گردید. بیت : 
«شدی به فضل و فضایل به هر طرف ممتاز» شدی به لطف و شمایل به 
هر کنف مشهور» و از آن جهت که در مکه متبرکه چند وقت مجاور کشت 
جارالله نام یافت, بعد از آن که از تحصیل علوم فراغت حاصل نمود آغاز 
درس و آفاده کرد. پرتو آنوار ضمیر دانش ندریس بر صفحات احوال 
مات خیش تا نی تصتافاف‌عالی دا هل کی سل کون خی و 
اساس البلاغه در لغت و ربیع الابرار و فصوص الاخبار و الرایض در علم 
فرایض دروس المسایل در فقه و شرح اتبات نیوتیه و مستقصی در امتال 
عرب و همم العربیه و سوابرالاسلام و دیوان التمثل و شقایق النعمان و 
القسطاس در عروض و مجمم الحدود و منهاج در اصول و مقدمه‌الادب و 
دیوان الرسایل و دیوان الشعر و غیر ذلک و کشاف که عمده‌ی تصانیف 
اوست در حرم مکه ی معظمه به نام یکی از سلاطین آن جا نوشته » گویند 
پیش از او در نفسیر آن‌چنان تصنیفی نشده بود و چون از حجاز 
مهاچرت نموده به بغداد آمد اهل بغداد را دید که به عجمیان استخفاف 
می ورزند وایشان را درعربیت دانی ناقص می شمارند. روزی درمجلسی 
که جمعی از فضلای عرب حاضر بودند زبان برگشوده عجمیان را بسیار 
بستود و بعد از آن گفت که من کم ترین آن جماعتم و دعوی می کنم که در 
تمام عرب , عربیت را کس برابر من نمی‌داند و اگر کسی را در خاطر 
خدشه و در دل مظنه ای است اینک من حاضرم بسم الله با هریک از شما 
که فضیلت اش زیاد و دانش اش بیش تر است میاحثه می نمایم. گویند که 
هیچ یک را مجال نطق نماند و جمله به عجز خود اعتراف نمودند و 


صرفه ی بحت ندیدند» . (امین احمد رازی, هفت اقلیم. جلد سوم؛ ص ۲۳۷) 


زبان عرب. به متکلمان» نحویان و زبان شناسان به اصطلاح عجم» 
مدیون است . حقیقت بی خدشه , پدیرفته شده ومسلم فنوم کوادن همچنان 
که دهد کتاب اصلی ومهم» درشاخه های انديشه های مدهیی در اسلام ؛ 
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یعنی «صحاح سته» و «کتب اربعه». همه زاییده ی تفحص و تتبع و 
تعمق و تحقیق ایرانیان است. نزدیک به تمامی کتب تنظیم شده در 
قاعده ی زبان و اسلوب بیان عرب نیز متعلق به عجم است و 
زمخشری» چنان که خود به تواضع گفته , بزرگ ترین آن ها نیست . 
«دومین روز بعد از قربان. پس از پرتاپ سنک ریزد ها, خطیب در مسجد 
خیف خطبه خواند و سپس نماز ظهر و عصر را یکجا گزارد. این خطیب 
را که - چنان که کویند برای خواندن خطیه و قضاوت در معه از سوی 
خلیفه مامور و ماجور است و با امیرالحاج عراقی رسیده - تاج الدین 
که تام ای مها رهق کف یی نمی ۱ سای او 
می‌بارد و خطبه اش بر این حقیقت دلالتی تام دارد و زبان اش اعتنایی به 


قواعد نحو نگذارد». (محمد بن احمد بن چییر » سفرنام؛ , ص ۲۳۲ ) 


این فراز ظاهرا بی ربط به موضوع را از رحله ی ابن چبیر بدان جهت 
آوردم که با طرز برخورد وی آشنا شویم و بکوییم : ابن جبیر» چنان 
که از متن رحله اش برمی‌آید» خود در ادب عرب دستی تمام داشته. 
و تقلید فراوان شیخ اجل قرار گرفته است . 


«شب پنج شنبه پانزدهم این ماه مبارک» پس از نماز شام منبر وعظ را 
برابر «مقام» نهادند و واعظی خراسانی» و شیرین کوی بر فران منیر شد 
و به دو زبان عربی و فارسی سخن گفت و در سفت و در هر دویزبان به ۱ 
فصاحت بیان و ادای عبارات روان و حسن منطق و برهان». سحر حلال 
نمود و آن گاه برای ایرانیان یکسره به فارسی سخن سرود و ایشان را از 
شوق و شادی فراوان به خروش آورد و از کرمای اشک سوزان به 
جوش . شب بعد نیز منبری دیکر پشت حجله وار صنفی نهادند و پس از 
نماز شام» شیخی با محاسن و سبلتی سپید و شوکتی مرید», آراسته به 
شکوه و جلال و فرزانه به فضل و کمال بر منبر شد و خطبه ی خود را 





۶ مگر این پنح روزه 


کلمه به کلمه , با آیه الکرسی بیاراست و سپس وی نیز, به هر دو زبان 
(فارسی و عربی) در انواع وعظ و فنون دانش و اندرز چنان سخن گفت 
که دل‌ها را تکان داد و به پرواز و جولان درآورد. و پس از آن که آن 
همه ی دل‌ها را به سوی خود کشاند» پروای از خدا را به یادگار و میراث 
در آن ها درنشاند. در اين میان تیرهای سوال از هر جانب روان شد و او 
با سپر پاسخ های سریم و رسا. مقابله را به میدان راند. چندان که عقل و 
جان بر او شیفته و دل‌ها بر او فریفته و حیران شد و ستایش و شکفتی 
از کار و هنر او عارض بر همگان. گفتی پاسخ‌ها به او وحی می شود و 
این روشی است که واعظان این مناطق شرقی برای پاسخ گویی به 
مسایلی که بر آنان عرضه می‌ شود و رساندن قیض از آن چه به روزگار 
بسیار آموخته اند , به کار می برند و از شگفت ترین اموری است که نشان 
از شأن عجیب ایشان و سحربیان غریب اینان دارد و نه تنها در یک فن» 
بل که درفنون گوناگون دانش وابواب سخن به منصه ی ظهورمی رسانند. 
گاه باشد که پرسش‌ها از بداندیشی و به قصد کوفتن و درهم شکستن 
سخنران تعبیه شده است. اما آن واعظان دانا و آشنابه سرعت برق پاسخ 
دهند و طرف را از میدان به در کنند» و فضل به دست خداست که آن را 


به هرکس که خواهد دهد. (آبن جبیر . سفرنامه . ص ۲۲۸ و ۲۲۷) 


شک دارم که این جپیر فارسی می دانسته با چندان می دانسته که حد 
فصاحت واعظ خراسانی را چنین توصیف کند. بسیار محتمل است 
او در قیاس با فصاحت خطابه‌های عربی و عکس العمل یکسان 
شنوندگان چنین نظری را ابراز داشته است. ولی هنگامی که این 
جبیر» که در فصاحت زبان عرب یکتا و کم همتا بود و در شأن او 
لسان الدین ابن الخطیب آورده : «وی ادیبی ممتاز وشاعری والاسخن. 
دانشمندی صدرنشین انجمن. پاک همت» خوش ذات, کریم خوی و 
آراسته رفتار و صفات بود». از فصاحت گوینده‌ای» بدین شیرینی 
تمجید می‌کند» باید بی تردید پذیرفت که واعظان خراسانی که دو 
شب پیاپی در مکه وعظ و خطابه گفته اند, ایرانیانی بوده اند چندان به 
زیان عرب مسلط که شگفتی و ستایش ابن جبیر را بر انگيخته اند و 
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این خلاف تصور استاد همایی است که می گوید : عربی دانی ایرانیان 
اسیاب تمسخر و خنددی اعراپ می شود. اگرشیخ ما با استعدادی که 
داشته واقعا آن سال‌های دراز را در چهان عرپ سپری کرده بود و 
ضمناً دردمشق وسنجار و بعلیک وغیرذالک وعظ گفته بود افسردگان 
و غیر آن‌ها را. باید بر زبان عرب لافل به قدر این واعظان خراسانی 
مسلط می‌بود. که چنان نشده است, زیرا شیخ ما به گمان من, به 
سیاحتی بیرون از شیراز نرفته . چهان را ندیده است. 
شباید. دک ان فزار ار .کناب هفت. افلیم؛ باداووعم ار داد شتخنی, .که 
زمخشری داده ونین شهادت این جبیر برفصاحت واعظان خراسانی» 
به ترین و کامل ترین ختم ممکن بر این مبحث بود؛ اما ظرافت مطلب 
نیازمند طول کلام بیش تر است و آشنایی با اقوال دیکر نیز خالی از 
فایده تیست : 
«شیخ به عربی و فارسی قصاید دارد و ملمعات او نیز از لطف و صفا و 
ترکیب زیبا خالی نیست. قصاید عربی شیخ شاید متوسط باشد. اما 
مدایح و مراتی و قصیده‌های حکمی که به پارسی سروده چنان شوری 
در خاطر خواننده به وجود می‌آورد. که در برایر آن قصاید. دیگر 
عقیده ای جر آن چه از مضامین گفته های شیخ برمی‌آید» برایش به جا 
قم رشان از و بلس وی کیت نم موه | 


قبلاً با نحوه ی تلقی استاد خزائلی از شیخ آشنا شده‌ایم و خوانده ایم 
که استاد. شیخ را در مقام تقدس قرار داده اند و اگر استاد خزاتلی 
راضی باشند فصاید عربی شیخ راء «شاید متوسط» بدانند پس جای 
هیچ تردیدی در متوسط بودن آن باقی نمی ماند و بفیه ی نقل فوق 
که چه طور شیخ پس از آن همه استخوان که در دیار و زبان عرب, به 
تو و ی وتو این ی که ی و ور 


۶۶ مگر این پنج روره 


«درایران وهند عموماً برآنند که قصاید عربی سعدی بسیار زیباست, ولی 


فارسی او بسیار زییاست ». (ادوارد براون. تاریخ ادییات ایران». ص ۲۱۶ ) 


این اظهار نظر ادوارد براون نیز اشاره ی کوتاه ولی موّ‌کدی است بر 

این امر عجیب که شیخ» درفاصله ی نوجوانی تا ابتدای کهن سالی با 

وجود گذراندن مدارج و مناصب و مقامات گوناگون در جهان عرب» 

هنور فاررسی را به تر آز عربی می‌دانسته است. و بالاخره می‌ماند 

فضاوت موّتردکتراحسان عباس درباره ی اشعارعربی شیح بزرگوار 
«هنگامی که دوست نقاد ۳ دانشمند موشکاف. دکتر حعفر مق‌ید شیراری : 
مرا بر اشعاری که شاعر بزرگ سعدی شیرازی به عربی سروده است 
آگاه شا یی ق در مطالعه ی محموعه به صفحه ی پایان رسیدم . اولین 
پرسشی که به خاطرم گذشت این بود ۰ آیا این شعرها تمامی آثاری است 
که سعدی به عربی سروده اأست » 


ای این مس ۱۹ مین تم نش که تمسی ۸ تال 
پیش دکتر احسان عباس, با معرفی استاد دکتر موّید شیرازی, با 
ای ای خی و شتا سم امس سای تا کی اه 
که جناب دکتر موید شیرازی برای دریافت نظر دکتر احسان عباس 
نسیت به اشعارعربی سعدی و درجست وجوی مقدمه ای معتبربرای 
ات ها اس سای قبط 
سال ۱۳۶۲ خورشیدی در شیرار منتشر شده, به دیدار دکتر احسان 
عباس رفته , رنح سفر را برخود هموار کرده‌اند تا خواننده ی اثرشان 
با دیدگاه این صاحب نظر برجسته ی زبان عرب درباره‌ی شیخ آشنا 


سود . 
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بدون ورود جدی به این بحت که اصولا چنین مقدمه نویسی های کم 
و بیش تحمیلی که شخص را وامی‌دارد در یک برخورد سرسری و 
سطحی و کوتاه مدت با اثری» به اظهارنظر درباره‌ی آن وارد شود 
که از آن مقدم برمی‌آید» فارسی نمی دانسته, دیوان شیخ اجل را 
پیش از نگارش این مقدمه نخوانده, با متن عربی اشعار شیخ نیز با 
چون دکتر احسان عباس, که بنا برمعرفی موّید شیرازی استاد و 
رییس بخش زبان و ادبیات عرب در دانشگاه آمریکایی بیروت است؛ 


ی تفت 


«ضمناً متن و ترجمه ی مقاله ای که جناب پرفنسور احسان عباس. استاد 
و رییس بخش زبان وادبیات عرب در دانشگاه آمریکایی بیروت به 
خواهش این جانب در ارزش یابی شعرهای عربی سعدی نوشته آند, در 
آغاز شعرها قرار گرفت نا ادب دوستان را غنیمتی دیگر باشد.» 


(دکتر مق‌ید شیرازی ؛ شناحنی تاز ه از سعد یی : ضصس ً( 


راستی نمی توان بیانی محققانه دانست . میهمانی به تمنای مقدمه ای 
بر شخص پرمسئولیتی وارد می شود و تفاضای ارزیایی اشعاری را 
دارد که روح مبزیان از آن شع عصتفام دود ۵ تن سنت مهمان نوازی 
شرقی دست و بال میزبان را می بندد ودرصدد رفع تکلیف برمی‌آید. 
چنان که بعد خواهم گفت. قضا را اين میهمان نسبت به شیخ اجل به 
مورد علاقه ی خود از سعدی پر و در واقع وی را هدایت می کند که 


چه چیز و چه گونه باید بنویسد: 





۶۸ مگر این پنج روزد 


که روزکار» بر شعرهایی که سعدی به عربی سروده» ستم کرده است؛ 


تتطرففت ۰ سی ار کر بت سا دزم آ مت (همان. ص ۱۱) 


میزبان» هم در آغاز مقدمه, فضای چنین مقدمه نویسی را به خوبی 
ترسیم و رندانه تک ی اه نگارش مقدمه را توصبف کرده است. 
اول این که می‌گوید : نخستین بار است که با اشعار عربی سعدی 
آشنا می شود و دوم این که تذکر می دهد بیانات دکتر موید شیرازی 
در نتیجه گیری های وی بی تأثیر نبوده است. 

با این همه » دکتر احسان عباس, جای جای مقدمه از غیرعادی بودن 
فان غویی هم ش کیت ونم اش و ما زو کی اس نان ای 
خود را نسبت به این آثار» بی اين که برای میهمان رنجشی حاصل 
شود., بیان کرده واین همان شگردی است که دکتر حسین علی محفوظ 
نین در مقدمه ی کتاب اش متنبی و سعدی, آورده است. 


«بدین ترتیب روشن است که تعبیرات قرانی به صورتی موتر در روح 
سعدی جوشش داشته و آن کس که بر این حد از آگاهی نسبت به زییایی 
سبک قرآنی دست يافته باشد » ممکن نیست از دریافت اسرار ادبیات عرب 
بنگانه باشد. 

حال اگر حقیقت چنین است. پس چرا هنگام خواندن بعضی از 
جیار »دی اخشاسن می کنتم. کل جویی: وی از رای ۳ ریان 
دیگر ترجمه می کند؟ این موضوع برای من هیچ دلیلی نمی تواند داشته 
باشد جر این که چیره دستی سعدی بر زبان فارسی و قدرتی که در به 
قالب ریختن دقیق ترین افکار به آن زبان داراست و نقش بندی صورخیالی 
و دهنی در عبارت های درخشان, راه را بر قدرت وی در عربی پرداری 
گرفته است و پاره‌ای از گریزگاه‌ها را در مقابل وی بسته یا راه بر او تنگ 
کرده است. زیرا سعدی پیش از به قالب ریختن انديشه ها, آن‌ ها را به 
روش فارسی و ترتیبی که با بافت زبان و توانایی او سازشی بیش تر 
داشته است, به تخیل آورده سپس کوشیده است که آن‌ها را در اسلوبی 





سعدی ی زبان عربی ۶۹ 
عربی ریزد. بنابراین ناسازگاری انديشه ها, گستره ی تعبیر وی را تنک 
می ساخنه است در همین جا لازم است بکوییم که «زبان مادری: ویژه 
آن کاد که وسیله ای برای ابداع هنری باشد, راه را بر گوینده نمی کیرد . 
اکتون که دانستیم سعدی عربی را آموخته و بر بسیاری از نمونه های 
تعبیر در این زیان دست یافته است چ: کونه می‌توانیم تجاوزات نحوی 
و پرداختن به ضرورات ادبی را در شعر وی تفسیر کنیم ؟ چه گونه 
عذری برای وی بیابیم که لفظ «راح» را در عصراع "ویسقون من کاس 
المدامع راح» مرفوع بیاورد؛ و نیز به جای بو لابد من زاره حی الحبیب 
گفته باشد . بو لاید من حی الحبیب الزيارة » و چه کونه از وی کلمه ی 
«چیاه. در مصراع «تلوح جباد العین شبه اهله.. در صورتی که به فتح 
عین بخوانیم, نه به کسر, به دل خواهد نشست و نین موارد دیگری از 
تعبیرات» که دکتر موید شیرازی, به بیش تر آن هاء در تعلیقات با ارزش و 
دقیق خود اشاره کرده است . ابا همچنان که مصحح اشعار گفنه است 
باید معتقد بود که آين آثار دستخوش تصصف و تحریف شده است؟.. 
اما حقیقت دیکری نیز در میان است که از قضیه‌ی تصحیف و 
تحریف فراتر می رود. به کمان من سعدی صیغه‌های قیاسی را به کار 
می‌برد کو این که معمول نباشد. از جمله در «و ماهنا لک متن حق انناثه» 
می‌بینیم که مصدر «ائنی» را بر حسب قیاسی به کار می برد گرچه در 
این حدود اسم مصدر «ثناء»مألوف است و حتی در شعر سعدی حقیقت 
دیکری را درمی يابیم که از موضوع صیفه های قیاسی نیزتجاوز می کند 
وبه موضوعی دفیق ترمی رسد وآن کوششی است که برای رام ساختن 
ترکیب و تعبیر عربی به کار می‌برد تا آن را برای مفاهیمی که در دل او 
نشسته و در فارسی آسان ادا می شود. موافق و ملایم سازد. چنان که 


پیش ار این اشاره رفت». نت ۱ ۱۵ و ۱ 


آشکاراست که دکتراحسان عیاس, به هرگونه که مسریوده, برداشت 
نخستین وناخوش آیند خود را ازاشعارعریی سعدی بیان کرده است . 
اشامت دن همان ت‌خوزه ول ستحنضرم.. دآنه انت. که متعد .ین 
سرودن به زبان عربی» چون نوآموزان, ابتدا به فارسی می‌اندیشیده, 
سپس به عربی ترجمه می کرده است. چنین امری درباره ی شیح, که 








مکر این پنج روزه 





به قول تدذکره نویسان اش سی و بل شصت سال در جهان عرپ ادب 
آموزی کرده. بسیار بعید و غیرمعمول است. مگر بگویيم : سعدی 
فضای شیراز را در هیچ زمانی ترک نکرده» فقط ضرورت تحولی 
نوین او را واداشته تا درمیان سالی عربی بیاموزد ویا زبان عربی اش 
و 

سخن و نشانه ی آخر این که اگر خود استاد موّید شیرازی اینک و در 
این زمان» که زبان عربی محل وسیعی از اعراب ندارد, درشهرشیران 
وبدون سفرسی ساله به دیارعرپ» ختوان ام عربی می دانند که در 
تعلیقات شان بر اشعارعربی شیخ » بیش ازبیست» سی مورد غلط های 
املایی و انشایی و نحوی و بیانی را متذکر شده‌اند. خود موّید آن 
است که شیخ اجل کم تر از موید شیرازی عربی می‌دانسته است. پس 
ناگزیر باید بپذيريم سعدی در زبان عرب نوآموزبوده است. این امر 
با آن زندگی فرهنگی که تذکره نویسان برای شیخ می‌آورند هیچ 
مشابهتی ندارد وفقط می تواند شبیه آن زندگی باشد که در بخش های 


آینده برای این یگانه ی زبان فارسی تصویر خواهم کرد. 


گناه کاتبان و نسخه برداران 


آن آشفتگی که شیخ اجل, به عمد. در زندگی خویش وارد کرده و 
موجب سردرگمی عمومی تذکره نویسان و زندگی‌آرایان وی شده» 
چندان وسیع است که ناه بخشی از این آشفتگی را. من غیر حق. 
کی سوه روگ کا وی هی تاو ام ها خن 
«بریده باد دست آن کاتب جاهل و بی‌سواد که با قلم تيشه وار خود بنای 
علم و معرفت را تخریب می‌کند بریده باد دست آن جاهلی که گاه با 
تفییر یک نقطه «محبت» را به «محنت» و «عنب» را به «عیب» و «گوز» (به 


ترکی چشم) را به «کور» تبدیل می کند وبا تغییریک حرف «نعمت» را به 


میاه تا ار هنشت ی ۵ او از ۱ ۶ 





انقمت» و :نادر» را به «نار» میدل می سارد تانیا بریده باد زیان ان 
بدمز ج و بی‌دوق که نثر را از شعر جدا نمی کند و با تيشه ی زبان خود 
اساس ساختمان شعر را می کند . و نیز بریده باد دست و زبان حسودانی 
که ادعای سخن سرایی می‌کنند و برحسب ذوق و طیم ناهنجار خود 
شعر را چنان تحریف می کنند که همه ی زیبایی آن از بین می رود .: 


این نفرین نامه ی فضولی را باید در زمره‌ی نخستین فریادهای 
مو لعان: ار محر اب عاو ی ها که: حانیار انس و الم کفق: دا نت 
حقیقت این که در این باره مبالفه های بسیاری شده, که به تدریج به 
توضیح آن خواهم پرداخت . کاتبان گاه در اثر تعصیات قومی ؛ دینی ؛ 
مذهبی با ملی» دست بردگی هایی در متون مختلف انجام داده‌اند و 
بسیار دیده ی در کنار نام خلفای راشدین. فید «لعنه الله 
علیه» و يا «رضی‌الله عنه» به وسیله ی کاتبان و یا حتی خوانندگان 
افزوده شده» همچنین در کنار نام انئمه ی معصوم از این قبیل دست 
بردگی ها دیده شده است. 
«کاتبان هر دو نسخه همه جا القاب و عبارات احترام آمیز مولف و مترجم 
را درباره‌ی ابویکر و عمر و عتمان حذف کرده‌اند. چنان که مثلا در 
صفحه ی ۲۸۸ شدالازارآمده است : «کان فبها مصحف بخط امیرالمو‌منین 
عتمان و علیه اثر دمه» و درترجمه آمده است مصحفی بود به خط عتمان 
و برآن اثر خون او بود. از طرف دیگر در هر دو نسخه نام انمه با کمال 
اکرام و تعظیم برده می‌ شود در حالی که در متن شدالازار به صورت 


اگر فهرستی از چنین اضافاتی یا نظایر آن با حوصله و دقت فراهم 
شود, برای تنقیح متون گذشته و اسلوب یابی این تنقیح کمک موّتری 
مقام و مرجم ضیط و تکثیر علوم و فرهنگ مکتوب در تاریخ بشری و 
در تمامی ربان ها بوده اند . 








۷ 


مگر این پنج روزه 


«به تذکر این نکته ی بسیار مهم ناگزیریم که در تحقیق مسایل تاریخی 
یعنی آن قسمت از مطالبی که از اسناد مکتوبه و نوشته ها و کتب موّلفین 
و مورخین قدیم استنباط می‌شود. قبل از هر چیز لارم است که 
کی المقدوو اطییتان عاختن: کنیم. که آبا این انستادی کنب که آمرو در 
دست ماست و مرجم ما در تحقیق مطالب تاریخی به همان ها انحصار 
هش کم اه شا ای ها هت وا یقن و کی گنه 
این ات دی هیا کمک رتسم اس ی نا مایی کوا ی ختیان 
داریم همان نسخه های اصلی مولفین یا لااقل قریب به آن هاست. با آن که 
بر آثر جهل و تصرفات نساخ و خوانندگان تغییرات و تحریفاتی از نوع 
فانک ها اخسانانهرق عا ول الیو که عرش از ها واه ارست: 
رعایت این فصل مهم که علمای امروزی تاریخ آن را «انتقاد داخلی» یعنی 
تحقیق در حقیقت و صحت و سقم منایع و مدارک تاریخی می خوانند ‏ 
اولین وظیفه ی هر محقق و متتبعی است که بخواهد در باب گذشته و 
گذشتگان چیزی بنویسد و مشکلی از مشکلات تاریخ را حل نماید. چه. 
اگراسناد مجعول و یا غیرمعتبر یا فاسد ومنحرف باشد, طبعاً استنباطات 
و استدراکات نیز مخدوش و واهی خواهد شد. 

برای احتراز از این عیب امروز دو راه بیش تر نیست : 

اول آن که اگر مدرک تحقیق به صورت نسخه‌ی خطی است باید آن 
نسخه ها را معتبرتر شمرد که تاریخ کتابت آن‌ها به زمان موّلف نزدیک تر 
است و به علت همین قدمت هم ازدستبرد ناسخین وخوانندکان محفوظ تر 
مانده و چون به هر حال هیچ کاتبی. ولو معاصر مولف باشد در حین 
استنساخ ازسهو و خطا مصون نیست و به علت فلت مایه وکم سوادی 
ممکن است حنی در همان عهد موّلف هم تصرفات بی‌جا در نسخه کرده 
باشد» داشتن نسخ متعدد از یک کتاب و مقابله ی آن ها با یکدیگر ضروری 
است و پس از این عمل و اطمینان به این که نسخه های فراهم آمده يا عین 
یا نزدیک به عين نسخه‌ی اصلی است, مقایسه‌ی آن با اسناد و مدارک 
دیگر و سنجش آن‌ها به میزان عقل نیز از واجیات است. چه ممکن است 
خود موّلف اصلی دربیان مطلب دچارغلط وخبط شده ویا مردی گزافه گو 
و در تحقیق صحت و سقم اخیار بی اعتنا و لاقید بوده باشد .» 


(استاد اقبال آشتیانی , مجموعه ی مقالات» سال ۰ ۰۱۳۵ ص ۴۸۰ و۴۸۱) 





گناه کاتبان و نسخه برداران ۷۳ 


استاد اقبال به درستی توجه می‌دهند که اطمینان به صحت متن در 
نسخه‌ ها. نزدیکی زمان کتابت با زمان حیات مولف» ردگیری 
اه هه اه ام کر که ها هی تن سس 
عقلی و امکانی مطلب » ضرورت نخستین رجوع به هر مدرک خطی 
است و می‌ گویند از آن جا که هیچ کاتبی در حین استنساخ مصون از 
سهو و خطا نیست و به علت قلت مایه و کم سوادی ممکن است حنی 
در عهد مولف نیز تصرفاتی در نسخه بکند, پس باید به مقابله ی 
نسخه های متعدد اهمیت داد . 

نسبت فلت مایه و کم سوادی به کاتبان دادن» از انصاف به دور 
انتست هن الته متطون اشتباد: راز نی نواعم تن اف اه فز‌ستصی 
درک نمی کنم. اگر منظور سواد مالوف و آشنا. یعنی همین خواندن 
مق اتنوسیر ان هه که اضز فنل تیان سای ها 
بی‌ سوادی میاینت دارد. نسخه برداران در قیاس با مولفان احتمالا از 
نظر مایه قلیل ترند ولی مسلما بی سواد نیستند. 

باید انصاف داد که دشواری‌های کار نسخه برداری و کتابت. آن هم 
یاهع ی ری هی هت ری ۱۴ 
اینحل » برای کاتب فراهم می آورده. که هم امروزنیزحروف چین های 
چاپ خانه ها با آن روبه روی‌اند. مثلاً غالباً با خط مولفان و مترجمان 
- و نه به علت کم سوادی - آشنا نیستند و دچار مشکل می شوند. این 
امر می تواند از بدنویسی و بدخطی مولف ناشی شود و يا از نقص 
ان ار فا ری ایا هیا دی وت اتکی 
اعتشاش بی حد استفاده از نقطه و نقش نقطه در حرف و کلام» مایه 
می گیرد. امروزه روال چنین است : فی‌المثل خواندن کلمه ای برای 
حروف چین دشوار می‌ شود. آن را به همکاران و به سرپرست اش 
نشان می‌دهد, حدس های گوناگون را می سنجند و سرانجام به امید 
یعس مس یا ای منت ۳ 
ترین حدسی که با مفهوم جمله و شکل ظاهری کلمه تطبیق کند» 








۷ مگر این پنج روره 


انتخاب می‌ شود و کار ادامه پیدا می‌کند و با تمام این‌ها. یعنی با 
وجود موّلف ومصحح وگاه ویراستار, هنورکتاب ها ازانواع غلط های 
چاپی . مفهومی, املایی و انشایی مملو است و گاه بریدگی هایی بین 
مطالب و یا حتی بین صفحات یافت می‌ شود که ضمن برانگیختن 
اعجاب خواننده. برای آن ها که از نزدیک درکار دشوار حروف چینی, 
تین راون ی ای فسوی اس ای اسان ها 
ممکن و قابل پروز است. 

طبیعی است در روزگاران دور عرصه‌ی این دشواری‌ها بسیار 
وسیع تر بوده است. کاتبی ضمن کار نسخه برداری اگر در خواندن 
قار ها فرص ماتام هه کی تا یل هی هی ریا شین ات موارق 
موّلف در قید حیات نبود» تا مراجعه کند و کاتب فبلی هم يا ناشناس 
یا دور از دسترس و یا حتی او نیز به رحمت ایزدی رفته بود. اگر هر 
کدام ازما درجای این کاتب قرار می گرفتیم تکلیف مان را به چه طریق 
روشن می کردیم؟ مسلم است که پس ازتفحصی مختصرنزدیک ترین 
ظن را به شکل ظاهری حروف می‌گزيديم و احتمالاً صحت واژگانی 
آن را با مفهوم چمله مختصراً برررسی می‌کردیم و کار را ادامه 
می‌دادیم. گمان نمی کنم اگر کاتبی در موردی به واژه‌ی اصلی دست 
پیدا نکرده باشد سزاوار قرار گرفتن در معرض اتهام بی سوادی و 
بی مایکی باشد. 

وسعت این تهمت های غیرعادلانه به کاتبان و نسخه برداران گاه از 
حد عادی بسیار فراتر می رود. دل بستگی غیرعادی به موّلفان کهن و 
در این مورد به شیخ اجل» عنان اختیار را از کف برخی از دوست 
داران سعدی ریوده است. فی‌المتل استاد موید شیرازی در مقاله ی 
درخشان «امانت سعدی» فی‌الواقم باید گفت که دیواری از دیوار 
کاتبان کوتاه ترنيیافته اند وبرای این که گرد ملالی بررساحت شیخ بزرگ 
ای وه تعاطا روا روما 
از آن جا که این مثال در سامان بخشیدن به منظور این بخش ار کتاب 














کاه کاسا ری تسه ب‌داوان ۷۵ 


نقش موّثری دارد» با اجازه‌ی استاد موّید شیرازی و با رعایت 
«من این رمز و مثال از خود نگفتم 
دری پیش من آوردند» سفتم 
زخردی تا بدین غایت که هستم 
حدیث دیگری بر خود نبستم 
این سعدی ست که در پایان یک داستان اخلافی ساده که مضمون آن را 
به وی داده‌اند تا آن را به نظم کشد» چنین بی‌روی و ریا لب به سخن 
می کشاید و می گوید «مضمون از دیکری ست» و آن گاه با شجاعتی که 
نتیجه ی این امانت روحی و استفغنای طبع است. به حماسه می پردازد که 
هرگز دست سرقت به گنجینه ی مضامین دیگران نیازیده است. این. 
دنیای معانی می‌شناسد, کاملاً بدیهی و باورکردنی و در عین حال 
اک ایا تعسو تسه زوا ی کستان .شا 
دنک استت. 
از یک سو در پایان باب هشتم کلستان» سعدی را می بیند که کبریای هنر 
در او کارگر افتاده با عبارتی اطمینان بخش می‌گوید : «بدان که در این 
جمله» چنان که رسم موّلفان است و دأب مصنفان, از شعر متقدمان به 
حتی تا چهارصد سال پیش از روزکار سعدی, باز‌شناخته اند و خیلی 
راحت و با اطمینان می‌ گویند : این بیت که در باب هفتم گلستان به چشم 
می حورد : 
و لیس ینفعک التقویم بالخشب 
و این بیت که در باب اول گلستان قرار دارد؛ 
اعلمه الرماية کل یوم 








مر این پنج روره 
کتب روایات و فصص فدیم عربی وجود دارد. 
آشنای سعدی درمی‌ماند و حیرت زده با خود می گوید «یعدی استاد با 
زان ات6 للم هی لور 3 جرأت و جسارت ندارد که چمله را تمام کند. 
آخر سعدیست ... 
آشنای سعدی راه به جایی نمی برد. سرش به دوار می‌افتد. می بیند که 
همسعفر ه یی کر‌کسان مردارخوار هو کل داد چه باید کرد؟ به تحفیق و 
تفحص در آثار استتات و .نقد. خر ده ختر ان سخن اش شون ارف چه شب ها 
که در این سیرگم می نشیند و حیرت آستین اش را می گیرد که برخیز. 
متمرکز می شود و لبخندی مبهم بر لب هایش می نشیند 
هر آن که تر که با مه تر ستیزد 
چنان افتد که هرگز برنخیزد 
می‌بیند که نقادان بر این بیت نیز انگشت نهاده‌ اند و با اطمینان می گویند 
از ویس ورامین فخرالدین کرکانی شاعر قرن پنجم است. 
آشنای سعدی با خود زمزمه می‌کند : خیلی به تر شد. این جا تزویر 
کم تر است. دیگر کالای ممنوع در لباس مبدل نیست. شهامت بیش تر 
حکمی و موعظه آمیز ندارد؟ مگر سعدی خود استاد مسلم و بی رقیب این 
آشنای سعدی گیج و گم است اما وحشت رده دیست . از در و پیکر 
کوچه ها می داند که درمحلی بیگانه راه گم نکرده است . صدای آشنا همه جا 
تسلیت انتت ار می پز و هد 3 ون رها فن 1 نب نفادی برمی خورد» نقادی 
و کد او دنم شیطان ایهام از دح کرمشان می سورد . تقاد دست او را 
مکن تکیه بر ملک دنیا و پشت 
که بسیار کس , چون تو» پرورد و کشت 
وآن وقت به اومی گوید که این بیت ازاسدی طوسی متوفی ۴۶۵ , می باشد. 











ناد کاننان و نسخه برداران 
آشنای سعدی دهان اش بازمی‌ماند. برایش پذیرفتنی نیست. ایا آن 
هنرمند شکرف با آن زیرکی و ذکاوت, تا به این پایه تنزل می کند که 
شعر آشنا و همه کس شناخته ی اسدی و فخر گرگانی را به خود نسبت 
شبستان را به بازار کشد و در میان جمع مامومین ندای من یزید در 
ی آشنای سعد ی حا را را می دد د ورب اند مشه نت تا له 
می آندیشد ومی اندیشد و عاقبت به عالمی از نور راد می‌یاید هم چیر 
آاشتای سعدی به این جغیفت هی رسد که بچندستی که ار خو‌نیدحان تین 
در گلستان یافت می‌شود به هیچ وچه به دست تقد هیر اف ارت ستاو 
نشده است و این کاتیان و مدرسان کلستان بوده‌اند که هرگاه بیتی 
اک وب 

۱ این چند بیت مورد بحث, در تمام گلستان‌ها وجود ندارد و تنها در 
۲ دی نیت عریی مورد دحت هر کدام بیتی فارسی به دنیال دارد که 
ابیات فارسی در گلستان درج نمایند. دو شعر فارسی از این قرار است : 
۱ . کس نیاموخت علم تیر از من 

که مرا عاقیت نشانه نکرد 

۲ . چوب تر را چنان که خواهی پیج 

و می‌توان این دو بیت فارسی سعدی را اقتباس يا تبدیل به احسن هایی 
۳ . این چند بیت مورد گفت وگو هیچ خصوصیت خارق العاده ای ندارد و 
چه بسا که از میان آثار خود سعدی می توان نمونه هایی به تر برای این 


موارد استخراج کرد. 





۷۸ مگر این پنج روزه 


دوست به حمد الله از آن پاک تر است». 


(دکتر موّید شیرازی, امانت سعدی, گوهر , شماره ی ۲ سال ۵۵) 


ملاحظه کنید چه طور استاد محترم» موّید شیرازی» در این مقاله ی 
رمانتیک و احساساتی شیخ بزرگ را تبرثه می‌ کنند و کاتبان بی چاره 
را برکرسی اتهام می نشانند و درنظرنمی گیرند که اگرکاتبان ازچنان 
بصیرنی برخوردارند که می‌توانند چنان بیت های عربی و فارسی 
مناسبی را ازچهارقرن قبل ازسعدی بیابند ولابه لای گلستان این طور 
به جا و مناسب قرار دهند» پس دیگر این کاتبان مولف اند و نمی توان 
آنان را بی سواد و قلیل مایه خطاب کرد. استدلال هایی که استاد موّید 
شیرازی » یعنی همان آشنای سعدی در مقاله. برای آرام گرفتن. چشم 
ها را بستن. شکر فراوان کردن و تطهیر دامن دوست آورده اند. تنها 
در ردیف ۱ قابل بی گیری است و بقیه ی استدلال ها فی الواقع سست 
و قابل اعتنا نیست. استدلال ردیف ۱ استاد را دنبال می‌کنیم و 
می بینیم فی المثل نسخه ای که این بیت عربی در آن آمده با علامت 
اختصاری «با» نسخه ای است اصیل و از جمله به وسیله ی استاد 
یوسفی چنین معرفی شده است : 

«يا : نسخه خطی کلیات سعدی, کتایخانه بادلیان. به شماره‌ی 0۵05616۷ 


با نسخه ی اساس «گ» قرایبت دارد در حور استفاده انتتت 0 


دیگران در حلنتشیا رم آمده» استفاده ی شیخ از گفتار قنعر ان در موارد 
متعدد دیگری نیزدیده شده است که ازجمله علامه قزوینی می نویسد : 


رفتند و بادگار از ایشان جر آن نماند 


نوشین روان اکرچه فراوانش گنج بود 
جز نام نیک از پس نوشین روان نماند 
این دو بیت را راحه‌الصدور دارد و در کلستان هم مسطور است و من 
نمی دانم اين را به چه حمل کنم. از یک طرف سعدی در آخر کلستان ادعا 
می کند که در گلستان از شعر کسی استشهاد نیاورده است. از طرفب 
دنکو تا لدفتز خها وی کهاقن م4 0۱اه مش ی هی ۷ اسان فیل 
از حاافف.کلشتان استت. عل که دس هه ای هار اجه ار ورن که دی سا 
۱ اسان فان تام ان مها اس شتا 
باید حمل کرد بر ادخال نساخ این دو بیت را در کلستان یا تمثیل سعدی 
بدان بدون تنبیه بر آن که از او نیست لشهرة الابیات با توارد الخاطرین و 
هو آبعد الاحتمالات و در هر صورت آن چه قدر متیقن است این است که 
ات دق شنت ار شتعدجن سشتت ٩‏ (علامه ی قزوینی. یادداشت ها, ۶ ,۲۸۴ ) 
بدین ترتیب روشی که آشنای سعدی. برای حل و يا در وافع رفع و 
رجوع مهار بش و سا فختایق: لتیار انتخاب کرده» روشی آسان و 
غیر محقفانه است. من بر سر آنم که فهرستی از خدماتی که نسخه 
برداران و کاتبان در ویرایش ناموزونی‌های متون شیخ انجام 
داده‌اند», بیاورم و روشن سازم که علی‌رغم افتراهای متعدد به 
کاتبان» یعنی به واسطه های انتقال فرهنگ, از دستی به دست دیگر و 
از قرنی به قرن بعد, اتفاقا بسیاری از آنان ادب دوستانی فرهيخته و 
دود چراغ خوردگانی روشن انديشه بوده‌اند. 


«علا وه اشخاص مدکور که یک چنان تغسرات ناهنماری در مدون 
می‌دادند و مورد نکوهش و لعن شدید محفانه ی مولفین واقع می شدند» 
شاعران و نویسندگان تشویق می‌ شده است و آن‌ها به خوانندگان بصیر 
و خبراندیش حود خطاب می کردند که «ر حمت خداوند بر صاحب دلی 
صاحب نظر باد که با همت بلند و رای روشن بدین اشعار ناچیز نگه کند 
و زیباترین آن‌ها را قبول و بیت‌های غیرقابل توجه را با قلم خود 
تصحیح و مزین کند». به عبارت دیگرشاعران ونویسندگان به خوانندگان 


۰ مگر این پنج روزد 


و کاتبان بصیر و باسواد خود اجازه ی تصیح نارسایی های آثار خود را 


یل ات نف 6 (سعدی, بوستان. متن انتقادی رستم علی یف . ص ۸۴) 


حق این است که بسیاری از کاتبان. که خلاف عقیده‌ی برخی از 
وال ان 
تاریخی و فرهنگی وسیع بوده‌اند» درحین نسخه برداری» لغزش های 
گفتاری» واژگانی و تاریخی اثر را, چه از اين بابت که مولف کتاب 
بی دقتی کرده., یا نسخه بردار قبلی» ویراسته اند و متن را به صورت 
قابل قبول تری درآورده اند. هر چند اعمال سلیقه در کتایت آثار. به 
ویژه شعر, به علت طبع پروری و یا ذوق شخصی امری عادی بوده, 
ولی مواردی که در زیر به آن اشاره می‌کنم» از جمله باریک اندیشی 
هایی است که نسخه بردار. از سر دل‌ سوزی و آگاهی» به تصحیح 
مطالب کلستان و بوستان پرداخته است. 


«عبدالقادر گیلانی راء رحمهة‌الله علیه» در حرم کعیه دیدم روی بر حصیا 
نهاده» همی گفت : ای خدواند ببخشای! و گر هر آینه مسیوچب عقوییم 
در قیامتم نابینا برانگیز تا در روی نیکان شرمسار نشوم». 

(سعدی, گلستان. باب دوم حکایت سوم) 


این حکایت کلستان زندگی نامه نویسان سعدی را به کلی بلاتکلیف 
گذارده» محل گفت وگوی بسیار شده» حتی علامه قزوینی را. که بر 
علم و حلم و متانت شهره است, به تمامی ازکوره به در برده است : 


«دولتشاه سمرقندی در تذکرة‌الشعراء (طبع لیدن. ص ۲۰۲ ) و ظاهراً به 
تبع او مرحوم رضاقلی خان هدایت در مجمم الفصحا (ج ۰۱ ص ۲۷۴ ) هر 
دو تصریح کرده‌اند که شیخ سعدی شیخ عبدالقادر گیلانی عارف 
مشهور را ملاقات کرده است, عین عبارت دولتشاه این است : «و [شیح 
تبقاع | مین سم الیو ها رف مها وف خی فاد کناا نی است فقس 
الله سره العزیز و در صحیت شیخ عبدالقادر عزیمت حج کرده»» و عبارت 
تسم افتها اه تسه ما نش موی وتف ها کوش الما در 


گناه کاتبان و نسخه برداران ۸۱ 


جیلانی و ابن جوزی و دیگران». حال گوییم که این فقره یعنی ملاقات 
شیخ سعدی با شیخ عبدالقادر گیلانی مطلقاً از محالات و ممتنعات 
است و به هیچ تأویلی و توجیهی وحیله و تدییری محملی برای آن 
نمی توان تراشید حتی اگر هم به طبق افسانه عامیانه ی معروف 
ی هر ی هه و ۱ موز کل 
وفات شیخ عبدالقادر گیلانی در ماه ربیم الثانی سنه‌ ی پانصد و شصت 
و یک بوده است و وفات شبخ سعدی چنان که مکرر گفته شد به اختلاف 
قوس ۶۱۳ انیت ات وتا رس وفای # فل 
تقریرات صد و بیست و نه سال و به اکثر آن صد و سی و سه سال فاصله 
یک ی ارم یناج بلق الا تون #نیخ نیت 
صدوبیست سال عمر کرده بوده واضح است که در این صورت تولد او 
(برحسب تفاوت اقوال تلاته ی مدکوره در تاریخ وفات او) یا در سنه ی 
۰ خواهد بود یا در سنه‌ی ۸۵۷۱ و یا در سته‌ی ۵۷۳۴ یعنی به اقل 
تقریرات ولادت او نه سال بعد از وفات شیخ عبدالقادر گیلانی خواهد بود 
و به اکثر تقریرات سیزده سال بعد از آن, پس چه گونه تصور آن ممکن 
است که شیخ سعدی در صحبت شیخ عبدالقادر گیلانی چنان که دولتشاه 
گوید» عزیمت حج کرده باشد! و همانا منشاً این اشتباه فاحش دولتشاه و 
به تبع او مرحوم هدایت غلطی است که در بعضی از نسح گلستان در 
حکایت دوم از باب دوم که بدین کونه شروع می‌شود : «حکایت» 
عبدالقادر کیلانی را رحمة‌الله علیه دیدند در حرم کعبه روی بر حصبا 
نهاده همی گفت ای خداوند ببخشای و گر هر آینه مستوجچب عقوبتم در 
روز قیامتم نابینا برانگیز تا در روی نیکان شرمسار نشوم الخ» روی 
داده و کلمه ی «دیدند» را بعضی نساخ نادان «دیدم» نوشته اند و این غلط 
که معلوم می‌شود نسبهةّ تا درجه‌ای قدیم هم بوده چه لابد نسخه‌ ی 
کلستان دولتشاه که تذکره‌ی خود را در سنه ۸٩۲‏ یعنی قریب دو قرن 
بعد از وفات شیخ تألیف کرده نیز همین غلط را داشته . این ملف اخیر را 
که دورترین ناس است از تحقیق و تعمق و انتقاد تاریخ به اين اشتیاه 
فاحش مضحک انداخنه و مرحوم هدایت نیز لاید بنا به حسن ظن خود 
درباره‌ ی دولتشاه و بدون مقایسه ی شخصی مسطورات این اخیر با 
ماخ پا شم گر ی لفات استها له انق از اش هون کناب 


۸۲ محر این پنج روزه 


نفیس خود مجمع الفصحا ذکر کرده است. و حال آن که در عموم نسخ 
قدیمه ی گلستان که این جانب توانسته تتبع نماید بدون استثنا و حتی در 
غالب نسخ جدیده ی متفنه مضبوطه که تا درجه ای از روی دفت کتابت 
شده. در حکایت مزیور همه «دندند» دارند نه_ «دیدم», و همچنین در 
نسخه ی گلستان چاپ آقای عبدالعظیم قریب کرگانی ص ۶۱ و در گلستان 
چاپ آقای فروغعی ص ۵۵ نیز هر دو در عبارت مربور «دیدند» دارند نه 
«دیدم» که بدون شبهه و به بداهت عقل صواب همین است لاغیر». 


اما ضرورت دارد ببینیم آیا در نسخه های کهن و معتبر واقعاً «دیدم» 
آمده یا «دیدند». مرحوم دکتر یوسفی» متن پیراسته ی کلستان را بر 
اساس نسخه ی «کگ» تهیه کرده‌اند و دلیل اساس قرار دادن نسخه ی 
«گ» راء در مقدمه ی کلستان» چنین نگاشته اند 
«گ : نسخه‌ ی خطی کلیات سعدی متعلق به لرد گرینوی که نخست در 
لندن بوده. بعد دست به دست گشته و اکنون قسمت هایی از آن در 
کتاب خانه ی بنیاد بودمر در ژنو نگهداری می‌شود. این نسخه به خط 
عبدالصمد بن محمود بن خلیفه بن عبدالسلام بیضاوی و تاریخ تحریر آن 
در پایان بوستان ماه صفر سال ۷۲۰ است و همان است که اساس 
تصحیح بوستان به توسط بنده بوده است . نسخه ی گلستان آن نیز کامل 
و معتبر است و در چاپ حاضر از گلستان» نسخه ی اساس قرار گرفته 


اتری: ۷ (شادروان یوسفی, گلستان. مقدمه . ص ۱۹) 


مرحوم دکتر یوسفی در بخش شرح نسخه بدل‌ها ذکر نموده‌اند که 
متن حکایت فوق درنسخه «گ», یعنی نسخه اساس مورد استفاده ی 
آمده و یکی از قدیم ترین و صحیح ترین نسخه هاست, «دیدم» آمده 
اساس را در متن کتاب بیاورند و تغییرات را در حاشیه و با در 





گناد کاتبان و نسخه برداران ۸۳ 


مواردی که به زندگی شیخ بزرگوار مربوط می شده و در بحت های 
نسخه ی اساس در متن» از شوه ی متن گزیده پیروی کرده. به سایر 
نسخه ها متوسل و در حالی که معمول چنین بوده که در 
تصحیح به شیوه‌ی متن گزیده اصولا ضرورت انتخاب نسخه ی 
شناس, کار رفم و رجو ع زندگی شیخ را بسیار جدی گرفته » بیش تر 
لغزش دیگر استاد در تصحیح این داستان. برای خواننده‌ای که به 
حقایق امور بیش از هرچیز دیگر بها می دهد» جای نگرانی و افسوس 
بسیار باقی می گذارد . استاد یوسفی در شرح نسخه بدل های حکایت 
فوق چنین آورده اند : 

«ص ۰۸۷ س ۲ . گ : دیدم؟ متن براساس ه. پ» چ با توجه به نسخه های 

تانگو وی (دکتر یوسفی. گلستان. شرح نسخه بدل‌ها. ص ۶۰۰) 


ایشان در مقدمه ی گلستانی که تصحیح کرده اند , تصریح کاز ند 
«در تصحیح گلستان هفده نسخه ی خطی مورد استفاده و مراجعه بوده 
که مشخصات آن‌ ها به اختصار چنین است : » 
(دکتر یوسفی, مقدمه ی گلستان. ص ۱۸ ) 


نسحجه ی مورد اشاره ی اتتی ای در شرح نسحه بدل‌ها, که مورد 
استفاده ی ایشان در نقل متن حکایت شیح عبدالقادر گیلانی بوده, از 
ضعیف ترین ۱۷ نسخه ی شرح شده است . ازجمله درباره ی نسخه ی 
." می آورند : 





۸۴ مگر این پنج روزه 


تست بّ سس مس ات سس سس تست سس سم تسوت سس سس سس تست سس سس ات وا سب ات سس ات ات رس 





نسخه نقایص و آشفتگی هایی دارد». (بوسفی, مقدمه ی گلستان, ص ۱۹) 
در مبحث بعد هم ضعف های این نسخه ی «ه » را, که نسجه ای غیر 
معتبر و فراهم آمده در هند است. ذکر خواهم کرد. از سوی دیگر 
مرحوم دکتر یوسفی در شرح نسخه بدل‌ها فقط به چهار نسخه از 
ی او ی ار وی توس 
عمد, توجه نداده‌اند که در سیزده نسخه‌ ی دیگر مورد مراجعه‌ ی 
ایشان » «دیدند» ضیط بوده است با «دیدم». ۱ 
براین حقیربه استفسارمسلم گردیده که درهشت نسخه ازده نسخه ی 
قدیم و از جمله در هر دو نسخه ی تحریر شده به سال‌های ۷۲۳ و 
هوزج یم ای بآ یک یات یج مترقی 
مدون آثار شیخ به حروف تهجی و به طور قطم در نسخه ی مورد 
مراجعه ی نام برده برای استنساخ نیز. ضمیر فعل. اول شخص و 
«دیدح» آورده شده است . 
متأأسفانه ازجمله صفحات سرقت شده ازقدیم ترین نسخه ی گلستان» 
اب فرکه مسصمی که ون سا ۶۶۸ و ژر ی م تال 
بسیار زیاد از روی متن اصلی ارسالی شیخ به خواجه علاءالدین 
جوینی استنساخ شده. یکی هم صفحه‌ای است که این حکایت 
عبدالقادر گیلانی در آن آمده است وگرنه از آن جا که نسخه ی یاقوت 
اقدم نسخ موجود ازگلستان درجهان است. برای حجت نهایی بر این 
بحث کاملا کافی بود. 
بدین ترتیب و از آن جا که در قریب به تمامی نسخه های قدیم و معتبر 
به جا مانده از کلیات شیخ. متن حکایت سوم از باب دوم کلستان 
چنین آمده : «عبدالقادر گیلانی راء رحمت الله علیه , دیدم در حرم کعبه 
9 
شیخ است در گلستان که بزرگانی را که با آن‌ها محشور نبوده, به 
منظوری که بعداً به آن خواهم پرداخت» به زندگی خویش فراخوانده 
و این سهل‌انگاری چندان واضح بوده. که بعدها حتی کاتبان به 








اصطلاح استادان بی سواد نیز به عدم صحت آن پی برده‌اند» متن را 
وبراسته اند و به حای «دید ح » » ا«د ند ند » آورده اند . ددین ترتیت. وق 
قریب به یفین و صواب و به شهادت قدیم ترین نسخ موجود» «دیدم» 
بوده است و وازه‌ی اد ید ند ) در حکایت فوق » در آن یکی دونسخه ی 
متعلق به فرن هشتم, الحاقی است که این الحاق از خدمات کاتبان 


«اکر کوش دارد خداوند هوش 
خوش آیدش گفتار پیران به گوش 
سفر کرده بودم ز بیت الحرام 
در ایام ناصر به دارالسلام 
شبی رفته بودم به کنجی فراز 
به چشم‌ام درآمد سیاهی دراز 
در آغوش وی دختری چون قمر 
فرو برده دندان به لب هاش در (الخ) 
(بوستان رستم علی اف , باب هفتم, در منفعت خاموشی و مضرت بسیارگویی» ص ۱۹۴) 


درصحت گفتارسعدی درباره ی خودش تردیدهای جدی به وجود آید : 


«در بوستان های چایی در اوایل باب هفتم این حکایت چنین آمده است : 
اگر گوش دارد خداوند هوش 

هی تور وی نا و 

سفر کرده بودم زبیت الحرام 

ام بای هن داتفا میت نها 

اگر این حکایت چنان که در بوستان های چایی آمده است درست و 
نی خفهر ام اس کف مه وان مر کریم اف مس یفن اند 
واقعه مداخله نموده خود سعدی باشد ناچار کوینده بایستی سال‌ها قبل 
یک و۱۱ ای تایه مان نها ی نع انز 
تخمین پنجاه سال قبل از این تاریخ. بعد از یک مراجعه به نسخ خطی 


۸۶ مگر این پنج روزه 


قدیم بوستان واضح می‌ شود که حکایت فوق به طوری که در اکتر 

بوستان های چایی آمده به کلی ابتر است و کسی که در ایام ناصر از 

بیت الحرام به بغداد سفر کرده و حکایت سراپا راجع به اوست سعدی 

نیست بل پیری است که سعدی حکایت را از او نقل قول می کند. در یک 

نسخه ی خطی بسیار قدیم از کلیات سعدی که به تاریخ ۷۶۷ استنساخ 

شده و در کتاب خانه ی ملی پاریس به نشانه ی 1778 6۲984ظ...۵0٩‏ 

مضبوط است در بیت اول حکایت فوق چنین آمده : 

چنین گفت پیری پسندیده هوش 

سخن‌های پیران خوش آید به گوش 

سفر کرده بودم ز بیت الحرام 

در ایام ناصر به دارالسلام 

و در این صورت دیکر اشکالی برای توجیه حکایت مزبور باقی نمی ماند 

و معلوم می شود که داستان فوق به هیچ وجه مربوط به سعدی نیست». 

(شس مه مقالا حالس افنان اش ۱۳۸۵ ۱۳/۶ 

جای شگفتی و تأسف است که صاحبان آراء درباره‌ی سعدی چنین 
دودوزه بان باشند و به اصطلاح تجاهل العارف کنند. مرحوم اقبال 
مر مو با سی ‏ مان جیخ پمایت ۸۴ گرا ققط جی پرسکاتهای 
چاپی حکایت به گونه ای که سعدی خود را قهرمان داستان قرار دادد. 
آمده است و برای استحکام این القا سه بار کلمات بوستان های چاپی 
را تکرار می‌ کنند و در نقطه ی مقابل از نسخه ی مورخ ۷۶۷ پاریس 
چنان یاد می‌کنند که کویا تمام نسخه های خطی و به قول ایشان 
بسیارقدیم مطلب را به گونه ای نقل کرده که سعدی ازصورت قهرمان 
داستان خارج می شود و بالاخره در پایان نقل خویش از سعدی رفع 
شبهه کرده. نفسی به راحت کشبده‌اند. اما متن کامل داستانی را که 
در ابتدای این مبحث آورده‌ام» از نسخه ی اساس آقای رستم علی اف 
نقل شده که نسخه ای است بسیار قدیم و آقای رستم علی اف آن را 
چنین معرفی نموده اند . 


«اين دست نویس یکی از قدیمی ترین و معتبرترین و شاید هم از حیت 


متا فان سا کون مات مکی استفافه تاسوی انز ای آنان شاعن فران 
نسخه های خطی خاور فرهنگستان علوم جمهوری تاجیکستان شوروی 
در شهر دوشنبه تحت شماره ۵۰۳۲ نکهداری می‌شود. نسخه با قطع 
۲ ۰ دارای ۱٩۲‏ برگ و جلد تیماحی محکم و صاف قهوه‌ای رنگ با 
همچنین کلیات بیستون فرق ی کند... همه‌ی واژه‌های شیرازی با 
نسح قدیم زیبا و خوانا که در آن بعضی عناصر خط ریحان و غبار به کار 
رفته کتایت کرده است. نقطه گذاری ها همه جا رعایت گردنده است. در 
خط همه‌ی عناصر املای قدیم حفظ گردیده است. من جمله همه جا 
«کی »به حای «که »: «بل کی » به حای «یل که ۷ «چندانک » . «انک» ق‌ِ «آنج » 
به جای «چندان که », «آن که » و «آن چه » . «نگه دار آذ» به حای «نگه 
دارد». «باذشاه» نه جای «پادشاه » نوشته تا حروف «پ» و «ج » 
با یک نقطه و سرتاسر کتاب دال منقوط «د» بعد أآز مصوت ها حفظ و 
نام کتاب و تاریخ استنساخ نسخه به شکل زیر ثبت شده است : 

محمد و صحه اجمعین والحمدالله رب العالمین سنه 4۶۹٩‏ . 

وشصت و نه هجری قمری استنساخ گردیده است. این تاريخ تحریر با 
اطلاعات بر قواعد املاء رسم الخط و نقطه گذاری و غیره, که قبلا از آن 
ولی یگانه چیزی که این تاریخ را باطل می‌سازد عبارتی است که جزء 
هشتم این کلیات یعنی رساله‌ی عقل و عشق با آن آغاز می گردد . 
«رساله ی مولانا ملک الا فاضل و العلما سعدالمله والدین النطنری طاب 
تثراه سوال من کنن از مولانا ملک الحکماء نادره د هر ۵ و حید عصر ۵ 





ِ مکر این پنج رورد 


شرف الدین مصلح المعروف سعدی شیرازی نورالله قبره». از اين جمله 
پس اگر تاریخ فوق الذکر جعلی نباشد, تاریخ کتابت کلیات نبوده تاریخ 
کتاب مقطعات و رباعیاتی می باشد که محرر کلیات این فسمت را از روی 
آن استنساخ کرده است. این ادعای ما با اشارات دیگر که در پایان 
جزوه‌ های مختلف کتاب و حود دارد تأیید وه هتار تین فاتارن کتاب 
می‌توان خواند. این تاريخ ها هم اگر جعلی نباشد نشان می دهد که کاتب 
به تاریخ های فوق الذکر در دست داشته است و نسخه ی فعلی را از روی 
آن ها نوشته است. 
فاین یباریخ رپانان اسویاع یات خاطی هم مارم ست وی اد 
شواهد و دلیل‌هایی که شرح مختصر آن را در زیر خواهیم آورد چنین 
که در سال ۶٩۱‏ بوده تحریر و تهیه شده است و هیچ بعید نمی نماید که 
در دهه ی اخیر قرن ۷ هجری بین سال‌های ۶٩۹۱‏ و ۷۰۰ انجام گرفته 
باشد. برهان و شواهدی که اظهارات فوق را تأیید می کنند عبارت اند از : 
۱ رسم‌الخط و شیوه نقطه گذاری و عناصر و قواعد املا قرن هفتم که 
در کتایت نسخه به شکل واضح نمایان است. 
آمی‌تکن تتتوین کال فوی شین کین ان تسه وق تفن و 5 
غرلیات قدیم » رساله ی سوم در سوال صاحب دیوان» رساله ی ششم در 
احترام شیخ نزد سلاطین و خبینات و غیره وجود ندارد». 

(رستم علی‌اف » بوستان» از صفحات ۴۱ الی ۴۵ مقدمه ) 


در حیات شیخ و فریب ۲۰ سال قبل از سال فوت پذیرفته شده‌ی وی 


داستان است. در این مورد نیز مرحوم یوسفی از روش پدیرفته شده 








تام کانبان و سخه برداران ۸۹ 


عدول کرده, در متن تصحیح شده‌ی بوستأن خود» حکایت را چنین 
آورده اند ۱ 

چنین گفت پیری پسندیده هوش 

خوش آید سخن های پیران به گوش 

که در هند رفتم به کنجی فران 

چه دیدم؟ پلیدی سیاهی دراز 

تو گفتی که عفریت بلقیس بود 

به زشتی نمودار ابلیس بود 

در آغوش وی دختری چون قمر 

فرو برده دندان به لب هاش در (الخ). 


(سعدی» گلستان» به تصحیح استاد یوسفی» ص ۱۵۷ ) 


بیت دوم این حکایت در متن مرحوم یوسفی بسیار بسیار ضعیف و 
حتی مسخره است و به خوبی معلوم می‌ کند که از نسخه ای نامعتیر 
و غیرمطمتن نقل شده است و از آن‌جا که درشرح نسخه بدل‌ها 
روم مسق اقا ون تایه کمن اسان شوه ای شمان تیک 
«ه » برداشته شده واضح می‌ شود کاتب هندی که حضور شیخ را 
در آن واقعه در زمان ناصر, آن هم به صورت پیری سال خورده, به 
کلی غیر ممکن می دانسته از سر مصلحت انگاری» دل‌ سوزی و حفظ 
وجهه ی شیخ, در بیت آول تصرف کرده» بیتی نیز سروده, به جای 
بیت دوم موجود در نسخه های بسیار قدیم فرار داده. که بیتی در 
نهایت ضعف و الحاقی بودن آن اظهر من الشمس است. به ویژه این 
که کانت هنت اضو را نیعبرا آن ست الحرآمری ان اطرافت: شا( خن 
کرده» یکسره عرصه ی داستان را به هند کشانده است که این مطلب 
به وضوح چعلی بودن این داستان را در نسخه ی هند اثبات می کند. 

در این جا نیز مرحوم یوسفی برای کمک به خارج شدن شیخ اجل از 
عرصه‌ ی داستان» حتی چنین بیت الحاقی مضحک ضعیفی را 





۹۰ مدر آين پنج رود 


همچنان که ابشان در مقدمه متدکر شده‌اند. نسخه ی اساس ایشان 
برای تصحیح بوستان. نسخه‌ی «ک» بوده است که دربحث قبل 
معرفی کردیم و نسخه ای است کامل و معتیر . اما در دکر حکایت یاد 
شده. مرحوم یوسفی به جای استفاده از نسخه‌ ی اساس. روایت 
نسخه ی هند را درمتن آورده » درشرح نسخه بدل ها چنین نوشته اند : 


اف ۱۱ و ۷ وبا کم ان موی کم | بعی یت تین 
د. پرو چاپ های ق . عءن. ابیات زير را با تفاوت هایی دارد . 

اگر گوش دارد خداوند هوش 

سخن های پیران خوش آید به گوش 

سفر کرده بودم ز بیت الحرام 

در ایام ناصر به دارالسلام 

شبی رفته بودم به کنجی فراز 

به چشم ام درآمد سیاهی دراز 

«متن بر اساس ه. یا چ و با توجه به مضمون حکایت . توضیح آن که اگر 
حکایت با سه بیت مذکور در فوق شروع شود قهرمان حکایت سعدی 
خواهد بود و اين موضوع با بیت ۲۹۹۰ مباینت پیدا می‌ کند (چنین 
مباینتی واضحاً دیده نمی شود) و حال آن که در متن اختیار شده‌ی کتاب 
حاضر. پیری قهرمان حکایت است و سعدی در پایان حکایت به عنوان 
نتیجه اظهارنظر می کند. چاپ های فروغی و کراف وامیر خیزی نیز در 
متن» صورت اختیار شده در کتاب حاضر را دارد و بعید نیست که آنان 
هم با توجه به مضمون داستان این صورت را ترجیح داده باشند. شاید 
هم سعدی بعد , خود در مطلع حکایت تصرف کرده و تغییری داده است». 


(بوستان ‏ دکتر غلامحسین بوسفی ؛ ص ۲۸۲ و ۲۸۲) 


اکی ات خیم هه حون ها نها عونه اخان تس وم 
بیت » دست کاری در داستان شیخ را به این وضوح بپذیرند؛ پس به 
چه سیب دست بردگی های طی قرون در آثار متقدمان موجب شگفتی 
می‌ شود در حالی که هم امروز نیز این عمل به قرینه ی فوق به 
وسیله ی محققان بزرگ در جریان است؟ 


کناه کاتبان و نسخه برداران ۹۱ 


باری, معلوم شد که فقط در ۲ نسخه ی قدیم» سعدی به صورت 
ی ایا وا ای رس ان ما ۳ 
در نسخه‌های چاپی. بل در ده نسخه از قدیم ترین و معتبرترین 
نسخه های باقی مانده, متن حکایت به صورتی است که سعدی در آن 
فهرمان داستان است که البته این قضیه آز غیر ممکن نیز غیر ممکن تر 
است . این نیز از مواردی است که کانبان باسواد با درک محال بودن 
شرکت شیخ اجل در داستان» آن را به صورتی آراسته اند که شیخ 
بیرون از داستان قرارگیرد. بنابراین ابیات نخستین نسخه هایی که 
یر ی ای عم ای یکسا 
نه از بی سوادی, بل از آگاهی و دانایی و ویراستاری متن » بیت های 
اول آن را تغییر داده اند. جای تعجب است که استادان سعدی پزوه ما 
متفق اند که کاتبان این دونسخه امین ولی عاتبان ده نسخه ی قدیم تر 
و نزدیک تر به زمان شیخ بی سواد و مفرض اند ! 
اما مورد دیکر: نزد من نسخه ی گلستانی است چاپ سنگی و درقطم 
اب از مایا جنان یار یکی که متگن: اس با باانیا: ی 
توضیحات فراوان» که در برگ اول شکلی تصوری از شیخ آورده با 
ذکر این بیت در فراز و فرود آن: 

«به چه کار آیدت ز کل طبقی 

از کلستان من ببر ورقی 

کل همین پنج روز و شش باشد 

وین کلستان هميشه خوش باشد» 


و در برگ آخر کتاب» در میان صفحه : «در کارخانه ی جناب سلاله ی 
صورت طیع درآمد ۱۳۲۵ و در فراز و فرود آن : 


۹ مگر این پنج روره 


مگر صاحب دلی روزی ز رحمت 
کند در حق درویشان دعایی» 


ازظرایف این گلستان چاپ سنگی اشاره ای است به احوال شیرازیان» 
که در مقدمه به قلم مرتضی الحسینی در صفحه ی شش آمده است : 


«دارالملک این مملکت (فارس) شیراز است. هوای اش در نهایت اعتدال و 
آب اش از قنوات و به ترین آن ها قنات رکن آباد و زنگی آباد است که آن یک 
را رکن الدوله دیلمی و دیکری را اتایک سلغری احداث کرده است. 
مردم اش اغلب قلیل الیضاعه و غنی الطبع و صاحب ذوق و گندم کونه و با 
بیکانه یگانه و لاغراندام و زرد فام و عیاش و فحاش و مغروراند». 


وقت است حقیر نیز به شوخی, بر فحاش بودن برخی از شیرازیان» 
به سیب ناسزاهایی که در روزنامه ی خبر شیراز» به جرم انتشار 
مقاله ای درباره ی شیخ نثارم شد, گواهی دهم. باری در صفحه ی 
این کیان رین حاشیهین ناوت یشیم. عاب این سیگ 
زاده‌ای دیدم بر در سرای اغلمش... الخ» آورده : 
«اغلمش نام پادشاهی ترک است وبعضی به معنی گریه گرفته اند. یعنی 
سرهنگ زاده‌ای را بر در سرای کریان دیدم». 


مشخص نیست که منظور حاشیه نویس از کلمه ی بعضی. اشاره به 
کدام نسخه بوده است ولی مسلم است که باید چنین نسخه ای را دیده 
ناش باار آرشان کنمم‌تفیا کات خو ود ان هه تن هو ان کاسهه 
اغلمش دچار اشکال نبوده» بل تشخیص داده که شیخ نمی توانسته 
در عهد اغلمش و بر در سرای وی سرهنگ زاده‌ای را دیده باشد و 
برای حفظ وجهه‌ی شیخ و ویراستاری گلستان نام اغلمش را با 
واژه‌ی ترکی «آغلمیش» جایگزین کرده است. چنین است که این 
ویراستاران خردمند را باید ستود و ازتندخویی با این تکثیر کنندگان 
سخت کوش خرد و دانش و فرهنگ بشری استغفار کرد. 


نظامیه , مستتصریه و این جوزی 1۳ 
نظامیه. مستتصر به و ابن حوزی 


«نظامیه ی بغداد یکی از بزرگ ترین و مشهورترین مدارسی بود که به 
دستور خواجه نظام الملک طوسی در اوایل نیمه ی دوم قرن پنجم هجری 
در مدینه السلام بفداد, پایتخت خلافت عباسی و یکی از مراکز مهم 
سیاسی و علمی و ادبی دنیای اسلام در آن روزگار» با تشکیلاتی 
کسترده و برنامه هایی باشکوه و بی سایقه تا تس توت نب 


(تورالله کسام و سداویی حطامچه اهر ۲۱۳۱۲۱ 


در گیر و دار حوادث مهم قرن پنجم هجری در جهان اسلام, ظهور و 
نفوذ برق آسای فرقه ی اسماعیلیه. قدرت گرفتن خلفای فاطمی در 
مصر ورسوخ تفکر وحکومت های شیعی نظیرآل بویه در مرکز جهان 
اسلام و درحواشی قدرت خلیفه , سنت گرایان را به انديشه ی تقویت 
مراکز فرهنگی وابسته به دربارخلیفه واداشت و به ترین راه سد نفيد 
اپوزیسیون های نواسلامی» تربیت عاملان و عالمان متبحر در علوم 
فقه , اصول . حدیث » تفسیر , علوم قرآنی و کلام ادب» صرف و نحو, 
لغت و معانی و بیان و بدیع و علوم ریاضی و طب تشخیص داده شد 
۳ 
یک جریان روشنفکری و فرهنگی قوی از شافعیان تربیت شود که 
اینان بتوانند از جریان انديشه ی سنتی جاری در برابر نواندیشان 
اسماعیلی» فاطمی و شیعی دفاع کنند . 


«شک نیست که برای پابان دادن به آن همه برنامه ی کسترده و تداییر 
تیلیغات شیعه ی اسماعیلی ناشی شد ه دود ؛ می بایست که برنامه های 
وسیم ونقشه هایی نظیر همان برنامه ها طرح ریزی شود و با برخورداری 
پدیده ی سیاسی - مذهبی به مرحله ی اجرا درآید. نظام‌الملک طوسی ‏ 
وزیر دانشمند و آکاه به جمیع فنون سیاست و مذهب و آداب و رسوم 
ملک داری ؛ که سال ها وزارت آلپ ارسلان دومن پادشاه سلجوقی و 


۹۴ مکر این پنج روزد 


پسرش ملک شاه را بر عهده داشت , نخستین کسی بود که به اهمیت این 
موضوع و ایعاد سیاسی و اجتماعی آن پی برد و این حقیقت رابه خوبی 
دریافت که جنبش حاصل از ایجاد مدارس خصوصی به نوبه ی خود 
به ترین دست آویز و راه چاره برای احیاء و اشاعه ی فرهنگ اهل سنت و 
مقابله با تسلیفات مخالف بوده است. از این رو بر آن شد که در ضمن 
جانب داری و حمایت همه جانبه از این قبیل مراکز آموزشی, خود نیز به 
تأسیس مدارس وسیم تر و با سازمان و تشکیلات جدید و بی‌سابقه به پا 
خیزد و در پی این تصمیم مدارس جدیدی در مشهورترین شهرهای عراق 
و فارس و بغداد و بلخ و نیشایور و هرات و اصفهان و بصره و مرو و 
آمل و موصل ایجاد کرد و این کار را تا آن جا ادامه داد که گویند 
درهرشهری از شهرهای عراق و خراسان مدرسه‌ای تأسیس کرد. 
مهم ترین و بزرگ ترین مدارس نظام الملکی مدرسه‌ی نظامیه ی بغداد 
بوده است که بنای آن در سال ۴۵۷ ه .ق. آغاز شد و در ۴۵۹ ه .ق. به 
پایان رسید». (استاد عبدالرحیم غنیمه , دانشگاه‌های بزرگ اسلامی, ص ۱۱۶) 


مدارس دولتی نظامیه , که دربرابر و مقابله ی مدارس. مکاتب ومحافل 
ملی. که عموماً در کار برانداختن قدرت خلیفه بودند, بر پا شد, در 
اولین مرحله می‌باید مذهب پذیرفته شده‌ی خلفا را گسترش دهد و در 
برابر شاخه های مختلف شیعی سدی ایجاد کند. در زمان سعدی 
مذهب مسلط و رسمی و مورد حمایت خلفای عباسی» شافعی بود : 


«خلفای بنی عباس. ایتدا طرفدار مذهب مالک ین انس بودند. پس از آن 
شریعت ابوحنیفه را قبول داشته اند. دوباره عقیده‌ی مالک را گردن 
نهادند و مقلد او شدند. عاقبت به مذهب شافعی گرویدند و از عهد قادر 
بالله, ثلث اول قرن پنجم به بعد. تا برافتادن خلافت به دست هلاکو» در 
اواسط قرن هفتم, بر اين مذهب بوده‌اند». 


(حسین علی محفوظ , متتبی و سعدی. ص )۲٩۹‏ 


بدین ترتیب آمر انتخاب استاد و دانش جو, پیش از صلاحیت علمی و 


«با توجه به این که نظامیه ی بغداد به منظور اشاعه و تفویت مدهب 
شافعی تا خی گردیده بود. مطایق نص وقف نامه ی مدرسه یکی از 
شرایط بسیار جدی و واجب الرعایه برای مدرس, اعتقاد و پیروی از 
مذهب شافعی بود. چه بسیار دانشمندانی که از هر جهت شایستگی 
تدریس در این مدرسه ی عالی را داشتند ولی تنها به خاطر شافعی نبودن 
از تدریس در نظامیه محروم بودند و چه بسا مدرسانی که در حین 
خدمت از نظر مذهبی مورد سوءظن و تعقیب قرار می گرفتند و از ادامه ی 
کار ایشان در نظامیه جلوگیری به عمل می‌آمد. سیکی و بسیاری دیگر از 
مورخان نوشته اند که چون نام کیاهراسی مدرس_ نظامیه با القاب 
اسماعبلیه شیاهت داشت, این امر دست آویزی برای دشمنان وی گردید 
و سرانجام وی را گرفتار و به حیس انفرادی محکوم نمودند». 


چنین تصویری از یک دانشگاه» به سهولت هدف بنیان گذاران و 
موّسسان چنین مجموعه ای راء, که ده‌ها هزار دینار برای برپا کردن 
ان از بودجه ی دولتی و عمومی صرف. شده بود, آشکار می سازد ۱ 
انتخاب نوجوانانی صاحب اندیشه و کارآمد به عنوان شاگرد» تربیت 
برای قرار گرفتن در مناصب اجتماعی کلیدی در زمینه های مختلف 
علمی. اداری» قضایی وادیی و بالاخره تریبت فقیهانی که بتوانند در 


«نظامیه ی بغداد علاوه بر جنبه های علمی. پایگاهی مهم برای تربیت 
پهی ‏ اف نوی کم فا ۵ تحص ایو سرا فتاسی 
عالیه نظیر وزارت و قضاوت يا ریاست مذهبی و فتوا و وعظ. بتواندد با 


نیروی استدلال بر پیروان سایر مذاهب فائق آیند. از آين رو هدف از 








۹۶ مکر این پنج روزه 


تحصیل در نظامبه امکان استفاده از تحصیلات عالبه به منظور نیل به 
مقامات علمی و اجتماعی بود چنان که از بررسی در احوال بیش تر رجال 
علمی و سیاسی و مذهبی اواخر قرن پنجم تا اواسط سده‌ی هشتم که 
نظامیه ی بغداد دایر بوده است درمی‌يابیم که هر یک از این بزرگان به 
نوعی با نظامیه ارتباط داشته اند. هنوز دیرگاهی از تأسیس نظامیه ی 
بغداد نگذشته بود که استاد مشهورآن ابواسحاق شبرازی گفت : «از عراق 
تا خراسان از هر شهر و بلده‌ای که گذشتم پیشوا یا مدرس يا قاضی یا 
رت کر میت تکار اشهای وتا نش 


بدین ترتیب حلقه ی زنجیر ارتباطی بزرگی بر سراسر قلمرو خلیفه 
کشیده شد که دانه‌های آن, تقرییاً به تمامی با یک قطر و ضخامت و 
طبقات سبکی, بدایه, مرآة‌الزمان» اتساپ سمعانی, المنتظم» شذرات؛ 
دریافت یکسانی آنان در انديشه و عمل, که برای عبرت روزگار و 
برای اثبات این مطلب که چنین ترفندهای توطنه آمیز برای یکدست 
سازی جامعه چه گونه به ضد خود بدل می گردد. به تحقیق و کتابی 
مستقل و موثر و ضرور نیارمند است - دست پرورده‌ی یک سلسله 
آنان سپرده شده بود. 

«مدرسان نظامیه علاوه بر فضایل علمی از نظر اخلاقی و اجتماعی نیز در 


احترام عامه مردم و اریاب دولت باشند. این اعتماد تا آن درجه بود که گاه 


امرانتخاب خلیفه يا رسالت بین خلفا وپادشاهان وگشودن معضلات امور 
مملکتی به عهده ایشان محول می گردید . غالب استادان نظامیه به درجه ای 
از زهد و پارسایی رسیده بودند که با وجود برخورداری از مواهپ مادی 
و معنوی و حمایت بی دریغ ارکان دولت, در نهایت سادگی معیشت به 
سر می بردند و تنها عزت نفس و مناعت طبع بود که آنان را در عالی ترین 
مراتب اجتماعی قرار داده بود. کسوت شریف استادی در نظامبه ی بعداد 
ازهرگونه شایبه وآلودگی پاک ومبرا بود وچنان که کوچک ترین سوءظنی 
و یا عملی مفایر با حیتیت مقام مدرس از ایشان دیده می شد. بی درنگ از 
ک شین هرا هه هون و مر وس شم ارت زوس هداعا 
(بنیاد گذار مدارس نظامیه) و مدرس نظامیه با وجود آن همه حرمت و 
نفوذ خانوادگی بانی مدرسه, بنا به نوشته ی ابن جوزی و ابن اثیر تنها 
به جرم این که زنی شکایت نمود که ابونصر با وی ازدواج کرده و 
ابونصر اپتدا این امر را انکار و سپس اعتراف نمود. به سبپ بدنامی از 


منصب مدرسی معزول گردید». . (نورالله کسایی, مدارس نظامیه. ص ۱۲۶) 


این سخت گیری های برنامه ریزی شده بی هدف نبوده است. تاریج 
ثابت کرده است به ترین» آسان ترین و موفق ترین شیوه‌ی بهره گیری 
از نیروی اآنديشه و هدایت توانایی‌های آن به کانال های مورد نیاز 
مدیران جامعه, استفاده از افرادی است که به باور و با آرمان 
مشخصی سرمی سپرند و در برایر عوامل بی رنگ کننده ی عقیده» که 
در یک کلام ابزار دنیوی است, بی‌اعتنا هستند. تاریخ را تماما 
متهضتتان ی ماو‌رمتدانی ساخه اند: کهنه قدوت الق .عکانب الهیی او 
با اندیشه های فلسفی مقید و معتقد بوده‌اند. آن فداکاری ها هم که به 
گرد باورهای نوین» چون سوسیالیسم., کمونیسم و یا حتی فاشیسم 
برای اثبات حقانیت آن. به وسیله ی معتقدان پاک باخته ی آن صورت 
گرفت» در ماهیت و نوع بروز خود. با آن چه مومنان به ادیان الهی 
در تصفیه ی زمین از آلودگی های نفسانی به خرج داده‌اند. یکسان 
است. اتفاقاً یاد ونمونه‌ای را که تاريخ درباره‌ی نخستین استاد و 


رییس مدرسه‌ی نظامیه ی بغداد ثبت کرده است می‌تواند الگوی 








۹۸ مگر این بنج روزه 


بی بدیلی ار اهمیت ت ارزش این گونه باورها باشد. 


«روز دهم ذی قعده‌ی سال ۴۳۵۹ هچری بدون شک یکی از رویدادهای 
مهم در تاریخ علمی مسلمانان و از پرشکوه ترین ایام دارالخلافه ی بفداد 
به شمار می رود. در این روز تاریخی مدرسه نظامیه ی بفداد یعنی بزرگ 
ترین و مشهورترین مراکز علمی دنیای اسلام طی مراسم باشکوهی 
کی ان نا فخای: 

استاد بزرگوار و شخصیت عالی قدری که برای منصب تدریس در نظر 
گرفته شده بود کسی جر امام ابواسحاق شیرازی نبود که در آن روزگار 
اعلم دانشمندان و فرزانه ای بی‌همتا بود و بزرگ‌ترین دانشمندان در 
انظار بلاد اسلامی به مراتب فضل و دانش و زهد و دیانت او اعتراف 
داشتند . 

از یکین تفای ,دون افام خسن کیوی ازطیهات سطف ای ریت و 
وضیم با دل‌های آغشته از شور و شوق چشم به راه می‌ داشتند و آمدن 
استاد راانتظارمی کشیدند . ابواسحاق که به راستی عالمی با عمل بود وجز 
سلوک درطریق حق به هیچ چیز نمی آندیشید , بی توجه به غوغای جمع با 
عزمی راسخ و قدم هایی استوار به سوی مأموریت جدید پیش می رفت. 
نا مره ان در وی کازمالی کا هو نمی وا داشت که اک برتانههان 
آن بر کاشانه ی مخروبه مردمی بی توان استوارگردیده بود وآن گروه تار 
بخت سیه امید که از تخریب مسکن و مأوای خود چندان دل خوش نبودند 
بنای نظامیه را در آن محل یک عمل غاصبانه می پنداشتند. ابواسحاق 
همچنان به مقصدموعود پیش می رفت . درآن حال کودکی سرراه براستاد 
گرفت وگفت : چه گونه قصد تدریس درمکانی غصبی داری؟ این گفته کودک 
چنان ولوله ای دردل استاد برانگیخت» که بی خیال ازآن جمع منتظر , مسیر 
خویش را تغییرداد ومتواری گونه به مسجدی پناه برد . شاید می خواست با 
این عمل خود نشان دهد که نخستین شرط علم» شناخت حق از باطل و 





این نخستین الگوی استادی مدرسه ی نظامیه , که دربین شخصیت های 
قرن پنجم در مرانب علمی و زهد و پارسایی و ورع. به اتفاق کلیه ی 





بسیار محکمی شد برای رعایت ضوابط علمی - اعتفادی در مدرسه ی 
نظامیه ی بغداد که به طورکلی فضای این دانشگاه بزرگ قرن پنجم را 
برای استاد ودانشجو, بی نهایت بسته » سخت گیرواستتنایی می کرد. 
این همه تطویل در کلام برای این است که ببینیم چنین وضعیتی که 
واقعاً و عملا بر این مرکز بزرگ تربیتی» علمی و آیینی برقرار بوده, 
تا چه حد می‌تواند با نشانه هایی که شیخ اجل از حضور خود در این 
هی ای ی 

پیش از این گفتیم که شاگردی در مدرسه ی نظامیه چندان مهم و 
معتیر شمرده می‌شد که اشفال صندلی شاگردی در این مدرسه, به 
معنای ورود به اسناد فرهنگی زمان خود بوده است. لیست کوتاهی 
انشا کود ان این متوسته دی کنات ومد اون نظا مته ها جمر ات علمی و 
تماق اروت انم که هن تام ای که وی آرو تام زان 
مدرسه ی نظامیه محرز می کند» همراه شده اسب . من آز بین کسانی» 
که ظاهراً باید همزمان با سال‌هایی که شیخ ادعای حضور در نظامیه 
را می‌کند با او همدرس بوده باشند, چند نام را همراه با سند اثبات 
حضور آن‌ ها بر صندلی شاگردی نظامیه . بدون ترتیب ذکر شده در 


کتاب مذکور, نقل می کنم . 
ایومحمد حمد بن حمید تمیمی دینوری خطیب و فقیه شافعی. بدایه : 
و کر و 


عمادالدین ایوالحسن غرافی قاضی, علماء النظامیات ۰ ۲۲ ؛ 

ام ات ای ات نت نکم مات هی هیا تار نو موه 
۱ 

ابوعیدالله محمدین عبدالله بن محمد سلمی مرسی . تفح الطیب : ۲ ۱۱-۱۰ ؛ 
عیدالناصر سروستانی معروف به رکن» اهل فارس. طبفات سبکی . 
۱۹۰۸۷ 


به همین ترتیب شاگردان نظامیه ی بغداد. از آن جا که نفس شاگردی 











درباره ی حضور خود در نظامیه ی بغداد آز زبان مورخان و تدذکره 
نویسان زمان خویش شده‌اند. اما درباره‌ی حضور سعدی در 
نظامیه , هرگز و از زبان هیچ مورخ, تذکره نویس, استاد و يا شاگرد 
نظامیه , که ممکن بود با شیخ همدوره» همدرس ویا همحوزه باشند» 
کوچک ترین اشاره ای نیامده است و تا امروزتنها سندی که درباره ی 
شاگردی شیخ درمدرسه ی نظامیه یافت شده است, فقط و فقط همین 
تک بیت خود اوست در بوستان : 

مرا در نظامبه ادرار نود 

شب و روز تلفین و تکرار بود 


(سعدی , بوستان: به تصحیح استاد یوسفی» بیت ۱ ۲۲ ) 


حد مهم و اصلی در زندگی کسی باشد, این بیت ارزش و اعتباری 
بیش از این دو بیت, که باز اشاره به حادثه ی دیگری در زندگی شیح 
از زیان خود اوست, نخواهد داشت : 

بتازید و من در پی اش ناختم 

نگون اش به چاهی درانداختم 

تمام اش بکشتم به سنگ آن خبیث 

که از مرده دیکر نیاید حدیث 


کنون امکان وقوع و صحت آن را تأیید نکرده است. هر کس می تواند 
در ذهن خود عدم توازن و تطبیق مقررات خشک و جامد و سخت گیر 
و ارزش مدزنستم : به بر فت: فک انحان دز ازدواج» از کرسی استادی 











درمقام شاگردی نظامیه شب‌ها به مجلس لهو ولعب و سماع می رفته 
و استادش ابوالفرج بن جوزی رحمه الله او را فقط نصیحت می کرده. 
او نیز اعتنایی به نصیحت استاد نداشته است. آیا می‌توان چنین 
ادعایی را در آن فضا. که با آن همه پرچانگی در نقل ترسیم کردیم» 
مطابق و میسر دانست ؟ 
اما وجه دیگر این اطناب تدارک مقدمه‌ای است که بگوییم : اصولاً از 
چنین دانشگاهی, آزاده‌ای چون سعدی صادر نمی شود و خداوند 
سخن فارسی, همچنان که حافظ و فردوسی, وسیم نکر و فراخ 
مشرب تر از دست ساختگان چنین کارگاه‌هایی بوده‌اند که خشک 
اندیشانی تک بعدی به قالب می زدند. 
«حقیقت این است که نه از خلال گفته های خود سعدی و نه کسانی که به 
ترجمه ی احوال او پرداخته اند اشاره‌ای درباب تاریخ تحصیل و مدرسان 
او در نظامیه در دست نیست و به ترتیبی که بعداً خواهیم گفت هیچ یک از 
بزرگانی که از ایشان نام برده در مدرسه‌ی نظامیه منصب ندریس 
نداشته اند و ارتباط وی با آنان در خارج از نظامیه بوده است». 


(نورالله کسایی , مدارس نظامیه , ص ِ«ِ۳ 


منبع بالا درباره‌ی ابوالفرج بن جوزی. که چند تنی وی را استاد 
سعدی در نظامبه ی بعداد پنداشته اند , می گوید : 


«ایوالفرج عبدالرحمن بن الجوزی حنبلی واعظ ملقب به جمال‌الدین و 
موّلف تاریخ معظم المنتظم که الطاف حسین به اشتیاه وی را استاد 
سعدی در نظامبه‌ ی بغداد بنداشته سال ها پیش از تولد سعدی وفات 
ىافته است و دعاوی این نویسنده در این باره کاملا تب نارق تحاحی ار 


عدم توجه می باشد». (همان. ص ۲ ۲۰) 
با این همه هنور منظور شیخ از ذکر نام ابوالفرج بن جوزی روشن 
تیه که ها فا وک تساه ان اا مر و حان و قفا ره سل ار 


تعیین تکلیف نظامیه رفتن شیخ» سعدی را به مستنصریه نیز 








9 مکر آين پنج روزه 





می فرستند » آمری که حنی خود شیخ نیز درهیچ کجای کلیات اش 


«در این ایام سایه ی سیاه و خفقان آور تعصبات مذهبی تا حد زیادی آن 
مدارس و محافل علمی بفداد رخت برگرفته بود و به پژوهشگری با ذوق 
چون سعدی امکان می‌داد تا در حلقه ی درس هر استاد که بخواهد, 
بنشیند و با اهل هر فرقه که دوست بدارد درآمیزد. مسلماً انگیزه ی 
سعدی در پیوستن به دانشگاه نوبنیاد مستنصریه و برخورداری از 
محضر استادی چون ابوالفرج بن جوزی چیزی جز همین آزادی بحث و 
فحص و تدریس و تحقیق در آن مجمع نبوده است ». 


(موید شیرازی, از سعدی چه می‌دانیم» خرد و کوشش, دوره ی ششم, دفتر اول» ص ۲۲) 


چنین تخیلات بی‌مبتدا و خبری» از محققی که به پژوهش در امر 
به ظاهر اشکال بزرک استاد موید شیرازی در برخورد با زندگی 
شیخ اجل. از جمله این که ایشان تصویری برای ورود شیخ بزرگ به 
نظامیه می سازند که به یک فانتزی رویایی شبیه تر است تا به تحقیق 
در زندگی بزرگ ترین شاعر و نثرنویس زبان پارسی : 


«ریاست دانشگاه بزرگ نظامیه با شیخ ابواسحاق شیرازی بود که 
احتمالاً مقدم دانش جویی کارآمد و پراستعداد از شهر خویش را گرامی 
داشته سبب گردید که سعدی با دریافت شهریه ای کافی آسوده خیال 
شب و روز به تلقین و تکرار بپردازد و به خصوص در علوم ادبی که تا 
عالی ترین سطح مورد تدریس قرار می گرفت , تبحر کافی حاصل نماید». 


ما الیته در صفحات قیل دیدیم که اجفاة) سود وی در علوم ادت عرب 








" نظامیه, عستتصریه و این جوزی ۷۱ 


نظامیه ی بغداد تا ورود احتمالی شیخ اجل به نظامیه راء جناب موّید 
شیرازی با شیفتگی خود نسبت به این دو شیخ همشهری و همولایتی 
خود پر کرده‌اند. شاید ایشان در مخبله ی خود آرزو داشته اند این 
دو بزرگوار را در صحن مجلل مدرسه ی نوینیاد نظامیه دست در 
آغوش یکدیگر بیینند که شیخ ابواسحاق بزرگ قدم زنان و اختلاط 
کنان شیخ اجل را به حجره ی درسی اش رهنمون می‌شود. آیا واقعا 
با نوشتار هایی از این دست.» چیز عجیبی است که امروز هنور از 
شیخ اجل هیچ نمی‌دانیم ؟ البته دیگران که کم‌تر از ما عرق ملی و 
تعصب و پسند قومی و میهنی را در کنکاش های ان مداخله 
می‌دهند» درباره ی حضور سعدی در نظامیه و سمت استادی 


ابوالفرج بن جوزی با وی نوشته اند : 


«ولی درست معلوم نیست که در نظامیه پیش کی تحصیل می کرده است. 
عامه از این دو مقدمه که ابن جوزی در بغداد می زیسته و دیکر (اين که) 
شیخ در نظامیه تحصیل علم حدیث می کرده چنین نتیجه گرفته اند که او 
نزد اين جوزی تحصیل می کرده است. لیکن در فهرست نظامیه ی بغداد 
نامی از ابن جوزی نیست. بی شک ابن جوزی در بغداد تدریس می کرد 
ولی در منزل شخصی که هیچ مربوط به نظامیه نبوده است. عجیب در 
این است که از تدریس و تعلیم این جوزی اثری در شیخ دیده نمی شود. 
چه ابن جوری در شمار محدنینی است که در نقل حدیت نهایت درجه 
محتاط بوده و مخصوصا احادیث ضعاف و مشتبه را به کلی متروک 
داشته از ذکر آن‌ها خودداری می‌نمود. لیکن شیخ در کتاب اش احادیتی 
ذکر کرده که کلیتاً ضعیف بل که مجعول می باشند و ما چند فقره را در 
این جا به نظر خوانندگان می رسانیم 
۱ . سزد گر به دورش بنارم چنان 

که سید به دوران نوشیروان 
ی هم اله توق لاکتتفه ملک مقري مب الق 
رو وی هقی را 9 
۳ . حدیث طبیب فارسی و غیره».. (شبلی نعمانی, شعرالعجم» ص ۲۱ و ۲۲) 





۳ مگر این پنج روزه 


من البته در جای خود خواهم گفت که شیخ اجل از کدام طریق با 
نظامیه و نام ابوالفرج بن جوزی آشنا شده است ولی فعلاً به وسعت 
جنجال پردامنه و کم نتیجه ای بپردازیم که دکرنام ابوالفرج بن جوزی 
به وسیله ی شیخ بزرگ» بین اساتید و محققین ما برپا کرده است. 


«چندان که مرا شیخ اجل ابوالفرج بن جوزی رحمت الله علیه ترک سماع 

فرمودی و به خلوت و عزلت اشارت کردی. عنفوان شبایم غالب آمدی و 

هوی و هوس طالب. ناچار به خلاف رأی مربی قدمی چند برفتمی و از 

سماع و مجالست حظی برگرفتمی و چون نصیحت شیخم یاد آمدی. 

تناها ای تانق رس زا 

محتسب گر می خورد معذور دارد مست را 

تا شبی به مجمع قومی برسیدم که در آن میأن مطربی دیدم...» (الخ) 
(سعدی, گلستان» به تصحیح استاد یوسفی, باب دوم » حکایت )۱٩‏ 


ازجمله دلایلی که هر دوگروه زندگی نامه نویسان سعدی, چه گروهی 
کف ای ۱۲ سا دا ار ی کنوه که هاگ 
فایل به عمر ۸۵ سال و بل پایین تر برای شیخ‌اند. شیخ ما را در 
نوجوانی و حوالی ۱۲ سالگی به ترک شهر و دیار و سرزرمین اش 
مجیور می کنند. یکی هم این است که می خواهند سعدی گر 
عنفوان شباب درمحضر این ابوالفرج بن جوزی رحمه الله, که نام اش 
در داستان آمده. رسیده باشد. یادآوری کنم که تاکنون و به سعی 
سعدی شناسان بزرگ ماء تعداد استادان یافت شده برای شیخ, که با 
این ابوالفرج بن جوزی تطبیق می کنند, به چهار نفر رسیده است : 
«از این عبارت «شیخ ابوالفرج بن الجوزی» بدیهی است که در اولین وهله 
عالم و واعظ مشهور بغداد جمال‌الدین ابوالفرج عبدالرحمن بن الجوزی 
صاحب تاریخ منتظم» و غیره به ذهن متبادر می شود ولی چون این 
آبوالفر جین الجوزی دن ۱۲ رمضان سنه ۵٩۷‏ وفات یافت و وفات شیخ 
و ۱ 
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دو تاریخ ٩۳‏ الی ۹۷ سال فاصله است این فقره عموم فضلا و ادبای 
فارسی زبان را تاکنون دچار اشکالات عدیده ی لاینحل نموده که چه گونه 
که نی تین سا تساو ماه ناهوس ور 
حیات بوده. درک صحبت این اخیر را بالغا, عاقلاً. رشیداً, چنان که 
مقتضای حکایت مزبور است, نموده بوده است؛ زیرا اگر هم فرض کنیم 
که سعدی صد سال تمام عمرکرده بود. بازوی در وقت وفات ابن الجوزی 
دا متفه ۴ 9 طنای ون ۵ اس ی الا وه ی است نا وان 
هف ما مت ان شام ی و کی ها نهر گنت مدرد تون 
ال اه هویم ان اه سا خی کي ی ها کی ی هرا شارت 
فرماید! به علاوه‌ی این که این فرض با نص خود حکایت «عنفوان 
شبابم غالب آمدی» که صریح است که سعدی در آن اوان در سن شیاب 
بوده, نه طفلی خردسال منافی است». 


(علامه قزوینی» ممدوحین سعدی» مجله ی تعلیم و تربیت, سال هفت . شماره‌ی ۱۲۱۱ ) 


اسان عارمه فقط کسانی را وا ام کلم > ها کار خسن ستمه خر 
ییا شا سم کت فیس نا ان رو بت 
که غالب متقدمان. عمر شیخ را به قریب ۱۲۰ سال رسانده., به طور 
عمده تاریخ تولد شیخ را ۵۸۰ قرار داده‌اند. این گروه برای این که 
یا را نیح ود کی ایو زا یی قیاع تیار عالی 
آمدی». که در متن حکایت آمده» به محضر همین واعظ بزرگ مشهور 
بغداد و صاحب تاریخ منتظم برسانند, او را در ۱۲ سالگی یعنی به 
ال ات یه اقا می کم که لا پن‌مون اسان عناق 
شیخ ابوالفرج بن الجوزی بزرگ» یعنی ۰۵۹۷ شیخ اجل دست کم ۱۷ 
اه وی کی ان هسیر فا نان ماه و قم‌فیفن داح 
به مجلس موعظه ی مربی اش برسد. 
«لهذا برای تخلص از این اشکال و پاره‌اي اشکالات دیگر مستتبط از 
تضاعیف آثار نظم و نثر شیخ, مانند حکایت جامم کاشغر و جوان نحوی 
و ورود سعدی به آن شهر در سال صلح محمد خوارزم شاه با لشکر 
خطاء, یعنی مابین سنوات ۶۰۶ - ۶۱۲ و معروف بودن اشعار او در آن 
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نواحی اقصی نقاط ترکستان شرفی در آن تاریخ!» و مانند مراجعت او ار 
حج به بفداد در ایام ناصر الدین الله عیاسی, ما بین سنوات ۵۷۵ - ۶۲۲ 
در سن پیری ! چنان که مقتضای یکی از حکایات بوستان است در باب 
هفتم , که در بعضی نسخ مغلوط (!) این قسم شروع می شود : 

سفر کرده بودم ز بیت الحرام 

قن‌آنام تاعتوه دا لسن 7 

تا اس سم انم اش ای ی فا ام ایو 
بدون هیچ دلیل نقلی از خارج برای شیخ عمرهای خارج از معتاد. یعنی 
صد و دو سال يا صد و دوازده سال يا حتی صد و بیست سال قایل 
شده اند» و بعضی دیگر در اصل صدق و صحت این حکایات کلیتا تردید 
کرده و آن‌ها را از قبیل تخیلات شاعرانه و اختراعات قصه سرایان که 
غرض اصلی ایشان نه اخبار از امور واقعی حقیقی تاریخی است., بل که 
مجرد سوق حکایات و نقل سرگذشت‌های شیرین ممتع دلکش است 
کف هی هتم آزهاد با فا ای عیسو 
کرده اند ». : (علامه محمد قزوینی, همان مقاله, همان صفحه ) 


همین مطلب را چند نفر دیگر و به چند زبان دیکر بیان کرده‌اند» که 
برای برهیز از تطویل, فقط به ذکر یک روایت دیگر می پردازم : 

«گویا از جمله ی علل استناد به بیتی که خطاب به هفتاد سالگان در 

بوستان سعدی آمده یکی اشارت استاد به تلمذ در خدمت این الجوزی 

است که محققان او را همان این الجوزی معروف صاحب «المنتظم» و 

«تلییس ابلیس» متوفی به سال ۵۹۷ دانسته و لارمه ی تلمذ سعدی را در 

کت ای ولا واشط تمه ی موی اه اس فص رنه 1 

ولی چنان که خواهیم دید مراد سعدی از «شیخ اجل عالم ابوالفرج بن 

جوزی» ابن جوزی دیگری‌ست که در سال ۶۵۶ هجری به قتل رسید». 

اک وه اسان خارنت اومتاش اتران ای ۵8 


ابوالفرج ابن الجوزی کبیر از اجله ی علمای قرن ششم هجری است و 
چنان که علامه قزوینی نیزاشاره کرده, صاحب صدها کتاب و رساله 
بوده. که قریب ۲۰۰ عنوان آن شناخنه شده است. هر چند این یکی 
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دیگر فی الواقع دراز کردن سخن است ولی شیوایی بیان ابن جبیر در 
توصیف این شیخ بزرگ مرا به نقل قولی غیرمتداول و غیرمعمول 
تحریص کرده اسنت. حقیقت این است که از هر کجای این نقل قول که 
خواستم بردارم» به نظرم قصابی ناموجهی آمد و شیوایی کلام و 
تصاویر تمام چنان بود که مکث و نکث را درآن خلل می نمود و حیف 


دیدح که واژه ای از آن را تلف کی 


«سپس صبح روز شنبه‌ی بعد از آن. مجلس شیخ فقیه. امام یکانه 
ا ااتا نان سای [ تعاس کی فان خی نع 
جانب شرقی قرار دارد و دنباله ی آن به کاخ های خلیفه پیوسته و نزدیک 
دروازه ی بصلیه , آخرین دروازه‌های سمت شرقی است - دیدیم. وی هر 
روز شنبه می نشیند و ما از حضور در مجلس وی دريافتيم که او مردی 
است نه درشمار دیگران از عمرو و زید و در جامعیت او چنان است که 
در مثل گویند : فی جوف الفرا کل صید, آیت زمان و قَرّهی دیده‌ی ایمان. 
دره ی دوران» رییس حنبلیان که در دانش‌ها به پایگاه‌های والای ویژه ی 
امکان دست یافته» امام جماعت و شهسوار میدان این صناعت وپیشاهنگ 
عرصه‌ی بلاغت و براعت. مالک زمام کلام و پیشوای فاضلان انام در 
نظم و نثر و شناور در دریای فکر و متبحر در آراء بکر» صاحب نفایس 
گوهرها و مرواریدهای انديشه و علم و ادب اش شغل و پیشه. نظم وی را 
شیوه‌ی سید رضی است و رنگ ذوق مهیاری دارد و نثر او با سحر 
آشکارا پهلو می زند وفاشتان فسات فقس و سحبان را به طاق نسیان 
می‌سپارد و از بارزترین نشانه ها ویزرگ ترین معجزه‌های سخنوری او 
این که چون بر منبر می‌رود قاریان که شمار ایشان بیش از بیست تن 
است به قرائت می پردازند و دو يا سه تن از ایشان هر یک آیه ای از قرآن 
را با صدای فرح بخش و شوق انکیز تلاوت می‌کنند و همچنین به نوبت 
آیاتی از سوره‌های گوناگون می‌خوانند تا قرائت به پایان رسد و این 
آیات از نوع آیات مشابه یکدیگر است چنان که کسی که حواسی جمع و 
خاطری متمرکز دارد نمی تواند شمار آن‌ ها را به یاد سپارد و یکایک را به 
ترتیب قرائت نام برد. چون قاریان قرائت قرآن را تمام کردند» این امام 
تاروار که از شگفتی های روزگار است بر بداهه به خطبه آغاز می کند و 
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درهای غلتان سخن خویش را در صدف کوش‌ها می‌ ریزد و در خطبه ی 
ترتیب که قاریان خوانده بودند بدون پس و پیش نقل می‌ کند و سپس 
جمله های پایان خطبه را همقافیه با آخرین آیه ای که تلاوت شده بود به 
اوست به جد و جهد بخواهد آیاتی را که قاریان خوانده اند تنها به ترتیب 
آن‌ها را منظم کند و به تمامی باز خواند و بی‌درنگ در خطبه ی غرای 
خود بیاورد و در ضمن بیانی مناسب بگنجاند چه شأن و موهبتی داردا! 
«اقسح هدا ام نتم ۳ ان هد | یو الفضتن امش ع زا این چون 
معجز انبیا به نظرتان سحر است؟ يا آن که هنوز چشم بصیرت باز 
تمعن کنجت! ان ان همان فضل و بخشش آشکار است» پس دلا از وسعت 
عر. صه یی کلام او سخن گوی و از شرح فراخنای تیری تنگ دل و ملول 
مشو, هیهات که شنیدن کی بود مانند دیدن! وی پس از آن که خطبه ی 
خود را به پایان رساند نکاتی ظریف در وعظ و آیاتی مبین دریاد خدا و 
ذکر حق بیاورد که دل‌ها را از فرط اشتیاق و جذبه به پرواز درآورد و 
جان‌ها را از حرارت آن سخن برافروخت تا بدان جا که خلق شیون از حلق 
برآوردند و نعره‌ها از سینه‌ها کشیدند و توبه کاران بانگ به توبه 
برداشتند و چون پروانگان پیرامون چراغ اشتیاق فرو ریختند. هر یک 
دست به پیشانی می‌سود و بر آن می کوفت و بر سر می‌ کشید و بر او 
دعا می کرد و بودند کسانی که بی خویش و بی هوش می‌شدند و بر روی 
و خوف پشیمانی و احساس توبه جان‌ها را انباشته و بیم و خوف روز 
دریا سفر نمی کردیم و در عمق بیابان ها راه نمی پیمودیم جز برأی دیدار 
و استماع مجلسی از مجالس این بزرگ مرد. هر آینه معامله ای پرسود 
کرده و به رستگاری و کامکاری دست يافته بودیم. سپاس خدای را که بر 
شا مت نهای ی اخه وتان نا تین که یی بحفادا تیه فمضل. زو نماد 
می‌دهند و در عالم هستی تالی و نظیری ندارد, ما را نصیب داد. مردم 
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او می‌ رساندند و او در هر یک چشم بر هم زدن, به سرعت بدان پاسخ 
می کفت و چه بسا تنوع و شکوه مجلس او بیش تر نتیجه ی همین پاسخ 
گویی‌های ارتجالی بود و فضل به دست پروردگار است, آن را به هر 
مجلسی دیکر از همو. صیح گاه روز پنج شنبه ی یازدهم صفر, در باب 
بدر در صحن کاخ‌های خلیفه که پنجره‌های قصر بر آن مشرف است؛ 
دیددم . تا همان حرمسرای خلیفه ات و این پنجره ها برای امکان 
دیدن این خطیب از درون قصر و مجلس سخنرانی او در اين محل » تعبیه 
شده به نحوی که خلیفه و مادرش و کسانی که در حرمسرای او کرد 
آمده اند سخن وی را بشنوند. در این هنگام درهای صحن را به روی 
عموم باز می‌کنند و مردم از در به درون صحن می‌آیند و در آن‌جا 
حصیر می گسترند و بر آن می‌ نشینند. ما صبح گاه زود برای حضور و 
مشاهده و شنود بدین مجلس حاضر شدیم و منتظر نشستیم تا آن که این 
متکلم دانشور برسید و بر مثیر رفت و طیلسان خود را به احترام آن 
جایگاه از سر فرود افکند و قاریان» برایر او بر کرسی‌هایی که نهاده 
بودند به ردیف نشستند و به ترتسب به قرائت آغاز کردند و چندان که 
خو‌استند شور و شوق برانگیختند و دل‌ها را به تشاط درآوردند و 
دیدگان را سرشار از اشک ساختند و چون به قرائت پایان دادند و - به 
طوری که ما شمردیم - نه آیه از سوره‌های گوناگون را خواندند. وی 
آغاز به خطبه ای شیوا و رسا کرد و اوایل آیات مذکور را به ترتیب در 
ضمن خطبه بیاورد و خطبه را به آخرین آیه ای که به ترتیب تلاوت شده 
بود در پیوست تا آن که دفتر سخن را بریست و آن را به پایان رساند و 
آن آیه اين بود : له الذی جعل لکم الیل لتسکنوا فیه و النهار مبصر ان 
له کنو ای رات او هت ساسا تسا وان ات 
شما فرار داد وروز را برای کسب و کارشما به چراغ خورشید روشن 
ادامه‌ ی خطیه را با حرف سین تمام کرد و در ادای سخن. هنری 
شگفت تر از دیروز خویش نشان داد. سپس به درود گفتن بر خلیفه و 
دغا کون ابه ای و سادرش پزداخت وبا الفاظی شرف افرای ی احدراه 
کرای به کنایه از فضیلت آن بانو بنای سخن ساخت و آن‌گاه ره پیمای 
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وادی وعظ و طریفه ی اندرز شد و این همه را به ارتجال و بر بداهه. 
بی‌تأمل و کاوش انديشه به بیان آورد و کلام خود را در این زمینه 
دگربار به آیاتی که خوانده شده بود» بر همان نظم و سیاق بپیوست و 
اشک‌ها را از دیدگان عشاق حق جاری ساخت و راز پنهان شوق و 
آرزومندی را در نفوس مشتاق به عالم بروز و ظهور داد و مردم, با 
اعتراف به گناهان. به دامان کلام اش آویختند و آشکارا زبان به توبه 
برانگیختند و همگان را عقل و خرد به جوش و زبان‌ها از حیرت و 
بی خویشی , در خروش آمد و زمام از کف نفوس به در و خویشتن داری 
عقل حسابکر به هدر رفت, جان‌ها را صیر و قرار و دل‌ها را بر تحمل و 
وک اختیار نماند. سپس در ضمن مجلس خویش اشعاری دل پذیر 
و اکن با انز نت امتر امن کرانن کال الوا ی سا 


برافروخت و آن گاه از نسیب و تشبیب به ذکر ذات حبیب و زهد و ترهیب 


. باز آمد و آخرین شعری که از اين دست برخواند و مجلس را به پایگاهی 


اررچمند رساند و تین کلام را از جان انام گذراند و در دل خاص وعام 
این فوادی آذا به الوّجد؟؛ 

ی ایا ۳ 

يا سعد زدنی جوی بذکرهم 

بالّه قل لی فدیت یا سعد 

دل‌اح که از وجد و شوق آپ شد کجاست؟ و قلب ام که آز دست رفت و 
زان پس به هوش نیامد , چه شد؟ ای . سعد , جان ام فدایت , خدای را از آن 
عزیزان سخن گوی و فضای سینه‌ام را از یاد آنان سرشارتر کن. و 
همچنان اين ابیات را باز می‌گفت و بر تأثیر سخن نافذ خود می‌افزود و 
سیلاب سرشک دیدگان اش راه بیرون آمدن کلام را از دهان وی می بست 
تا آن‌جا که از شدت گریه بیمناک شد و از چای برخاست و شتابان و 
مدهوش از منبر به زیر آمد که دل‌ها را از شوق به پرواز و جان‌ها را به 
اهتزاز درآورده بود, مردم را با دلی‌هایی سوخته به حالتی گرم تر از تایه 
بر آتشدانی افروخته بر جای نهاد که با دلی سوزان و دیده آی فروزان او 
را دنبال می کردند و خود را به خاک افکنده و دل از زندگی کنده بودند. 





تحذیر که از او شنیدیم و نیک بختا کسی که آن مجلس را بدید و آن 
مواعظ دل نشین را بشنید . خداوند به لطف و برکت رسانی خویش نعمت 
بهره جویی از آن مجلس را نصیب ما فرموده و به من و فضل خود ما را 
در شمار کسانی که به تصیبی چنین از رحمت او نایل آمده اند منظور 
نمود وی در آغاز مجلس خود قصیده ای درخشان و عراقی بیان در حق 
ی 

فی شغل من القرام شاغل 

من ماجه البرق بسفح عاقل... 

هر کس درخشندکی جمال او وی را حیران و سرکردان کند, به دام عشفی 
آتشین گرفتار آید و سیلاب خون از دیدکان فرو بارد.. 

و هنگام یادآوری از خلیفه, در آن قصیده گوید : 

یا کلمات اللّه گونی عوذة 

وت للامام الکامل.. 

ای کلمات و آیات الهی, تعویذ و حرز و جان پناه آن امام کامل از چشم 
زخم چشمان بد باشید. ۱ ۱ 

چون از خواندن این شعر بپرداخت» مجلس از شادمانی به جنیش درآمد. 
سپس رشته ی سخن را مطایق مقام به دست گرفت و به ایراد سحر بیان 
خویش ادامه داد و ما نمی پنداشتيم که سخنوری در جهان به انداره‌ ی 
این بزرگ مرد گشاده زبان چنین تأثیری در نفوس شنوندگان داشته 
باشد و این گونه با روح و دل ایشان بازی کند. پس منزه است آن کو هر 
یک از بندگان خود را خواهد. به نعمت کمال ویژگی بخشد و خدایی جز 


او نیست » . (محمدین احمدین جییر » سفرنامه , ص ۳ 


ترسیدم که خون از سخن ابن جبیر جاری شود, اگر می‌بریدم این 
وصف زنده و تازه را ازشیخی چنان اجل, که خلیفه و حرم اش را به 
شنیدن موعظه پشت پنحره‌ ی قصر می کشاند و چه ساده گرفته اند 
آنان که چنین رشید استوانه‌ای را. آن هم درآستانه ی رحلت از این 
جهان. مربی نوجوان نوخطی خوانده اند, که به بازیگوشی شبانه ی 
عنفوان شباب اش می اندیشید . 

با تمام این اوصاف نه در فهرست اساتید نظامیه و نه در هیچ مرجم 





۳۲ مگر این پنج روزه 


دیگر» از استادی و تدریس این یگانه ی دوران در نظامیه ذکری نشده 
است و چنین فرضی از آن جا که «ابوالفرج این الجوزی بزرگ» 
متعصب در عقاید و سلوک حنابلیان بود و یکی از معروف ترین 
تن ها ای ناس اس یت تاونس 
که گذشت, نظامیه جز برای شافعیان منصبی قرار نمی‌داد» از 
مفروضات نه بعیده» بل محاله است وبه طریق اولی وی در مدرسه ی 
مستنصریه ی بغداد نیز نمی توانسته صاحب کرسی و عنوانی بوده 
باشد, چرا که تاریخ شروع بنای مدرسه ی مستنصریه به شهادت 
تمامی مراجع معتبر در سنه‌ی ۶۲۵ و تاریخ انجام آن در سنه‌ ی 
۱ بوده است که حتی در تاریخ شروع بنای آن قریب ۲۸ سال از 
مرگ ابوالفرج ابن‌الجوزی بزرگ می گذشته و من مانده‌ام که چه گونه 
اک نی خه اقعا ها مرا مس هفطن بوها ان میم ان 
ادب و فرهنگ» در کتاب هایی نقل می کنند که علی الظاهر باید مرجم 
شناسایی بزرگان این مرز و بوم یا جهان باشد. 
این تجاوز به عنف به حقایق مسلم تاریخی و این اصرار و اهتمام در 
خوراندن مطالب مجعول به اذهان جوانان ما معلوم نیست نا چه وقت 
امری است مصطلح, عادی و قابل اغماض و این نیست مکر آن را به 
ضعف بزرگانی حوالت دهیم که متصدی چنین نقد وموشکافی‌ ها در 
مطالبی هستند که اين جا و آن جا مسوده و مسطور است . 

«ولی برای پی بردن به افکار و آراء حاکم بر این مدرسه پا نام برخی از 

مشاهیری که به امر تدریس اشتغال داشته, اکتفا می کنیم. 


۱ ابواسحق شیرازی 


هی ان 
و 


ساسا مت وا ما اه 





نظامیه , مستنصریه و آبن جورری ۱۳ 


۸ ابوالفرح عیدالررحمن بن الجوری...» 

(دکتر امیراسماعیل آذر» سعدی شناسی, ص ۱۲۲) 
غیراز ایشان چند نفر دیگر, از جمله الطاف حسین حالی» در «حیات 
سعدی» مدعی استادی اين جوزی بزرگ در نظامیه شده‌آند که این 
ادعا به کلی غلط و فاقد هرگونه سند است . ولی حتی اگر شیخ سعید, 
سعدی شیرازی, در سال ۵۸۰ به دنیا آمده باشد و به فرض این که 
در ۱۲ سالگی راهی بغداد شده باشد؛, در عنفوان شیاب وی» که در 
سال مرگ ابوالفرج بن الجوزی کبیر فقط می توانسته ۱۷ ساله باشد. 
محال است چنان شیخ معمر و کبیری که آن همه تفصیل در اوصاف 
وی رفت» در سال مرگ خود «مربی» نوجوان ۱۷ ساله‌ای باشد, که 
هوی و هوس بر او غالب بوده» از مجالس سماع پرهیر نداشته است. 
قبول حضور چنین نوخط بی‌قراری در محضر چنان شیخ بزرک 
معمر برقراری» آن هم برای شنیدن اندرز پرهیز از مجالس سماع از 
بعید و محال نیز فراتر است. 
باری. معضل حکایت «ابوالفرج بن الجوزی» تا قریب سال ,۱۳۰٩‏ که 
کتاب نالحوادث الجامعه و التجارپ نافعه فی الماكة السابعه» در بغداد 
منتشر شد. همچنان ناکشوده مانده بود و علی‌رغم همه ی موانع و 
مشکلات , راه حل رفع و رجوع حکایت شیخ فقط وفقط بخشیدن عمر 
دراز به وی بود و کسی نیز یارای خلاف شمردن سخنان قدما را 
نداشت. هر چند در آن تاریخ اصولاً چنین مباحثی در بین محافل 
روشنفکری جریان نداشت و افصح اقوال راجم به شیخ سعدی تکرار 
همان ترهاتی بود که عیسی بن جنید در مزارات شیراز. جامی در 
نفحات الانس و دولتشاه در تذكرة الشعرا و ظاهراً به دلالت یکسانی 
متن, به متابعت ازیکدیگر» به هم بافته بودند. اتفاقأً این سخن مرحوم 
اقبال درباره ی بسته بودن مقال تتبع وتحقیق در آن سال‌ها و حتی 
آشنایی با بزرگان اقوال واندیشه و ادب درایران» پیوسته تازگی خود 
را محفو‌ظ خوآهد داشت. 


۱۱۴ 


مگر این پنج روزه 


عروضی والمعجم شمس قیس رازی و مرزیان نامه ی سعد وراوینی 


اسمی شننده و با نسخه ای دیده بودند». (اقبال, کلیات سعدی, مقدمه, ص ۸) 


باری» انتشار آن کتاب مستطاب در بغداد و معرفی نوه‌ی شیحخ 


ابوالفرج بن جوزی بزرگ, که در اسم و لقب و کنیه با جدش قرینه 
بود» باب تازه‌ای در تفسیرحکایت شیخ مفتوح وزبان مدعیان ۸۵ 
سال عمربرای شیخ را گشود. 


«اين اشکال تاکنون همچنان لاینحل و در بوته ی اجمال باقی مانده بود تا 
ان کون تال فا کنات و نا یهام ی دار انم 
فی المائة السایعة» تألیف «ابوالفضل عبدالرزاق بن احمد فوطی بغدادی» 
0 در سنه ۷۲۳ و از معاصرین سعدی در بغداد به طبع رسید» و 
چون در آن کتاب مشروحا و مفصلاً از شرح احوال جمیع اعضاء خاندان 
این الجوزی و اولاد و احفاد او بحث می نماید از جمله معلوم شد که یکی 
از نوادگان ابن الجوزی که محتسب بغداد و مدرس مدرسه ی مستنصریه 
و وی نیز مانند جد خود واعظی مشهور و عالمی معروف بوده و در 
۵۶وی رف ها با فان ما ای ام ای انا 
قتل رسیده اتفاقاً وی نیز موسوم بوده به جمال‌الدین ابوالفرج عبد 
الرحمن بن الجوزی یعنی وی نیز عیناً و بدون کم و زیاد دارای همان اسم 
و همان لقب و همان کنیه و همان نسبت جد خود ابن الجوزی معروف 
بوده و او عبارت است از جمال الدین ایی الفرج عبدالرحمن بن محیی 
الدین ابی محمد یوسف بن جمال الدین ابی الفرج عبدالرحمن بن الجوزی 
مشهور, ولی آين ابن الجوزی دوم یا ابن الجوزی صغیر چون مانند جد 
معروف خود صاحب تألیفات و تصنیفات خارج از حد احصا نبوده لهذا 
شهرت وی مانند شهرت جد خود عالم گیر نشده و حنی بعد از انقضاء 
عصر او در اعصار بعد هیچ کس از وجود او خبری هم نداشته. باری 
فورأً معلوم شد و گمان می‌ کنم که دوست فاضل من آقای عباس اقبال 
آشتیانی اولین کسی بود که ملتفت این نکته شدند و مقاله ای در این 


حصو ص در جریده‌ی ایران در سبه ی ۲۱ ۷ شمسی نشر کردند که 


نظامیه , مستنصریه و این جوزی ۱۱۹۵ 


بدون هیچ شک و شبهه و به نحو قطع و یقین مراد شیخ در حکایت 
مزبور از شیخ اجل ابوالفرج بن الجوزی همین ابوالفرج بن الجوزی دوم 
توانه خر الیرم اون نویه است کار نع سا یس 
تطقم نو یفن همان شته عم حالنفت کلشیان منز ال ۳۵۶ بکنان 
که گفتیم به دست مغول در بغداد کشته شده است و عصر او کاملاً با 
شیخ و مخصوصاً با دوره‌ی تحصیلات او در بغداد وفق می‌دهد. و 
بنابراین جمیع اشکالات راجع به عمر شیخ و معاصر بودن او با 
ابن الجوزی خود به خود حل و سوانح احوال و عمر و حیات شیخ همه به 
کلی به طریق عادی و در مجرای طبیعی معمولی جاری بوده نه حاجتی به 
فرض عمر صد و بیست ساله برای او بافی می‌ماند و نه ضرورتی به 
حمل کلام او بر قصه سرایی و داستان گویی و تخیلات شاعرانه. 

و بدون شبهه تعبیر محتسب در بیت مزبور . «محتسب کر می خورد. 
معذور دارد مست را» تلویحی است به همین شغل أحتساب بخداد صاحب 
ترجمه که چنان که گفنیم به تصریح صاحب حوادث الجامعه شغل مزبور 
از‌جانپ مستنصر ومستعصم عیاسی به عهده ی این ابوالفرج بن الجوزی 
دوم مفوض بوده است. 

(قزوینی, ممدوحین سعدی, مجله تعلیم و تربیت » سال هفتم» شماره ۱۱ و ۱۳ ص ۷۸۲) 


بدین قرار معلوم شد که عمر بیش از ۸۵ سال برای شیخ, لااقل و تا 
آن جا که به حکایت یاد شده مربوط می شد, نه فقط ضرورتی ندارد» 
بل غلط و فضح است. چرخه ی تازه ای به کار افتاد تا حکایت شیخ با 
سند تازه منتشر شده در بغداد منطیق شود و طلاقت موضوع تا به 
حدی مسجل شد که حتی علامه ی شکاک و دقیق و محترم و متتبعی 
چون قزوینی نیز به کلی معتقد و موّمن به این شد که لامحاله » منظور 
شیخ اجل از «ابوالفرج این الجوزی» در حعایت «چندان که مرا شیخ 
اجل ابوالفرج اين جوزی رحمه الله علیه ترک سماع فرمودی...». 
همین نواده ی شیخ ابوالفرج ابن آلجوزی کبیر بوده ولاغیر . در همین 
باره تمامی متأخران قول وحده دارند و شک به میان نمی آورند که 
متأسفانه ذکرتمامی این اقوال» حتی در این کتاب نیز که فقط مخزنی 


۱۶ مگر این پنج روزه 


از اقوال است و سهم صاحب اثر را می‌توان به کلی ندیده گرفت. 

باعت اطاله خواهد شد. این است که به یک دو اشاره‌ی دیگر بسنده 

می کنم و بر سر حرف اصلی خویش می روم. 
«سعدی بعد از این تاریخ تا مدتی در بفداد به سر برد و در مدرسه‌ی 
معروف نظامیه ی آن شهر به ادامه ی تحصیل پرداخت و در همین شهر 
بود که خدمت جمال الدین ابوالفرج عبدالررحمن ملقب به المحتسب پسر 
بحیی بن یوسف بن جمال الدین عبدالرحمن بن الجوزی را درک کرد که در 
هنگام سقوط بفداد به دست هولاکو به سال ۶۵۶ هجری به قتل رسبده 
بود» سعدی از این بزرگ به عنوان مربی و شیخ یاد می کند. 
این ابوالفرج آبن الجوزی هم چنان که دیدیم نواده ی ابوالفرج بن الجوزی 
درگذشت و چون تواده‌ی او لقب و کنیه و اسم و عنوان جد خود را 
داشت , اشاره ی سعدی به نام وی موجب خطای برخی از محققان شد و 
آنان را بر آن داشت که سعدی را شاگرد این جوزی بزرگ و در نتیجه 
سال تولد او را مقدم بر سال ۵۹۷ هجری پندارند چنان که پیش از این 
گفته ایم. و اما ابوالفرج بن الجوزی دوم در سال ۶ سیعنی همان سالی 
که سعدی کلستان را تمام کرده بود. هنگام فتح بغداد به قتل رسید 
و قاعدةٌ باید سعدی چند سالی بعد از شروع تحصیل در نظامیه ی بغداد 
و در حدود بیست و چهار پنج سالگی خود. که البته مقارن با عنفوان 
شیاب او بود». خدمت این استاد را درک کرده باشد؛ و این نکته را نیز باید 
دانست که ابن‌جوزی و نیای او و پدرش و برادران اش همه از جمله ی 
متکلمین عهد خود و در مذهب فقهی تابم امام احمد حنبل بودند و در 
مورد او مراد سعدی از شیخ و مربی کسی است که وی را در علوم 
شرعی در گنف تربیت داشت نه در تصوف». 


دریاره‌ی منصب مدرسی این این الجوزی دوم در مستتصر یه علا وه 
وحید قروینی» از آن جا که قریب تمامی اقوال وی, از استحکام و 


«علا وه بر آن شغل احتساب بغداد و تدریس طایفه ی حنایله در مدرسه ی 
مستنصریه نیز به عهده ی وی موکول بود او غالباً از جانب خلیفه به نزد 
ملوک اطراف به عنوان سفارت آمد شد نمودی» تولد وی در ۲ ذی‌القعده 
سنه ۰۰ و در اوایل سنه ۶۵۶ در واقعه ی کیری بغداد به قتل رسند». 


(علامه ی قزوینی» حواشی جلد سوم تاریخ جهانکشای» ص ۴۶۴) 


اند ک زمانی پس از نشر کتاب «الحوادث الجامعه» در بغداد و کشف 
نواده ی همنام و همکنیه و هملقب با جد بزرگ خود. تکاپوی تاره‌ای 
در تطبیق سال حیات شیخ, آن هم به گونه ای که وی درعنفوان شباب 
بریبت مقدمه ی گلستان که خطاب سعدی است ظاهرا به خود: 

ای که پنجاه رفت و در خوابی 

مگر این پنج روزه دریابی 
و با اشاره به این بیت شیخ» که تصریحی در سال کتابت گلستان 
گرفته اند : 

در این مدت که مارا وقت خوش بود 


زهجرت ششصد و پنجاه و شش بود 


قرار بر این شد که شیخ باید در فاصله ی سال‌های ۶۰۶ الی ۶۱۰ 
متولد و در سال ۶۲۰ الی ۶۲۲ و به هنگام هجوم غیاث الدین تتر 
خوارزم شاه و به حوالی ۱۲ سالگی از شیراز خارج شده باشد تا 
نقل وی در بوستان که می گوید : 

ندانی که من در اقالیم غربت 

چرا روزگاری یکردم درنگی... (الخ) 


۱۸ مگر این پنج روزه 


حداکثر ۲۵ ساله باشد تا هنوز بتوان گفت : او در عنفوان شیاب بوده 
است و غیره و غیره. من البته بعداً به این مطلب باز خواهم گشت و 
اقوال دیگری را که می گوید این کتاب «الحوادث الجامعه» جعلی است 
و یا این که سعدی در سال ۶۱۵ به دنیا آمده, یا این این الجوزی دوم 
در سال ۶۴۵ مدرس مستتصریه بوده, با اصلاً مدرس مستتصریه 
نبوده و در مدرسه ی بشیریه ی بغداد درس می‌داده و چه و چه را 
بیان خواهم کرد. اما فعلاً کاملاً ضروری است به همین قول که 
سعدی در سال ۶۰۶ الی ۶۱۰ متولد شده, در زمان تحریر گلستان 
قریب به پنجاه ساله بوده» که قولی است نسبتاً قدیم و پذیرفته شده 
و قویم» رسیدگی کنیم تا فراز بعد. 
اشکال عمده‌ی این قول در این است که سعدی در گلستان. که سال 
تألیف آن بنابر مشهور ۶۵۶ بوده, از «ابوالفرج ابن الجوزی» مورد 
اشاره اش, با قید رحمت الله علیه یاد می کند. که گویای فوت وی در 
زمان تألیف گلستان است. از سوی دیگر, چنان که می دانیم» حمله ی 
هولاکوی مغول به بغداد و آن کشتار بی حد وحصرنیر در سال ۶۵۶ 
بوده که درتوصیف بی نظیر ذیل خواجه نصیرالدین طوسی بر تاریخ 
جهان گشای جوینی» جلد سوم این واقعه به صورتی بسیار هولناک» 
که منظری است برای عبرت روزگار» چنین وصف شده است: 
«فی الجمله چون جنگ در پیوستند پادشاه به نفس خود بر جانب شرقی 
شهر بود مقابل برج عجم و لشکر کیت بوقا نجا بقوس جنگ می کردند » و 
بلغای و سبتای بر جانب راست شهر بودند» و بوقا تیمور از جانب غربی 
آن‌جا که باغ بقل است» و سوغونجاق و بانجو نوین از آن طرف که 
بیمارستان عضدی است. آغاز جنگ کردند بیست و دوم محرم سنه ی 
ست و خمسین و ستماية, شش شبان‌روز حرب کردند سخت. و پادشاه 
فرمود که این متال نوشتند که جماعت سادات و دانشمندان و ارکون و 
مشایخ و کسانی که با ما جنگ نکنند ایشان را از ما امان است و مثال بر 
تیر بسته به شهر انداختند از شش طرف, فی الجمله حرب سخت کردند 


به روز و به شب تا روز بیست و هشتم محرم وقت طلوع آفتاب لشکر بر 
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دیوار رفت» اول بر برج عجم شدند و از دو جانب بارو می‌رفتند و مردم 
را می‌راندند تا نماز پیشین همه سر دیوار و مغول از یفدادیان بستده 
بودند» و به وفت دیوار عرتن پادشاه فرموده بود تا بالا و شیب بخداد 
کشتی ها گرفته بودند و جسر بسته و نگاه بانان برنشانده و منجنیق 
نهاده و آلات نفط ساخته, وچون حرب سخت شده بود دوات دار خواسته 
بود که در کشتی به جانب شیب گریزد. این سخن به مغولان رسیده بود 
منجنیق و تیر روان کرده بودند او باز پس گريخته بود سه کشتی از آن 
او بستدند و مردم را بکشتند و اسلحه ی ایشان بیاوردند و نقیب علویان 
در کشتی هلاک شده بود. چون دیوار بگرفتند پادشاه فرمود که هم اهل 
دوات دار و سلیمان‌شاه بیرون آیند خلیفه اگر خواهد بیرون آید و اگر 
خواهد نه, خلیفه پسر میانین خود با دوات‌دار و سلیمان شاه بیرون 
فرستاد , دوات دار باز پس رفت » و سلیمان شاه را گفت لشکریان بسیار 
در ما پیوسته اند او را به شهر فرستاد تا مردم خود را ۱ 
دیگر رون کار او به آخر رسید» و مردم شهر شرف ‌الدین مراغی و 
فان لیر ستاو ی اسان خواس وان ام حافه موی 
دید که رونق کاری نماند اجازت خواست که بیرون آید». چهارم صفر 
بیرون آمد و پادشاه را بدید با پسر و خواص خود از ائمه و سادات و 
بگردید» خلیفه را حاضر کردند» خلیفه فرمودتا پیش کش‌ها کردند آنچ 
آورد پادشاه هم در حال به خواص و امرا و لشکریان و حاضران ایثار 
کرد» و طبقی زر پیش خلیفه بنهاد که بخور» گفت نمی توان خورد» گفت 
پس چرا نگاه داشتی و به لشکریان ندادی و این درهای آهنین چرا پیکان 
نساختی و به کنار جیحون نیامدی تا من از آن نتوانستمی گذشت, خلیفه 
در جواب گفت تقدیر خدای چنین بود , پادشاه گفت آنج بر تو خواهد رفت 
هم تقدیر خدایست» و شب را باز‌گشت. آن گاه خلیفه را فرمود که زنانی 
که با او و پسران او پیوسته اند بیرون آورد» به سرای خلیفه رفتند 
هفتصد زن و هزار و سیصد خادم بودند و دیگران را متفرق کردند» 


چون از غارت فارع شدند بعد از یک هفته اهل شهر را امان دادند و 


.۱۳ مگر این پنج روزه 


غنیمت ها جمم کردند. و چهاردهم صفر پادشاه از در شهر کوج کرد و 

خلیفه را طلب فرمود. او را آن‌جا آوردند و پسر میانین را بر عقب او 
بیاوردند با پنج شش خادم» آن رون در آن دیه کار او به آخر رسید با 

پسر میانین. و دیگر روز پسر مهین را و کسانی که با او بودند به 
دروازه ی کلواذ کار به آخر رسید. و زنان و خادمان را متفرق کردند و 
پادشاه از آن جا دیگر روز کوج فرمود» و وزیر و صاحب دیوان و ابن 
دربوس را با بغداد فرستاد وزیر را به وزیری و صاحب دیوان را به 
صاحب دیوانی و این دریوس را به سرخیلی اوزان» و استو بهادر را به 
شحنگی نامرد فرمود, و بفرمود تا بغداد را به عمارت آوردند و کشتگان 

و چهار پایان مرده را برداشتند و بازارها معمور کردند» و پادشاه به 
مبارکی مظفر و منصور با سیاه‌کوه آمد» و بوقا تیمور را نامزد حلّه و 
واسط کرد و اهل حلّه از پیش ایل شده بودند» چون بوقا تیمور آن‌جا 

رسید ایشان را امتحان کرد و از آن جابه واسط شد یک هفته قتل و تاراج 

کرد و از آن‌جا بازگشت, و بوقا تیمور برنشست و به ششتر رفت و 

شرف الدین بن الجوزی را با خود ببرد تا شهر ایل کند و سپاهیان و 
ترکان بعضی بگریختند و بعضی کشته شدند و بعضی ایل گشتند. و 

کوفه و بصره لشکر نرفته ایل شدند». (خواجه نصیرالدین طوسی, 

ذیل تاریخ جهان گشای» جلد سوم. ص ۲۸۷ به بعد) 

به توصیف این شاهد صحیح القول. جنک برای تصرف بغداد» از روز 
بیست و دوم محرم سال ۶۵۶ آغاز و در آخر ماه محرم همان سال به 
پایان رسیده است. هلاکوخان تا ۱۴ صفر همان سال در بغداد بود. 
در این رونء کار خلیفه را ساخته. چنان که در ذیل ص ۲۹۱ جلد 
سوم تاریخ چهان گشای آمده. به علت فساد هوای بفداد و لابد از 
کثرت کشته شدگان» به دهات خوش آب و هوای اطراف بفغداد رفته. 
شهر را به صاحب دیوان سپرده, بوفا تیمور را به اهل و تسلیم کردن 
شهر های عراق همراه با همین «ابن الجوزی» دوم به شوشتر 
فرستاده است و این اشاره‌ی خواجه نصیر حکایت دارد که این 
الجوزی دوم نمی تواند در حادثه ی بغداد کشته شده باشد. این مطلب 


مورد توجه و عنایت علامه ی فقید قزوینی نیز بوده است : 
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«شرف الدین عبداللّه بن‌الجوزی صاحب ترجمه نیز محتسب بغداد و 
مدرس بشیریه ی همان شهر بوده و چندین کرت از جانب مستعصم قبل 
از وصول هولاکو به بغداد و نیز در اثناء محاصره‌ی آن بلده به عنوان 
سفارت به نزد پادشاه مزبور تردد نمود, به روایت صاحب الحوادث 
الجامعه وی نیز مانند پدر و برادران در جزو مقتولین لا یعد و لایحصای 
فتح بغداد به قتل رسید» ولی به تصریح خواجه نصیر الدین طوسی که 
خود شخصاً در فتح بغداد حاضر و از جانب هولاکو واسطه ی مخابره با 
مستعصم و سپس مأمور دادن امان به مردم بوده در ذیل چهان گشا ۳. 
۲ و همچنین به روایت رشید الدین در جامع الْتواریخ طبع کاترمر ص 
۰ بوقا تیمور از امراء مغول شرف الدین مذکور را درائنای محاصره ی 
بغداد همراه خود به خوزستان و ششتر برد تا آن نواحی را ایل کنند و 
بوقا تیمور در دوازدهم ربیع الأول یعنی قریب یک ماه بعد از فتح بغداد 
به لشکرگاه هلاکو مراجعت نمود» و بنایراین پس صاحب ترجمه در 
موقم فتح بغداد و قتل عام اهالی ظاهرا در آن شهر حاضر نبوده است». 

(قزوینی» حواشی جلد سوم تاریخ جهان کشای. ص ۴۶۴) 


حقیر را حیرت ازعلامه است که با وجود چنین تذکرهایی در اسناد 
تاریخی» به آن حدت و شدت از سمت استادی این جوزی دوم در 
مستنصریه و از قتل او در حادثه ی بغداد سخن گفته, حال آن که 
خود, روایت خواجه نصیر و رشیدالدین را در تأکید بر حیات وی در 
حادثه ی بغداد آورده, ابن جوزی دوم را مدرس مدرسه ی بشیریه ی 
بغداد شناخته. نه مدرسه‌ی مستنصریه. به واقم هم. در سراسر 
کلیات. نشانه ای نمی یابیم که شیخ اشاره‌ای به حضور خود در 
مستنصریه و يا بشیریه کرده باشد و این شاگردی سعدی در 
مستنصریه از به هم بافتن چند احتمال به وسیله ی سعدی شناسان 
ما اختراع شده, ازاین قبیل که چون منظور شیخ از ابن جوزی» 
نوه‌ی ابن جوزی بزرگ بوده» که او را آبن جوزی دوم خواندیم» و 
چون این ابن جوزی دوم مدرس مدرسه‌ ی مستنصریه بوده» پس 
چای هیچ تردید نیست که سعدی شاگرد مستنصریه نیز بوده است. 
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ولی من سند قابل اعتنایی در این باب نیافته ام که در آن بر استادی 

این جوزی دوم در مستنصریه سخنی رفته باشد. 
«مستعصم که خود, رایی نداشت» پس از اين که از این توطثه اطلاع 
یافت. سیاست خود را تغییر داد. از کیفیت و کمیت هدایا کاست و 
فرستادگان را از مقامات پایین‌تر انتخاب کرد این بارشرف الدین 
عبدالله بن جوزی» نوه ابوالفرج بن جوزی معروف راء که محتسب 
بقداد و مدرس مدرسه ی بشیریه بود. به عنوان سفیرمخصوص با 
پیامی به این مضمون روانه ی اردوی هلاکوخان کرد : « همانا شاه راده 
نمی داند که از خاور تا باختر, از شاه تا گداء از پیر تا برنا, که خدا پرست 
و دین دارند» تمامت بنده ی این درگاه اند و سپاه من. و چون اشارت کنم 
تا پراکندگان جمع شوند, پیش تری کار ایران بسازم و از ایران روی به 
کشور توران آرم و هر کس را در محل خود قرار دهم. هر آینه سراسر 
روی زمین پرشور و آشوب شود». 


(شیرین بیانی» دین و دولت در ایران عهد مغول, ص ۳۲۰) 


بدین قرار این «ابوالفرج ابن الجوزی» دوم مدرس مستنصریه نبوده» 
به تصریح شاهد بزرگواری چون استاد البشر خواجه نصیرالدین 
طوسی در حادثه ی بغداد مقتول نشده تا شیخ اجل در زمان نگارش 
گلستان. که همان درحوالی حادثه ی بغداد به قلم رفته . قید رحمت الله 
علیه را در مقابل نام اش بیاورد. 
باری» درباره ی این کلمه ی رحمت الله علیه , که موجب ایجاد این همه 
گره و گیر در داستان شیخ شده, اقوالی نیز می گوید که اين کلمه را 
شیخ اجل بعدها به متن افزوده است. 
«قولی هم هست که سعدی گلستان را در ۶۶۲ هچری یک بار دیگر 
بازنویسی کرده است و شاید «رحمه الله» را در این بازنویسی اضافه 
کرده باشد. در هر صورت این اين جوزی از‌کسانی است که سعدی رفت 


از قبیل این حدس و گمان‌ ها درباره ی سعدی فراوان است اما تک تک 
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ای که ماو وین نک س همم تک تون 
همان حدس و گمان است و فایل اعتنا و استناد نیست و در این مورد . 
کات کسخه اج جافی تشر که فیرحت له صا رر اف 
داستتاین: ند انمته: فاشته سانن: کفت: که ون رما انش کلشستتا رم ان 
جوزی مورد نظر , هرچند به روایت تاریخ صحیح و سالم و درمعیت 
بوقا تیمور به شوشتر رفته » ولی در انديشه ی شیخ ما در قید حیات 
نبوده است . 
روایت صحیح ناظر رویداد بغداد. یعنی خواجه نصیر و نیز روایت 
یک ناظردیگر حادثه » یعنی رشیدالدین فضل الله , که درماجرای خراب 
بغداد, به ۱۲ سالگی در زمره ی اسرا بود و از بندگان همین خواجه 
نصیر شد و در ظل تربیت او به یکی آز بزرگ ترین تاریخ نویسان آن 
دوران مبدل گردید. افضل و اصح روایات است در این باره که 
«ابوالفرج بن الجوزی» دوم در ماجرای فتح بغداد از به قتل رسیدگان 
نبوده. به فرض صحت., این امر پاید پس از سفارت شوشتر رخ 
می‌داده که سعدی خبر آن را در هنگام کتایت کلستان نمی توانسته 
دریافت کرده باشد. 
«و به وقت محاصره‌ی بغداد از حله چند علوی و دانشمند بیامدند و 
التماس شحنه کردند و هولاکوخان بوکله و امیر نجلی نخجوانی را آن جا 
فرستاد و بر عقب ایشان بوقاتیمور برادر اولجای خاتون را جهت امتحان 
اهل حله و کوفه و واسط بفرستاد. مردم حله استفیال لشکر کردند و بر 
فرات پل بستند و به وصول ایشان شادی‌ها نمودند. بوقاتیمور چون 
ایشان را ثابت قدم دید, دهم صفر کوج کرد و متوجه واسط شد و هفدهم 
برسید. اهل آن جا ایل نشدند, مقام کرد و شهر را بستد و قتل و غارت 
آغاز کرد و قریب چهل هزار آدمی به قتل آمدند و از آن جا به خون‌ستان 
رفت و شرف الدین اس الحوزی را دا خود برد تا شهر تستر ایل کرد و 
سپاهیان و ترکان خلیفه بعضی بکریختند و بعضی کشته شدند و بصره 
و آن حدود ابل شدند». 


۱۳۴ مکر این پنج روزه 


می‌شود که شرف الدین اآبن جوزی در حادنه ی بغداد کشته نشده, 
سفارت رفته است. بنا براین قید «رحمت الله علیه» در پی نام «این 
جوزی» فقط می تواند درباره ی ابن جوزی کبیر به سهولت پذیرفتنی 
باشد و چنان که خواهد آمد سعدی نیز نظر بر این داشته که این 
جوزی کبیر را مربی خود معرفی کند . 
نگریسته , به همه ی ما تذکر و توجه جالبی داده اند : 
«سوید‌ی در داستان کلستان از این این جوزری به «رحمه الله علیه » باد 
بوده, به اجماع آنان درفتح بغداد درسال ۶۵۶ ق. کشته شده است. اما 
فتح بغداد در زمستان آن سال بوده و نگارش گلستان دربهارهمان سال. 
چه گونه ممکن است سعدی ازپیش فاتحه اورا خوانده باشد». 


(ضیاء موحد , سعدی, چاپ دوم با افزايش وویرایش, ص ۵۸) 
ظرافتی بیش تر , تکرارمی کنند : 
«بارها شنیده ایم که می گویند : درهمان زمانی که مسلمانان در فتح بغداد 


در این مدت که مارا وقت خوش بود 


زهجرت ششصد و پنجاه و شش بود 


بهمن ماه است ؛ در صوربی که تاریخ انمام کلستان؛ چنان که درفصل 
دوم دیدیم» دربهارهمان سال» یفعنی بیش از شش ماه پیش از 
و آقعه ی داد نو ده است » . (همان. ص ۶۱) 


معلوم می‌ شود جناب ضیاء موحد» حود در تطبیق تاریخ شمسی و 


نظامیه , مستنصریه و آبن جوزی ۱۲۳۵ 


قمری دقت ندارند و برای خواننده‌ای که بخواهد در این مطالب غور 
کند افسوس و تعجب و نگرانی باقی می گذارند. 
بدین قرارحتی پزوهندگان نوپاتر ادب وتاریخ ایران نیز» دراین عهدی 
که همه گونه مدد برای تحقیق درست., از داترة المعارف‌ها و کتاب 
خانه ها تا ارتباط بین‌المللی اینترنت میسر است, با بی توجهی خود 
آشکار می کنند که حنی با این مطلب پیش پا افتاده آشنا نیستند که 
سال قمری سال شمسی نیست که پیوسته با بهار آغاز و به زمستان 
ختم شود. اتفاقاً محرم سال ۶۵۶ که آغاز سال فاجعه ی بغداد است 
مصادف با دی ماه یعنی آغاز زمستان بوده است و اگر سعدی دربهار 
آن سال «ابن جوزی» را به قید «رحمه الله علیه» نواخته باشد, بدین 
معناست که سعدی چند ماه پس از حادثه ی مرگ خلیفه کلستان را 
نوشته, نه بنا به تشخیص آقای موحد. شش ماه پیش از آن. چنین 
اشتباه مضحکی هنوز در چاپ دوم و ویرایش شده‌ی متنی است که 
بنا بر صریح مقدمه » چند دانشمند زبان شناس و انجمن و پژوهشکده 
مختلف نیز تألیف آن را باری داده اند !. 

«ناقص نهادن و ناتمام رها کردن کارها چنان رسم متداولی شده است 

که اگر اثر مختصری هم مانند این نوشته در مدت کوتاه چند ماه به پایان 

برسد» باید آن را محصول همت و تشویق دیگران دانست. این دیگران به 

شمار اندک اما از هزاران بیش‌اند. در این جا به ویژه از : 

دانشمند زبان شناس آقای ابوالحسن نجفی. 

محقق حافظ پزوه آقای بهاء‌الدین خرمشاهی. 

مدیر انتشارات طرح نو آقای حسین پایا. 

مدیر فنی انتشارات طرح نو آقای محمد سید اخلاقی. 

کتاب داران انجمن حکمت و فلسفه (پژوهشکده‌ی حکمت و ادیان)؛ 

که هر کدام به گونه‌ای در تکوین این اثر مرا یاری کردند صمیمانا 

سپاسکزارم. (ضیاء موحد, سعدی» چاپ دوم مقدمه ) 


باری, می گفتیم که اگر و به فرض غیر قابل قبول و علی رغم شهادت 


۱۳۶ مگر این پنج روزه 


خواجه نصیر و خواجه. رشیدالدین فضل الله. یعنی شاهدان فهیم و با 
فرهنگ حادثه ی سقوط بغداد. بخواهیم قتل این «ابن جوزی» دوم را 
بپذیریم باید این حادثه را در اواخر ماه ربیع الاول همان سال بدانیم 
که برایر است با بهار سال ۶۵۶ و با توجه به اين که ممکن نیست 
فهرست درگذشتگان و مقتولان حادثه ی بغداد. در زمان شیخ اجل 
سعدی» فی‌المتل از رادیو اعلام شده باشد. پس به احتمال قریب به 
یقین سعدی در زمان تدوین گلستان نمی توانسته ازماجرای اصلی 
سقوط بغداد هم» چندان باخبر شده باشد تا چه رسد به جزییات آن» 
هن ان یر الق ینعی ی زو سنا یفن کل فاد من 2 
حادثه ی بغداد. گواه دیگراین است که درتمامی گلستان هیچ اشاره‌ای 
به حادثه ی بغداد نرفته است و سعدی از آن سال به عنوان وقت و 
سالی "خوش یاد می‌کند و اگر اشاره‌ی برخی را بپذیریم که محتملا 
سعدی مدتی بعد و پس از آگاهی از مرگ استاد و مربی‌ اش ذکر 
«رحمه الله علیه» را به دنبال اسم وی افزوده است. می توانیم پاسخ 
دهیم که شیخی چنین نکته سنج می توانسته مصرع «در آين مدت که 
ما را وقت خوش بود» را نیز, برای رفع سوء تفاهم از آیندگان» حذف 
و یا تصحیح کند. 

از سوی دیکر شیخ اجل نباید چندان دورتر از همان سال حادثه ی 
بغداد, که مصادف با تدوین گلستان بوده, از سقوط دولت مستعصم 
باخبر شده باشد» چرا که قصیده‌ی رتاییه ی وی در سقوط دولت 
مستعصم و خرابی بغداد» هم به عربی و هم به فارسی, از دولت و 
سایه ی ابویکر سعد بن زنگی یاد می‌کند و در قصیده‌ی فارسی به 
تلویح می‌گوید که اگر رأی روشن ابوبکر نبود, چه پسا که بر سر 
شیراز نیز همان می رفت که بر بغداد رفت : 

مصلحت بود اختیار رأی روشن بین او 
با زبر دستان سخن گفتن نشاید جز به لین 


نظامیه , مستنصریه و اين جوزی ۱۷ 





چهار ماه پس 1 حادنه ی دخداد در گذ‌شته انتخت لو او در مش نوم 
تحوان وآختت حکایت دارد که شیخ باید در فاصله ی زمانی بین ۶۵۶ 
شیح از واقعه ی بخداد به حصوص درباره ی اهل حرم سس تهج 
این که او باید مطلب را از زبان شاهدی ناظر و حاضر شنیده یا در آن 
تاندسی را ای تا وید جخاانی با وضف یقت 
کند. از آن‌جا که به قول زندگی نامه نویسان سعدی» وی در سال 
۵۵ ۶ در شیراز مشعول نددوین بوستان بوده. پس نمی توانسته در 
منبم و شاهدی دیکر گرفته است. البته قولی نیز به شرح زیر در این 
باره هست که برای دریافت وسعت درهم ریختگی در سرگذشت 


سعدی , ذکر آن بی مناسبت نیست. 


«اين تناقض را در یک قصیده چه گونه می‌توان حل کرد ؟ قصبده ای که 
و پدربزرگ یکی از همان قاتلان ؟ 

(مراثی فارسی و عربی خرابی بغداد) را در بغداد گفته و در افواه افتاده 
و به علت خشم فاتحان ناچاربه مهاجرت شده وخود را به شیراز رسانده 
در ضمن راه» چیرها بدان افزوده و برای توجیه رفتار خود و جلوگیری 
بین نرود و یا به قول آمروزی‌ها حرام نشود؟ 

سید ی در زمستان انن سال در بداد دوده » ولی مطمئنا در بهار سال بعد 
ذولحجه ۶۵۲ ه /ژانویه ۱۲۵۶ (آذرماه) از جیحون عبور کردل(بناکتی)» 
درشوال ۵۲ ۵۶ برابر‌میمون دزاستاد که «زمستان بوده وعلوفه متعذر». 


۱۳۸ مگر این پنج روزه 


خورشاه در غره ذی‌قعده با خواجه نصیر پیش هولاکو آمد. در محرم 
۵ | اول ژانویه ۱۲۵۷ م دختری مغولی به خورشاه دادند» در 
شوال ۶۵۵ه / اکتیر ۱۳۵۷ م به همدان رسید., و در نیمه ی محرم ۶۵۶ 
«به بفداد نزول فرمود» (رساله ی خواجه تصیر). که مساوی است با ۲۳ 
ژانویه ی ۱۲۵۸م. سوم بهمن. در چهاردهم صفر < ۱۲ فوریه < ۲۳ 
بهمن, هولاکو از بغداد بازگشت. و سعدی هم در همین روزها, مطمئناً به 
فارس باز‌گشته است. اما چه اصراری برای بازگشت سعدی داریم؟ 
صرف نظر از نامساعدی اوضاع بغداد. یک قرار ملاقات در اواسط بهار 
همین سال با سعدی در شیراز داریم. سعدی در تاریخ تألیف گلستان که 
در شیران تألیف شده می فرماید : 

در آن روزی که ما را وقت خوش بود 

ز هجرت ششصدو پنجاه و شش بود 

آن گاه تاریخ شروع تألیف گلستان را دقیقاً روشن می‌کند و ماه آن را 
می‌ گوید که : در شیراز شبی را گذرانده. 

اول اردیبهشت ماه جلالی 

بلبل گوینده بر منابر قضبان 

اکر قصاید را در بغداد گفته باشد و گلستان را در شیراز» سعدی باید در 
این سال هم بغداد بوده باشد و هم در شیراز و این البته غیر ممکن نیست. 
به حساب تقویم, اگر سعدی در ماه صفر از بفداد گریخته باشد و از راه 
دجله خود را به دریا رسانده باشد و از طریق بوشهر به شیراز آمده 
باشد لابد کوشش کرده که » طبق رسم معمول» شب عید نوروز در شیراز 
باشد که مساوی ۱۵ ربیم الاول ۶۵۶ بوده و بدین طریق. اول آرديبهشت 
ماه جلالی (نیمه ی ربیم الثانی ۶۵۶ / آوریل ۱۲۵۸ م) دریکی از باغ های 
شیراز «دامتی پر کرده است , هدیه ی اصحاب را»! خاک شیراز همیشه 
گل سیراب دهد». 


(دکتر ایراهیم باستانی پاریزی, گذر سعدی از آبادان» چیستا, شماره ۱ سال 0۱۳۶۰ 


می گویند سعدی مرثئیه ی مرگ مستعصم را در میان ماجرای سقوط 
خلافت و به بغداد می‌سراید و احتمالاً نسخه ای از آن را برای هلا کو 


نظامیه , مستتصرب و ابن جوری 


می فرستد و يا شاید مرئیه را بر سر گذر و سوقی برای آن بقیه ی 
نفوس زنده مانده ی شهر می خواند و همین موجب خشم خان معول 
می شود » ولی از آن جا که زیرکی شیخ اجل از خون خواری مفول 
برتر است, به حمدالله شیخ می‌تواند از معرکه جان سالم به در برد 
و خود را برای شب عید به شیراز برساند و غیره ! کار تطبیق دقیق و 
بیت به بیت گفتارهای سعدی با حوادت تاریخی, رفته رفته به خلق 
اسطوره نزدیک می شود . 
استاد از خود نیرسبده‌اند اکر سعدی تا سال ۶۵۶ در بغداد بوده؛ 
پس باید بوستان را همان جا سروده باشد و این قولی است که اگر 
بپذیریم در این نکته در خواهیم ماند که چرا سعدی در بغداد بوستان 
فارسی می‌ سراید و در مقدمه‌ ی آن مد ح ابویکر سعدین زنگی را 
می‌آورد و نه خلیفه ی بغداد را و چرا در این بوستان خطاب به 
مستعصم نمی گوید که شانس آورده که دوران اش با زندگی سعدی 
قرین است و چرابه چای آن احسنتی که به ایوبکر می‌ گوید در باب 
خردمندی اش در ساخت و پاخت با مغول : 

تو را سد یاجوج کفر از زر است 

نه رویین چو دیوار اسکندر است 
کتک شوه کي قهن که با هلاک مسا زا سکن اس 
سعدی از پیش می دانسته که قرار است خلیفه به دست هلاکو هلاک 
شود و او باید به ایران بگریزد و بدین سبب بوستان اش را به فاررسی 
نوشته » با آن همه مدح و ثنا در حق ابویکر ؟ اما خوش بختانه دامنه ی 
تخیل استادان ما وسیم است و می‌توانند برای هر واژه‌ی شیح 
بزرگ» مثلا ذکر آبادان در مرثیه ی خرابی بغداد : 

وقفت بعیادان ارئب دجله 

کمثل دم قان یسیل الی البحر 

درآبادان ایستاده دجله را تماشا می کردم که مثل خون به دریا می ریخت . 


در همان مقاله یک داستان کامل بسرایند و به این نکته توجه نفرمایند 








۱۳۰ مگر این پنج روزه 





که اضی ز از اتاوار ‏ ا او اس اه ار داوس کر رگ 
آن رودی که از آبادان دیده می‌ شود شط العرب و با همان اروند رود 
است, که از آب دجله نیز سهمی در آن است ولی هیچ کس تاکنون» 
جز شیخ اجل, در آیادان شط العرپ را دجله نخوانده است. باید 
سپاس گزار استاد بود که زحمت شان در تهیه ی مقاله ی «گذر سعدی 
از آبادان» موجب شد تا به تر بدانیم سعدی از شیراز خروج نکرده 
نمی دانسته که از آبادان نمی توان دجله را دید. در بیت دیگری هم که 
شیخ در دنباله ی آن بیت آورده : 


یزید علی مد البحيرة و الجزر 
و اشک من درمصیبتی که بر واسط رفته بر مد و جزر دریاچه می‌افزود. 


هر چند منظور شیخ از دریاچه, معلوم نیست کدام دریاچه بوده 
می‌ دهد که شیخ ما باید بعدها تمام ماجرا را از زبان شاهدی زنده 
شنیده, با گزارشی ومتنی از آن خوانده باشد چراکه درشعر جزییات 
وقوع آن را چنان می‌آورد که با توصیف خواجه نصیرالدین طوسی 
یعنی شاهد عینی ماجرا. به ویژه در ذکر دربه دری زنان حرمسرا و 
موضوع باخبر می‌شد. طبیعتاً باید اندکی از آن تأثری را که در 
رثاییه ی بغداد می خوانیم به گلستان نیز منتقل می کرد و در باب اول 
گلستان که اختصاص به این گونه امور دارد, از باپ تنبه و تنبیه هم 
که شده, ذکری از واقعه به میان می‌آورد و اگر چنین ذکری نیست 
پس یاد «رحمت الله علیه» را به چه مناسبت به دنبال نام مربی خویش 
اوه اسشتت ول این کاس ایس نا نی وهآ ار مارا شا اه 
در گلستان فقط منحصربه این باشد. که شیخ ما ذکرر حمت اله را در 








«نکته ای که در زندگانی سعدی بیش از نکات دیکر همواره توجه 
پژوهندگان را به خود جلب می‌کرده و حل آن را وسیله مناسب ‌تری 
می جسته اند , در حکایت بیستم از باب دوم گلستان است که می گوید : 
«چندان که مرا شیخ اجل ایوالفرج ابن جوزی رجمه الله ترک سماع 
فرمودی» الخ. از آن‌جا که وفات ابوالفرح اين جوزی حنبلی. واعظ و 
موی خی عالم موی مق انس قر سا ۵۱۴ فهرهن ها ی اتانتر ابگاه 
چنین ملاقاتی میان او با سعدی در صورتی میسر می‌شده که تاریخ 
تولد سعدی را لااقل در حدود ۵۷۰ هجری فرض کنند. یعنی طول عمر او 
همان صد و بیست سال کامل عمر انسانی فرض شود . 

به فرض قبول چنین طول عمری دراز. جمم میان چنین اتفاقی با رفت و 
آمد و دید و بازدید جوان اصفهانی در حدود ۶۳۰ يا هفتاد سالگی 
گوینده‌ی بوستان» در ۰۵۶۵ خالی از اشکال نخواهد بود. برخی آز 
کاتبان گلستان به خیال رفع اشکال از این موضوع» در صورت لفظی این 
اسم تصرفاتی کرده و آن را به صورت‌های متفاوتی درآورده بودند. 
چنان که در برخی از نسخه‌های موجود گلستان» آن را «شمس الدین 
ابوالفرج ابن جوزی» يا «شمس الدین ابوالفرج الخوارزمی» و یا «شهاب 
الدین» و «ابوالفرج همدانی» نوشته اند. اما هیچ یک از آن‌ها با اين مورد 
از کاوش و پزوهش سازش پیدا نمی کند و این نقطه از ابهام یا معما در 
سر‌گذشت زندگانی شیخ به طور لاینحل همواره برجا مانده است . 

در سال ۱۳۱۰ شمسی چنان که بدان اشاره رفت کناب بی تامی به 
زبان عربی مربوط به حوادث سده ی هفتم هجری به اهتمام یکی از 
فضلای عراق. به اسم و رسم جعلی. در بغداد به چاپ رسید» ولی در 
طهران به امر تحقیق درباره ی اين داستان از گلستان سعدی,. بعدی تازه 
بخشید. این کتاب تازه چاپ, از «محیی الدین یوسف» پسر«جمال الدین ابو 
الفرج ابن جوزی» مشهوروفرزندان اش «جمال الدین ابوالفر ج عبدالر حمن» 
همنام نیای اش با دو برادرش علی و عبدالکريم و حوادت مربوط بدیشان 
مطالبی دربرداشت که غالبا به دوره خلاقت المستعصم بالله عباسی 
مربوط می‌شد. دوره‌ای که از ۶۳۰ هجری آغاز و به ۶۵۶ پایان 
ند توت هروش آفتان آشفانی ستاو گاید کون مقاه ادن 
روزنامه ی ایران سال ۱۳۱۱ انتشار داد و این ایوالفرج دوم را که به 








۳+ 


مکر این پنج روزه 


روزگار مستعصم محتسب دارالخلافه بود و با برادران اش از مزایای 
مقام هقی از نکن ام خلیفه یا «استاد الداری» بهره می بردند 
همان شیخ اجل جمال الدین را ابن جوزی کلستان سعدی, به شمار آورد. 
آن گاه برای این که میان کیفیت سن سعدی با محتسب چهل ساله ی بغداد 
مناسبت رمانی پدید آورد. تاریح تولد سعدی را در ۶۱۵ هجری 
فرض کرد تا در سال ۶۴۵ او مردی سی ساله و سزراوار حضور در 
مجلس وعظ و استفاده از نصیحت و اندرر این ابوالفرج محتسب 
چهل ساله باشد. 

ع انیت که اسر یی ای هش هریت هه 
سرگذشت زندکی شیخ, مانند سفر به بیت المقدس بیش از سال ۶۲۶ و 
حضور در قحطی سال ۶۴۲ شهر دمشق و مسافرت او به آماسیه در 
اقصی بلاد روم برای دیدن بابا اسحق کفرسودی داعیه ی معروف زمان 
در حدود ۰۶۲۰ نتوانست استاد مرحوم را از تأکید بر صحت نظر خود 
در تطبیق این دو شخصیت باز دارد. 

به اقتفای مرحوم اقبال» این مطلب مورد قبول غالب فضلای عصر قرار 
کف نان کا بعی رهق ریک ستو شا نی 
مقالات سعدی‌نامه وزارت معارف در مجله ی تعلیم و تربیت ۱۳۱۷ در 
نوشته های خود این موضوع را حقیقت مسلمی از دریافت شخصی خود 
(به جز قزوینی) شمرده و بدان استناد جسته بودند. ولی هیچ کدام بدان 
نمی اندیشیدند که قبول فرض غیرقابل اثبات تولد شیخ در۶۱۵, موضوع 
سرگذشت زندگانی سعدی و ارتباط آن با گفته‌ها و سروده‌های او در 
کلستان و بوستان را دست خوش اضطراب و تشویش بیش از اندازه 
می‌کند و در نتیجه سعدی را مظهر نمایش خلق و خوی جهان 
دنده ای نشان می دهد که در گلستان مورد انتقاد خود سعدی قرار 
گرفنه بود و دیکر برای سخنان عارفانه وحکیمانه ودستورهای 
بشر دوستانه ی او اعتباری برجا نمی گذارد. 

ارت ی ره 
نظر قبلی خود در نارسایی این فرضیه که مورد قبول جمعی از استادان 
و نویسندگان فاضل عصر قرار گرفته و به درس و بحت راه یافته بود, به 


شام رفتم تا جای پای سعدی را در دمشق و ببت‌المقدس و بعلیک و 











نخلامره ج عستدحخر ره ۳ اين وان نم ۷۱۳۳ 


درباره ی رجال علم وادب مهاجر ایرانی ومقیم شام مشفغفول بودم» توفیق 
ضمن رسیدگی به سوایق ارتباط فرهنگی میان ایران و شام به وجود 
خانواده ی نامدارفقیهی از مردم شیراز, به نام و شهرت ابوالفرج عید 
الواحد نب محمد انصاری سعد ی فان عم بر وتو شبرازی نو د ۵ اتیتگ که 
از بفداد که در آن جا به تحصیل می‌پرداخت, به پیت المقدس و سپس به 
دمشق رفت و در آن‌جا سکونت گزید و مورد حمایت تتش فرمانروای 
از سده ی پنجم تا هشتم هجری از فقهای برجسته ی دمشق بودند» همکگی 
نبیره ی ابوالفرح سر‌سلسله. فقیهی بوده که عنوان کامل او را در تاریخ 
یشان شب ایواافرش الخی مه شعفع الاو آلتعرانی ااضل؛ 
الدمشقفی معروف به این جیلی». 

اين ناصح ابوالفرج بن جوزی سعدی شیراری. (یعنی همان) منظور 
سعدی شیرازی» در دمشق به دنیا آمد. و پس از تحصیل علم در شام و 
صلاح الدین ایوبی همراه و حاضر بود. سپس مدتی را در اریل به سر 
برد. در سال ۶۲۰ که موفق مقدسی؛ شیخ حنبلیان شام وفا کرد او برای 
در قدد حیات بود همواره به هدایت و موعظه و تعهد خدمات دینی دیگر 
اشتغال داشت. مراجعه‌ی او از اریل به دمشق تقریبا مقارن روزگاری 
جنوب و عربستان به بفداد آمده و درصدد عزیمت به شام بود بعید 
نیست که در همین جزء آأز زمان ابوالفرج این جوزی ناصح به دمشق باز 


به دمشق آمده و به این خویشاوند و همشهری قتانم .حول دن ان شمه 























تن مگر این پنج روزه 


دراین عبارت گلستان که سعدی می گوید : «نصیحت شیخ به یادم می‌آید» 
لفت «ناصح » آز این جنبه ی ارشادی او استشمام می شود چه «ناصح » 
کسی است که اندرزمی دهد و «نصیحت» می کند » در‌صورتی که محتسب 
۵ شین مرنام یلجت بای ومع ارات ونگن مکی 
بوستان و کلستان مقوله ی شاخ و برگ وهم و خیال سخن پرور بدانیم. 
در این صورت اگر این جمال الدین عبدالر حمن این جوزی شیرازی تبار در 
مجلس وعظ خود در بغداد هم سعدی را ندیده و با او سخن نگفته باشد. 
عبدالرحمن ابن جوزی سعدی شیرازی الاصل در دمشق مسکن. جای 
اشکالی نیست ». 


(محیط طباطبایی. نکاتی در سر‌گذشت سعدی» زندگی و شعر سعدی. ص ۲۵۷ تا ۲۵۹) 


بدین ترتیب سومین «ابوالفرج بن جوزی» قایل تطبیق با ذکر شیخ در 
«چندان که مرا شیخ اجل...» بیتی چنین آمده: «قاضی ار با ما نشیند 
برفشاند دست را » محتسب گر می خورد معذور دارد مست را» و آن 
اين جوزی دوم یعنی نواده‌ی ابن جوزی کبیر, محتسب هم بوده» 
پس گذشته از دیگر ادله , از آن جا که با این مصراع از نظر منصب 
محتسبی نیز همخوانی دارد. پس شک نیست که منظور شیخ, ار 
همین جا بگویم که هنوز برای یافتن یک ابن جوزی قاضی نیز که 
بتواند با مصرع اول این بیت تمثیل شیخ منطبق شود فرصت و جای 
ما ای ات و و اک اسان ان یی تن 
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نظامیه , مستتصریه و آين جوری ۱۳۵ 


باری, استاد محبط طباطیایی می گویند که محتسب نصیحت نمی کند, 
کار او تعزیر است, در حالی که شیخ در متن داستان» گفت و گوی 
نصیحت کرده است و ایشان در سفری به سوربه و جلب و غیره در 
کارش نصبحت گوبی بوده و از آن جا که شیرازی الاصل بوده است. 
دل سوری او برای سعدی به جهت همشهری بودن نیز موجه تر 
ی تما قاری تقو ونان از نها که ی وان وق فان تکیت ار این 
ابوالفرج ابن الجوزی آخری دربغداد بیابند. بعید نمی بینند که ملاقات 
شیخ ما با این ابوالفرج در دمشق بوده باشد. زحمات استاد مرحوم 
طباطبایی درکشف این ابوالفرج ابن الجوزی سوم مأجور باد. الا این 
که ایشان ننوشته اند که در کدام صفحه ی تاریخ دمشق و تألیف چه 
زندگی نامه و تاریخ تولد ناصح تازه یافته شان نمی دهند و توقع 
دارند که مطالب شان به درستی فهمیده و پذیرفته شود. کتاب 
«الحوادث الحامعه» را «کتاب ف نا شم سه دار عربی مربوط به 
و رسم جعلی» تیف ون ود هر چند سلسله ی استاد درباره ی 
مولف آن کتاب یعنی ابن فوطی و يا ابن صابونی مکرر ومتواتراست 
صحت مطالب کتاب «الحوادث الحامعه » دچار تردید می‌ شود به ویزه 
که در این کتاب نقل قتل ابوالفرج جوزی دوم در حادثه ی بخداد و 

در سال ۱ هحر ی تاریح بي‌دامی که موّ لک اش شاحته نیو د. 

به زبان عربی در بغداد به نام الحوادث الجامعه تألیف «ابن فوطی 

بغدادی» به اهتمام دکتر مصطفی جواد, ادیبت عراقی. به چاپ سید . لن 

این کتاب دو مطلب مربوط به سعدی‌دیده می‌شد_ یکی دکرنام این 


جوری 3 دیکری کید وفات سعد‌ی در حوادت سال این دو 











۳۳2 مخر این پنج رورد 


موضوع مورد اقبال برخی از فضلای ایران قرار گرفت و درباره‌ی آن 
مقاله ای نوشته شد وانتشاریافت. هنورموصوع نام کتاب و موّلف اش 
مورد تکذیب خود ناشر فاضل قرار نگرفته و از اعتبار نیفتاده بود 
که یکی از حقیقت جویان وقت. آن روایت را منفرد و غیرمعتبر شمرد و 
ماده تاریخ منظوم را که تاره بدان دسترس پیدا شده بود معتبر شناخت و 
۲ که ار تقو زان ی وتان ۱۳ وا و 
ی ی ما اه ای افو سا تمعن 
ماده تاریخ که گفته می‌شد از سده‌ی هشتم هجری به بعد در شعر 
فارسی آغاز گردیده, با ذکر نمونه هایی از شعرمسعود سعد سلمان. 
ضمن مقاله‌ای که در روزنامه ی ایران به چاپ رسید, وارد ندانست». 

(استاد محیط طباطبایی» نکاتی در سرگذشت سعدی. ص ۲۵۲) 


اگر به تحقیق معلوم شود که چنین رد و انکاری از ناشرکتاب موجود 
است و به ویژه ازآن جاکه روایت «الحوادث جامعه» با روایت دوشاهد 
ناظربا فرهنگ این حادثه, یعنی خواجه نصیر طوسی و رشید الدین 
فضل الله منطبق نیست. پس معلوم می شود نمی توان گفت این ابن 
جوزی دوم هم مربی منظور نظر سعدی در حکایت «چندان که مرا 
شیخ اجل...» بوده است, زیرا در پی نام وی ذکر رحمه الله آمده. که 
نشان می دهد هنگام کتایت حکایت. در قید حیات نبوده, که این امر با 
احوال قید شده برای وی در روایت تاریخ منطیق نیست. 

با این همه باید از استاد محیط طباطبایی باپ نداند توضیح کافی 
درباره‌ی ابوالفرج این الجوزی سوم کله مند بود زیرا تکلیف آن 
«عنفوان شیاب» ذکرشده درمتن حکایت شیخ اجل با زندگی «ابوالفرج 
اين الجوزی» سوم قابل سنجش نیست. استاد مرحوم البته تلویحا 
می گویند که ایشان در دمشق به دنیا آمده و در سال ۵۸۵ هجری با 
صلاح الدین ایوبی همراه بوده, مدتی در اریل به سر برده. در سال 
۰ به دمشق بان‌گشته و تا پایان عمر یعنی ۶۳۴ مردم را موعظه و 
نصیحت می گفته است. از آن جا که استاد محیط طباطبایی معتقد به 
۱ ماهس ماس وخ تزا ارات مت وا 





باید در حوالی سال ۶۰۰ هجری بدانند و از آن جا که خود فرموده اند 
در دمشق ملاقات کرده و نه در بغداد و از آن جا که باز نوشته اند که 
انیس سای ال ۱ ی ی و کی 
نیم کل وله و 3 کن «عنفوان شیاب » توق انیم اه و کی این همه 
خی و کمان تفه نات‌وست پانفتی اه 
«سعدی ازمحضرشمس الدین بن الجوزی (معروف به سبط این الجوزی 
به سال ۶۲۲ و استادان و مرشدان دیگر بفغداد استفاده کرده است». 


و اين هم ابن جوزی مکشوفه استاد محمد خرائلی که می‌توانیم این 
جوزی چهارم بنامیم. البته نمی دانم فضل تقدم کشف این ابن جوزی 
چهارم به استاد خزائلی تعلق می گیرد یا به استاد عبدالعظیم قریب» 
چرا که استاد قریب نیز معتقدند که مقصود شیخ اجل از این جوزی. 
شمس الدین ابوالفرج این جوزی دختر زاده‌ی ابوالفرج ابن جوزی 
ترقگ بوده است : 
«دراغلب کلستان‌های خطی وچاپی لقب ابوالفرج» شمس‌الدین نوشته 
شده بدین طریق «چندان که مرا شیخ اجل شمس الدین ابوالفرج بن 
جوزی علیه الرحمه به ترک سماع فرمودی» و شمس الدین لقب دخترراده 
مس نیقی ویس باه انیا لفر ورس اکن که معصون و 
ابوالفرح نیست بل که شمس الدین است که به طریق معمول زبان فارسی 
پسر به پدر اضافه شده یعنی شمس آلدین بن ابوالفرج بن جوزی مانند 
مسعود سعد سلمان که مقصود مسعود بن سعد بن سلمان است و لقب 





۱۳/۸ مخر این ینج رورد 


وی و پدرش شمس الدین ابوالمظفر یوسف بن قزاغلی واعظ معروف و 
بفیده رستده نود این دانشمند عالی مقدار نواده‌ی ایوالفرج یعنی پسر 
دختر وی و در شهر دمشق مقام واعظی و مذکری بزرگی را دارا بوده و 
(مراة الزمان) تولدش در حدود سبه ی پانصد و هشتاد و دو و وفات اش 
در حدود سنه ی ششصد و پنجاه و چهار در دمشق اتفاق افتاده است. 
شاید اوقاتی که شیخ سعدی در دمشق اقامت داشته در مجلس موعظه و 
وی شیخ را موعظه می کرده و اندرز می‌داده که خلوت نشیند و عزلت 
گزیند و از مجلس سماع و آواز دوری جوید». 

(استاد عبدالعظیم قریب , گلستان. مقدمه , ص کر , کح) 


مسلماً اغلب نسخه‌های خطی و چاپی چنین نیست که استاد قریب 
فرموده اند و ظاهرا کس دیگری. جز استاد خزائلی و قریب این شمس 
الدین ابن جوری را جدی نگرفته است ؛ پس به رد وذکروتوضیح استاد 
علامه قزوینی» که رد و ذکر و توضیح کاملی است, بسنده می کنیم : 
«و این نکته را نیز ناگفته نگذاریم که در بعضی از نسخ جدید گلستان 
عبارت ابتدای حکایات مزیورچنین است «چندان که مرا شیخ اجل شمس 
الدین ابوالفرج بن جوزی علیه الرحمه ترک سماع فرمودی الخ». یعنی 
کلمه ی «شمس آلدین»‌ی قبل از «ابوالفرج» اضافه دارد واین علاوه غلط 
فاحش و خطای صریح است که بلاشک یکی از قراء که با تاریخ 
چندان انسی نداشته به خیال خود برای تخلص از اشکال مدکور 
یعنی اشکال وفق ندادن عصر شیخ با عصر این الجوری بر اصل 
عیارت شیخ افروده به تصور این که مقصود شیخ سعدی از ابوالفرج 
بن الجوزی دختر زاده‌ی او شمس‌الدین بوسف ین قزآغلی معروف به 
سبط این الجوزی صاحب تاریخ مراة الزمان و تذکره‌ی خواص للامه و 
غیرهما و متوفی در سنه‌ی ۶۵۴ بوده است, ولی دیکر خیال نکرده که در 
این صورت کنیه ی «ابوالفرج» که صریح عبارت کلستان است با لقب 


نظامیه , مستنصربه و این چوزی ۱۳۹ 


«شمس الدین» با هم نمی سازد چه آن کس که لقب او شمس الدین بوده 
(یعنی سبط ابن الجوزی مدکور) کنیه او ابوالمظفر بوده نه آبوالفرج» و 
آن کس که کنیه او ابوالفرج بوده (یعنی اين الجوزی معروف) لقب او 
جمال الدین بوده نه شمس ‌الدین. پس چنان که ملاحظه می‌ شود این 
.اصلاح» به کلی افساد و غلط قبیح و خطای صریح است و با هیچ تأویل 
و توجیهی و محملی نمی توان آن را با اصل عبارت شیخ التیام داد و لازم 
نیست علاوه کنیم که در هیچ یک ار نسح قدیمه ی گلستان که این 
جانب تتبع نموده و همچنین در نسخه ی چاپ آقای عبدالعظیم 
قریب گرگانی ص ۷۲ و در نسخه ی چاپ آقای فروغی ص ۶۵ 
مطلقاً و اصلاً این علاوه ی «شمس _ الدین» وجود ندارد و فقط در 
بعضی نسح خطی بسیار جدید یا در چاپ های بسیار معلوط 
سقیم هندوستان و ابران علاوه ی مزبوریافت می شود لاغیر ». 


(علامه ی فروینی , ممدوحین شیخ سعدی ؛ مجله تعلیم و تربیت » سال هفتم , شمارد ۱۱ ) 


با توضیح علامه , همین افزودن شمس ‌الدین برنام ابوالفرج بن جوزی 
را هم به خدمات کاتبان به شیخ اجل بیافزایید و ملاحظه کنید این 
0 ۱[ 
مورد نظرش ۹ ی شیخ اجل, می‌نوازد . این عنوانی نیست 
منصب و مقاح و مراتب برتری نداشته اند و تاریخ آنان را چنان به یاد 
حمادات برفضل او شهادت می دهد » . 

بدین ترتیب واینک که با احوال تمام این جوزی های محتمل‌الاشاره ی 
۳ را شدیم » بح اف ۱۳۰ بپد یریم سعدد ی در تخکایت کاشفی رم 


۳ مگر اين پنج روزه 


اجل» را می بخشد. در عین حال هم دیدیم که بسیاری نشانه ها عدم 
شتتت آتر اوغای از وشم‌ شنم وا اشکا هی کنو 

و سخن آخراین که : علی رعم خلق این همه ابن جوزی به وسیله ی 
استادان» قدیم ترین نسخه ی موجود از کلستان» یعنی نسخه به خط 
یاقوت مستعصمی که دربغداد وبه سال ۶۶۸ فراهم آمده. این داستان 
ایوالفرج ابن جوزی را ندارد . از آن‌جا که به احتمال زیاد نسخه ی 
مستعصمی از متن ارسالی شیخ برای علاء الدین جوینی استنساح 
شده . پس يا این داستان ابوالفرج ابن جوزی الحاقی است و يا به 
دلیل این که در بغداد نادرستی ادعای سعدی درباره‌ی ابن جوزی به 
سهولت برملا می‌ شده. شیخ از آوردن حکایت فوق در نسخه ی 
تقدیمی به علاء الدین صرف نظر کرده و با حتی می‌توان احتمالات را 
گسترش داد و گفت که این داستان این جوزی بعدها به اندیشه ی 
شیخ رسیده» وارد در گلستان نموده است. 

من درکلستان نکته ی ابهام دیگری نیز یافته ام که از طرح آن بسی بیم 
دارم» ولی از آن جا که تمامی زندگی نامه نویسان. شیخ اجل را قبل از 
نوجوانی از شیراز بیرون رانده اند, در این حکایت باب هشتم کلستان 
درمانده ام که شیخ می گوید : 


«وقتی به جهل جوانی بانگ بر مادر زدم. دل‌آزرده به کنجی نشست و 
گریان همی گفت : 
مگر خردی فراموش کردی که درشتی می کنی؟» 


می خواهم بپرسم در حالی که شیخ ماء, به قول هر دو گروه زندگی 
نامه نویسان اش, تقریباً درکودکی شیراز را ترک کرده, درچه زمانی 
و کجا به هنگام چوانی‌بر مادر خویش بانگ زده ولی می‌ترسم که 
استادی دیگر در عوض تردید در اصل موضوع و یا تمثیل دانستن 
حکایت. مطلبی بیافریند در اين باب که شیخ ما در هنگام خروج از 


شیران با مادر خویش همراه بوده است! 





سهرروردی دب 


سهروردی 


در کلیات سعدی بی هویت تر. و واضح تر بگویم» قلابی تر از ابیاتی 
یافت نمی شود, که به نوعی مبهم» سخن ازارتباط سعدی وسهروردی 
در آن است. این چند بیت فقط در بعضی از نسخ چایی منسوب یه 
فروغی در دنباله ی «حکایت ممسک و فرزرند ناخلف» در یاپ دوم 
بوستان, نه در متن» بل فقط در پاورقی آمده است . 


«مقامات مردی ز مردان شنو 

نه از سعدی, آز سهروردی شنو 
مرا شیخ دانای مرشد شهاب 

دو اندرز فرمود بر روی آب 

یکی آن که درجمع بدبین نباش 
دوم آن که در نفس خودیین نباش 
شنیدم که بکریستی شیخ زار 

چو بر خواندی آیات اصحاب نار 
شبی دانم که از هول دوزخ نخفت 
به گوش آمدم صبح گاهی که گفت 
چه بودی که دوزخ زمن پر شدی 
مگر دیکران را رهایی بدی 

کسی گوی دولت زمیدان ربود 

که دریند آسایش خلق بود» 


گذشته از ضعف آشکار بیانی در ابیات فوق که با زبان مصطلح 
سعدی قراپت کمی دارد. در آن درهم آمیختگی موضوع و بی ارتباطی 
تا اصل مایت بر وا فستمشی شوب آم اون ینت اصیو لا این 
اشعار از کجا آمده است؟ رستم علی اف در تصحیح بوستان, از ۸ 
نسخه با مشخصات زیر سود برده است : 








۳۳ مگر این پنج روزه 


علایم نسخه های مورد استفاده از این قرار است 

۱ نسخه ی خطی دوشنبه به تاریخ دهه ی آخیر قرن هفتم ‏ د 
یه هی ای ای میت یت و ی 
۳ نسخه ی خطی کتاب خانه چستربیتی به تاريخ دهه اخیرقرن هفتم - چ 
۲ص ی انا ی تس ی ۱۱ وان سل 

۵. نسخه ی خطی کتاب خانه ی مجلس شورای ملی ایران درتهران, به 
تاریخ سال‌ های ۳۰ - ۳۰ قرن هشتم - 

۶ نسخه ی خطی کتاب خانه ی پاریس به تاریخ ۸۶۸ - پا 

۷ نسخه ی چاپی بوستان به اهتمام جناب آقای محمدعلی فروغی - ف 
۸ نسخه ی چاپی بوستان به اهتمام جناب آقای عبدالعظیم فریب - ع 


نسحه «د» ۱ گذشت . نسخه ای ازع بسیار فدیم 
و اصیل که به اقرب احتمال د بخشی از ان در حیات شیح آماده شده 
است . در این نسخه ابیات فوق درباره‌ی این که سعدی و سهروردی 
با هم دیدار کرده یا بر روی آب سفری داشته باشند, دیده نمی شود. 
۳ تغل اف حکایت باد 
شده با بیت «یکی رفت و دنیا از او یادگار. + خلف برد صاحب دلی 
هوشیار» آغاز و با این بیت «به دنیا توانی که عقبی خری, بخر جان 
من ورنه حسرت خوری» پایان می پذیرد. حکایت در انتهای بیت 
پایانی شماره توضیح دارد و در پاورقی ذیل صفحه آمده است : 


پ, پاء ف» ع -بری,.ت, پا - اضافه دارد : 
چنان خورد و بخشید کاهل نظر 

ندیدند از آن عین با او اثر 

به آزاد مردی ستودش کسی 

که در راه حق سعی کردی بسی 

جواب اش نگر تا چه مردانه گفت 


که چندین ستایش چه گویی بخفت 








امیدی که دارم به فضل خداست 

که بر سعی خود تکیه کردن خطاست 
زر و مال ات اکنون بده کان توست 
که بعد از تو بیرون زفرمان توست 
کسی کوی دولت زمیدان ریود 

که دریند آسایش خلق بود» 


(سعدی , بوستان , به تصحیح رستم علی اف , باب دوم ص ۷۸ ) 


بدین ترتیب معلوم می شود در هیچ یک ازهشت نسخه ی مورد رجو ع 
استاد علی اف وحتی درآن نسخه های چاپی تصحیح شده به وسیله ی 
آقایان فروغی و قریب, که در اختیار آقای علی اف بوده» ذکر و اثری 
از دیدار سعدی و سهروردی دیده نمی شود. 
تحسدر ج دیگر از بوستان شیخ. متعلق به شادروان استاد فرزانه 
یوسفی است. ایشان نیز نسخه های مورد استفاده‌ی خود را در 
تصحیح بوستان چنین معرفی کرده‌اند : 
«در تصحیح بوستان از ده نسخه ی خطی به شرح زیر استفاده شده که 
مشخصات آن ها به اختصار از این قرار است 
گ : نسخه خطی کلیات سعدی متعلق به گرینوی که نخست درلندن بوده 
بعد دست به دست شده واکنون درکتاب خانه بنیاد بودمر درژنو نگهداری 
می شود. تاریخ تحریراین نسخه ماه صفرسال ۰ ۲ ۷ ه . است و نسخه ای 
است کامل و معتبر که در این چاپ نسخه ی اساس قرار گرفته است. 
ه : نسخه‌ ی خطی کلیات سعدی کتاب خانه ی دیوان هند در لندن که 
ام و و 
هه و اما مس سیم 
1 نسخه‌ی خطی کلیات سعدی متعلق به کتاب خانه ی استان قدس 
رضوی به شماره‌ی ۱۰۴۱۲, تاریخ تحریر آن ماه صفر ۷۶۶ ه . است. 
این نسخه نامنظم و آشفته است. 
پ نسخه‌ی خطی کلیات سعدی کتاب خانه ی ملی پاریس به شماره ی 
58 ,۳۵۲ 5۲۵16۱۳6۲۱ که تاریخ تحریرش دهه ی آخر جمادی الاول ۷۶۷ 
هجری است. 





م . نسخه‌ ی خطی بوستان» کتاب خانه ی مجلس. تهران» قرن هشتم 
هجری. 
د نسخه ی خطی کلیات سعدی کتاب خانه فرهنگستان علوم تاجیکستان 
شوروی در شهر دوشنبه به شماره ۵۰۳ و آقای رستم علی اف تاریخ 
یی هه و ۱2۱۱ طامی وهی ار را تسه 
اساس خود قرار داده است . 
پا : نسجه‌های خطی کلیات سعدی کتاب خانه ی ملی پاریس به شماره ی 
6 ۴۵۱۶ 5۲0161760۱ و بلوشه اشاره کرده است که یکی از مالکان نسخه 
ورگ ۱۱۷۲ اب شوه انم یه سال ۵۶۳۴ ون از اخدخن: 
شیرار استنساح شده. در نسخه‌ ی عکسی این تاریخ دیده نمی شود. 
بلوشه نیز به قراینی در صحت آن تأمل و تردید کرده است. 
جع نسخه ی خطی بوستان از کلیات سعدی, کتاب خانه ی چستربیتی به 
ترهش ها اک مه تا روشهای سای مرو ای قازسم قخوین 
قسمت عمده‌ی آن بعد از ۶۸۳ ه . و تاریخ تحریر چند برگ آن حدود 
۵۴ ۷ رن استات: 
پر : نسخه ی خطی کلیات سعدی کتاب خانه ی ملی پاریس به شمارهی 
6 ۳6۲۵ 52016۳01601 تاریخ تحریرش ظاهر) ۴ هن : ق آشتت: 
و : نسخه ی خطی دیگری از بوستان احتمالاً مربوط به اواخر قرن هشتم 
و اوایل قرن نهم هجری, متعلق به آقای دکتر ریاحی». 

( ی متا ارس هم قفوم رن ۳۱ ۱۳ 


دربوستان تصحیح شده ی شادروان دکتر یوسفی «داستان ممسک و 
فرزند ناخلف» با این بیت آغاز می شود : «یکی رفت و دینار از آو صد 
هزار. خلف برد صاحب دلی هوشیار» و بیت پایان حکایت به 
شماره‌ی ۱۲۳۰ همان است که در نسخه ی آقای رستم علی اف بود: 
«به دنیا توانی که عقبی خری» بخرجان من» ورنه حسرت بری». در 
شرح نسخه بدل ها هم, استاد یوسفی آورده‌اند : 

«پ ۰۱۲۳۰ م.د, ج, گر, ع : حسرت خوری. بعد از اين بیت» محمد علی 


فروغی در حاشیه نوشته است : «در بعضی نسخ این اببات نیز 
هست » : 














سهر و ردی ۱۴۵ 


چنان خورد و بخشید کاهل نظر 

ندیدند از آن عین با او اتر 

به آزاد مردی ستودش کسی 

که در راه حق سعی کردی بسی 

همی گفت سر در کریبان خجل 

چه کردم که بر وی توان بست دل؛ 

امیدی که دارم به فضل خداست 

که بر سعی خود تکیه کردن خطاست 

طریقت همین است کاهل یقین 

نکوکار بودند و تقصیربین 

مشایخ همه شب دعا خوانده اند 

سحر‌گاه سجاده افشانده اند 

مقامات مردان به مردی شنو 

نه از سعدی از سهروردی شنو 

مرا شیخ دانای مرشد شهاب 

دو اندرز فرمود بر روی آب 

یکی آن که در جمع بدبین مباش 

دویم آن که در نفس خودبین مباش 

شنیدم که بگریستی شیخ زار 

چو برخواندی آیات اصحاب نار 

شبی دانم از هول دوزخ نخفت 

به گوش آمدم صبح گاهی که گفت 

چه بودی که دوزخ زمن پر شدی 

مگر دیگران را رهایی بدی 

کسی گوی دولت زمیدان بود 

که در بند آسایش خلق بود 

اما در چهار نسخه از نسخه های مورد نظر برخی از ابیات بالا دیده 
می شود. از این قرار : ه : ابیات دوم» چهارم. ششم, پ, م. پر : اول» 
دوم» چهارم. سیزدهم. به علاوه بعد از بیت دوم» پ, م» پر افزوده : 
جوایش نگر تا چه مردانه گفت 

















۱۳۶ مگر این پنج روزد 


که چندین ستایش چه گویی بخفت 

چاپ گراف نیز ابیات بالا را (به جز بیت دهم و سیردهم) و چاپ امیر 
خیزی همه ی ابیات را دارد. در چاپ ناصح نخست ابیات هشتم تا 
دوازدهم سپس ابیات دوم بیت :«جواب اش نکر ...» چهارم» سوم. پنجم 


و سیر‌دهم آمده است. (یوسفی, بوستان» شرح نسخه بدل ها ص ۴۴۹) 


از تحلیل شرح استاد یوسفی برمی‌آید که جز در سه نسخه ی چاپی 
جدید , در هیچ یک از ده نسخه ی خطی مرجم ایشان این اشعار دیده 
تفه ۱ اک وی که ها سم وت تفای اقا تمغ 
اف و استاد یوسفی مشترک است, کاملا معلوم می‌شود که در هیچ 
یک از دوازده نسخه ی قدیم و معتیر و خطی که در اختیار و مورد 
استناد دو استاد بزرگ رستم علی‌اف و شادروان یوسفی بودد. 
مطلقا از دیدار شیخ با سهروردی در روی آب دریا ویا هیچ کجای 
دیگر وبه هیچ صورتی سخن وثبتی نرفته است. حتی درمتن بسیاری 
از نسخه های فروغی, مثلاً کلیات آقای خرمشاهی که آخرین تصحیح 
از متن استاد فروغی است, این ابیات نیامده. فقط درچند چاپ از 
فروغی این اشاره نه در متن» بل در پاورقی است که مرجم آن معلوم 
نیست. ولی وقتی من اظهار نظر غالب استادان سعدی شناس را 
درباره ی دیدار سعدی با سهروردی آوردم و داد سخنی را که دراین 
باره داده‌اند» خواندید» آن وقت با من همصدامی‌ شوید که سعدی 
شناسان ماء به جای تحقیق درزندگی شیخ» عرق وپسند ملی خود را 
به کارانداخته» معلوم نیست به چه دلیل می خواهند به هر زحمتی که 
شده از سعدی چهان گرد و جست و‌جوگری خلق کنند که تمام عمر 
را در دانشگاه های بزرگ» همراه با استادان برگزیده و پرآوازه‌ی 
زمان خود سپری کرده است. 

نمونه ذکردیداررسهروردی وسعدی به بهانه چند بیت بی‌هویت کاملا 
نشان می دهد که سعدی شناسان ما به دنیال کشف حقیقت در زندگی 
شیخ نبوده اند . زیرا آن جا که قرار است در داستان عبد القادر گیلانی 





سهرروردی ۱۷ 


سعدی را تبرثه و کاتبان را متهم کنند, فقط به یک نسخه ی قدیم که 
در آن ضمیر اول شخص .دیدم» به «دیدند» تبدیل شده. اهمیت 
می دهند وهمان یک نسخه را برده نسخه ی مقدم مرجح می دارند و در 
مورد سهروردی نیزبی اعتنا به این که در هیچ نسخه خطی, در هیچ 
توا ایا تون مان وتان خره باق خرازازی فرع 
درباره‌ی این دیدار» به استناد یکی دو ذکرپراکنده و مغلوط و معیوت 
در نسخه های چاپی جدید بدون مرجع, دلاورانه ادامه می دهند. 
ور کی ان اما دای ویک ات تساه 
دیدار سعدی و سهروردی آشنا شده‌اند و چه گونه است که این همه 
از نسبت مریدی و مرادی شیخ و سهروردی سخن می‌گویند و 
منظورشان از بیان چنین فرموده هایی چیست؟! 

«.. در ضمن به درس استادان دیگری هم که در بیرون از نظامیه حوزه ی 

درسی داشتند» حاضر می‌شده است. یکی از اینان شیخ شهاب الدین 

اپوحفض سهروردی, عارف مشهور و نویسنده ی عوارف المعارف است 

که ی فا که 

مقالات مردان به مردی شنو 

نه سعدی از سهروردی شنو 

مرا شیخ دانای مرشد شهاب 

دو اندرز فرمود بر روی آب 

یکی آن که در نفس خودبین مباش 

دگر آن که بر غیر بدبین مباش 

اگربپذیریم که گذشتگان القاب وعناوین را بی حساب به افراد نمی داده اند 

عنوان «مرشد» نشانه ی این است که سعدی به سهروردی در عرفان به 

همان چشمی می نگریسته که به امام مرشد محمد غزالی دردیگر معارف. 

ريشه ی عقاید عرفانی سعدی را باید در اين مرد و نوشته های او یافت». 


(ضیاء مو حد » سعدی. ص ۵۷) 


آقای ضیاء موحد» بی سیب به دنبال ريشه های درختی می گردند, که 








۱۳۸ 





مگر این پنج روزه 


«اما شیخ شهاب الدین سهروردی و هو شهاب الدین ابوحفض عمر بن 
محمد بن عبدالله بن محمد بن عمویه البکری السهروردی از مشاهیر 
مشایخ صوفیه و مولف کتاب مشهور عوارف المعارف است که مکرر در 
مصر به طبع رسیده است. تولد شیخ شهاب الدین مذکور در اواخر رجب 
یا اوایل شعبان سنه‌ی ۵۲۹ بود به سهرورد زنجان. و وفات وی در 
غره ی محرم سنه ی ۶۳۲ به بغداد در سن ۰٩۹۲‏ صاحب ترجمه علاوه بر 
مقام عالی او در علم و فضل و زهد و صلاح و رتبه ی شیخ الشیوخی 
بغداد مردی بسیار معروف و در نزد خلفا و سلاطین وقت به غایت 
محترم و معرّز بوده است و از جانب خلیفه ناصرالدین ال عباسی مکرر 
به سفارت به دربار ملوک و سلاطین اطراف تردد می نموده» از جمله قبل 
ازسنه ی ۶۱۳ خلیفه مزبور اورا به دربارسلطان علاء‌الدین محمد خوارزم 
شاه گسیل ساخت و شرح این سفارت درسیره جلال‌الدین منکبرنی 
ایک سم خن تیور ی ۷۰۰۷۷ حمنالیز دی قی پم 
سنه‌ی ۶۱۷ - ۶۱۸ بان از جانب همان خلیفه به دریار سلطان علاء‌الدین 
کیقباد از سلادقه ی روم به قونیه مأمور شد و حامل منشور سلطنت و 
نیابت حکومت ممالک روم و تشریف شهریاری و شمشیر و نگین بود از 
چانب ناصر خلیفه به پادشاه مزبور. و شرح این سفارت و پذیرایی 
فوق العاده با احترام و تجلیلی که سلطان علاء‌الدین کیقباد از شیخ شهاب 
الدین صاحب ترجمه نموده و در تاریخ سلاجقه ی روم از آبن بیبی ص 
٩۷ - ۴‏ مقصلاً مشروح است. برویم بر سر مقصد اصلی خود یعنی 
روابط شیخ سعدی با شیخ مزبور, از حکایت ذیل در اوایل باب دوم 
بوسنان که این کونه شروع می شود : 

مقالات مردان به مردی شنو 

نه سعدی که از سهروردی شنو 

داش یات 

دو اندرز فرمود بر روی آب 

یکی آن که در نفس خودبین مباش 

دگر آن که پر غیر بدبین مباش 

واضح می‌ شود که شیخ سعدی با شیخ شهاب الدین سهروردی در یک 
کشتی سفر دریا نموده بوده است و شیخ شهاب الدین که در آن وقت 








سوروردی ۱ 


بدون شک مردی بسیار مسن معمر بوده. چه تولد او چنان که گفتیم در 
تسم ۲۱ ۵ ی اقلا :۰ رال قاشع هد یروا با 
و 
شیخ شهاب الدین سهروردی است مردی بوده بالغ مبلغ رجال و سن او 
به حد رشد و کمال یعنی به حدی بودد که توانسته با شیخ مزبور سفر 
دریا نماید و طرف مخاطبه و مفاوضه ی او واقم گردد و این خود یکی از 
قرائن است بر آن که تولد شیخ سعدی چندان مو‌خر از حدود ۶۰۰ هجری 


نیز ننوده است » . (علامه قزوینی , ممدوحین شیخ سعدی۰ ۷۷۸ الی ۷۸۰) 


عقیی از ما نی میتی متا ای همه دق بوستی کر مواط وتان 
که از تمامی کارهای آن فقید آشکار است» تعجب می‌کنم که چه طور 
بدون ممارست کافی درباره‌ ی چند بیت مجعول در بوستان» که در 
هیچ نسخه ی معتبر یافت نشده, آن را حکایتی در اوایل باپ دوم 
بوستان دانسبه اند که شرو ع با اشعار مورد اشاره بوده اس 
ماو و ار مه سا ی وا عر تک تشه | نم و نی خالی. کم له 
در بوستان داستانی با چنین شروعی وجود ندارد. چنین صفرا و 
کبرای بلندی چیده اند درباره ی شخصیت شیخ شهاب الدین سهروردی 
و این که پیرمرد معزز و محترمی درسن ٩۰‏ سالگی با نوجوان بیست 
و چند ساله ای برروی آپ معلوم نیست به کجا سفر می کرده و غیره 
و عبر د۵... 
«با ملاحظه ی دقیق در تاریخ رجال و علماء قرن ششم و هفتم این نکته 
واضح می کردد که علما و دانشمندان با ذوق که از مسجد سودی ندیده و 
از مدرسه طرقی نمی بستند و بحث علمی و زهد خشک آتش طلب آنان را 
فرو ننشانیده سیراب‌شان نمی نمود درمان رنج و علاج درد خویش را 
درسلوک طریق عرفان وتصوف می شناختند و روی به خانقاه و ریاط ها 
می‌آورده ازکلمات حلاوت آمیز مشایخ بهره می جستند و فوائد می بردند 
به خصوص که در اغلب خانقاه‌ها خروش سماع گوش چان را نوازش 
می‌داد ویزم وهنگامه ی رقص گرم می شد و آوازوسرود قوالان با نفمه ی 





تست تس من رت سس تس وی تست سس سس سس سب تا دنت سب سس دس سس ی سا اس سس سس سس ریخست سم و دصیس دس 


۱۵۰ مگر این پیج روره 


جان سوز عود ورباب درانگیزش خاطرمشتاقان همدست می گردید و آنان 
که از نعمت دوق برخوردار بودند در آن مچالس حضور به هم می 
رسانیدند و از خوشی‌ های مادی و معنوی کامیاپ می شدند و بدین جهت 
در این ایام پیروی روش صوفیان معمول و مرسوم وبه اصطلاح 
امروزین «مد» و باب شده بود چندان که غالب مردم به خصوص اهل ادب 
و ذوق اگر هم در طریقت وارد نبودند ذوق تصوف را پسندیده مشرب 
عرفان داشتند. شیخ سعدی که خداوند ذوق بود به ناچار در این مجالس 
حاضر شده و با بسیاری از بزرگان دم‌سان آمده و به ناچار با شیخ 
شهاب الدین ملاقات کرده و ازسخنان و نصایح او بهره کرفته است چنان 
که در بوستان سه مطلب از وی نقل می کند به طریق ذیل : 

مرا شیخ دانای مرشد شهاب 

دو آندرز فرمود بر روی آب 

یکی آن که در جمع بدیین مباش 

دگر آن که در نفس خودبین مباش 

شنیدم که بگریستی شیخ زار 

چو برخواندی آیات اصحاب نار 

شبی دانم از هول دوزخ نخفت 

به گوش آمدم صبح گاهی که گفت 

چه بودی که دوزخ ز من پر شدی 

مکر دیگران را رهائی بدی 

به آزاد مردی ستودش کسی 

که در راه حق رنج بردی بسی 

جوایش نگر تا چه مردانه گفت 

که چندین ستایش چه گویی بخفت 

امیدی که دارم به فضل خداست 

که بررسعی خود تکبه کردن خطاست » 


(مقالات استاد فروزان فر », سعدی و سهروردی. ص ۷۳ و ۷۵) 


بر من مسلم است که استادان بزرگ ماء برای غرق شدن در تخیلات 
خویش درباره‌ی شیخ سعدی, فقط به یک اشاره و بهانه نیازمند 














۱۵۱ 


بوده‌اند. به طوری که از مطلب فوق بر می‌آید. شیخ شهاب الدین 
سهروردی باید یکی از این رباط ها وخانفاه‌ها را سرپرستی می کرده 
که به توصیف استاد فروزان فر «خروش سماع و بزم و هنکامه ی 
رقص و آواز و سرود فوالان و نغمه ی جان سوز عود و ریاب». شب 
اتقور هنن 

استاد فروزان فر در «سعدی و سهروردی» چنین نوشته اند که شیخ 
شهاب الدین سهروردی درسال ۶۳۲ ه . دار فانی را وداع کرده, 
سهروردی» که گویا تا آخرین شب حیات ایشان برقرار بوده» 
سرمی زده و رفت و آمد داشته است و در تفسیر حکایت نوزدهم باب 
دوم کلستان : «چندان که مرا شیح احل ایوالفرح در صقر :10۳ فش 
دیدیم که درست در همین سال هاء یعنی عنقوان شباب شیخ, اسناد و 
مربی دیگر وی» یعنی ابوالفرج بن جوزی » سعدی را بر حذر می داشته 
از مجلس سماع و چنان که حکایت فوق می گوید شیخ سعدی خلاف 
رأی مربی به این مجالس رفت و آمد می کرده, در عین حال این همان 
سال‌هایی است که سعدی برابر حکایت و روایت تاقلان» قاعدتاً باید 
درگیر درس و مشق‌ها و تلقین و تکرارهای نظامیه و مستنصریه نیز 
می‌بوده است و اگر همه این‌ها را یکجا و تواما بپذیریم. حداقل 
نتیجه ی یک چنین تعلیم و تربیت بی‌ ضابطه و ناهمگونی بوده. که 
نوجوان غریبی یک پای اش در عمدرسه ی سخت گیر و شافعی مسلک 
نظامیه باشد» یک پای اش درمدرسه ی ولنگار ومسامحه پذیر وحنیلی 

















تست سس سس ات سس مس تس سس سس سس سس اس ات تن و سس ی سس سوت سس تسس ات رد رت و و رت 


۱۵۲ کی ده روزه 
نصیحت گوی و ضد سماع بفداد. یعنی «ابوالفرج جوزی» دوم و 
حواس دیگرش هم در مجالس و محافل شبانه ی سراسر بزم و طرب 
خانقاه شیخ شهاب الدین سهروردی! گمان می‌کنم چنین زندگی 
نامه ای که برای شیخ بزرگواری چون سعدی بافته اند» می تواند فقط 
فراخور حال سندیاد بحری و اعجوبه ‌های هفت خطی باشد که ذکر 
آن ها در داستان های غریپ هزار و یک شب رفته است, نه شیخ اجل 


«نعمت چنین تربیتی نسبت به سعدی برای چند تن از پیران عهد او از آن 
جمله برای شهاب الدین ابوحفض عمر بن محمد سهروردی (متوفی به 
سال ۶۳۲) حاصل شد. جامی گوید که سعدی «مشایخ کبار بسیاری را 
دریافته و به صحیت شیخ شهاب الدین سهروردی رسیده و با وی در یک 
کشنی سفردریا کرده» واین سخن اخیر او لامحاله انعکاسی است از قول 
سعدی درهمین مضمون ولی گفتار‌سعدی دراین مورد منحصر به سفریا 
سهروردی نیست بل که نشانی از صحبت و اقامت در خدمت او و استماع 
سخنان عارفانه ی دیگر او نیز می دهد و به هر حال تأثیر نظرها و عقاید 
شهاب الدین سهروردی را دربعضی از اقوال سعدی می‌توان یافت منتهی 
سعدی در کسب نظرهای عارفان و قبول تربیت ایشان گویا به پیر و 
مرادی تنها اکتفا نکرده بل که به عده‌ای از آنان ارادت ورزیده و از ایشان 
کسب فرخن کرقه‌باشد وه بارش نیگن هی دوعین آن که با گروهی ان 
مشایخ مصاحیت و بدیشان ارادت داشته تابع و فرمان بردار مطلق آنان 
نبوده است چنان که هر مریدی نسبت به مراد باید باشد, بل که از راه 
میت و کت تن ار سا رگا مات زک سا شهار 
نتایجی که از مجاهدات خود گرفته بودند برخوردار شده و احیاناً بعضی 
ا ‏ ت فه آ یرت 

(دکتر ذبیح‌الله صفاء تاریخ ادبیات. ص ۵۹۵) 


دریاره ی ملاقات شیخ ما با شیخ سهروردی قطعه و حکایتی نیامده 














مفصلی بر هیچ نوشته اند. تأمل در ظهور این همه هیاهوی واقعاً بر 
سر هیچ آدمی را به سر منشاء این غوغا می‌ رساند که فروکوفتن 
شیخ عبدالررحمن جامی است برطبل میان تهی «خواپ‌نامه ای» که به 
عنوان زندگی نامه برای شیخ ما خیال بافی کرده است, که حتی یک 
قرینه و قرین درست در آن نمی یابیم : 


تفت مرف لیم نف ال ااتتی یی نی برع 1 
تعالی از افاضل صوفیه بود و از مجاوران بقعه ی شریف شیخ ابو عبدالله 
کم تم ال انش سوه مایم ام ام تا ات نت 
تصتمصی اه اسف ان رابکی اقا لنش کته ی تا نها نه تن 
حج پیاده رفته وبه بت خانه ی سومنات درآمده بود ویت بزرگ ترایشان 
را شکسته. و از مشایخ کبار بسیاری را دریافته و به صحبت شیح 
شهاب الدین رسیده و با وی در یک کشتی سفر دریا کرده. 

و گفته اند که وی در بیت المقدس و بلاد شام مدتی مدید سقایی می کرد 
و آب به مردم می‌داد تا به خضر - علیه السلام - رسید؛ و وی را از زلال 
انعام و افضال خود سیراب گردانید. وقتی وی را با یکی از اکابر سادات 
و اشراف فی الجمله گفت و گویی واقم شد. آن شریف حضرت رسالت را 
صلی الله علیه وسلم ‏ به خواب دید» وی را عتاب کرد. چون بیدار شد. 
پیش شیخ آمد و عذرخواهی نمود و استرضای وی کرد. 

یکی ازمشایخ منکر وی بود. شبی در واقعه چنان دید که: درهای آسمان 
گشاده شد. ملایکه با طبق های نور نازل شدند. پرسید که : این چیست؟ 
گفتند : برای سعدی شیرازی است که بیتی گفته که قبول حضرت حق - 
سبحانه و تعالی - افتاده» و آن بیت این است : 

برگ درختان سبز در نظر هوشیار 

هر ورق اش دفتری است معرفت کردگار 

آن عزیز چون از واقعه درآمد. هم در شب به در زاویه ی شیخ سعدی 
رفت که وی را بشارت دهد. دید که چراغی افروخته و با خود زمزمه ای 
می کند. چون گوش کشید, همین بیت می خواند. 

وی در شب جمعه ی ماه شوال» سنه ی احدی و تسعین و ستمائه از دنیا 


رفته , رحمه الله». (نورالدین عبدالرحمان جامی , نفحات الانس. ص ۵۹۸) 














۱۵۴ مطر این پنج رززه 


دویست سال پس ار وفات شیخ اجل, اطلاعات چامی دریاره‌ی وی 
چندان پریشان است که نمی تواند ملاک هیچ آگاهی و تحقیقی قرار 
گیرد. حتی آن چه شیخ جامی درباره ی سومنات می‌آورد با اشاره ی 
سعدی در بوستان موافق نیست. سعدی از شکستن بت در سومنات 
سخن نگفته. بل کشتن خادم آن را به گردن گرفته, الباقی نیز قصه 
سرایی هایی بر سبیل اختراع خرق عاداتی است که جامی غالباً برای 
آدمیان فهرست خویش به ثبت رسانده است. 

باری , غریب و بعید نیست اگر خواننده یا کاتبی همین اواخر کوشیده 
باشد برای ذکر سفر شیخ اجل با سهروردی بر روی آب» که چون 
سقایی وی در بیت المقدس برخیال جامی گذشته , با سرودن این چند 
بیت بی سر و ته نامربوط و بی وجه » مستندی در آثار شیخ بتراشد؛ 
عم ییا وا اس سس فسات اس 
چندان برای این ترهات » محمل و دلیل آفریده. صحنه آراسته اند که 
انصافاً به آن شیر پاک خورده‌ای که معلوم نیست در چه زمان این 
چند شعر آیکی را در یاب دیدار این دو شیخ بر روی آپ وارد در 
کلیات کرده. آفرین گفت که گویا خلق و خوی سعدی‌شناسان 
متعصب ما را راجمع به شیخ اجل نیک می‌ شناخته. می‌ دانسته که 
همان یک اشاره ی او کافی‌ست تا ادیبان ما این همه راجع به مطلبی 
که آب جعلی بودن از سراپای آن می چکد» ذوق کنان سخن بسرایند. 
باید خدای را شکر بسیار گزارد که سخن تراش دیکری نخواسته 
امست تعی با سای اس اد دایم رون قت افص ۵ 
دیدارش با خضر پیامبر بسراید» زیرا که در آن صورت فی الواقع کار 
اه و مد خس ما ینت مهس وی ی 
حدس بزنم که چه گونه از عهده ی موضوع برمی آمدند . 

چنین است که باید یکسره برآن چه تاکنون درباره ی زندگی و گذران 
سعدی نگاشته شده. از آن‌جا که به قصه پردازی برای کودکان 
شبیه تر است» خط بطلان کشید. 











۱ ۵۵ 


در آن جا بت خانه ای عظیم الشان بوده. با کشیشان و خدام آن ارتباط و 
او می ریزند و هنکامه ای به پا می‌شود, این جا ناچار می گوید من هم به 
مزایا ومحاسن صوری بت معترفم ولی می خواهم بدانم کمالات معنوی 
می‌گویم که من بسیار سفر کرده‌ام و هزاران بت دیده‌ام لیکن این بت 
معجره‌ای دارد که در هیچ بتی نظیر آن نیست » این بت در هر بامداد 
خود دست های اش را برای دعا به آسمان بلند می کند. بعد می نویسد : 
من روز دیگر آن را با چشم خویش دیدم بی نهایت متحیر شدم و در صدد 
اطمینان حاصل می‌کنند یک روز درب بت خانه را می بندد وهمه جا را 
فحص و جست و جو می‌کند. در این میانه نکاه اش به پرده ی رریفتنی 
می‌افتد که در پشت سر بت آویخته و شخصی در پناه آن قرار دارد در 
می‌ باشد و او هر وقت ریسمان را می کشد دست بت به حرکت آمده بالا 
می رود» آن شخص شیخ را می بیند رو به گریز می‌ گذارد و شیخ هم وی 
را دنیال کرده تا در یک چاهی او را هل داده و خود کریخته از آن‌ جا 
خارج می گردد. 

در گزارش بالا اغلاط و اشتباهاتی که به نظر می رسند عبارتند از : 
اقت نا هن تواتشک ار :دندا فتلرتی گه: ات ان تون تمه هو نان 


فیل را پاک نمی داند و از آن نمی تواند بت درست کند. 





۱۵۶ معر این پنج روزه 





۲- می‌نویسد آن‌ها پازند می خواندند (فتادند گبران پازند خوان) و حال 
آن که کتاب مذهبی هندو پازند نیست بل که آن نام صحیفه ی پارسیان 
می باشد 
۳ برهمتان را یک جا کبر و جای دیکر مطران خوانده (پس پرده مطران 
آذرپرست ) وشما می‌دانید که مطران اطلاق بر کشیش مسیحیان می شود 
و دیگر مطران را آذرپرست گفتن خطاست. گذشته از این همه خود اصل 
واقعه هم نهایت درجه مشکوک و دور از قیاس است. شیخ هر قدر هم بت 
را پرستیده باشد باز هم ممکن نمی شود که یک چنین بت خانه ی معظمی 
را برهمنان و سایر اعضاء و خدمت گذاران خالی و تنها گذارده به دست 
آویسپرند که آز چهارطرف دروازه‌ها را بسته هر چه دل اش خواسته 
یکند. حقیقت این است که شیخ تاره به هند رفته و چیزهایی هم دیده اما 
آن طوری که به نظرش آمده نبوده است, بل که مدت ها وقت لازم داشته تا 
به جزئیات امور آن سرزمین آشنا بشود. چنان که امروز هم حال اکتر 
سیاحان اروپایی همین است که بعد از چند روز توقف در هند سفرنامه 
می‌ نویسند ولی هندوستانی‌ها وقتی که آن را می خوانند چه قدر باید 
تأمل و غور کنند تا بفهمند که آن راجع به کدام کشور نوشته شده است. 
شیخ درخانمه ی این حکایت می نویسد که آز سومنات به هندوستان رفته 
وغالبا لفظ هندوستان درآن زمان بردهلی وتوابع آن اطلاق می شده است» 
لیکن زیاده از این چیزی تصریح نشده و معلوم نیست تا کجا را سیاحت 
کرده است» . (پرفسور شبلی نعمانی, شعرالعجم, ص ۲۶ و ۲۷ و ۲۸) 
شاید یکی از بزرگ ترین دلایلی که معلوم می‌کند سعدی کم ترین 
اطلا ع درستی از جهان اطراف خود نداشته, اشخاص, ادیان و امکنه 
را نمی شناخته لاجرم اشارات اش به حضور در این جا و آن جای 
ها ی ماد ای اه اسان ات هه فم واست ام 
سومنات باشد. داستان سومنات به خوبی مسلم می‌کند که سعدی 
هرگاه می خواهد کسی را بیرون از ادیان الهی معرفی کند. از آن جا 
هفیاط تکار وان اش همان هار 
مثال می‌زده. هر گاه می خواسته به کتابی جز قرآن خارج از کتب 
آسمانی اشاره کند. اوستا و زند و پازند در ذهن اش مجسم می شده 








در این داستان تنها تمره اش شنیدن چنین رجزهایی درباره ی شیخ و 
ففکرش سر کی ار زر بان ونکوان ده ابیز 
«ابن نشان می‌ دهد که حتی دانشمندان مسلمان, تا چه حد درباره ی ادیان 
که کر وه اشتیت کم نی اتف مش ورن ماو رین رم ها قیوشت فا 
مسیحی و کلیمی حکایتی درباره ی یک بت خانه ی هندی بکوید .» 


دیدار سعدی از بت خانه ی سومنات و پی‌آمدهای دیگر آن» یکی از 
سخیف ترین» بی هویت ترین و حتی بدآموزترین گفتارهایی است که 
شیخ ما از خود به جای گذارده. تقریباً به جز «سرگوز اوسلی». 
طاقن سین ای توق پوباین که مش یحاری از ما 
تحقیق درباره ی سعدی دارند» از سوی دیگر محققان به کلی مردود 
شناخته شده, آن را در ردیف تخبلات و ناممکنات شناخته اند. از 
جمله این که شیخ در این داستان می گوید پس از قتل خادم بت خانه 
از سومنات به هند گريخته است که آشکار می‌سازد شیخ ما حتی 
نمی دانسته سومنات در کجای جهان فرار داشته است. 

«آن چه دریاب رفتن سعدی به هندوستان وکردار اوبا نگهبانان بت خانه ی 

سومنات در مورد دیکری از بوستان نقل شده, با وجودی که امکان دارد 

کیفیت بیان جزییات خالی از اغراق شاعرانه نباشد, ولی این ضعف جانب 

و تس ی و ال هر پا هک ۳۳ 

را مانند درآمدی برای مسافرت او از مکه به بغداد در این پیت ها عرضه 

فان 

چو دیدم که غوغا برانگیختم 

رها کردم آن بوم و بگریختم 

به هند آمدم بعد از آن رستخیز 

و از آن جا به راه عدن تاحجیز 

هط اس شرف فد کی وگنخس رسای هلت ی ۱2۱ 





۱۵۸ مگر این پنج روزه 


به چه دلیل از میان اين همه ردیه بر داستان سومنات نقل استاد 
طباطبایی را برگزیدم؟ زیرا هنگامی که کاشف سومین این الجوزی 
ناصح در دمشق و یابنده ی خانواده ی اصلی سعدی دریکی از قبایل 
شام» حاضر شوند مطلبی را در آثار سعدی ضعیف و شامل اغراق 
های شاعرانه بدانند, شما خود دریایید که آن داستان از بیخ و بن 
دهعت , 
و ختم سخن این که درتواریخ آمده است بت خانه ی سومنات در اوایل 
قرن پنجم هجری به دست محمود غزنوی خرأآب شد, بت بزرگ آن را 
شکستند. فرخی سیستانی غزلی بلند و شیوا با مطلع معروف «فسانه 
گشت و کهن شد حدیث اسکندر. سخن نو آر که نو را حلاوتی است 
دگر» و منصور عسجدی مروزی » قصیده ی زیبای دیگری با مطلع «تا 
شاه خسروان سفر سومنات کرد. کردار خویش را علم معجزات کرد» 
به عنوان شادباش این فتح نقدیم محمود عزنوی کرده اند. 
«سومنات شهر قدیم, در اقصای شرفی خلیجی در ساحل جنوبی شبه 
جزیره ی کاتهیاوار» در گجرات هند, که معید و پررستشگاه شیوا در آن جا 
به عظمت وشکوه موصوف ونزد مسلمین به بت خانه ی سومنات مشهور 
بوده است . سلطان محمود غزنوی در سبه‌ ی ۴۳۱۶ ه. ق. بعد از تحمل 
مشفات راه و عبور از بیابان‌ها و مهالک سخت» سومنات را فتح کرد و 
بتکده را ویران نمود. بت اعظم معروف سومنات راء که گویند ۵ ذراع 
طول داشت , بشکست و قسمتی از آن را به مکه و قسمت دیگر را به مدینه 
فرستاد» و قسمتی از آن را هم به غزنین آورد تا لگدکوب مردمان بشود. 
ماجرای این فتح در قصاید فرخی سیستانی و عسجدی و هم در 
زین الاخبار و طبقات ناصری آمده است. مع هذا. استیلای مسلمین بر 
قلعه و شهر سومنات چندان طولی نکشید» و سومنات دوباره به دست 
هندوان افتاد. و عظمت گذشته ی آن تجدید شد. در زمان علاء الدین 


خلجی یک چند به تصرف مسلمین درآمد و ویران گردید». 


ایس لا تعاطا کخوام.انفاها اس وت ان »کر ون حون 


توت ان وه 


به قول نانوی که عمر کم تر از صد سال را برای وی می پذیرند. به 
یقایای همان خرابی هایی است که خلجی به بار آورد و درجایی از 
بوستان که سعدی تمام آن خرابی‌ها را ترمیم کردد» بت هنرمندی به 
ای اوقت بک نان شده ی قدیمی نهاده. خلقی را به پای آن درافکنده 
ام وی بان وااط ماعای شنیب ناسکی ی وهای 1 
گواه بر نادرستی تمامی ادعاهای شیخ اجل کز اشر ار ۵ ا نت 


بخداد 


«درویشی مستجاب الدعوة در بغداد پدید آمد. حجاج یوسف را خبر 
کرت وا نوی کت یعاس کیوی فص رک »تفا اسان این 
بستان. گفت ۰ از بهر خدا این چه دعاست ؟ گفت ۰ دعای خبر است تو را 
و جمله مسلمانان را. 

ای زیردست زبردست آزار 

گرم تا کی بماند اين بازار ٩‏ 

به چه کار آیدت جهان داری ؟ 


طایفه درویشان پدید نیامده بوده اند راء می توان قباس سعدی خواند 
در حالت مستجاب الدعوه ی مورد نظرش با درویشان زمانه ی او . 
«یالجمله اخیار حجاج بسیار و شرح داستان وی طولانی است. او 


یایان فافش ان .۱ واسط نامند چون که سسن بصره و کوفه واقع شلد ۵ . 


۳ مگر این پنج روزد 


سس . 


آبن جوزی در کتاب شذور العقود که به ترتیب سال مرتب شده گوید وی 
ای واسط را من‌سان ۵ اخاز عویویی ۷ انا تا فیس ال اعلم: 
چون حجاج به حالت مرگ افتاد, منجمی حاضر ساخته گفت : آیا در علم 
خود بینی که پادشاهی بمیرد؟ گفت : آری. لیکن تو نباشی چه وی را 
کلیب نام باشد. حجاج گفت : به خدا که من همان باشم و مادرم مرا کلیب 
نامیده. آن گاه وصیت کرد... و بیماری وی آکله ای بود که در شکم اش 
بیفتاد و چون طبیب برای معالجه ی او آمد پاره گوشتی بگرفت و به 
ریسمانی آویخته در گلوی او فروبرد و ساعتی بدان حال بماند. آن گاه که 
آن را بیرون کشید کرم‌های بسیاربرآن چسبیده بودند وخدا زمهریر 
بروی مسلط ساخت چنان که دو منقل پرآتش کنار وی می نهادند به حدی 
که پوست اش می سوخت و وی را خبر نبود. حجاج از بیماری خود به 
حسن بصری شکایت کرد. وی گفت: من تورا ازآزارمردم نیکوکار نهی 
کردم وتو بر آن اصرار ورزیدی. حجاج گفت: از تو نخواهم که شفای من 
ار خدا بخواهی» بل که می خواهم درخواست کنی تا در قبض روح من 
تعجیل کند و عذاب ام را طول ندهد. حسن سخت بکریست و حجاج بر آن 
بیماری پانزده روز بماند و در ماه رمضان درگذشت و گفته اند درماه 
شوال سال ٩۵‏ بمرد وسن اوبه هنکام مرک ۵۳ سال بود و برخی ۵۴ 
سال نوشته اند و آن درست تر باشد». 

(ابو احمد عسکری, تصحیف, به نقل از دهخداء لغت نامه , جلد ۰۱۸ ص ۲۹۸) 


حجاج ين یوسف اموی, نه چنان کس بود که مسلمانی او را و زمان 
او را نشناسد. يا از یاد ببرد. تاریخ ازسفاکی های او چندان یاد کرده 
است که تا این زمان هنورازآن مثل می سازند. کافی است اشاره کنیم 
که حجاج خانه ی خدا را در جنگ با عبدالله بن زبیر به منجنیق بست 
و عبدالله زبیر را در چهاردیوار خانه ی خدا بکشت. 


«وی یکی از مشاهیر امرای دولت آموبه است و نام او چون مثل اعلای 
ظلم و بی‌داد زبانزد و متل است. مولد او به طائف به سال ۳۱ شحری 
است و نشأت وی نیزبدان جا بود. سپس به خدمت روح بن زنباغ جذامی 
انحراف می‌ورزیدند حجاج را نزد خلیفه برد و گفت : کسی که تواند 


بخداد ۱۶۱ 


عساکرما را به اطاعت درآورد. حجاج است و خلیفه او را به ریاست جیش 
نامزد کرد و او نظم و نسقی نمام در امور لشکری پدید آورد و آن گاه که 
عبدالله بن زبین درحجاز به دعوی خلافت برخاست از جانب خلیفه مأمور 
تنکیل این زبیر گردید وبا منجنیق خانه ی خدا را خراب کرد و عبدالله زبیر 
را بکشت و سر او به شام فرستاد و جسد وی رابه دار آویخت و سپس 
در حجاز مردمان را به بیعت عبدالملک اجبار کرد و نسبت به صحابه و 
مردم حرمین شریفین انواع عقوبات روا داشت وعده ی کثیری از آنان را 
بکشت و درسال هفتاد وچهار حجاج به مدینه شد و برمردم سخت گرفت 
و بر بازماندگان ازصحابه توهین‌ها کرد وبرای اذلال ایشان برگرده ی 
هر یک مهر زد و در میان ایشان انس و جابر بن عبداله و سهل بن سعد 
ساعدی بودند ». (سیوطی , تاریخ الخلفاء, ص ۱۴۲ همان ص ۲۹۹ ) 
این عامل خلافت چندان به قساوت و ابداع در اعمال شهره است که 
نام خلیفه عبدالملک مروان اين الحکم را به زمان خویش پوشانده. 
ذکر او در تواریخ از ذکر خلیفه برتر و بیش تر است. 
«پس چون سال هفتاد وسه اندرآمد عیدالملک حجاج بن یوسف را فرستاد 
به حرب کردن با عبداله بن الزبیر. حجاج به حرم اندر آمد و منجنیق بر 
کعبه راست کرد و چند گاه آن جا ببود و اندر حرم مردم همی کشت, تا 
یکراه که عبداله بن الزبیر کشته شد روزشنبه سیرده روز مانده از جمادی 
الاولی سنه تلث و سبعین» و بر یکی درخت خرما نکون سار بی سر فرو 
آویخت و کار بر عبدالملک قرار گرفت. پس عدااملک عراق و خراسان و 
سیستان حجاح را داد». .٩(‏ تاریغ سیستان, به تصحیح بهار, ص ۱۰۷) 


چنین است که مسلمان بافرهنگی نیست که اندک ممارستی در کار 
تاریخ صدر اسلام کرده باشد و زمان و ذکر حجاج بن یوسف را به 
ذهن و خاطر نداشته باشد. چرا که به منجنیق بستن خانه ی خدا نه 
کاری است خرد که بتوان عامل آن و زمان آن را به باد نداشت که در 
سال‌ های میانی دهه ی هفتم قرن اول هجری بوده است. اما بنای 
بغداد. به روزگار منصور دومین خلیفه عباسی و به سال ۱۴۵هجری 
و بیش از ۵۰ سال پس از مرگ حجاج بن یوسف آغاز شده است. 


۱۶۲ مگر این پنج روزه 


«منصور بانی شهر بقداد است که تا زمان او دهکده ای بیش نیود. این 
خلیفه در سال ۱۴۳۵ در آن جا شهری ساخت و آن را پای تخت خود و 
دار ا 5 لخلیفه ی عیاسی فرار داد » . (دهخدا, لفت نامه , جلد ۴۴ ص ۱۲۷۸ ) 


منصور, دومین خلیفه ی عباسی نیز از جهاتی در تاریخ یادگارهایی 
چون حجاج بن یوسف به جای گذارده. که نام و زمان او را چون نام 
و زمان حجاج فراموش ناشدنی کرده است. گذشته از بنای شهر 
بغداد , که گفته شده از بقایای مصالح تیسفون ویران برآورد. او فاتل 
عبدالله بن مقفع منشی بزرگ ایرانی» مترجم کلیله ودمنه است . همچنین 
او کشنده ی ایومسلم خراسانی و نیز ابو عبدالله محمد بن عبدالله بن 
حسن بن علی بن ابی طالب معروف به نفس زکیه است. منصور ابو 
مسلم را به سال ۱۳۷ به حیله و تزویر به کوفه کشاند و به قساوت و 
نامردی تمام» چنان که منصور را مثل ناسپاسی خوانده اند, بکشت. 
«.. چون منصور بنشست حیلت کشتن ابومسلم کرد که از وی به 
روزگار برادر آزرده بود و نامه ها نیشتن گرفت و بومسلم به مرو بود و 
رسولان همی فرستاد منصور سوی او و او همی نیامد. آخر سوگندان 
خورد او را و عهدها گرفت به ایمان مفلظه که تو را هیچ آزار آز جهت من 
نباشد و با تو خیانت نکنم. تا یکراه که بومسلم با گروهی برفت و گفت که 
هرچه قضاست بباشد. تا به نیشابور آمد, باز هدیه‌ها و رسولان فرا 
رسیدند از سوی منصور. تا به ری آمد. چون به ری رسید رأی و خرد آن 
جا بگذاشت و به همدان شد. باز هدیه‌ها و رسولان فرارسیدند و به 
حلوان شد. باز خلعت ها آوردند. به نهروان شد و سپاه‌ها رسیدن استاد 
به استقبال وی, تا بر نیکوتر هیأتی و کرامت و عزی به بفداد اندر شد. 
چون به در برسید سپاه او را به میدان بداشتند» چون به حجاب برسید 
خواص او را باززدند و گفتند بنشینید و بومسلم را تنها و جداگانه بارداد 
و چون به میان سرای اندر شد سلاح از او بازکردند و متصور به قبه 
اندر نشسته بود و غلامان را ساخته کرده کشتن او را از ببرون خرگاه. 
و گفته بود که چون بشنوید که من دست بر دست زدم درآیید و اورا 
یکشید. بومسلم اندر شد وزمین بوسه داد و خواست که عدذر خویش 


۱۶۳ 


گفت و مساوی او همی برشمرد, و بومسلم هر یکی را حجتی پیدا همی 
کرد » پس دست بر دست زد. غلامان را بارگی نبود که بیرون آمدندی به 
سر بومسلم به زدن گرفت» و بومسلم همچنین زمین بوسه همی داد, 
چون غلام بدانستند که منصور او را قضیب همی زند اندر آمدند و 
نماز کرد و خدای تعالی را شکر کرد». . (:, تاريخ سیستان. ص ۱۳۸و ۱۳۹) 


در متن فوق صحیح دیست . در سال ۱۲۳۷ هنوز بعداد برتنامده دود 
که «ایومسلم بدان اندر شو د» . 


«و منصور اراده‌ی خود را بر بنای شهر بغداد اعلام کرد, معماران و 
مهندسین و مساحین زمین را احضار و خواست خود را با آنان در میان 
گذارد. بعد صنعنگران و کارگران نجار و حفار و آهنگران و غیره را گرد 
آورد و مستمری بر آنان قرار داد و تمام بلاد را به حمل مصالح مورد 
نیاز بنای بغداد دستور داد و هزاران خادم بر صنعتگران گمارد و فرمود 
تا شهر را به صورت دایره بسازند و کفت که جز این شهر به جهان 
شهری دایره شکل نباشد و پایه ی شهر را به زمان مبارکی ریخت که 
نوبخت منجم رصد کرده بود... و هاشمیان را به سکونت و خانه سازی 
در بغداد تشویق کرد» سپس به کوفه برگشت و این به سال ۱۳۴ يا ۱۴۵ 


اما غرض از بیان این فرازها توجه به این نکته است که هم حجاج و 


هم منصور. از جمله برجستگان تاریخ قرن اول و دوم هجری‌اند و 
محال است شیخ نظامیه و مکتب دیده ای بتواند از تاریخ بنای بغداد و 


اززمان حجاج بن یوسف چندان بی خبرباشد که ذکردرویش مستجاب 


الدعوه‌ای را در زمان حجاج به بغداد بیاورد. این نشانه‌ها تماما 


او نیز چون غالب ایرانیان قرن هفتم, که بیش تر در انديشه ی مسائل 


۱۶۴ مگر این پنج روز 


ملی بوده اند محموعه وی خلا فت ومرکز آن محل اعتنا و اعتبار نبوده, 
بدان امقرسرسری می نگریسته اند . 


ز روی خوب, لکم دینکم و لی دینی (سعدی, غزلیات) 
به هلاکو, ایلخان بزرگ آورده و مرتیه ای که در مرگ مستعصم و 
خرایی بغداد سروده تعادلی بیابد. زیرا از برخی قرائن برمی آید که 
نباید شیخ در این حکم کلی تاریخ درباره‌ی ایرانیان و دیدگاه آنان 
نسبت به آمورخلافت, موردی استتنا به شمار آورده شود. 


#ق ایک را لهچ ناس وه مرکا یقرت و 
حکومت عربی برای مردم ایران نه تنها امری غم انکین و ناخوش آیند 
نبود» بل که از دیدگاه ضمیر ناآگاه قومی و ملی تحقق یکی از آرزوهای 
دیرین به شمار می‌رفت. روایات حاکی از دخالت خواجه نصیرالدین 
طوسی وتاأثیر دیگر مستشاران ایرانی درواقعه ی لشکرکشی هولاکوخان 
به بغداد در هر حال از حضور سیاسی ایرانیان در جریان این اقدام معظم 
تاریخی حکایت می کند و با نگاهی به چشم اندازتاریخ می توان به سادگی 
دریافت که ورود هلاکو به بغداد وخردشدن استخوان های آخرین خلیفه ی 
عباسی در لای نمد یا زیر چوب و چماق ولکد در واقع تحقق آمال و امیال 
سرکوفته ی ایرانیان و سرمنزل راهی دراز است که مردانی چون یعقوب 
لیث و بابک خرم‌دین و دیگر عیاران و جوانمردان ایران در قرون سالفه 


پیموده بودند ». (منوچهر مرتضوی, مسائل عصر ایلخانان. ص ۸۲) 
باری اگرشیخ ما آن همه سال را دربلاد ودیار و دردامن فرهنگ عرب 
ودربغداد وشام گذرانده بود. چنین اشتباهی که معمول مکتب دیدگان 
ودانش آموخته گان نیست, از وی دیده نمی شد. و بالاخره غریب این 
که در تعلیقات و تفسیرهای موجود از گلستان, ابداً وبه هیچ وجه, نه 
درحواشی و نه در شروح و تعلیفات. دکری از این اشتباه شیخ نرفته 
است که به هرحال, چه شارحین محترم متوجه مطلب نبوده, چه ازآن 


بعلیک ۱۶۵ 


در مقاله ی کوتاه و جامع وکا رت تاو شم در گلستان شیخ سعدی» 


« ار بات اول لت رن سعدی چنین حکایت نموده اتفتتت: .که : درویشی 
سرکردگان معروف عرب در سنه‌ی ٩۵‏ هجری وفات نموده است و بنای 
شهر را المنصور خلیفه ی عباأسی در سنه‌ ی ۱۳۵ نهاد و از این فرار این 
گستاخی جایز نیست که فرموده ی خود او را مصداق قرار داده و بگوییم 
«جهان دیده بسیار گوید دروغ» ولی در این هم حرفی نیست که این 
مشکلاتی که در فوق بدان اشاره شد تا به حال لاینحل مانده است ». 
(استاد نفیسی, اشکالات تاریخی در کلستان شیخ سعدی, مجله ی مهر , شماره ۱) 


اگر به دوران ماء استاد نفیسی و تقرییاً هرکس دیگر که با کتاب و 
کلام محشور است, می‌داند که در زمان حجاج. بغداد نیوده است؛ 
پس چه گونه سعدی در ۷۵۰ سال پیش به بغداد علم آموخته. از آن 
اکاه وین ات با تاش تست سر وتاب ها ها مها 
که هیچ بدان‌ها نیاز ندارد. بپردازيم. 


بعلیک 


«در جامم بعلیک کلمه ای چند به طریق وعظ می گفتم با قومی افسرده ی 
دل مرده, راه ازصورت به معنی نبرده, دیدم که تفس ام نمی گنز د 
وآتش‌ام در هیزم تر اثر نمی کند, دریغ آمدم تربیت ستوران و آیینه داری 
در محلت کوران» ولیکن در معنی باز بود و سلسله ی سخن دران... الخ» 


بی‌مقدمه بگویم که جن شیخ سعدی, مطلقاً هیچ کس دیگر از «جامم 
«آن چه بسیاری از مورخین در نگارش تاریخ بعلیک نادیده انگاشته اند, 
تعداد مساجد و آتار اسلامی این منطقه است ». 


طاهری می کوشد مساجد و ابنیه ی اسلامی بعلیک را. که دیگران از 
آن‌ ها یادی نکرده‌اند, فهرست کند. آن چه او برمی شمرد. تا پایان 
قرن هفتم هجری, کم تر از هفت مسجد و زاویه است که گاه از اعتبار 
یک مسجد محلی و با قبه ای بر فراز تپه ای فرأتر نمی رود : 
« . مسجد ابراهیم: اولین مسجدی که مسلمین ساخته اند, مسجد ابراهیم 
درقلعه بزرگ است که برای نمازگزاری نگهیانان منطقه ساخنه شده است. 
۵ . قبه ی امیر بهرام شاه» در سال ۵۹۶ هجری توسط امیر بهرام شاه بنا 


گردیده است... این قبه بربلندی های تپه ی شیخ عبدالله یونینی قرار دارد» 
(همان. صس 7۱ و ۶ 


یوهنای رومیان بنا گردید. این مسجد دارای ۶۰ متر طول» ۵۰ متر عرض 


خدیری را می‌ توان نام برد» (همان. ص ۶۱) 


ذکر نام ابن المحضاء, به عنوان یکی از شیوخ این مسجد, بنای آن را 
به قبل از قرن پنجم و تذکر تشابه آن با مسجد دمشق به پس از قرن 
دوم هجری می کشاند. هر چند طاهری ذکری از جامع بعلیک ندارد» 
اما اگر همین مسچد کوچک را, که بزرگ ترین مسجد بعلبک بوده 


بعلیک ۱۶۷ 


انس ام ما که وا انم سین جر مان هقی کر فان 
است » کس دیگری از بنای این مسجد و به طور کلی از آثار اسلامی 
بعلیک یادی نکرده است؟ از دلایل معقول و معتبر و محتمل این است 
که بگوییم در قرون پنجم و ششم و هفتم که بعلیک در میان آشوب 
دوران دست و پا می زده» این مسجدها فعال نیوده است. 
«ما هنکام برآمدن آفتاب در روزیک شنبه بیستم ربیع الاول (۵۸۰ هجری) 
برابر اول ژوئیه (۱۱۸۴ میلادی) به شهر حمص رسیدیم و در حومه ی 
شهر به کاروان‌سرای کنار راه فرود آمدیم. حمص شهری است گشاده 
به ساحت و مستطیل به مساحت از نظافت و ملاحت دل پذیر و بیننده را 
تماشاگهی چشم گیر, گسترده در زمینی هموار و پهناور که نسیم به 
شبگردی از پابان اش نگذرد و دنده به دور نوردی به انتهای اش ره نبرد. 
خاکی فراخ و بی‌حساب, اما فاقد درخت و آب؛ نه بری و نه باری و نه 
سایه ای به زیر شاخساری. آب را ازدوردست رسانند و ازرودک سر‌کش 
آن , به فاصله ی یک میلی شهر بیاورند. ولی طراوت طره ی بوستان های 
دو کناره‌ی آن رودک جلوه‌ای دارد چشم نواز و عجیب و از شادابی 
غریب. منبع این رود در غاری بر سینه ی کوه, بالا دست شهر و دریک 
منزلی قراردارد. بعلیک - که خدای به دامان اسلام بازش گرداند - برایر 
همین کوه و در سمت راست جاده‌ی دمشق واقع است .» 
(محمدین آحمدین جبیر , سفرنامه, ص ۲۱۸ ) 
ابن جبیر» با ذکر جزییاتی از زمان و مکان. که تطبیق تقویمی آن 
بسیار ساده و دقیق است و جزییات مکانی آن نیز درحد یک تصویر 
کامل گویاست » تصریح دارد که بعلیک در سال ۵۸۰ هچری در دست 
مسلمانان نبوده» آرزوی باز‌گشت آن را به دامن اسلام دارد. در 
ها انیس که ی ار اتکی سل 
بعد به سقوط بیت المقدس منجر شد. تا ۵۸۳ هجری که صلاح الدین 
اتی سفت | عفد اسان سین کر فق غالا مسلط فا هاختی ها موف.ی 
از آن پس گرچه آتش آن فرو نشست و دوران افول قدرت فرنگیان 
آغازشد. لیکن آن ها تا قریب صد سال بعد همچنان درتقاطی از شمال 


۱۶۸ مگر این بنج روزد 


عربی خاورمیانه, فلسطین و لبنان حکومت می کردند. عبور این جبیر 
ازیعلیک مصادف با آغاز‌جنگ صلیبی سوم وپیش ازتسخیرمجدد بیت 
المقدس به دست صلاح الدین ایوبی بوده است . سفر احتمالی سعدی 
به بعلیک باید قریب شصت سال بعد, یعنی حوالی سال‌های ۶۳۰ 
هجری بوده باشد. این سال هایی است که بخت ان صلیبی‌ها بر‌گشته 
و همچنان که استیون رانسیمان در کتاب پرارزش اش «جنگ‌های 
صلیبی » نام گذاری کرده دوران نا به سامانی صلیبی ها است. 


«سواران خوارزمی امیدوار بودند که به پاداش خدمتی که کرده بودند» 
ایوب ایشان را از اراضی نروتمند مصر بهره‌ای دهد. لیکن آیوب ایشان 
را به درون مصر راه نداد و افواجی کماشت تا راه خروج ایشان را از 
شام فرو بندند. خوارزمیان به عزم غارت فلسطین تا حوالی عکا عنان 
بگردانیدند و بعد از آن به قصد پیوستن به لشکریان مصر که دمشق را 
محاصره کرده بودند» به درون خشکی پیچیدند . سپاه مصر » به فرماندهی 
امیر معین الدین» از طریق فلسطین مرکزی به حرکت درآمد و فرا راه 
خویش کلیه ی اراضی الناصر را در مغرب اردن قبضه کرد و سرانجام در 
آوریل سال ۱۲۳۵ به کنار دمشق رسید. محاصره شش ماه تمام طول 
کشید. اسماعیل موج شکن‌های رودخانه ی برادا را باز کرد و در نتیجه 
اراضی پیرامون شهر به باتلاقی رخنه ناپذیر بدل یافت . لیکن محاصره‌ ی 
فشرده ی مصریان به زودی دکان‌داران و سوداگران شهر را به تنگ 
آورد. اوایل ماه اکتبر اسماعیل به راه سازش آمد و در قبال دریافت ایالتی 
دست نشانده مرکب از حوران و بعلبک از شهر دمشق چشم پوشید. 
این جا نیز خوارزمیان نصیبی نیافتند و از این رو مصمم شدند ایوپ را 
تنها گذارند و سرخود گیرند. آنان در آوریل سال ۱۲۴۶ به خدمت 
اسماعیل درآمدند و اسماعیل, به اتکای ایشان» رو به دمشق باز‌گشت و 
شهر را در محاصره آورد. اسماعیل امیدوار بود که دیگر شاه زادگان 
ایوبی علیه سلطان مصر به یاری اش برخیزند» ولی آنان خوارزمیان را از 
هرکس دیگر بیش تر دشمن می‌داشتند. نایب الحکومه ی حلب و امیر 
حمص با کمک مادی ایوپ لشکر ساختند و روانه‌ی کارزار کردند. 
اسماعیل و بارانش محاصره را برداشتند و به قصد مقایله با دشمن آهنگ 


یعلیک ۱۶ 


شمال کردند. اوایل ماه مه در جایی سر راه یعلیک به حمص دو سپاه رو 
در روی هم رسیدند و به جنگ در پیوستند. اسماعیل سخت شکسته شد 
شک وان ان قرف هبار ی کی ان شا که ان تون و نو 
به عزم پیوستن به مفولان راه مشرق در پیش گرفتند و حال آن که کله ی 
می‌ شد. سرتاسر جهان عرب از نابودی سربازان خوارزمی به نشاط 
درآمدند وحکومت دمشق ایوب را مسلم گشت. اسماعیل بار دیگر در 
قلمرو ناچیزخویش دربعلبک جاگرفت وایوبیان شمال همکی سر بر 
آستان سلطان ایوپ ساییدند. اینک ایوپ مجالی داشت تا به فراع دل نظر 
بر کار فرنگان افکند .» (استیون رانسیمان جنگ های صلیبی. جلد سوم, 

صفحات ۲۷۲ - ۲۷۴) 


این مسلم است که در محدوده ی سال هایی که سعدی می توانسته در 
شام باشد. یعنی در فاصله ۶۳۵ الی۶۵۰ صلیبی‌هادر آن جا 
حضور نداشته اند و هیچ جنگ صلیبی در آن محدوده درجریان نبوده 
است تا سعدی درگیرودار آن به دست فرنگان بیافتد و به کار گل 
برده شود. اما جنگ بین خوارزمشاهیان و ایوبیان بر سر تصاحب 
منطقه . آرامش و امنیتی باقی نمی گذارد تا سعدی را که در کشور 
خویش از یک جنگ کوتاه ومحلی چنان دچار وحشت شده بود که 
جهان را چون موی زنگی درهم ريخته می دید از آن آرامش نصیبی 
دهد تا در جامع بعلیک, که هرگز ذکری از آن در اطلاعات تاریخی 
نیامده. وعظ گوید افسردگان را. 


«از کوهستان لینان به شهر بعلیک رفتیم که شهری است نیکو و کهن و از 
به ترین شهرهای شام به شمار می‌آید. بعلیک باغ‌ها و بستان های بسیار 
خوب و آپ فراوان دارد و از حبث فراوانی و نعمت با دمشق همانند 
است. محصول کیلاس این شهر بی نظیر می‌باشد. شیره‌ی (دوشاب) 
معروف بعلیکی در این شهر ساخته می‌ شود و آن نوعی رب انگور است 
که خاک مخصوصی در آن می ریزند و سفتش می کنند و بعد قالب آن را 
شکافته و یکپارچه بیرون اش می‌آورند و از آن حلوایی می‌سارند که 
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بادام و پسته توی آن می گذارند و حلوا ملبن یا جلدالفرس (پوست اسب) 
نام دارد. بعلیک از حیث لبنیات بسیار غنی است و محصول آن را به 
دمشق می‌ فرستند. فاصله ی بین بعلیک و دمشق برای مسافری که به 
سرعت حرکت کند یک روز راه است اما مسافرینی که به طوردسته جممی 
کین تفن ی کیک که تیوه 
به سر می برند و فردای آن به دمشق می‌رسند. در بعلیک یک نوع 
پارچه ی مخصوصی می بافند که پارچه ی احرام بعلیکی هم ازآن است. و 
نیز در این شهر ظروف چوبین و قاشق‌های بی نظیری ساخته می شود. 
آن ها بشقاب را دسوت می گویند و بشقاب‌ها را طوری می سازند که هر 
ده تا توی یکی جای می‌ گیرد و آدم که نگاه می کند خیال می کند یک 
بشقاب بیش تر نیست . همچنین هر ده تا قاشق را توی یکی جای می دهند 
ویک غلاف پوستی هم برای آن درست می کنند. در سر غذا که قاشق را 
از غلاف آن بیرون می کشند به نظر می‌آید که فقط یکی است ولی نه عدد 
دیگر از توی آن یکی درمی آید». (ابن بطوطه , سفرنامه , جلد اول» ص ۸۲) 


مغاره ها زاوبه ها خانفاه ها مساجد جامم و عبر جامع. مکتب 
خوش نفس, در بعلبک از گیلاس, لبنیات, پارچه های احرام, بشقاب 


و قاشق و شیره و دوشاب صحبت می کند. یقین کنید که در سراسر 
یعلیک هیچ مسجد قابل ذکر دایری که این بطوطه بتواند در آن 
وی نک یوی ا ‏ ه پ ا یهت کی تسه ای 
هنور در سال ۷۲۶ هجری, یعنی قریب ۵۰ سال از پایان مطلق 
جنگ های صلیبی و ۷۰ سال از هجوم مفول به شام دور است و او 
در جهانی سیاحت می کند که هیچ پروای درهم ریختگی ندارد. 


«ازحدود دمشق بعلیک بر کوهی نهاده است . ودراوکوشک هاست از سنگ 
تراشیده وسرستون های سنگی بلند و درهمه شام که می بینی هیچ بنایی 
نیست بزرگ تر و عجیپ تر از آن». 


مضسر ۱۲۷۸ 


را فراموش نکرده است : درطرایلس, در دمشق , در بیت اللحم و حتی 


مسجد آدینه دارد». (همان, ص ۶۵) 


تا آن جا که در دسترس حقیر بوده. درهیچ منبعی که سخنی از بعلیک 
رفته , یادی آز «جامم بعلیک» نبوده است. حال خود ملاحظه کنید که 
شیخ ما چه طور می تواند ادعا کند در جامم بعلبک وعظ می گفته است 
افسردگان را آن هم در زمانی که بعلیک و دمشق و آن حوالی از موی 
زنگی نیز آشفته تر بوده است ؟ چامع بعلیک زاییده ی تصور سعدی 
است و چون مسجد سنجار و برکه ی کلاسه سجع و آوایی دارد که 
شیخ نمی توانسته ازآن صرف نظر کند . 


«سعدی که کاملاً حق داشته از مجاورت صلیبیان بپرهیزد بی گمان این 
خط سیر را انتخاب کرده تا در اسوان - شهری کوچک وگم شده بر کران 
صحرا - يا در قوص (شهری بزرگ و تجارتی. نقطه ی تلاقی کالاهای 
یمن و هندوستان و حبشه و مسافران مفرپ و مصر که در محله ای از 
این شهر سکونت داشتند) به رود نیل برسد. کافی بود سعدی در اسوان 
یا در قوص سوار کشتیی شود و با دیگر مسافران در مسیر رودخانه ی 
نیل به آهستگی پیش براند و با مشاهده‌ی روستاها و خانه های کلی و 
معاید به خواب رفته درکناررود, به هرچه می‌دیده و می شنیده بیندیشد. 
این چبیر چند سال پیش از سعدی و قبل از او نیز ناصر خسرو (قریب 
دو قرن پیش) چنین سفر دلپذیری با کشتی روی نیل داشته اند و 
محل‌هایی را که از جلو چشم شان می گذشت در چند سطر اسم برده اند . 
اسناء, منفلوط , أسیوط, ابوتیج, اخمیم, بينة, دندرة, قنا, نام‌هایی 
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قدیمی که از شنیدن آن ها حسرت دیدار به انسان دست می دهد. 

بی‌گمان سعدی در مصر اقامت گزید زیرا در بوستان می‌گوید در آن جا 
غلامی داشته «که چشم ازحیا دربرافکنده بود». آز طرف دیگر در گلستان 
می‌آورد که از«پیلبانی برلب دریای نیل» شنیده است. فیل هرگزدر همه ی 
شهرهای مصر دیده نشده است ومحتمل است که محل ترییت فیلان 
همان مقر سلطنت یعنی قاهره بوده باشد». 


(هاتری ماسه ؛ تحقیقانی درباره‌ ی سعدی , ص ۸۲) 


می‌آوردم 0 معلوم شود که مصر چنان جایگاهی نیوده است که 
گذرنده‌ای بر آن بگذرد و از سحور طبیعت » مردم و نعمت های مصر 
نیل یاد کرده است که گمان نمی کنم هیچ مصر و مصری دیده‌ای تا 
به امروز چنین حیوانی در آن کناره دیده. يا چنین شغلی را در میان 
حرفه های مردم مصر ثبت کرده باشند. این می‌رساند که احتمالا 
سعدی هرگز نه فیل دیده و نه رود نیل را می شناخته است. 


جوینی ها 


درباره‌ی برادران جوینی بسیار سخن وفراوان حکایت بافته شده 
اسنتت: که : از جمله شیفتگان وسرسپردگان شیخ اجل» دو برادر بزرگ 
مقام و مرتبه و بد عاقبت قرن هفتم در دستگاه خلافت هلاکوخان و 
که به تسعیرآمروز‌قریب دومیلیارد تومان می شده است . سرسلسله ی 


این سخن پردازان علی‌بن احمد بن ابی‌ بکر بیستون جمع آورنده ی 





جوینی ضا ۱۷۳ 





کلیات شیخ است به حروف تهجی, که در مقدمه ی آن خاطراتی را از 
وت سید ی آورده» در انوات مختلف , از جمله راجم به ارسال 
مکرر نقد و دینار از سوی برادران جوینی به شیخ و نیز دیدار این 
دو برادر معتبر از او در مسیر تبریز به هنگام باز‌گشت از حج. که 


«حکایت شیخ سعدی با شمس الدین و علاء الدین صاحب دیوان» در 
دیباچه ی کلی علی بن احمد بن ابی بکرنامی که در سنه‌ی ۷۳۳ به کلیات 
شیخ سعدی الحاق نموده است و در مقدمه ی جمیم نسخ کلیات شیح 
مسطور است دوحکایت راجع به روابط بین شیخ سعدی با علاء الدین 
عطاملک و برادرش شمس الدین جوینی مندرح است که جخلاصه ی آن دو 
را در کمال اختصار مناسب دیدیم در این جا نقل نماییم. مضمون حکایت 
اول آن که : وقتی شمس الدین جوینی پانصد دینار برای شیخ فرستاد 
غلام در عرض راه صد و پنجاه دینار از آن برگرفت شیخ ار تخلیط غلام 
آگاه شد و به شمس الدین جوینی نوشت : 

خواجه تشریفم فرستادی و مال 

مال ات آفزون باد و خصم ات پای مال 

هر به دیناریت سالی عمر باد 

تا بمانی سیصد و پنجاه سال 

اون ی مس همان مان وین کاخ 
جلال الدین ختنی که در شیراز بود از بهر شیخ حوالت نمود اتفاقا وقتی 
برات به شیراز رسید که خواجه جلال الدین چند روز بود تا وفات کرده 
بود شیخ ابیاتی چند که در دیباچه مزبور مسطور است به علاء الدین 
عطاملک فرستاد. پس خواجه شمس الدین جویتی فرمود تا پنجاه هزار 
دینار برای شیخ فرستادند و شفاعت کردند که این زر بستان و در 
شیراز به هر آینده و رونده نفقه ساز. شیخ فرمان خواجه و سوگندها که 
داده بودند بخواند و بشتید و آن زر قبول کرد و رباط قلعه ی فهندر را از 
آن وجه بساخت, و خلاصه ی حکایت دوم آن که وقتی شیخ سحعدی در 





۱۷۴ 
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علاء الدین راببیند که حقوق بسیار در ایشان تابت بود اتفاقاً روزی در 
عرض راه به موکب اباقاخان برخورد. شمس الدین و علاء الدین چون وی 
را از دور بدیدند فی الحال آر اسب پیاده شدند و رمین ببوسیدند و بوسه 
بر دست و پای شیخ نهادند و از دیدار وی تلطف و خرمی‌ها نمودند 
اباقاخان از این وضع رفتار ایشان نسبت بدان مرد غریب تعجب نمود از 
ایشان پرسید : این مرد کیست؟ گفتند: این شیخ سعدی شیرازی است که 
در سخن به جهان مشهور است. اباقا خان شیخ را به حضور خود طلبید 
و وی را گفت مرا پندی ده. سعدی گفت : از دنیا به آخرت چیری نتوان 
برد مگر تواب و عقاب اکنون تو مخیری. اباقاخان گفت این معنی به شعر 
تقریر کن شیخ در حال گفت : 

شهی که حفظ رعیت نگاه می دارد 

حلال باد خراج اش که مزد چوپانی ست 

وگر نه راعی خلق است زهر مارش باد 

که هر چه می خورد آو جزیه ی مسلمانی ست 

اباقاخان بگریست و چند نوبت پرسید که راعیم يا نه و هر نوبت شیخ 
جواب می‌داد که اگر راعیی بیت اول تو را کفایت و الا بیت آخر, - انتهی. 

و به عقیده‌ی این ضعیف آثار وضع کلاً او بعضاً بر وجنات احوال این دو 
حکایت لایح است و در هر صورت خالی از مبالفه و اغراق نیست و 
مخصوصاً پنجاه هزار دینار فرستادن صاحب دیوان برای سعدی و 
سو‌گند دادن و شفاعت نمودن برای قبول آن و از اسب پیاده شدن وی و 
برادرش در حضور اباقا خان و سر درقدم شیخ مالیدن و بوسه بر دست 
و پای وی دادن تا اندازه‌ای منافات دارد با لهجه ی سوال و تقاضایی که 
غالباً سعدی در قصاید خود در مدح این دو برادر به کار می برد . مثلاً اين 
بیت در خطاب به علاء الدین : 

تو کوه جودی و من در میأن ورطه ی فقر 

مگر به شرطه ی اقبال ات اوفتم به کران 

و این ابیات در خطاب به هم او : 

علی الخصوص که سعدی مجال قرب تو یافت 

حقبقت است که ذکرش مم‌الزمان ماند 


تو نیز غایت امکان از او دریغ مدار 
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که آن نماند و این ذکر جاودان ماند 

و این ببت در خطاب به شمس آلدین جوینی :۰ 

یقین قلبی انی انال منک غنی» و لا یزال یقینی من الهوان یقین 

و نحوذلک, و همچنین درخطاب به اباقا خان پادشاه مفول بت پرست 
گفتن که : وگرنه راعی خلق است زهر مارش باد. که هرچه می خورد او 


(علامه قزوینی, جلد اول تاریخ جهان گشای. مقدمه , صفحات ع و عا) 


لااقل این که علاءالدین جوینی صاحب تاریخ بزرگ جهان گشای که از 
نفیس ترین آثار مانده از قرن هفتم و شامل جزییاتی در تاریخ مفول 
وخاصه مغول درایران است وتالیف آن به سال ۶۵۸ پایان آمده. هیچ 
ذکری درکتاب اش ازشیخ ندارد و این درحالی است که شعر شناسی 
و ادب دوستی این وزیر با تدبیر به قدری است که هیچ برگی از این 
تاریخ کبیر نیست مگر این که به شعری و مقالی و نقلی و حدیثی از 
شعرای زمان به فارسی و عربی مزین شده باشد و اگر تا ۰۶۵۸ 
مولف کتاب ازتحریرات و اشعار سرآمد سخن آرایان و شاعران قرن 
هفتم. یعنی شیخ اجل سعدی شیرازی» حتی به اشاره نیز ذکری 
نیاورده. حکایت روشنی است از این باب که سعدی نزد بزرگی چون 
علاءالدین جوینی, که قایم مقام اباقا وسریرملک محسوب بوده» تا آن 
زمان آشنا نیفتاده. صیت سخن اش به صدر مقام ملک شناسا نبوده 
است. از قضای روزگار» ۶۵۸ تاریخ درگذشت ابوبکر بن سعد زنگی 
نیز هست و از این روی آشکار می‌ شود که شیخ اجل. اگر چنان که 
مشهور و اجماع است, به سال ۶۵۵ به شیراز رسیده. هم به آن 
سال آغازبه تألیف کرده. پس فقط می توانسته قریب سه سال مستقیم 
و از نزدیک و به وجهی آشنا حکومت و تسلط و سلوک این ابویکر بن 
سعد زنگی را درک کرده باشد و اگر فراموش نکرده باشیم این را که 
رسوح به دربار و قبول درگاه و بارگاه با سد و بند ملک الشعراهایی 
که راه بر تازه واردان» حتی اگر سعدی بوده باشد» به هر حیله 


۱۷۶ ۵ مگر این پنج روزه 
می بسته اند؛ آن گاه آشکارمی شود که سعدی ناگزیر بوده است برای 
جلب توجه این سلغری روبه مرگ از هر فرصتی برای ستایش وی 
سود برد و هر چند در آغاز تدوین بوستان آن خطاب بزرگ منشانه و 
گردن فرازانه را به حاکم کل پیش کش می‌برد» که در عالم برخورد 
گویندگان و شاعران با حاکمان یگانه است: 


مرا طبع از این نوع خواهان نبود 
سر مدحت یادشاهان نبود 

ولی نظم کردم به نام فلان 

مگر باز‌گویند صاحب دلان 

که سعدی که گوی بلاغت ربود 

و دیگر این که : 

هم از بخت فرخنده فرجام توست 
که تاریخ سعدی در ایام توست 
که تا بر فلک ماه و خورشید هست 


در این دفترت ذکر جاوید هست 


اما و شاید هم فی نفسه وجود همین ذم شبیه به مدح در ورودیه ی 
بوستان» از حاکمان رمان» تاره کار ی شاعر و روش نداتی او را در 
برخورد با مقامات بلند مرتبه به نیکی نشان می‌دهد و شاید تند 
روی‌ها ومایه گذاری های بعدی شیخ درباره ی ابوبکر و دیکران برای 
پرکردن همین چاله‌های نخستین بوده. که فضای بازتری برای 
خویش در بارگاه خاص دست و پا کند 1 

بپرسیدم آين کشور آسوده کی شد 

چنان بود در عهد اول که دیدی 

جهان پرآشوب و تشویش و تنگی 

چنین شد در ایام سلطان عادل 

اتاپک ابویکرین سعد زنگی 


جوینی أ ۱۷۷ 


با این همه ذکر ابوبکرین سعد زنگی, در مقایسه با مدایح بلند و شیوا 
وپرمایه ای که در ستایش ازدو برادر جوینی در کلیات یافت می شود 
به چند دلیل ذکری ناچیز است : اول این که سعدی فرصت رساندن 
خود را به ابویکر نمی یافت . دوم این که زمان حیات ابوبکر در دوران 
فعالیت ادبی او دیرنپایید و نکته ی سوم این که بنا بر روایت تاریخ به 
طور کلی ابویکرین سعد از مشتاقان علم و ادپ و فرهنگ نبوده است: 


«زیرکی استادانه سعدی بیش تر در عکس العمل او در برایر کردار و 
رفتار اتایک ابویکرین سعد و ممدوحان دیکر نمایان است» صاحب تاریخ 
اش نان | تهت مر سورع وان مس که : 

«... باران انعام و اصطناع سر و علانية از سر علاء نیت و سناء طویت 
پز اه ات ی تعقاون ما ی هه ی هی وت مزاب 
ائمه علما و افاضل مرجح دانستی و چون به داعیه ی حسن اعتقاد خریدار 
متاع زهد و تقشف بود. متسلسلان و متزهدان خود را در زی زهادت و 
معرض و من تشبه به قوم فهو منهم» جلوه گری می کردند و به ایادی و 
اتتاهات اه اش وهی اسات ارشفتو اسان تقو یاه 
گفتی اولیاء و جلساء خدای تعالی اند و نفوس ملکی دارند و ازشائبه ی 
دی ا ال تا و ای ی هد نخان ان وا و گام یت ی 
اهل نطق و فضیلت مستشعر بودی و ایشان را به جربزه و فضول نسبت 
دادی» لاجرم چند افراد از ائمه ی نام دار و علماء بزرگوار را به واسطه ی 
نسبت علم و حکمت ازعاج کرد و قهرً و جبرا از شیراز اخراج». 

آیا سعدی از اخلاق و رفتار آتابک بی خبر بوده؟ و از این که او علما را به 
خاطر علم شان از شیراز اخراج کرده آگاهی نداشته است ؟! و اگر آگاهی 
داشته این مدح‌های رنگارنگ را چه گونه باید توجیه کرد. از مطالبی که 
در لابلای سخنان این شاعر توانا آمده است, درمی یابیم که سعدی در 
برابر اعمال اتایک سکوت نکرده وزیرکانه رفتار کرده است . سعدی شدت 
عمل را که نتیجه ای جز شکست نداشت کنار گذاشت وملایمت و مدارا در 
پیش گرفت چنان که گوید : 

چون زهره ی شیران بدرد ناله ی کوس 

بر باد مده جان گرامی به فسوس 


۳۸ مکر این پنج روزه 


دستی که به دندان نتوان برد بیوس». 


(برات زنجانی» سخنوری زیرکانه درقلمروسعدی, ذکرجمیل سعدی, جلد ۲ , ص ۲۰۱ ) 


چنین است که نمی‌توان ازارتباط سعدی با دربارابوبکربن سعد زنگی 
از ابویکر در تمامی کلیات, بیش از چند مورد یادی نیامده است: در 
دییاچه, در اولخر باب هفدم کلستان, یکی دو ذکر کوناه در فصاند و 

«سزد گر به دورش بنازم چنان 

که سید به دورآن نوشیروان 

جهان بان دین پرور دادگر 


و اگر در نظر بکیریم مرگ سعدین ابوبکر را, که با مرگ پدر مقارن 
بود و اگراین را هم لحاظ کنیم که پس از سعد و محمد بن سعد دیگر 
پایان کار سلغریان محرز شد و این پایان کار به وجهی بود که از آن 
پس تا سعدی زنده بود, در فارس مالک قابلی نیامد که به مدایح شیخ 
بیارزد, لاجرم می ماند بارگاه این دوبرادرکه رونق کار آن ها لااقل تا 
بیست سال پس از مرگ مستعصم روزافزون بود؛ گرچه پایان این 
رونق ومرتبت به یکی آزغم بارترین سرنوشت های مکتوب ازصاحبان 
دیوان ووزیران» بل به محو کامل خاندان و فرزندان آنان و نابودی 
کامل آن ضیاع و عقار کشید. آن چه بر علاء‌الدین عطاملک رفت و 
عاقبت کارش که درحفیقت به دق و سکته از مصیبت ایام آخر عمر 
منجر شد» وشمه ای از آن در«تسلبه الاخوان» اوآمده, هنوز در مقابل 
سرنوشت دردناک برادر دیگر که به خشونت خون بار مغول مقتول 
شد , سرنوشتی عأقبت به خیربود. 

به این ترتیب نظر شیخ پس از افول دولت سلغریان عمدتاً به این دو 


جوینی ها ۱۷۹ 


برادر صاحب جاه معطوف شد. یک سوم تمام فصاید فارسی شیح 
خطاب به این دو برادر است وتعداد ابیات این قصاید با ابیاتی که 
برای دیگر ممدوحان اش سروده برابری می‌کند. در عین حال, چنان 
که خواهم گفت, از نظر ارزش ادبی و صنعت سخن نیز عالی ترین 
خطاب ها در قصاید» به اين جوینی ها متعلق است و علی الظاهر کار با 
این مقدمه آغاز شد که شیخ مجموعه ای از آثار خود را بدانان فرستاد 
و به انتظار عنایت آثان نشست. 

«چنان که از عمده‌ی قراین استنباط می‌ شود. شاعر در صدد جممع‌آوری 

آثار خود برنیامد. و فقط یک بار آن‌ها را در سفینه ای گرد آورده به 

صاحب دیوان اعلی الدین جوینی فرستاده است. در این باره خود شیخ 

در یکی از قطعاتی که محررین بعدی کلیات در کتاب «صاحبیه» جا 

داده اند با طنرتلخ چنین می نویسد : 

سفینه ی حکمیات و نظم و نتر لطیف 

که بارگاه ملوک و صدور را شاید 

به صدر صاحب صاحب قران فرستادم 

مگر به عین عنایت قبول فرماید 

رونده رفت ندانم رسید يا نر‌سید 

از این قیاس که آینده دیر می‌آید 

به پارسایی از این حال مشورت کردم 

مگر زخاطر من بند بسته بکشاید 

چه گفت ؟ گفت ندانی که خواجه دریایی ست 

نه هر سفینه ز دریا درست باز آید 

چنان که از مصرع اول این قطعه برمی آید. شاعر لااقل یک بار آثار خود 

را در یک مجموعه جمع‌آوری کرده است و آن سفینه دارای تمام انواع 

یات اف هل و کت همین نفیم ان 


این قرینه ای است بر نخستین کوشش سعدی, برای جلب عنایت دو 


۱۸۰ مگر این پنج روزه 


دستی بلند و گشاده. از این پس رد این روابط و افت و خیزهای آن را 
تقریباً می توان پله به پله در قصاید شیخ تعقیب کرد. سعدی ظاهرا 
پس از ارسال دفاتر شعرش به برادران جوینی و صبر و حوصله ای 
نسبتاً طولانی, که به ارسال آن قطعه ی صاحبیه که نشان از بی 
حوصلگی دارد» کشیده شد, چنین می نماید که بالاخره با علاء الدین 
مرتبط شده است و درقصیده‌ای با مطلم : «کدام باغ به دیداردوستان 
ماند, کسی بهشت نگوید به بوستان ماند». شادمانی خود را از 
نخستین نشانه ی عنایت و توجه علاءالدین به تصویر می کشد. شیخ 
با شیرین ترین توصیفات» صاحب دیوان را می‌نوازد و به زیرکی 
سخن را به تقاضای خویش ار آشنایی می کشاند : 

امین مشرق و مغفرب علاء دولت و دین 

که جایگاه رفیع اش به آسمان ماند 

ضرورت است که نیکی کند کسی که شناخت 

که نیکی و بدی از خلق داستان ماند 

تو آن جواد زمانی کز ازدحام عوام 

درت به مشرب شیرین کاروان ماند 

تورابه حانم طایی متل زنند و خطاست 

کل شکفته که گوید به ارغوان ماند؟ 

من این غلط نپسندم ز رای روشن خویش 

که طبع و دست تو گویم به بحر و کان ماند 
پس ار اين پیش زمینه ی آماده است که سخن نهایی بر زبان شیح 
می گذرد و قصیده با این سه بیت بلیغ و صریح تمام می شود : 

علی الخصوص که سعدی مجال قرب تو یافت 

حقیقتی است که ذکرش مم‌الزمان ماند 

تو.نیز غایت امکان از او دریغ مدار 

که آن نماند و این ذکر جاودان ماند 

به رغم اسنف اعادی دراز عمر بمان 

که دزد دوست ندارد که پاسیان ماند» 


جوینی ها ۷۱۸۱ 


سه بیت نهایی قصیده متضمن سه آنديشه ی مشخص است. اول این 
که معلوم می کند این قصیده پس از مجال قرب سعدی ارسال شده» 
احتمالا نخستین سروده‌ی سعدی است خطاب به علاءالدین؛ دومین 
پیت تقاضای سعدی است بر دریافت حداکثر میزان عنایت خواجه 
علاء‌الدین جوینی وبیت سوم, به احتمال زیاد, اشاره به دورانی است 
که علاءالدین جوینی مورد حسد مجدالملک یزدی بوده, که شیخ اجل 


در این بیت از او و گروه اش به اعادی یاد می کند. 


«هر آدمی که نظر با یکی ندارد, و دل 
به صورتی ندهد » صورنی است لایعقل 
اگر همین خور و خواب است حاصل از عمرت 
به هیچ کار نیاید حیات بی حاصل 

به خون سعدی اگر تشنه اي حلالت باد 
که در شریعت ما» حکم نیست بر فاتل 
بلی درخت نشانند و دانه افشانند 

به شرط آن که ببینند مزرعی قابل 

به هیچ خلق نباید که قصه پردازی 

مکر به صاحب دیوان عالم عادل 

نه زان سیب که مکانی و منصبی دارد 
بدین قدر نتوان گفت مرد را فاضل 

از آن سیب که دل و دست وی همی باشد 
چو ابر بر همه عالم به رحمتی شامل 

ز بس که اهل هنر را بزرگ کرد و تواخت 
بسی نماند که هر ناقصی شود عامل 
خبر به تقل شنیدیم و مخبرش دیدیم 
ورای آن که از او نقل می کند نافل 

کف کریم و عطای عمیم او نه عجب 

که ذکر حاتم و امثال او کند باطل 

به دستگیری افتادگان و محتاجان 

چنان که دوست به دیدار دوست مستعجل 


۱۸۲ مکر این پنج روزد 


سپهر منصب و تمکین علاء دولت و دین 
سحاب رأفت و باران به رحمت وابل 

همین طریق نگه دار و خیر کی کامروز 

به بوی رحمت فردا عمل کند عامل 

کسی که تخم نکارد چه دخل بردارد؟ 

بپاش دانه ی عاجل که برخوری آجل 

تو نیک بخت شوی در میان وگرنه بس است 
خدای عزوجل رزق خلق را کافل 

هميشه دولت و بخت أت رفیق باد و قرین 
مراد و مطلب دنبا و آخرت حاصل» 


عنایت وتوجه و وجهی به شیخ ابراز و ارسال شده است وشیخ ضمن 
قبول شوریده‌وار این کرامت می‌گوید که آن‌چه را از بخشندگی 
خواجه شنیده بوده, اینک به عیان می بیند و حتی از سرعت این توجه 
علاءالدین متعجب است : «یه دستگیری افتادگان ومحتاجان, چنان که 
دوست به دیدار دوست مستعجل» و توصیبه دارد که : «همین طریق 
نگه دار و خیرکن کامروز, به بوی رجمت فردا عمل کند عامل». 
نکه داشتن همین طریق» راه جدایی و بی‌توجهی به شیخ را بر 
می گزیند . 

«شکر به شکر دهم در دهان مرده دهان 

اگر تو با برآری حدیث من به دهان 

بعید نیست که گر تو به عهد بازآیی 

به عید وصل تو من خویشتن کنم قربان 

تو آن نه ای که چو غایب شوی ز دل بروی 

تفاوتی نکند قرب دل به بعد مکان 

شکایت از دل سنگین یار نتوان کرد 


جوینی ها ۱۸۳ 


در این قصیده که یکی از لطیف ترین» غنی ترین و بلندترین قصاید 
وصفیه شیخ است . سعدی به علاءالدین جوینی می گوید: اگرآن هایی 
که مژده می‌آورند» بار دیگر بگویند که از من حدیث و یادی بر زبان 
تو رفته است, در دهان مژده آورنده به شکر شکر خواهم تما ان 
تصوه کل آن اکاین تین کلیای شی اس ام فن اس حرش 
سروده شده است که خبر تاره‌ای از علاء الدین جوینی به شیخ 
تیگ لقن ان مار ی اون دا فش کین از لین او ای آعت ا ضیرم 
جوینی پریشان خاطر است و در عین حال می نویسد که دوری مکان 
و بی اطلاعی از وزیر بزرگ مانع تلاش او برای وصل دوباره نیست. 
گفتار شیخ دربیت «بعید نیست که گرتو به عهد بازآیی. به عید وصل 
تو من خویشتن کنم قربان» اشکارا به عدم توجه مجدد علاءالدین به 
سعدی ؛ پس از مجال قرب و عنایت نخستین, اشاره دارد. 

ز دست دوست به نالیدن آمدی سعدی 

تو قدر دوست ندانی که دوست داری جان 

تو کافتاب زمینی به هیچ سایه مرو 

مگر به سایه ی دستور پادشاه زمان 

به ناز و نعمت اش امروز حق نظر کرده است 

امید هست که فردا به رحمت و رضوان 

بر درخت امیدت هميشه باد که نیست 

به دور عدل تو جز بر درخت بارگران 

من این قصیده به پایان نمی توانم برد 

که شرح مکرمت أت را نمی رسد پایان 

به خاطرم غزلی سوزناک می گذرد 

زبانه می زند از تنگنای دل به زبان 

درون خانه ضرورت چو آتشی باشد 

به اتفاق برون آید از دریچه دخان 


نیاز زندگی روزمره را نمی توان ظریف تر. دفیق تر و موترتر از آن 
چه در دو بیت آخر قصیده ی فوق می خوانید, بیان کرد. اگر آفرینش 


۱۸۴ مذُر این پنج روزه 


چنین اشاره های هنرمندانه و چنین بیان یگانه ای موکول به ناگزیری 
شاعر باشد در جلب توجه و حمایت صاحب منصبان» پس هزار شکر 
براین که آدمی نیازمند همین جیفه ی دنیوی است که ذهنی چون دهن 
شیرین گو و نرم خوان و ژرف پوی شیخ را به زایش چنین مضمون 
های بکر ناگزیر کرده است . سعدی پس از دو سه دور بستن تکلف و 
تعارف به ممدوح خویش به ظرافت تمام در دوبیت آخرمی گوید: «در 
اندرون من سخن سوزانی است که ازدل ام برزبان ام زبانه می کشد و 
آن این که اگر نیازهای خانه ی مرا چو آتشی فرض کنی, باید بگویم 
که چندان این آتش در خانه ی من کم آفروخته می‌ شود که بسیار به 
ندرت از روزنه ی آن دودی دیده می شود». 

بزرگ روی زمین پادشاه صدرنشین 

علاء دولت و دین صدر پادشاه نشان 

که گردنان اکابر نخست فرمان اش 

نهند بر سر و پس سر نهند بر فرمان 

و گر حسود نه راضی ست کو به رشک بمیر 

که مرتبت به سراوار می دهد یزدان 

من این سخن نه سزاوار قدر او گفتم 

که سعی در همه یابی به قدر وسع و توأن 

بضاعت من و بازار علم و حکمت او 

متال قطره و دجله است و دجله و عمان 

سر خجالت ام از پیش برنمی آید 

که در چه گونه به دریا برند و لعل به کان 

اگر نه بنده نوازی از آن طرف بودی 

من این شکر نفرستادمی به خورستان 

متاع من که خرد در بلاد فضل و ادب؟ 

حکیم راه نشین را چه وقع در یونان؟ 

ولیک با همه جرم‌ام امید مغفرت است 

که تره نیز بود بر عواید سلطان 


جوینی ها ۱۸۵ 


میان اهل مروت که یاد باد فلان 

سرای آخرت آیاد کن به حسن عمل 

که اعتماد بقا را نشاید این بنیان 

بمرد و هیچ نبرد آن که جمع کرد و نخورد 

بخور , ببخش, بده, آی که می توانی» هان 

اگر سفینه ی شعرم روان بود نه عجب 

که می‌ رود به سرم آز تنور دل طوفان 

تو کوه جودی و من در میأن ورطه ی ففر 

مگر به شرطه ی اقبال ات آوفتم به کران 

بدین دو مصرع آخر که ختم خواهم کرد 

امید هست به تحسین و گوش بر احسان 

دو چیزن حاصل عمر است نام نیک و تواب 

وزین دو درگذری کل من علیها فان 
معلوم نیست چرا سعدی در این قصیده به ناتوانی سخن خویش 
اشاره دارد., آن عذرخواهی از جرم وموضم بسیار ضعیفی که نسبت 
به آثارخود می‌گیرد, تا حد اظهار این مصرع «که تره نیزبود برعواید 
سلطان». در کلیات شیخ مانند ندارد. 
چندان که حتی به حدس وگمان نیز نمی توان به علت چنین بی مقداری 
که سعدی نسبت به آثار خود نزد علاء الدین روا می‌ دارد» پی برد. 
شاید هم شیخ تا بدان جا در کشف علت بی توجهی علاءالدین نسبت 
به خویش درمانده بوده است که گمان برده. علاء الدین بیان و کلام و 
اثر او را نمی پسندد. 
درانتهای این قصده دو مطلعه ی شاعرانه. که در آن صنعت توصبف 
به نهایت رسیده» سعدی بدون این که هیچ حس تخفیفی در خواننده 
برانگیزد, پس از یک مقدمه ی اقناع کننده در بی منزلتی جهان و قدر 
احسان و بخشش, بار دیگر و به وضوح بیش تری ناداری و فقر و 
نیاز خود را بر زبان می آورد : 


«تو کوه جودی و من در میان ورطه ی فقر 


۱۸۶ مکر این پنج روزه 
مگر به شرطه ی اقبال ات اوفتم به کران» 


و درجایی دیگر اشاره‌ای به حسودان می کند که به جاه و فر و شکوه 
علاءالدین حسد می برند. علت و مقدمات این دشمنی و حسادت را 
علامه ی قزوینی در مقدمه ی جلد اول تاریخ جهان گشا به روشنی 
معلوم کرده است : 
«در اوایل ذی‌القعده سنه ی تمان و سبعین و ستمایه (۶۷۸) ابقا خان از 
تبریز عزیمت خراسان نمود چون به ئزوین رسید شهزاده ارغون بن ابقا 
به استقبال آمده بود مجدالملک به وسیله ی اباجی نام که از مقریان ارغون 
بود به حضور وی رفت و عرض کرد که زیاده از یک سال است نا بنده 
می خواهد که سخنی چند عرضه دارد و چون به ناچار به توسط امرا و 
مقریان به عرض می‌توان رسانید به هر وقت آغاز کرده صاحب دیوان 
وقوف می یابد و از اموال پادشاه خدمتی و رشوتی تمام به امرا می دهد 
تا سخن پوشیده می‌ماند اندیشه کردم که چون امرا مصالح پادشاه به 
خدمت و رشوت می فروشند شهزاده مصلحت خود را نخواهد فروخت 
بدان سبب آمدم و عرضه می‌دارم که معادل آن چه از تمامت ممالک به 
خزانه پادشاه می‌ رسد حاصل املاک صاحب دیوان است عه از املاک 
پادشاه حاصل کرده و کفران او به جایی رسیده که با سلاطین مصر یکی 
است و پروانه ی تحریک او با بندقدار [ که ممالک روم را قتل و عارت کرد 
و لشکر مفول را در آن جا شکست فاحش داد در سنه ی ۶۷۵] یکی بود و 
توقو و تودان بهادر و ارقتو [یعنی امراء لشکر مفغول ساخلوی روم | و آن 
لشکر به خبث او هلاک شدند و برادرش علاءالدین مملکت بغداد به دست 
فرو گرفته و تاجی مرصم جهت خود ساخته که پادشاهان را شاید و 
خزاین بی اندازه جمم کرده و ذخایر بی شماری نهاده اگر پادشاه بنده را 
سیورغامیشی فرماید بر صاحب دیوان درست کنم که چهار صد تومان 
| یعنی ۰ ۴/۰۰۰/۱۰۰ دینار - ظ ] املاک ار مال پادشاه خریده است و دو 
هزار تومان دیکر [۰ در ۲۰ دینار] از نقود و گله ورمه دارد» و 
اگر تمامت خزاین پادشاه مع آن چه از بغداد و قلاع ملاحده بیاورده اند 
مقدار یک هزار تومان [یعنی ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ دینار] باشد بنده در گناه 


باشد و بمیرد» و بدان سبب که پنده بر هر حال واقف است فرمان 





جوینی ها ۱۸۷ 


حکومت سیواس و یک بالش زر و براتی به مقدار ده هزار دینار 
حق السکوت به بنده داده است و تمامت را به شهزاده ارغون ارائه داد 
شهزاده این سخن در خلوت به عرض اباقا خان رسانید اباقا گفت که این 
او ها کی کی نا نا متیر ار کته تا 

(علامه قزوینی. مقدمه جلد اول تاریخ جهان گشای» صفحات لز. لخ , لط ) 


چنین دورانی به فرینه و به تدکرتاریخ درحوالی ۶۷۶ و نزدیک به پنج 
تا و کاس وان اسر زفای تسه 
همین کشاکش پردامنه نود که عنایت مجدد علاءالدین به سعدی بر 
طاق نسیان می ماند و این حال را سعدی چه نیک در قصبده‌ای دیگر . 
با ماما کال خوایت کسی موت مومزر اما مطالفه خ کی و 
نوبهار زمین را» بیان می کند : 

یسوط و 

که دبس شد که قرینان ندیده آند قرین را 

هزار دستان بر کل سخن سرای چو سعدی 

دعای صاحب عادل علاء دولت و دین را 

جهان فضل و فتوت جمال دست وزارت 

که زیردست نشانده مقربان مکین را 

ملوک روی زمین را به استحالت و حکمت 

چنان مطیع و مسخر کند, که ملک یمین را 

هميشه دست توقع گرفته دامن فضل اش 

چو وام دار که دریابد آستین ضمین را 

برای حاجت دنیا طمع به خلق نبندم 

که تنگ چشم تحمل کند عذاب مهین را 

تقو تخل فتاشی که ال تفای وی 

شبه فروش چه داند بهای در ثمین را 

در سخن به دو مصرع چنان لطیف ببندم 

که کون امن هفاتی که ورن نونک آیم وا 

بخور : ببخش که دنیا به هیچ کار نیاید 


جز آن که پیش فرستند روز بازپسین را 


۱۸۸ مگر این پنج روزه 


ممکن است علاءالدین عطاملک جوینی صاحب دیوان» چنان درچنبره ی 
بلایای دهر گرفتار بوده که فراغتی برای توجه به قصاید مکرری که 
شیخ» گاه با سوز و شکایتی باور نکردنی و ذکر تقاضایی صریح, 
چون بیت آخر قصیده فوق می فرستاده, نداشته است. چنین قصاید 
چندان غنی و چندان طویل و بلیغ است» که در مجموعه ی قصاید 
شیخ , از نظرکیفی و کمی ممتازاست . فهرست چنین گلایه و تمناهایی 
چندان بلند بالاست که گزیده‌ای ازآن» خود رساله ای است تمام : 


شبی و شمعی و گوینده‌ای و زیبایی 
ندارم از همه عالم دگر تمنایی 

فرشته رشک برد بر جمال مجلس من 

گر التفات کند چون تو مچلس آرایی 

نه وامقی چو من اندر جهان به دست آید 
اسیر قید محبت» نه چون تو عدرایی 
ضرورت است بل دیدن و جفا بردن 

ز دست آن که ندارد به حسن همتایی 

دگر چه بینی اگر روی از او بگردانی 

که نیست خوش تر از او در جهان تماشایی 
و گر کنی نظر از دور کن که نزدیک است 
که سر ببازی اگر پیش تر نهی پایی 

که نیست در همه عالم به اتفاق امروز 

جز آستانه ی آو مقصدی و ملجایی 

مراد از این سخن ام دانی ای حکیم چه بود 
سلامی, ار نکند حمل بر تقاضایی 
مراست با همه عیب آين هنر به حمدالله 
که سر فرو نکند همت ام به هر جایی 
کسان سفینه به دریا برند و سود کنند 


نه چون سفینه ی سعدی نه چون تو دریایی 


آن مقدمه ی جلیل به سه سطر پایانی ابن قصبده می انجامد که همان 


جو نی ها ۱۸۰۹ 


حکایت دردناک خواهش و نمنای شیخ جلیل القدر ماست به پای 
صاحب دیوانی صاحب جاه که فراغت و یا شاید مطلقاً توجهی به 
شیخ نداشته است . حتی آن بیت ماقبل آخر نشانه هایی از مسالمت و 
عذرخواهی از تکرار خواهش دارد و تصریح می کند که مراد ازاین 
یادآوری عرض ارادت است ونه تکرار تقاضا و بیت آخر متضمن طنز 
تلخ گزنده ای است دوپهلو که از خشک دستی و بی‌اعتنایی علاءالدین 


یت با وت سیفن انیت اسان 


که دل ببرد به چوگان زلف » چون گویم 
گرم به هر سر مویی ملامتی بکنی 
گمان مبر که تفاوت کند سر مویم 
رقیب گفت بر این در چه می کنی شب و روز 
چه می کنم؟ دل کم کرده باز می جویم 
به گرد او نرسد پای جهد من هیهات 
ولیک تا رمقی در تن است, می پویم 
هزار قطعه ی موزون به هیچ بر نکرفت 
چو زر ندید پری چهره در ترآزویم 
چه کرده ام که چو بیکانگان و بد عهدان 
نظر به چشم ارادت نمی کنی سویم 
گرفتم آتش دل در نظر نمی آید 
نگاه می نکنی آب چشم چون جویم 
من آن نی ام که برای حطام بر در خلق 
بریزم این قدر, آبی که هست دررویم 
به هر کسی نتوان گفت شرح قصه ی خویش 
مگر به صاحب دیوان محترم گویم 
به سمع خواجه رسانید اکر مجال بود 
همین قدر که دعاگوی دولت اویم» 
این قصیده ی اعتراضیه ی شکوه آمیز» که درعین حال حاکی از تعجب 


سیر 


۱۹۰ مکر این پنج روزه 


شیخ از ادامه ی بی عنایتی صاحب دیوان به این همه تذکر و لابه ی 
اوست, بویی ازتهدید به جدایی هم دارد و از زبان کس دیگرمی گوید: 
«درست نیست که این همه بر آين در می کویم و جوابی نمی شنوم» او 
در عسن حال تذ کر می‌ دهد که شعر گفتن برأی ادار ه کردن زندگی 
است : «هزار قطعه ی موزون به هیچ برنگرفت» چو زر ندید پری 
چهر ۵ در ترارویم» از خواندن اشعار انتهایی قصبده به انسان رفت 
قلیی دست می‌ دهد که سعدی بزرگوار از سر بی پناهی مجبور شده 
است دست نیازبه درگاهی ببرد که دور ازدسترس اوست وبی عنایتی 
ببیند و بگوید : 

بچه کرده ام که چو بیگانگان و بدعهدان 

نظر به چشم ارادت نمی کنی سویم 

گرفتم آتش دل در نظر نمی آید 

نگاه می نکنی آب چشم چون جویم 


بریزم این قدر» آبی که هست در رویم» 


اما این هنوز پایان دوران ستایش سعدی از علاءالدین جوینی نیست. 
پس از بی‌نتیجه ماندن این قصیده‌ی اتمام حجت, که توام با پر 
سوزترین بیان تقاضاست, در دفاترسعدی به قصیده‌ ی دیگری خطاب 
به علاءالدین برمی خوریم. این آخرین قصیده خطاب به علاءالدین 
جوینی خود یک سند تاریخی است و تعمق در آن و قصاید پس از آن » 
که خطاب به شمس الدین جوینی سروده شده» تصویر روشن تری از 
مراوده ی شیخ با این دو برادر برجای می گذارد : 

تبار ک الله از آن نفش نید ماء معین 

که نقش روی تو بسته است و چشم و زلف و جبین 

بیا بیا که به جان آمدم ز تلخی صبر 

بگوی از آن لب شیرین حکایتی شیرین 

دریغ اگر قدری میل از آن طرف بودی 


جوینی‌ ها ۱۹۱ 


کر این طرف همه شوق است و اضطراب و حنین 
میان خط من و دشمنان ات فرقی نیست 
من ات به مهر همی میرم و حسود به کین 
که در ایاسه ی او جور نیست بر مسکین 
که دکر بنده ی مخلص کند علی التعبین 
که رنگ و بوی نگرداندش مرور سنین 
تو روی دختر دل بند طبع من بگشای 
که پیر بود و ندادم به شوهر عنین 

اگر نه بنده نوازی از آن طرف بودی 

که زهره داشت که دییا برد به فسطنطین؟ 
میان عرصه ی شیراز تا به چند آخر 
پیاده باشم و دیگر پیادگان فرزین؟ 

ز روزگار به رنجم چنان که نتوان گفت 
به خاک پای خداوند روزگار, یمین 

مگر کسی که یقین اش بود به روز یقین 
تو گوش کرده بر آواز مطربان حزین 
دوام عیش بو بادا پس از هلاک عدو 
چنان که پیش تو دف می زنند و خصم دفین 
ز دوستان تو آواز رود و بانگ سرود 
بر آسمان شده و ز دشمنان زفیر و آنین 
هزار سال جلالی بقای عمر تو باد 
شهور آن همه آردیبهشت و فروردین 


۱۹۲ مکر این پنج روزه 


صدرجهان» دریغ می گوید که قدر ومقام اش درحدی نیست که عنایت 
خواجه علاءالدین را شامل شود. به بیان صریح می‌گوید که در 
شیراز پناهی ندارد و از روزگارسختی ورنج می بیند. شاید هم با این 
قصیده» غزل و یا قطعه و حکایتی دیکرفرستاده باشد که از آن به کلی 
که زمان رنگ وبوی اش را نخواهد گرداند یاد می کند وبعید نیست که 
کل جاودان مورد اشاره سعدی این غزل بدیع وشکوه آمیزبوده باشد» 
که مکملی است بر قصیده ی «تبارک الله از آن نقش بند ماء معین». 

«تو خود به صحبت امتال ما نپردازی 

نظر به حال پریشان ما نیاندازی 

وصال ما و شما دیر متفق گردد 

که من اسیر نیازم تو صاحب نازی 

کجا به صید ملخ همت ات فرود آید 

بدین صفت که تو باز بلند پروازی 

به راستی که نه همباری تو بودم من 

تو شوخ دیده مکس بین که می کند بازی 

چه جرم رفت که با ما سخن نمی گویی؟ 

چه دشمنی ست که با دوستان نمی سازی 

من از فراق تو بی چاره سیل می رانم 

مثال ابر بهار و تو خیل می تازی 

هنوز با همه بدعهدی ات دعا گویم 

که گر به قهر برانی, به لطف بنوازی 

تو همچو صاحب دیوان مکن که سعدی را 

به یک ره از نظر خویشتن بیاندازی» 


هر چند در این غزل و قصیده‌ی نهایی نیز هنوز هیچ بیت امیدوار 
کننده ای , که نشانه ی توجه خواجه علاء الدین نسبت به شیخ باشد» 
نمی بینیم» ولی دو بیت آخر قصیده حکایت از یک واقعه ی بزرگ 
تاریخی دارد و آن قتل خواجه مجدالملک یزدی, بزرگ‌ترین دشمن 
علاءالدین است : «دوام عیش تو بادا پس از هلاک عدو, چنان که پیش 


جوبنی ها ۱۹۳ 


تو دف می زنند و خصم دفین». تصویراین قتل درتاریخ جهان کگشای 
به شکل رعب آوری ترسیم شده است . 
«در اثناء این حالات حدیت اتلاف مالی که |مجدالملک و اعوان وی از 
علا ءالدین | گرفته بودند و خود تصرف نمودد و به خزانه نرسانیده به 
موقف عرض ایلخانی تقریر افتاد به عاجل الحال به رد اموال برلیغ نفاد 
یافت و فرمان شد تا امرای بزرک [سوغونجاق و اوروق| یارغوی آن 
تذارند نه خسن ان جماعت اشارهة گردند و بر اهتعه و اقمشه ی ان اشغیا 
ختم نادند و شروع در بحث و تفتیش نمودند : بعد از آن به دو سه روز 
خیمه ای نصب کردند و عسروقات قماشات از جواهر و تیاب ر ذهبیات و 
فضیات بدان خیمه نقل نمودند. چون به حضور ایلخان از کیفیت اصل آن 
پرسیدند زبان آن شقی [یعنی مجدالملک | را قوت حرکت جواب نماند و 
مجال انکار نداشت چون اعتراف خصم شاهد کار کشت ابلخان سیور 
غامیشی فرمود و به رد قماشات اشارت کرد عرضه افتاد که هر چه 
یافته ایم از اول تا آخر همه از صدفات ایلخانی بوده است و آن چه اکنون 
حاصل شد هم از یمن فر دولت روزرافزون است و در این قوریلتای 
همایون به رسم نثار تمکینی نبود این قدر هر چند پر زشت و خوار است 
خزانه داران بر بندگان دیگر تفریق کنند [و اشارت کرد تا تمامت را تاراج 
وانته | جون افو ار این کان قارع دی آدر انم وید و رفن :وا که فان 
میان اقمشه در کیسه‌ی کمر او يافته بودند بعضی از آن بر کاغذ به 
خطوط زرد و سرخ و بعضی بر پوست پیشانی شیر نوشته به لغت 
عبری و غیر آن. به نزدیک مغول آن شیوه به غایت هایل باشد و ای بسا 
خلق که به امتال چنین امور هلاک شدند آن حال را در بحت انداختند چون 
مجال عذر بر او تنگ شد بخشیان توسی (ظ - توینی) و جماعت قامان 
ار و هی و ور او را هن 
آن بیفشردند تا عصاردی آن را در آشامد تا شر سحر به او لاحق گردد 
ان ین اما شود تام خوت دافم آیتوا تدای ان دنو 
بی تدبیر خصمان تقديري موافق و ناجع و بدان سبپ به نزدیک مغولان 
شخفی ست. که خن ده اسشت جون دنت .سح تن ای دورست. سد. فی‌هان 
شد که اي را یه خصمان سپارند تا او رابه ناسا رسانند.. جون او را 
بیرون بردندا تاگاه نعره‌ی مغولان و تکبیر مسلمانان برآمد هرکس که 








۹ مکر این پنج روره 


ایستاده بود از سوار و پیاده بر طعن و ضرب مبادرت می نمود چنان که 
از مسابقت به قتل او چند کس را جراحت رسید و بر منوال عید که بر سر 
جزور خصومت باشد بر سر او منازعت بسیار نمودند و طوایف مختلف 
که در آن شب جمع آمده بودند تا صباح با نعره و صیاح بودند و اعضاء و 
اعصاب او را بر آتش سوزان می نهادند و بریان کرده می خوردند پس از 
آن اي را عضو عضو کرده به هر قطری از اقطار عضوی از اعضای او را 
فرستادند سر او را به بفداد [و دست او را به عراق و پای او را به فارس | 
و شخصی زیان او را به صد دینار از سردار بخرید و به تبریز برد و یکی 
ار اه غهتن اش بو نی کف 
روزی دو سه سردفتر تزویر شدی 
جوینده‌ی مال و ملک و توفیر شدی 
اعضای تو هر یکی گرفت اقلیمی 
فی‌الجمله به یک هفته جهانگیر شدی 
و چون وی در مقام الاطلاق هلاک کشت اعوان او را از نصاری و غیر هم 
رورها بود تا به بغداد روان کرده بودند چون ازدروازه ی بقداد دررفته اند 
انصار ومهاجران بغداد رجم ایشان کردند ویه زخم کارد وشمشیرتمامت 
را به قتل رسانیدند ودربازارهیمه جمع کردند وآتشی افروختند واعضای 
ایشان بسوختند. اين بود خلاصه ی رساله ی مذکوره و آخرین واقعه ای 
که در این رساله اشاره بدان شده است قتل مجدالملک است که به تصریح 
جامع التواریخ در روز چهارشنبه هشتم جمادی‌الاولی سنه‌ی احدی و 
نمانین و ستمایه (۶۸۱) واقع شد و چون وفات علاءالدین در چهارم 
دی‌الحجه ی همان سال بوده است پس معلوم می شود این رساله را علاء 
الدتن فدف شش ماه هل ار وفات خود. جا لیفت,نضو که است ان 

(علامه محمد قزوینی» مقدمه تاریخ جهان کشای. جلد اول ) 


از این پس دیگر قصیده‌ای خطاب به خواجه علاءالدین جوینی در 
مجموعه ی قصاید شیخ نمی یابیم. این امر کاملاً با حوادث تاریخی؛ 
چنان که علامه قزوینی نیزتدکرداده, همخوان است . خواجچه علاءالدین 
در فاصله ی کمی پس از سیاست بزرگ ترین دشمن خویش و بی این 
که هنوز فراغتی برای اعتنا به قصاید و درخواست های شیخ بیابد 


تخت تن وتا ۱۹۵ 
این جهان بگذاشت و برفت و از این پس ما شاهد روی‌آوری شیخ 
هستیم به آستان نز ان تفن 


«به هیچ یار مده خاطر و به هیچ دیار 

که برو بحر فراخ است و آدمی بسیار 
هميشه بر سگ شهری جفا و جور آید 

از آن که چون سک صیدی نمی رود به شکار 
نه در جهان کل رویی و سبزه ی زنخی ست 
تخت ها مسر ای تسا خر ۶ 

چو ماکیان به در خانه چند بینی جور؛ 

چرا سفر نکتی چون کیوتر طیار ؟ 

از افر کتت و لت وی ار قزیحی تین 


به دام دل چه فرو مانده ای چو بوتیمار؟» 


فروزنده تر باد چنین چراعی در ادب سرزمین ما. که هیچ زراویه ای 
در گفتار» تاریک نمانده است به فروغ توانایی اش و به بلوغ فصاحت 
اش در بیان. انصاف را که نمی توان شکیل تر و شیواتر از مقدمه ی 
ان قنم قم اه از اوه ان اکن ها غاد رون 
ظریفانه گفت : «از این درخت چو پلبل بر آن درخت نشین»؛ این و 
عده ای است دل نشین که غزل و قصیده سرای بزرگ می خواهد از آن 
پس بر شاخه ی شمس‌الدین جوینی بسراید و در آن حنی به تلویح 
گفته می شود که ممکن است به بارگاه شمس الدین سفر کند : 

«چو طاعت آری و خدمت کنی و نشناسند 

چرا خسیس کنی نفس خویش را مقدار 

مرا رفیقی باید که بار بر کیرد 

نه صاحبی که من آز وی کنم تحمل بار 


۶ هم 


و مر هتبلا وت بو اس و تفت از 
کسی که ار غم تیمار من نیندیشد 


چرامن از غم و تیمار وی شیم بیمار 





درم چه باشد و دینار و دین و دنیی و نفس 
چو دوست دست دهد هر چه هست هیچ انگار 
دگر مگوی که من ترک عشق خواهم گفت 
که قاضی از پس اقرار نشنود انکار 

مرا فقیه مپندار و نیک مرد مگوی 

که عاغلان نکنند اعتماد بر پندار 


که گفت پیره زن از میوه می کند پرهیز 

دروغ گفت که دست اش نمی رسد به تمار 

تو را عه مالک دینار نیستی سعدی 

طریق نیست مکر زهد مالک دینار» 
در این قسمت از خصد ۵ شیخ مقدمه ای می آورد در کشا فراق و 
جدایی از خواجه علاءالدین و پیوند با خواجه شمس‌الدین و می گوید: 
هرچه توانسته طاعت آورده و خدمت کرده ولی قدر ندیده است و به 
آشکار ترین وجهی توچه می‌ دهد که او به رفیقی که بار او را برگیرد 
نیاز دارد. نه صاحب دیوانی که باری نیز بردوش او بگذارد. یادآوری 
شمس الدین او را فقیه و نیک مرد و بی اعتنا به دنیاً فرض کند و متثال 
روشنی می‌آورد که پیرزن از میوه پرهیز نمی کند بل که دست اش به 
ومی گوید آن‌ها که در زهد چون مالک دینار - زاهد و سالک معروف 
دبصری - شهر ه می‌ شوند. فقط از آن ات که 3 تتان: عم 
با این همه این برادر نیز یا به علت دوران بیم و هراسی که در آن به 
سر می برده, يا به علت این که خود را از دسترسی و رویارویی با 
شیخ دور می‌دیدد. باز هم هنوز باری از دوش شیخ برنگرفته است. 








مطلم دوم این قصیده که با بیت «کجا همی رود این شاهد شکر گفتار . 
سرایی مجلل و مکلل است که گوهری را یا آن برایر نیست. 


«متایم توام ای و رک نی 
مطاو ۶ توام ای یار گر نداری عار 

کي ی که هن ای امه له کت 
من از تو روی بپیچم : کدام صیر و قرار 
همیش. در دل من هر کس امدی در شدی 
تو برگذشتی و نگذشت بعد از آن دیار 
اگر ملول شوی, حاکمی و فرمانده 

وگر قبول کنی. بنده ایم و خدمتکار 
حلال نیست محبت مکر کسانی را 

که دوستی به قیامت برند سعدی‌وار 
سخن به اوج ثریا رسد اکر برسد 

به صدر صاحب دیوان و شمع جمع کبار 
جهان دانش و اير سخا و کان کرم 
سپهر حشمت و دریای فضل و کوه وقار 
خدایکان صدور زمانه شمس الدین 

عماد قبه ی اسلام و قبله ی زوار» 


مقدمه ی مطلم دوم قصیده» تیار آرزوی سعدی ات دراشتیاق به 
پیوند با شمس الدین و زبانی که در این قصیده به کار می‌برد. چندان 
حتی به شکسته نفسی می‌پردازد و شعرش را هنوز لایق بارگاه 
تشمنسی الفر) یم دح 

پیام بیده ی تعمت شناس ک ‏ ( ۳ 

مرا هزار ربان فصیح بایستی 





۱۹۸ مگر این پنج ررزه 


چو بندگی نتوانم همی به جای آورد 
به عجز می کنم از حق بندگی اقرار 
و.گر به جلوه‌ی طاووس شوخیی کردم 
به چشم نقص نبینندم اهل استبصار 
که من به جلوه گری پای زشت می پوشم 
نه پر و بال نگارین همی کنم اظهار 

به سوق صیرفیان در» حکیم آن را به 
که بر محک نزند سیم ناتمام عیار 
هنر نمودن اگر نیز هست لایق نیست 
که خود عبیر بکوید چه حاجت عطار 
برای ختم سخن دست در دعا داریم 
امیدوار قبول از مهیمن غفار 

تبات عمر تو باد و دوام عافیت آت 
نگاهداشته از نائیات لبل و نهار» 


ولی دریغ که خواجه شمس ‌الدین پاسخ درخوری به این قصیده‌ ی 
وحیده ی شیخ نمی دهد» چرا که آخرین قصیده‌ای که در دفتر قصاید 
شیخ خطاب به شمس الدین و به طور کلی خطاب به جوینی‌ها باقی 
است , قصبده‌ی بسیار کوتاهی تفه که و ار سا اسان و 
رنجش از این برادر نین» تا آن جا که او را درد ناشناس می خواند. 
اشنگان اشتی:: 

«نظر دریغ مدار از من ای مه منظور 

که مه دریغ نمی دارد از خلایق نور 

به چشم نیک نکه کرده‌ام تو را همه وقت 

چرا چو چشم بد افتاده‌ام ز روی تو دور 

تو را که درد نبوده ست جان من همه عمر 

چو دردمند بنالد نداری اش معدور 

تن درست چه داند به خواب نوشین در 

که شب چه گونه به پایان همی برد رنجور ؟ 


مرا که سحر سخن در همه جهان رفته ست 


جوینی ها 1 


ز سحر چشم تو بی چارد مانده‌ام مسحور 
تو بر سمندی و بی چاره گان اسیر کمند 
کنار خانه ی زین بهره مند و ما مهجرر 

تو پارسایی و رندی به هم کنی سعدی 
میسرت نشود مست باش يا مسئور 

اجل و اعظم افاق شمس دولت و دین 

که برد گوی نکونامی از ملوک و صدور؛ 


از ان ی تک ناه تخت افیف تا قحسا فک. بسععن .شا نود انس 
ها او و ور وی تن نصا 
عمری برای این برادر دوم بد عاقبت که شیخ کوشش تازه‌ای در 
وصلت با وی به کاربرد. تدکراین نکته به جاست که خواجه علاءالدین 
خود صاحب اثر و صاحب قلم بوده, نثر وی در تاریخ جهان گشای 
از تکلف متداول زمانه فاصله داشته و شاید به همین سیب هنرنمایی 
های شیخ در او تأثیرکاملی نمی کرده است . ولی خواجه شمس الدین 
که از این عنایت خداوندی بی بهره بوده. در نواختن صاحبان سخن و 
نظر به حال آنان کوتاهی نداشته, در این روال» مثال بوده است و با 
این همه نشانه ای نمی یابیم که درباره ی سعدی نیز شیوه‌ ی شهره ی 
خویش را سپرده باشد. 
«برادر مصنف » شمس الدین محمدجوینی در اواخر عهد هلاکو و در تمام 
سلطنت دو پسرش اباقا و تکودار معروف به سلطان احمد یعنی قریب 
پوس تور سالک ۶۲ ۶۸۱۳ ور اه ی فصو اون مد کم 
بود و زمام حل و عفد جمیم ممالک واقعه در غرب جیحون که در تصرف 
اعقاب تولی بود یعنی ایران و روم و قسمتی از هند و شام به دست او 
بود و جر پادشاه هیچ دستی بالای دست او نه و تروت او به جایی رسید 
که روزی یک تومان (یعنی ده هزار دینار) حاصل املاک او بودی و 
ترجمه ی حال وحکایات جود و کرم و خنر پروری و شعر دوستی 


وی در کتب میسوطه ی تاریخ عشروحاً مسطو 


من 


است ی ات جا 











۳ مکر این پنی ررره 


چپارم شعبان سنه ی ششصد و هشتاد و سه در نزدیکی آهر (در قراجه 
داغ حالیه آذربایجان) به فرمان ارغون ین اباقاین هولاکو به قتل رسید » و 
چهارپسر اویحیی و فرح الله ومسعود واتایک را نیز پس از آندک مدتی بر 
عقب پدرفرستادند» و نواده ی اوعلی پسرخواجه بهاء‌الدین بن شمس الدین 
را درسنه ی ۶۸۸ درکاشان به قتل رسانیدند و مدفن او زیارتگاهی معتبر 
شد. وبرادر این علی محمود ازخوف, به علت خفقان مبتلی کشت و درآخر 
عهد کیخاتو وفات یافت» و منصور پسر علاءالدین عطا ملک را در همین 
سال از حله بیاوردند و بر سر چسر بفداد شهید کردند و از فرزندان 
صاحب شمس الدین فقط زکریا که در ایخاز بود از آن ورطه خلاص یافت 
تا کی تام هار که ی وی اد ور هه ۴۹۲ شهاک تارب 
وصاف به تبریز رسیده. مقابر شمس الدین و برادرش علاءالدین عطا ملک 
و هفت پسران ایشان را در چرنداب تبریز زیارت کرده است». 

(علامه ی قزوینی , مقدمه ی جلد اول تاریخ جهان کشای. صفحات س و سا) 


و آن گاه درکمال حیرت می بینیم که شیخ هیچ اشاره و رتایی در مرگ 
تن ای ری نی ار سا 
ظهور اندوه کرده, در قتل شمس الدین جوینی ندیه ها نموده است : 


«بالاخره حکم شد تا آن بنیان فضل و معالی را خراب گردانند و در 
موضعی به نام مونیه نزدیک اهر او را به سیاستگاه آوردند. دردم مرگ 
لحظه ای امان خواست. امان دادند. عسل و طهارتی کرد و با قرآنی که 
داشت, تفأل نمود. پس وصیت نامه به فرزندان نوشت... چون از تحریر 
فار غ شد در مقام تسلیم بر زبان راند : هر چه ازتو آید خوش بود خواهی 
شفا خواهی الم. روز دوشنبه ی چهارم شعبان سنه‌ی ۶۸۳ هنگام نماز 
عصر او را شهید کردند. 

یکی از فضلای عصر گفته 

از رفتن شمس از افق خون بچکید 

مه روی بکند و زهره گیسو بیرید 

شب چجامه سیه کرد در آن ماتم و صبح 

برزد نفس سرد و گریبان بدرید 


خبر این واقعه که در اطراف بلاد منتشر کشت همگان از خواص و عوام 








جوینی ها ۷ 


گریستند . حتی شیرازیان که هرگز صاحب را ندیده بودند شکسته بال و 
در ضبط آوردند و فرزندان او یحیی و فرج‌اله و مسعود و اتایک را که 
ستارگان سپهر مکارم نو‌دند » ی 


ایا شیخ در مجموع دل خوشی از ارتباط با این دو برادر نداشته و یا 
غضب بی‌امان مغولان به این خاندان چندان بوده که وی را زهرهی 
دافم ان آنای اه است 6 هر کواه که بش مرا نس ها فاد گان 
خوشی نگذارده در افواه و در خیال خردمندان : 


«عجیب است که مرد رهاکردی (امروزه به جای رهاکن گویند ول کن. 
پس رها < ول) بی‌عهد و عنان. چون سعدی که در عالم «آزادگی و 
بی نیازی ودرویشی» - البته به طورقٌچون- فقط فهرست «ممدوحان اش» 
نزدیک به دویست صفحه ی بزرگ را سیاه کرده است آن هم «ستودگانی 
به مدح و مرئیه» که یک سر زنجیره‌شان به سبحه ی پلید و دست و دامن 
آلوده ی تبهکاری فرومایه و ناکس و نامردم بهره کش و زالوی هستی 
«خلق های وسیمع» امپراطوری گسترده‌ی اسلام». چون خلیفه ی عرب 
پیوند «بی تعلفی» راست کرده است و یک سرش به قبضه‌ ی شمشیر 
خون ریز ایلخان آشامه خون مفول» جانشین کفرنشان فاتح کبیر و عجبا 
که به حکم «بنی آدم اعضای یکدیگرند!» طومار طویله ی «ممدوحین شیخ 
ما» کفرو ایمان وخودی و بیکانه و غالب و مغلوب همگان توبره ی مدح بر 
سرآويخته دارند و سر در آخور «کسموپرلیتیسم اسلامی» که در آفرینش 
زیک گوهرند. آن وقت یک چنین بزرگوار شیرین شماری به شیفته مرد 
شوریده رنگ شیدا شمایل عاشق سرسپرده‌ای چون مولوی که مسند 
«مولویت» و مدرس مرید خود و پدر خود را ترک می‌گوید و همه تعینات 
پیدا و پنهان را فرو می‌گذارد و حتی علقه ی خانه و خانواده و زن و 
فرزندان را در راه خدمت به قلندری سودایی پشت پا می زند و آز همه ی 
داروندار خود برای خدمت مردان مرد دست می‌شوید و این آز همت و 
مردانگی باطنی و معنوی. و اما در «مردی ظاهری و صوری» او نیز 
همین بس که از خواتین اندرون حرم چند فرزند از نطفه‌ی او به 








۳ مگر این پنج روزه 


عرصه رسید که در همان عهد زندگی اش هر یک از فرزندان نرینه ی او 
ل"اقل یک دو مادینه چنان چون دختر سعدی را در «حباله ی زحمت دادن» 
داشتند و حتی امروز هم پس از هفتصد سال نسل و نطفه اش زندد و 
برقرار است. بله, آن چنان عزیزی به این چنین مرد مردانه ای می گوید 
مردی نیی و خدمت مردی نکرده‌ای! و حال آن که مولانا گذشته از پدرش 
و همچنین سید ترمذی. مدتی از جان و دل سر بر آستان خدمت شمس 
نهاده بود. نه تنها خودش چنین بود که حتی فرزندان و خاندان اش این 
چنین بودند و مولانا هر چه داشت از همین تسلیم محض و سرسپردگی 
و خدمت مردان داشت چنان که خود به اشاره و صراحه بارها و بارها 
متذ‌کر این معنی شده است ». 


(مپدی اخوان تالث , نقیضه و نقیضه سازان» پاورقی ص ۱۵۶ ۱۵۷ ) 


هنور بر من عیأن نیست دلیل پرخاش کم سابقه ی اخوان به شیخ, که 
در یکی دو نمونه ی دیگر نیز در کار او» بیش تر به اشاره, شاهد آن 


بوده ام . 


دوران شناسی آثار سعدی 


هنوز بزرگان سعدی شناس ما معلوم نکرده اند که بالاخره شیخ اجل 
پیش از ۶۵۵, که بنا بررمعروف سال تدوین بوستان است, شهرتی در 
شاعری داشته است يا خیر . دراین باره نیز چندان اقوال ضد و نقیض 
توا کف رکه کش ی و هو تفه اس که مت و 
مقبول و فابل استفاده باشد » میسر نشده است : 


«سعدی کسی نبوده است که در عهد خود گم‌نام باشد تا به تعیین 
دوره‌ی شروع نفوذ و انتشار اشعار وگفتارش درمیان خلق بعد از وفات 
او محتاج باشیم. چه تقرییا مسلم است که بکارنده‌ ی نقش بند 
گلستان در همان اوان تألیف آن کتاب. بعنی در ۶۵۶ کاملا مشهور 
بوده و این که می‌ گوید «دکر جمیل سعدی که در افواه عوام افتاده و 





تست سس سس سس وی بویت تسس وت سس و سای سس وی سس سس سر رت رت هم 


صیت سخن اش که دربسیط زمین رفته وقصب الجیب حدیث اش که چون 
نیشکر می خورند و رقعه ی منشات اش که چون کاغذ زر می‌برند» 
می‌فهماند که از همان تاریخ تازگی سبک سخن و بلاغت و بیان استادی 
سعدی را.بر همه ی بلیفان و سخن شناسان مسلم کرده بود و نام و کلام 
او بر سر همه ی زیان‌ها می کشته است .. (عباس اقبال, زمان تولد ر 


اوایل زندکی سعدی . مجله ی تعلیم و ترییت , سال هشتم, شماره ۱۱ و ۱۳ ) 


باری دیگر , به توصیه ی استادان و فقط عطف به اشارات خود شیخ. 
باید بپذيريم که هنوز سخن از دهان شیخ اجل خارج نشده در بسیط 
رمسن حاری می شده » درست در همان سال 6 تین تا لن درهم 
ریزی جهان اسلام به علت پایان دوران خلافت, این جهان آشفته و 
زمان» جاری نبوده است . 


بای له همه: استا وان استقی اد تسه ی خی تشر اوایل غیت نانک 
ایویکرین سعد (۶۲۳ - ۶۵۸) نیز لابد به علت جوانی نه به علتی دیگر 
هیچ گونه شهر تی نداشته تا چه رسد به عهد سعدین زنگی (۵۹۹ - 
۳ و یکی دیگر از دلایل این نکته آن که در سراسر کتاب المعجم فی 
معاییر اشعار العجم که به سال ۶۳۰ به قلم شمس فیس رازی در شیرازن 
به نام اتابک ابوبکربن سعد تالیف یافته هیچ اشاره یا ذکری از سعدی 
نیست در صورتی که آن مولف شعر جمعی از معاصرین خود را که از آن 
چمله است کمال‌الدین اسماعیل اصفهانی متوفی سال ۶۲۵ (پنج سال 
بعد از تألیف المعجم) و نظام الدین محمود قمر اصفهانی از مداحان اتایک 
ایویکر بن سعد در کتاب خویش آورده و اکر سعدی در این تاریخ حائز 
مقام اعتبار و اشعارش در میان مردم مشهور شده بوده هیچ علت نداشته 
ات که سم کنو کهه کررنن دا سال تر عتظر سته از و نان شاه 
خاندانی که سعدی از خواص ایشان دوده می‌زیسته از ذکر او و ایراد 


اشعارش در المعجم خودداری کند و نظیر همین نکته است نبودن ذکری 


يا شعری از سعدی در دو کتاب جهان کشای جوینی و معیار الاشعار 
خواجه نصیرالدین طوسی که اولی در ۶۵۸ و دومی در اواخر نیمه ی 
دوم قرن هفتم تألیف شده و اين دو مژلف هم با اين که مثل صاحب 
التعسنه افتعار کقال این انیسا اشفواک اشتای سسته ره فده 
وجه به دکر سعدی پا ایراد شعری از او نپرداخته و اين نیز می‌رساند که 
مقارن تألبف این کتب هنوز سعدی چندان اسم و رسمی پیدا نکرده 
و شهرت اش عالم بر نشده بوده است ». اهمان» ص ۶۴۳۲) 
انصاف بدهید که مروت نیست خواننده در یک مقاله ی واحد و به فلم 
یک نگارنده‌ی واجد و درباره‌ی یک امر واحد و به فاصله ی فقط چند 
برگ, دو اظهارنظربه کلی مغایر ومتفاوت و متضاد با یکدیگر بخواند 
که یکی می‌گوید صیت سخن سعدی همان در زمان نگارش گلستان 
به جهان می‌رفته و چند صفحه ی بعد بخوانیم «مقارن تألیف این کتب 
(گلستان و بوستان) هنوز سعدی چندان اسم و رسمی پیدا نکرده و 
شهرت اش عالم گیر نشده بوده است » . 
باری. هیچ فول درست متکی بر سندی در این باب نداریم که شیخ ما 
پیش از تألیف گلستان و بوستان» تدوین و تحریری به دست داشته 
است يا خیر؟ و کسی کوشش کارآمدی نکرده است تا آشکار کند 
تاریخ ادب سرزمین ما نخستین بار از چه زمان نام و کاری از شیخ 
اجل را به یاد می‌ آورد. 
«و اما درباره‌ی کیفیت اشتهار شاعری به «سعدی» که لقب شعری 
(تخلص ) اوست اختلاف است. بنابر اقوال متقدمین تخلص او به سعدی 
به سیب ظهور اوست در روزگار اتابک سعد بن زنگی بن مودود سلفری 
(۶۲۳-۵۹۹) و بنا بر نظر ابن الفوطی در کتاب تخلیص مچمع الاداب به 
علت انتساب سعدی است به سعد بن ابی بکر بن سعد بن زنگی. و این 
نظر تانوی مورد قبول غالب محققان معاصر است. اما مطلقاً بعید به نظر 
نمی‌آید که سعدی نام شاعری خود را از نام سعد بن زدگی گرفته باشد 
زیرا در اواخر روزگار آن اتابک» چوانی نزدیک به بیست سالگی بود که 


قاعدتا با قریجه و استعداد خارق العاده‌ای که داشت می بایست در همان 








دوران شناسی آثار سعدی ۳۰۵ 





اوان آغاز شاعری کرده و بنا بر رسم زمان به لقب شعری (تخلص) 
حاجت يافته و آن را از نام پادشاه عصر خویش گرفته باشد. منتهی چون 
در حدانت سن دود هنور به دربار راه نداشت با در شمار مداحان اتایک 
سعد درآید و مدایح او را در دیوان خود ثبت کند. رد این نظر مستلرم آن 
درآمدن در ضل عنایت آتایک انویکرين سعد و پسرش سعد ین آبویکر بن 
سر کی اس ی تم با باهش نک ناسا تک جوز 
و به تخلصی حاجت نیافته باشد .» (کورش کمالی سروستانی . سعدی شناسی : 


دفتر اول. ص ۱۲۷, به نقل از دکتر ذبیح الله صفا, مقاله ی «سعدی: ) 


ی 0 بای ی تن نتب 
ویژه در تقابل با زندگی نامه ی رسمی شیخ, نهفته است ولی اجابت 
امریه ی استاد صفا مقدم است که ببینیم ایا شیخ اجل تا پیش از 
تالیف گلستان و بوستان شعری گفته و به تخلصی محتاج بوده 
است , با نه. 
جست وجو در اسناد فرهنگی پیش از سال ۶۵۵ که در آن ها حتی به 
تلویح و تلمیح اشاره‌ای به شیخ رفته باشد, بی فایده است. جمال 
خلیل شروانی در «نزهةالمجالس». جنگ معتبری از رباعی های قریب 
به ۲۰۰ شاعر فراهم آورده. که در آن به قول دکتر محمد امین 
وخاندم مهس ایا وا وتان و شمی ۳ 
بادی آمده است . 
«از این ها گذشته, باید دو نکته را جدا جدا مورد دقت قرار دهیم ۰ اول 
بیینیم شاعران بزرگی که شعر آن‌ها به فراوانی در کتاب آمده» گویندگان 
کدام عصرند؟ دوم این که آخرین کسانی که نام و شعرشان در این جا 
آمده. از کدام دوره‌اند؟ 
در این جا نام و سال مرک بازپسین کسانی را که شعرشان در کتاب 
آمده» و این رویهمرفته زمان تألیف را می‌رساند, به ترتیب می‌آوریم 
سلیمان شاد آبوه‌ای, مقتول ۰۶۵۶۴ فخر مراغه ای زنده‌ی ۶۵۶۴. انبر 
اومانی. متوفی ۶۵۶ يا ۶۶۵ , رفیم مکبرنی آبهری. متوفی ۰۶۷۲ قطب 














۲۶ مگر این پنج روزه 


نا ۷۵ مسالخت میدق تور وا ۶ 
فخر مستوفی , مقتول ۶۸۹. 
اما اکثر گویندگان مهمی که رباعی‌های آن‌ها بیش ترینه ی رباعی های 
کتاب را تشکیل می‌دهد. همان گونه که پیش از این گفته ایم. در قرن 
ششم و اوایل قرن هفتم می زیسته اند ». 

(دکتر امین ریاحی, مقدمه ی کتاب نزههالمجالس ‏ ص ۴۸) 


«و بالاخره از بزرگ‌ترین و پرآوازه ترین شاعر آن روزگار. سعدی. 
شعری نیست , که گر چه او در ۶٩۹۰‏ درگذشته. اما در سال ۶۵۶ مقارن 
تألیف گلستان ذکر جمیل او در افواه عوام افتاده, و صیت سخن اش در 
بسیط زمین رفته بود. و قسب و جنیب حدیث اش را همچون شکر 
می خوردند و رقعه ی منشات آش را چون کاغذ زر می بردند». 


هر کوششی برای یافتن مصرعی شعر از شیخ و یاد و آثر و ذکری از 
با ناکامی است. با این همه امکان امحاء آثار و از جمله آثاری که در 
آن ها یادی از شیخ بزرگوار در نیمه ی اول قرن هفتم رفته باشد, کم 
نیست . پس برای اثبات شاعر و موّلف بودن و يا نبودن سعدی» پیش 
از تاریخ تألیف گلستان و بوستان» چاره نیست جز این که راه تحقیق 
بپوییم و فصلی بیاوریم که یکباره بر این همه ناهمجنس گویی 
شهرتی داشته یا نه , ختمی موّکد و مشخص بگذارد. 


صیت شهرت خود رآ شنید و این ناموری آو در زمان اتایک ابویکر به اوج 
زر سیلد » . (کورش عمالی سروستانی» سعدی شناسی؛, دفتر اول, ص ۰۱۵۱ به نقل ار 


دکتر رضازاده‌ی شفی, مقاله ی سعدی) 


دوران شناسی آتار سعدی ۲ 


این که استاد از کجا رصد فرموده اند که سعدی حتی از اوان جوانی 
صیت شهرت خود می شنیده» نکته ای است که بی ورود بی عرصه ی 
جست وجوی محققانه» درست يا نادرست آن معلوم نخواهد شد. 
به بغداد بوده است. بدین ترتتب شاید شیخ در همان زمان. به بغداد 
بغداد به ری و شیراز و کاشغر می‌ رسانده اند و از آن جا بار دیگر 
این آوازه به بغداد بازمی گشته و گوش شیخ را می‌نواخته است. در 
نیست» هیچ عرب و عجمی آن را به یاد نیاورده و ثبت و ضبط و 
ربطی از آن نمی یابیم؟ 

سالگی خویش خوانده و سال تألیف آن‌ها را موّکد کرده است. 


ز ششصد فزون بود پنجاه و پنج 


در این مدت که مارا وفت خوش ود 
ز همجرت ششصد و پنجاه و شش بود (سعدی» گلستان » مقدمه ) 


پس ناکزیريم که به غزلیات و قطعات و مدایح و مراثی و رباعیات 
شیخ وارد شویم و نشانه ای از خلق آن‌ها پیش از تألیف گلستان و 
بوستان بجوییم. برای این ورود سه مفتاح مشخص به دست داریم : 
را 
تاریخی, ذکر رفته است و زمان و دوران صاحب نام را دریابيم. 
دوم اشاره به گذر عمر را در سخنان شاعر بسنچیم. 








۳۰۸ مگر این پنج روزه 





و سوم با تأملی در سیر فصاحت و ذهن و سخن شاعر., نشانه های 
تدریجی پختگی عمر و انديشه را در افت و خیزهای بیان او دريابیم. 
برای وضوح مطلب. همین مفتاح‌ها را در زندگی و آتار خواجه 
ی و را وکا یش تايه کتا ی فان 31۲۳ 
۴ و وفات اش را ۷۹۴ شناخته اند. 


«در واقع تاریخ حیات شاعر در هیچ مأخذ قدیم نیست. قدیم ترین شعری 
ه مش و آنی‌هست وک فوی طرتق منت امی آیفت ی دای 
گم شده ی وی, که شاعر جوان شیراز در روزکار جلال الدین مسعود 
شاه و به هر حال پیش از سال ۷۴۳۳ هجری قمری که سال وفات این 
پادشاه است» جرأت کرده بود آن را در خواب درون اصطیل سلطنتی 
بیاید , اگر در این هنگام شاعر جوان اندکی بیش از بیست سال داشته 
است می بایست در حدود ۷۲۰ هجری قمری به دنیا آمده باشد. در این 
صورت. هنگام مرک. سال ۷۹۲ هجری قمری. لاید هفتاد سال داشته 


است یا بیش تر». (دکتر عبدالحسین زرین کوب . از کوچه ی رندان. مقدمه , ص ۵۶) 


همین مطلب را تقریباً با همین بیان» استاد معانی» قاسم غنی» در 
مجموعه ی ماندنی «بحث در آثار و افکار و احوال حافظ» بدین گونه 
آورده است 

«خواجه حافظ قطعه‌ای به طور مطایبه برای شاه جلال الدین مسعود 

اینجو گفته که از آن چنان برمی‌آید که یکی از کسان مسعود شاه استری 

از حافظ دزدیده بوده و خواجه حافظ به وسیله‌ی این قطعه به طور 

مطایبه به او تذکر می دهد و آن قطعه این است : 

خسروا دادگرا شبر دلا بحر کفا 

ای جلال تو به انواع هنر ارزانی 

همه آفاق گرفت و همه اطراف کشاد 

صیت مسعودی و آواز شه سلطانی 

گفته باشد مگرت ملهم غیب احوال ام 

این که شبد روز سفیدم چو شب ظلمانی 


دو سه سال آن چه بیاندو ختم از شاه و وزیر 


دوران شناسی آتار سعدی ۳۰۹ 


همه بربود به یک دم فلک چوگانی 

دوش در خواب چنان دید خیال ام که سحر 

گذر افتاد بر اصطبل شه ام پنهانی 

بسته بر آخور او استر من جو می خورد 

تویره افشانه به من گفت مرا می دانی؟ 

هیچ تعییر نمی دانم اش این خواب که چیست 

تو یفرمای که در فهم نداری تانی 

به طوری که گفته شد در نوزده رمضان هفتصد و چهل و سه. امیر 

جلال الدین مسعود شاه اینجو به دست یاغی باستی کشته شد. بنا بر این 

اگر این قطعه را برای مسعود شاه اینجو بدانیم خواجه حافظ که در 

هفتصد و نود و دو وفات یافته است اقلا چهل و نه سال قبل از فوت خود 

گفته است و بنا بر این یکی از قدیم ترین گفته های منظوم خواجه است». 
(دکترفاسم غنی» بحت درآتار و افکار واحوال حافظ, جلد اول» ص ۴۹ ) 


بدین ترتیب و به قیاس اشاره‌ی خواچه که می‌گوید استرش را از 
اندوخته ی دوسه ساله ی شاه و وزیر به دست آورده» می‌ توان حافظ 
را پیش از بیست سالگی نیز سخن سرایی قابل حضور در بارگاه 
شاهان وسایه وزیران دانست ومدعی شد که خواجه ازاوان نوجوانی 
غزل را چون نگینی بر حلقه ی سخن خویش می گردانده است و از آن 
جا که در دیوان خواجه مدح و اشاراتی بر شاه اسحاق اینجو, امیر 
مبارزالدین محمد. شاه شجاع و شاه منصور, یعنی تمامی سلسله ی 
حاکمانی که در حیات خواجه به شیران فرمان رانده‌اند, می یابیم, 
پس جای کم ترین تردیدی نمی‌ماند که خواجه در تمامی عمر سخن 
تازه می کرده و نفس بی طراوت غزل برنمی آورده است. 

مفتاح دوم این که. محتوای بیان خواجه با سنین عمر او همراه و 
همخوان است و بازتاب درخشش دوران مختلف عمر او را در آینه ی 
غزلیات اش به وضوح شاهدیم. 

حافظ چه شد ار عاشق و رند است و نظرباز 


بس طور عجب لازم ایاب شیاپ است 


ِِِ مگر این پنج روزه 


شق است و مفلسی و جواآنی و نوبهار 


عذرم پذیر و جرم به ذیل کرم بپوش 


عشق و شیاب و رندی مجموعه ی مراد است 
چون جمم شد معانی گوی بیان توان زد 


اين اشارات آشکار به جوانی در دیوان خواچه., به ده‌ها تعبیر دیگر 
تکرار شده اتیت ۵ کون جوان سرمست و توانا. که پروای هیچ 
ملامتی ندارد» در رگ های بخشی از غزلیات خواجه جاری است. 


سرم به دنیی و عقبی فرو نمی‌آید 


هن قیمع کرد هر کال بای یهام ی 
راهدان معذور داریدم که اینم مذهب است 


گل در بر و می در کف و معشوق به کام است 
سلطان جهانم به چنین روز غلام است 


سال های مطمئن جوانی است, که حتی دلبران را نیزبه هیچ می گیرد. 


سر ما فرو نیاید به کمان آبروی کس 
:که درون گوشه گیران ز جهان قراغ دارد 


مراد دل ز که پرسم که نیست دلداری 
که جلوه ی نظر و شیوه ی کرم دارد 


نیست در شهر نگاری که دل ما بیرد 


بخت ام ار پار شود رخت ام از این جا ببرد 


کو حریفی کش و سرمست که پیش کرم اش 
بزم صوفیان» که چرخ را بر هم می‌زند و می‌ خواهد سهم خود از 
بهشت خداوند را به زور بستاند. 

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد 


فردا اگر نه روضه ی رضوان به ما دهند 
غلمان ز روضه » حور ز جنت به در بریم 
بیرون جهیم سر خوش و از بزم صوفیان 
غارت کنیم باده و شاهد به بر کشدم 


سیر صحیح عمر, از برنایی و جوانی به میان‌سالی و از آن جا به 

دوران به دوران در غزل حافظ پی گرفتنی است و آشکارا می بینیم 

که در گذر سالیان, آن بیان يکه تازانه و پرهیمنه ی شاعر در جوانی» 
چهل سال رنج و غصه کشیدم و عاقیت 


تدییر مابه دست شراب دو ساله بود 


ای خرم از فروغ رخ ات لاله زار عمر 
باز آ که ریخت بی گل روی ات بهار عمر 


این یک دو دم که مهلت دیدار ممکن است 
دریاب کار ما که نه پیداست کار عمر 


و سرانجام نیز در کف تقدیر و به هودج پیری. آن گاه که آدمی راهی 


۳۲ مگر این پنج روزه 


ناتوانی نهادینه ی انسان گردن مي گذارد. 
به. فریادم رس ای پیر خرابات 
به یک جرعه جوانم کن که پیرم 


ز دیده خون بچکاند فسانه ی حافظ 
چو یاد وقت و زمان شیاپ و شیب کند 


که گردشان به هوای دیار ما نرسد 


چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون شو 
رندی و هوس بازی در عهد شیاب اولی 


دیوان خواجه حافظ, هیچ حلقه ی مفقوده ندارد. می توان در آن حافظ 
های دائماً دگرگون شونده‌ای را یافت, که به نیازعمر,سازهایی به 
نواهای مختلف می نوازد. 

«شک نیست که حافظ در دوره های گوناگون زندگی, چه بر اثر سن - و - 

سال و چه شرایط زندگی وی در هر دوره‌ای. در حال - و - هوای 

گوناگونی شعر سروده است. برای متال» غزل هایی که در اوج شنگی و 

شادی و شادخواری سروده شده و زندگی پرستانه است از آن دوران 

اوج پختگی جوانی اوست و غزل‌های دوره‌ی پیری اش بیش تر رنگ 

حسرت و نومیدی و شکایت از زندگی و بی وفایی جهان دارد». 

(داریوش آشوری, هستی شناسی حافظ , ص ۲۶) 

به یک معناء. حافظ از «بیان» صرف آغاز می کند و در گذر عمر است 
که اندک اندک به حوزه‌ی «اندیشه» می خزد. در این مسیر چه اوج و 
فرودها که می‌ سپرد و چه بس فریادهای حیرت سرمی دهد از فرط 
سردر گمی : 

من که سردرنیاورم به دو کون 


گردن ام زیر بار منت اوست 


دوران شناسی آنار سعدی ۳۰۱۳ 


نو و طوبی و ماو قامت یار 

فکر هر کس به قدر همت اوست 
دوران شناسی زندگی حافظ, تأثیر زمان بر خلاقیت و آثار او و نیز 
دنبال کردن سیر فصاحت و طبخ اندیشه ی حافظ, همه و همه کاری 
است سهل و صریح, که به مهلت عمر. این قلم گزرافه گوی. به 
سودای دوران شناسی سخن حافظ نیت کرده است, تا خواجه را 
وارهاند از این همه مدعی مبهم گو که راز حافظ شیراز را همطراز 
برگ و ساز خویش گرفته اند. 
و بالاخره با مفتاح سوم» این مطلب کشوده می‌شود که غرلیات 
حافظ را می توان از نظرفصاحت ., ارزش ادبی » قدرت بیان و مضمون 
انديشه گروه‌بندی کرد. آقای نصرالله مردانی در «حافظ» غزلیات 
خواجه را به ۶ دسته تقسیم کرده» ۲۳ غزل را عالی ۰۱ ۴۳ غزل را 
عالی ۲, ۱۳۵ غزل را خوب ۰۱ ۱۸۰ غزل را خوب ۰۲ ۷۷ غزل را 
متوسط ۱ و بالاخره ۲۹ غزل را متوسط ۲ شناخته اند. اگر بخواهیم 
دسته بندی فوق راء که کمی خجولانه ودست به عصاست, به صورت 
صریح تری درآوریم, به این نتیجه ی آشکارتر و بی ابهام تر می رسیم 
که غزلیات خوب دیوان خواجه ۶۶ غزل. غزلیات متوسط. ۲۱۵ عزل 
و غزلیات سست آن ۱۰۶ غرل است. 
من البته اسلوب ایشان را در این ارزش گذاری نمی دانم ولی می‌دانم 
که در یک بررسی خوش بینانه, دست کم ربعی از غزلیات خواجه. آن 
چنان که در یکی دو نمونه ی زیر می‌آورم» به گونه ای همه جانبه 
سست است و معلوم می کند که سیر فصاحت و اندیشه در حافظ, به 
مقتضای افزونی عمر و ظرفیت انبان تجربه و فراگیری خواجه» رو 
به کمال و فزونی است و خود حجت دیگری است بر غزل سرایی 
خواجه از جوانی و ناپختگی تا زوال زبان به زور بازوان مرگ . 

دل من در هوای روی فرخ 


بود آشفته همچون موی فرخ 


۳۴ مکر اين پنج روزه 
به جز هندوی زلف اش هیچ کس نیست 
که بررخوردار شد از روی فرح 
سیاهی نیک بخت است آن که دایم 
بود همراز و همزانوی فرخ 
شود چون بید لرزان سرو آزاد 
اگر بیند قد دل جوی فرخ 
بده ساقی شراب ارغوانی 
به یاد نرگس جادوی فرخ 
دو تا شد قامت ام همچون کمانی 
ز غم پیوسته چون ابروی فرخ 
نسیم مشک تاناری خجل کرد 
شمیم زلف عنبربوی فرخ 
اگر میل دل هر کس به جایی ست 
بود میل دل من سوی فرخ 
غلام همت آنم که باشد 
چو حافظ بنده و هندوی فرخ 


رفتم به باغ صبح دمی تا چنم کلی 
آمد به گوش ناگه ام آواز بلیلی 
مسکین چو من به عشق کلی گشته مبتلا 
وندر چمن فکنده ز فریاد غلغلی 

می کشتم اندر آن چمن و باغ دم به دم 
می کردم اندر آن گل و بلبل تأملی 

گل یار حسن گشته و بلبل قرین عشق 
ی و یس ی 

چون کرد در دل‌ام اثر آواز عندلیب 
کشتم چنان که هیچ نماندم تحملی 
بس گل شکفته می شود این باغ را ولی 
کس بی بلای خار نچیده ست از او گلی 
حافظ مدار امید فرج از مدار چرخ 


دارد هزار عیب و ندارد مدخلی 


ات 





اینک همین اسلوب و همین مفاتیح را در کلیات شیخ بزرگوار سعدی 
شیراز نیز به کار گیریم. سعدی اگر از نوجوانی در صف صاحبان 
سخن می رفت , باید درکلیات او ردی ازنام ودوران سعد زنگی ؛ ابوبکر 
بن سعدین زنگی و سعدین ابویکر بن سعد زنگی راء که در فاصله ی 
نوجوانی تا پنجاه و چند سالگی شیخ بزرگوار به شیراز حکم 
رانده اند, بیابیم. گفتیم که زمان تألیف گلستان و بوستان به تصریح 
شاعر وتدقیق درمطالب آن به پس ازپنجاه سالگی سعدی محول است 
و از چرخه ی تحقیق ما بیرون می‌ماند. با اين همه اگر تاریخ رسمی 
تالیف گلستان و بوستان را بپذیریم, معلوم می شود که سعدی در 

یک دوران کوتاه و یک ساله ی خلاقیت» در مواضع متعددی در 
گلستان و بوستان از حاکم زمان. ابویکربن سعد زنگی, به پند یا به 
تلطف وتنبیه یاد و نام برده است و درهردوکتاب مستطاب, به آستانه 
و نام ابویکر بن سعد زنگی اشاره دارد. در بوستان می گوید : 

ولی نظم کردم به نام فلان 

مگر باز گویند صاحب دلان 

که سعدی که گوی بلاغت ربود 

در ایام بوپکر بن سعد بود 

سزد گر به دورش بنازم چنان 

که سید به دوران نوشین روان 

جهان بان دین پرور دادگر 

نیامد چو بویکر بعد از عمر 


و در مقدمه ی کلستان نیز می‌آورد : 
«بل که خداوند جهان و قطب دایره‌ی زمان و قایم مقام سلیمان و ناصر 
اه تاکن ها تا ونم وس هم نگ بط 


است و تحسین بلیغ فرموده و ارادت صادق نموده». 


بدین ترتیب کلستان و بوستان هر چند در اواخر عمر و سلطنت 


۳۶ مگر این پنج روزد 


ابویکر بن سعد بن زنگی یعنی در فاصله ی دو سال و اندی مانده به 
مرگ ابوبکر تألیف شده, باز هم لااقل در قریب به هفت موضع از این 
دو کتاب ذکری از سلطان به وجوه گوناگون رفته است یاد و نام 
ابوبکر بن سعد بن زنگی در قصاید و مرائی نیز به پس از حادثه ی 
خراب بغداد به سال ۶۵۶ که باز هم پس از تألیف گلستان و بوستان 
است » مربوط می شود. 
اما در غزلیات شیخ مطلقا و از هیچ بابی ذکری از سعد بن زنگی و 
ابوبکر بن سعد بن زنگی نیامده است. حال آن که اگر غزلیات را 
حاصل دوران پیش از تألیف گلستان و بوستان بدانیم, باید دست کم 
یک مورد یاد. اگرنه از سعد بن زنگی, لااقل از ابویکر بن سعد ین 
زنگی در آن بیابیم. اما در مجموعه ی غزلیات» مقدم بر همه از سعد 
بن ابویکر بن سعد زنگی» در بیت آخر غزلی با مطلع «چو ترک دلبر 
من شاهدی به شنگی نیست» نامی آمده است : 

دوم به لطف ندارد عجب که چون سعدی 

غلام سعد ابوبکر سعد زنگی نیست 


به این قرینه و به سنجش مفتاح نخست می‌توان گفت که سعدی 
سرودن غرل را پس از اتمام کلستان و بوستان و پس از درگذشت 
ابویکرین سعد زنگی آغاز کرده است. 

مفتاح دیگر. جست و جوی باب‌های مختلف گذر عمر. جوانیء میان 
سالی و پیری در کلیات شیخ است. بی‌ هیچ واهمه و تردید و تأخیر» 
می توان مدعی شد که در سراسر تألیفات سعدی و در آن کلیات کبیر » 
هرگز شاعر از جوانی و یا میان‌سالی خویش, مکر به دریخ از گذشت 
آن» یاد نکرده است. هیچ بیت و اشاره و صراحتی در کلستان و 
بوستان و قصاید و غزلیات و قطعات و رباعیات نمی یابیم که در آن 
شیخ ما مدعی جوانی و با حتی فدرت و توانایی شده باشد. درست 
به همان اندازه که در هزلیات و مضاحک و خبیتات» سعدی شنگول " 


دوران شناسی آثار سعدی ۳۷ 
سیری ناپذیر مدعی خوش‌دلی وتوان جسمی را می‌يابیم» در بخش 


دریغ روز جوانی و عهد برنایی 

نشاط کودکی و عیش خویشتن رایی 

سر فروتنی انداخت پیریم در بیش 

پس از غرور جوانی و دست بالایی 

دریغ بازی سرپنجکی که برپیچید 

ستیز دور فلک ساعد توانایی (سعدی» مواعظ ) 


عمری که از او دمی به جانی ارزد 


هر سر و قدی که بگذرد در نظرم 
در هئیت او خیره بماند بصرم 

چون چشم ندارم که جوان گردم باز 
آخر کم از آن که در جوانان نگرم 


تنها ز همه خلق و نهان می گریم 

چشم از غم دل به آسمان می گریم 

طفل از پی مرغ رفته چون گریه کند؟ 

بر عمر گذشته آن چنان می گریم (سعدی, رباعیات) 


من تن به قضای عشق دادم 


۷ 
تا کودکان در پی فنند این پیر درد آشام را 


۳۱۸ 


مگر این پنج روزه 


با جوانی سرخوش است این پیر بی تدبیر را 
جهل باشد با جوانان پنجه کردن پیر را 


کودکی گفتا تو پیری با خردمندان نشین 


ای محتسب از جوان چه خواهی 
من توبه نمی کنم که پیرم 


دوران دهر و تجریت ام سر سپید کرد 
وز سر به در نمی رودم همچنان فضول 


سعد ی خط سبر دوست دارد 
پیرامن خد ارغوانی 
این پیر نگر که همچنان اش 


از یاد نمی رود جوانی 


دور به آخر رسید و عمر به پایان 
شوق تو ساکن نگشت و مهر تو زایل 


عشق پیرانه سر آأز من عجبت می‌آید 


چه جوانی تو که ازدست ببردی دل پیر 


به شیر بود مگر شور عشق سعدی را 
که پیر گشت و تغیر در او نمی‌آید 


برف پیری می نشیند بر سرم 
همچنان طبع ام جوانی می کند 


سعدیا عمر گران مایه به پایان آمد 


همچنان قصه ی سودای تو را پایان نیست 


دوران شناسی آتار سجد ی ۳۹ 


دور به آخر رسید و عمر به پایان 
شوق تو ساکن ذگشت و مهر تو زایل (سعدی , ابیات مختلف از غزلیات) 


در برایر این نمونه ها و صدفا و صدها ببت دیگر از همین دست ؛ 
حتی مصرعی دربیان جوانی ومیان سالی شاعرنمی یابیم و اشاره‌ای 
فراوان نیست که سعدی در کلیات جز از شکستگی, عجز, ناتوانی. 
حبیب و رقیب انتظاری ندارد؛ در تمامی کلیات امید به آینده. گردن 
افتاده ای است که در کار افسوس بر گذشته ی بر باد رفته است . 


با چون خودی در افکن اگر پنجه می کنی 
ما خود شکسته ایم چه باشد شکست ما 


من که با مویی به قوت برنيایم ای عجب 
با یکی افتاده ام کو بکسلد زنجیر را 


باد اگر بر من اوفتد ببرد 


رضعف طاقت اه ام نماند و ترسم خلق 


این رمقی نیز که هست از وجود 


پیش وجودت نتوان گفت که هست 


یعلم اله که خیالی ز تن ام بیش نماند 
بل که آن نیز خیالی است که می پندارند 


۳۲۰ مگر اين پنج روزه 


شرط است دستگیری دردمندگان و من 


هر روز ناتوان ترم ای دوست دست گیر 


تو نیز اگر نشناسی مرا عجب نبود 


نه او به چشم ارادت نظر به جانب ما 
نمی کند, که من از ضعف ناپدیدارم 


نقشی است گرفته از میان ات 


بیش احتمال سنگ جفا خوردنم نماند 

کز رقت آندرون ضعیف ام چو جام شد (سعدی, ابیات مختلف از غزلیات) 
سعدی کلیات. سال خورده پیر تجربه اندوخته ای است که جز هشدار 
و تنبیه و آرزو و تحذیر, نوایی نمی خواند و زبان فصیح اش به 
ستایش عشقی می گردد» که از فرط ناتوانی» کام روایی در آن را به 
خود باور ندارد. 


پای ات بگذار تا بیوسم 


چون دست نمی رسد به آغوش 


هرگز انديشه نکردم که تو با من باشی 
چون به دست آمدی ای لقمه ی از حوصله بیش؟ 


تو را که این همه بلبل نوای عشق زنند 
چه التفات بود بر ادای منگر زاغ 


از در خویشم مران کاین نه طریق وفاست 
در همه شهری غریب در همه ملکی گداست 


ها که یی که یه ها کین کنفز 


پادشاهان به غلط باد گدا نیز کنند 


من بی مایه که باشم که خریدار تو باشم 


حیف باشد که تو یار من و من یار تو باشم 


هرگن انديشه نکردم که کمندت به من افتد 
که من آن وقع ندارم که گرفتار تو باشم 


مقدار پار همنفس چون من نداند هیچ کس 


کهن شود همه کس را به روزگار ارادت 


از ورطه ی ما خبر ندارد 


آسوده که بر کنار دریاست 


به زیر بار تو سعدی چو خر به کل درماند 


دل آت نسوزد که بی چاره بار من دارد 


جان باختن آسان است اندر نظرت لیکن 


مکن ار چه می‌توانی که زخدمتم برانی 
نزنند سایلی را که دری دگر نباشد (سعدی, ابیات مختلف از غزلیات) 


۳۳ مگر این پنج روزه 


مت بت 1 


چنین است که در کلیات سعدی رنگین کمان عمر ناپیداست, غروب 
ابر و خاکستر گرفته ی آماده به اشکی است که سعدی در آن؛ به 
انتظار اجل» از ناتوانی و جفا دیدگی ناله می‌کند و یاد ایام رفته 
می شمارد. 
از اين‌ها, همه که بگذریم به یکدستی سروده‌ها و گفته های سعدی 
می‌رسیم. بلیلی است که نغمه ی بی گاه بیرون از پرده نخوانده است. 
چرا که او به زمانی از عمر به خلق کلام نشسته, که به تمامی در 
گمان و بیان پخته و کار آمد شده است. گزینش غزلی بر غزل دیگر در 
سروده‌های شیخ کاری است دشوار و موکول به حال و هوای 
گریننده. در آثار سعدی» سعی در انتخاب رتبه ی بلند و میانه و پست 
عبث است. چرا که شیخ به بلندای عمر و با دست و دل و تجربه‌ای 
آکنده, به بیان نشسته است. سعدی در سراسر غزلیات» بی‌رسن 
اندازی‌های صوفیانه, فقط منادی عشق است» حاصل و بهره‌ای که 
هر افتاده و خاسته ی عمر. جز آن را به جد نمی گیرد. آیا این همه 
نشانه کافی نیست تا عمر شیخ را دو پاره بيابیم : پیش از اوان 
کهولت. که شیخ گم نام و خموش و بی‌نشان است و پس از آن. که 
اجل گویندگان پارسی است. آیا او نیمه ی نخست عمر را چه گونه بر 
باد داده است که در آغاز دوران تألیف می نویسد : 

«یک شب تأمل ایام گذشته می‌کردم و بر عمر تلف کرده تأسف 

می‌خوردم و سنگ سراچه‌ی دل به آب دیده می‌سفتم و این بیت‌ها 

مناسب حال خود می گفتم : 

هر دم آز عمر می رود نفسی 

چون نگه می کنم نماند بسی 

ای که پنجاه رفت و در خوابی 


مگر این پنج روزه دریأیی». 


گمانه ی من, چنان که آوردم, بر این است که شیخ پیش از آن شب 
تعهد وتوبه» جز به شنگول سرایی و هزل بافی طبع نیازموده است. 


دوران شناسی آنار سعد ی ۳۳ 


همان که سعدی بزرگوار. در آغاز دوران نوین عمر خود. در رد و 
نفی آن ها گفته است : 
«بعد از تأمل این معنی مصلحت چنان دیدم که در نشیمن عزلت نشینم, و 
دامن صحبت فراهم چینم. دفتر از گفته های پریشان بشویم و من بعد 
پریشان نگویم : 
زبان بریده به کنجی نشسته صم و بکم 
به از کسی که نباشد زبان اش اندر حکم» (سعدی, مقدمه ی گلستان) 


شیخ ما. خود نیک واقف بوده است. که پیش از تالیف گلستان و 
پیش از مصلحت دیدن عزلت نشینی, جز مضاحک و خبیثات. غرل و 
اثری نداشته است, که چنین تعهد شستن دفتر از گفته های پریشان 
می دهد . محال است سعدی غزل, قطعه و يا حتی یک رباعی خویش 
راء اگر پیش از مقدمه ی کلستان خلق شده بود. پریشان خوانده 


باشد. 





مگر این پنج روزه 


کلسنان و بوسنان 


«پسندها و آرزوهای سعدی دربوستان بیش ازدیگرآتار او جلوه گر است. 

به عبارت دیگر سعدی مدینه ی فاضله‌ای را که می جسته در بوستان 

تصویر کرده است . در این کتاپ پرمفز از دنیای واقعیء که آکنده است از 

رشتی و زیبایی» تاریکی و روشنایی» و بیش تر اسیر تباهی و شقاوت 

کم ترسخن می رود. بل که جهان بوستان همه نیکی است وپاکی ودادگری 

و انسانیت. یعنی عالم چنان که باید باشد, و به قول مولوی «شربت اندر 
شربت » است ... بنده بوستان را عالم مطلوب سعدی می پندارم». 

(شادروان یوسفی؛ چهان مطلوب سعدی در بوستان؛ 

مقالاتی درباره ی زندگی و شعر سعدی» ص ۲۲۰) 

در درستی واستحکام این روایت, که بوستان ازنظم و دقت انديشه ی 

پیش تری برخوردار است, تردیدی نیست. اگر مقایسه سودمند افتد, 

باید بکویم : گلستان به چه چهه ی بلبل بی قراری می‌ماند که چه بسا 

در نیمه راه نغمه به پرواز درمی‌آید. بر شاخ دیگری می‌نشیند و 

آوای دیگری سر می‌دهد. نه چندان همنوا با آن که بر شاخ پیش 

می خواند و بوستان به تک نواهای پیر و محکم و رمزالود و انديشه 


زای کلاغی می‌ماند, که به سخنی کوتاه. خبر از تجربه ی چند صد 


سس سح .دهد بچظ(چ 7ب 


۳۶ مگر این پنج روره 


باه هی کاق اس‌ار سای ی سا ون ففشتا ری کلستا نا 


تو گویی به چشم اندرش منزل است 

که و دس تن تست 11۶۲۱ 
به گقت این جفا بر من از دست اوست 

نه شرط است نالیدن از دست دوست (۱۶۶۹) 
تو آتش به من درزن و درگذر 

کته کون ها ده ۱۱۴/۱ 


ار باری از خویشتن دم مزن 


از آن که که یارم کس خویش خواند 
دگر با کس ام آشنایی نماند (۱۶۹۶) 


که پگذار تا زخم تیر هلاک 

بغلطاندم لاشه در خون و خاک 

مکر پیش دشمن بگویند و دوست 

که این کشته ی دست و شمشیر اوست (۱۷۲۸ ) 


بسوزاندم هر شبی آتش اش 

سحر زنده گردم به بوی خوش اش 

اگر میرم امروز در کوی دوست 

قیامت زنم خیمه پهلوی دوست 

مده تا توانی در این جنگ پشت 

که زنده ست سعدی که عشق اش بکشت (۱۷۳۴) 


در این مجلس آن کس به کامی رسید 
که در دور آخر به جامی رسید (۱۷۴۲) 


توان از کسی دل بپرداختن 
که دانی که بی او توان ساختن (۱۷۶۲) 

















خلستان و بوستان ۲۳۷ 


رن و مرد با هم چنان دوست آند 


ِ 


که گویی دو مغز و یکی پوست اند ۱۷۸۳۲۱ ) 


بسا عقل زور آور چیر دست 


که سودای عشق اش کند زیردست (۱۷۹۴) 


اگر مرد عشقی کم خویش گیر 
وگرنه ره عافیت پیش گیر (۰ ۱۹۰ ) 


نه مطرب , که آواز پای ستور 


پریشان شود کل به ناد سحر 


نه هیزم که نشکافدش جز تبر (۱۹۱۷) 


تعلق حجاب است و بی حاصلی 
چو پیوندها یکسلی» واصلی ۱٩۰۳۰۱‏ ) 


که عیب ام کند بر تولای دوست؟ 
که من راضیم کشته در پای دوست 
مرا در تلف حرص دانی چراست؟ 
چو او هست اگر من نباشم رواست 
پسوزم که یار پسندیده اوست 


که در وی سرایت کند سوز دوست (۱۰۳۹ ) 


اجل ناگهی در کمین ام کشد 

همان به که آن نازنینم کُشد 

چو بی شک نيشته است بر سر هلاک 
به دست دلارام خوش تر هلاک 

نه روزی به بی چارگی جان دهی؟ 

پس آن به که در پای جانان دهی (۲ ۱۹۶ ) 


که نه صبر داری نه بارای ایست 


۳۳۸ مکر این بنج روزه 


تو بکریزی ار پیش یک شعله خام 

من استاده‌ام تا بسورم نمام 

تو را آتش عشق اگر پر بسوخت 

مرا بین که از پای تا سر بسوخت (۱۹۷۱) 


به دریا مرو گفتمت زینهار 
وگر می‌روی تن به توفان سپار (۱۹۷۹) 


مثل رد خونی که از شکاری زخمی بر خاک و سنگ می‌ماند» رد عشق 
دربوستان به یک نشانه شناخته می شود. عشق دربوستان ضرورت 
هستی و شیرین کننده ی تلخی مرگ است. آن که در بوستان آز عشق 
سخن می‌گوید صدایی است اندر بن چاهی که چز تسلیم چاره‌ای 
ندارد. زخم خورده‌ای است که شاه رگ اش را بریده‌اند» به خونی که 
می‌رود می‌نگرد و به سکری که زخم و بی خونی بر آو می بخشد. 
دل خوش است. و اینک به اشارات عشق در کلستان نکاهی بیاندازیم : 


گویند : خواجه ای را بنده ای نادرالحسن بود و با وی به سبیل مودت 
نظری داشت. با یکی ازصاحب دلان گفت : دریغ اگربنده‌ی من باحسن 
وشمایلی که دارد» زبان دراز و بی‌ادب نبودی. گفت : ای برادر» چون 
آقرار دوستی کردی توقم خدمت مدار که چون عاشق و معشوقی در 
میان آمد مالکی و مملوکی برخاست. (گلستان, باب پنجم , حکایت ۲) 


یکی دوستی را. که زمان ها ندیده بود, گفت : کچایی که مشتاق می بودم. 
گفت : مشتاق به که ملول... 

به یک نفس که برآمیخت پار با اغیار 

به خنده گفت که من شمع جمعم ای سعدی؛ 

مرا از آن چه که پروانه خویشتن دکشد (همان , حکایت ۷) 


بردی و تحمل بی کران کردی. باری به لطافت اش گفتم . دانم که تو را در 


کلستان و بوستان 9" 


محبت این منظور علتی و بنای مودت بر ذلتی نیست. پس با وجود چنین 
مر ور وه (همان. حکایت ٩‏ ) 


در عنفوان جوانی» چنان که افتد و دانی, با شاهدی سروسری داشتم, به 
ان کات تاش یادا و کی ناش 

اتفاقاً بر خلاف طبم از وی حرکتی بدیدم که نیسندیدم» دامن از او 
درکشیدم و مهره ی مهرش برچیدم و گفتم 

برو هر چه می بایدت پیش گیر 

سر ما نداری» سر خویش گیر 

شنیدمش که همی رفت و می گفت : 

شب پره گر وصل آفتاب نخواهد 

رونق بازار آفتاب نکاهد ... 

این بگفت و سفر کرد و پریشانی او در من ات کرد... 

اما به شکر و منت باری» پس از مدتی باز آمد, آن حلق داودی متغیر شده 
و جمال یوسفی به زیان آمده» بر سیب زنخدان اش چو به کردی نشسته 
و رونق بازار حسن‌اش شکسته. متوقم که در کنارش گیرم» کناره 
کر فتهن: (همان, حکایت ۱۰) 
یکی را زنی صاحب جمال درگذشت ومادرزن فرتوت به علت کابین در 
خانه متمکن بماند. مرد آز محاورت وی به جان رنجیدی و از مجاورت او 
چاره ندیدی» تا گروهی آشنایان به پرسیدن آمدندش. یکی گفتا چه 
گونه ای در مقارقت یار عزیز؟ گفت : نادیدن زن به من چنان دشوار 
نمی نماید که دیدن مادرزن. (همان؛ حکایت ۱۴ ) 


عشق در این حکایات درسطح می جنبد , به شکل درمی‌آید» حریص و 
حسایگروحتی نامرد است. چه گونه است که سعدی آن چهان مطلوب 
خویش را در بوستان وامی گذارد و بدین گلستانی می جهد که شبیه 
یک پارک عمومی است » خلوتگاهی ندارد و این هنوز چشم‌انداز سمت 
عشق آن است که باید ریا انگیزتر باشد از کوشک‌های دیگر : فواید 
تاه تیم لاعتم وا تور تواشی اه مان ری که سس 


۳۳۰ مگر این پنج روزه 


«بنده نیز با رای کسانی موافقم که معتقدند در کتاب گلستان یک فکر 
اساسی و یک سیستم فکری معین تعقیب نشدد است و مولف برای اتبات 
نظری یا عفیده ای کتاب را :* رشته ی تحریر در نیاوردد است و به فول 
آقای علی دشتی این کتاب مانند کشکول و یا جنگی است مشتمل بر 
مطالبی که سعدی آن‌ها را طی سی و چند سال از زیان افراد مختلف 
شنیده و با خود شاهد آن بوده است که در بیش تر آن ها بندي نهفته است 
و يا مطلب سرگرم کننده. پندهای آن نیز همه از ایده‌آل‌های بشری 
نیست» چه بسا که سعدی فقط راه توفیق عملی در زندگی روزگار خود را 
نشان داده است ». 


( دکتر جلال متینی . اشخاصر داستان در گلستان , زندگی و شعر سعدی, ص ۲۴۷) 


گلستان بیش تر به یک فیلم مستند مانند است, که از زندگانی روزمره 
و عادی آدمی تهیه شده که درجهان اطراف خود پرسه می زند. زشت 
و زیبا را می‌بیند و می شنود و بازتاب‌های این عوالم در وی» بسته 
به این که در کدام شرایط قرار گیرد» متفاوت است. به طور کلی در 
برایرقدرت وستم ستیزه گو است, در برابر عشق و شادمانی تسلیم, 
حریص و سطحی نگر است. در مقابل مال و تنعمات دنیا حسابگر و 
آرزومند است, برای خود مسئولیتی در برابر نیک وبد و باید و نباید 
زندگی نمی شناسد و به طورعام» سعدی در گلستان به وضوح راوی 
بی موضع و بی تحلیل آن عواملی است که در جوانی و میان سالی بر 
پرده ی حساس ذهن او تأثیر گذارده و تصویر انداخته اند. 
«با نظر مدارا می‌توان قضیه را چنین توجیه کرد که هنگام جوانی انسان 
در معرض این گونه لغزش هاست و بنابراین سعدی به حکم فطرت بشری 
دچار چنین سرگذشت هایی شده و از اين حیث قابل اغماض است. اما امر 
غیرقابل تفسیر و توجیه این است که چرا این عمل را در ایام کهولت در 
کتاب ارجمندی چون کلستان که برای تهذیب اخلاق نگاشته است نقل 
می کند؟ 
آیا نقل این گونه حوادث خود دلیل بر اين نیست که سعدی متوجه رسالت 
خود نبوده و گلستان را از مطالب متفرقه پر کرده است؟ 
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در موارد عدیده, از خواندن کلیات شیخ, این شبهه به شخص. دست 
می‌ دهد که سعدی تاب و قدرت این را نداشته است که در منشات خود 
تجدید نظری کرده و بسی مطالب یا اشعاری را که متناسب با شأن 
ارف تفر توا کت یو اس عون کت 
از این رو در کتابی که قرن‌ها مردم آن را مهذب اخلاق دانسته اند و پس 
از قرآن نخستین کتاب درسی سوآموزان بوده است با کمال سادگی یک 
سانحه ی ساقط و مبتدل را که برای هر انسان تایم شهوت آنی روی 
می دهد نقل می کند . هم اعتراف به فسق می کند و هم به یک روش غیر 
انسانی مباهات. و آن وقت با ابیات زیبایی به آن جلا و صیقل می زند. 
من آن قدرها خشک ودرکتاب خوانی زاهد نیستم که فقط نتیجه ی اخلاقی 
را جست وجو کنم و هرچه مخالف آداپ پسندیده است دور ریزم و چون 
هنرمند نیستم هنوز بدین مقام نرسیده‌ام که هنر را مافوق اخلاق قرار 
دهم» ولی آن قدر از مشرب وسیع برخوردارم که قلمرو هنر را مستقل 
دانسته از نوشته هایی که در آن زیبایی هست - يا به تحلیل روح انسانی 
توقای تفا رتاک و سمی را ای هی دی شم توس الما رون 
این گونه حکایت ها از این مقوله چیزی نیست و از آن سایه و روشن‌هایی 
که در اقطار شهوات نفس آنسانی آمد و شد دارند آتری دیده نمی شود. 
از این گذشته سعدی که هنر را مافوق اخلاق نمی‌دانسته و از مجموع 
گفته های وی علاقه ی او به نظم و سلامت جامعه و تأیید مبادی اخلاقی 
هویدا و گلستان بدین قصد انشاء شده است اما من در باب پنجم گلستان 
چیزی آموختنی و حتی عبرت انگیز نیافتم. 
اقشتی: قلهری شتفهب رس ۷۵۲ ۲۵5۱2 
در واقع گلستان را باید یک تألیف تمرینی در سنجش قدرت بیان و 
مهارت در انشاء دانست , نه اثری که به قصد عرض اندام و اعلاح 
ظهور یک مصلح, متفکر و یا صاحب نظر اجتماعی تألیف می کنند. 
گلستان عرصه ای است که سعدی درآن بی داشتن یک موضم اجتماعی 
و اخلاقی مشخص به بیان وقایم و مسموعاتی می پردازد که عمدتا 
در جوانی و میان سالی» نظر و توجه وی را جلب کرده است. وقایم 
و مسموعاتی که هیچ نشان وگمانی از انديشه های حوزوی, مدرسی 


۳۳ مکر این پنج روزد 


و دانشگاهی در آن نیست و انشاد و ابلاغی را برعهده ندارد. 

«یکی از نکته های اعجاب انگیز در تصنیف گلستان این است که دست کم 
یک باب آن و گویا باب هشنم در آداب صحبت , در یک روز نوشته شده و 
دیباچه و هفت باب دیگر آن در مدتی که حداقل آن هفت روز و حداکترش 
بیش از یک ماه تا چهل روز نبوده پرداخته آمده است. با این حال» وفتی 
شیوه‌ ی کار سعدی را بداندم متوجه می شویم که این سرعت کار به هیچ 
روی شگفت انگیز نیست. زیرا سعدی دست کم پنجاه سال زشت و زیبا و 
سخت و سست و پست و بلندهای زندگی را در سراسر قلمرو کشورهای 
اسلامی, با آن چشم بینا و دید نافذ که خاص خود اوست دیده و چکیده ی 
آن دیده‌ها و شتده فا که ی ای کرده بود, بی احتیاج به 
مراجعه به فرهنگ و دیوان ودفتر روی کاغذ آورده است ». 

(دکتر محمدجعفر محجوب » گفت وگوی کوتاد درباره ی زبان سعدی و پیوند آن با زندگی 


,مقالاتی درباره ی زندگی و شعر سعدی . ص ۲۷۲ ) 


تنوع این چشم اندازها, از تنوع دیدار و الفت وآشنایی سعدی با مردم 
مقاف ان ای مایم به بای بجن: نبا تتبعیم طاقن مسیا ع 
حوزه ی روابط زندگی مادی, اخلاقی و اجتماعی مردمی باشد با 
فرهنگی متوسط, که فاقد قید وبندهای سنتی اجتماع بوده‌اند و چشم 
اندازشان برجهان دیدگاه دم غنیمت دانی وفرصت شماری عمر‌بوده 
ات( که حوره ی خاص دنل کی شبانه ی شبراز ات در خوف ق‌ 
ای که بر قاس تهنان سفوتات خاک برفاسه: 

1 سجن : ک 9 دریاره ی سود ی » اشخاص داستان در کلستتار بی توجه به 

می‌دانیم عبارت است از : در سیرت پادشاهان» در اخلاق درویشان. در 

فضلت قناعت ؛ در فواید خاموشی. در عشق و جا انم در ضعف قِ 

فقز نع راون تابن پر فشی کی آزات ختحیی: که قن یرتاب اون ان مها 

یکصد و هشتاد حکایت ذکر‌گردیده است . 

در مجمو ع حکایات کلستان این اشخاص ۳ تانق ۶ ۲۱۲ بار پادشاهان 
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و ملوک و امراء بی ذکر نام و ۱۴ بار پادشاهان و خلفا با ذکر نام . 
اسکندر رومی (۱بار) هرمز (۱بار), انوشروان (۴بار)» محمود غزنوی 
(۲ بار)» محمد خوارزمشاه (۱بار)» ملک زوزن (۱بار)» هارون الرشید 
(۲بار). ۱۵ بار وزیران بی‌ذکر نام, و چهار پار پا ذکر نام : بوذر جمهر 
(۲ بار), حسن میمندی (۲ بار). ۶ بار شاهزادگان» و ۲ بار پسران وزرا 
۷ بارکسانی نظیر اهل تحقیق, پیرطریقت, مشایخ» صاحبدل ؛ صالحان, 
شوریدگان و رندان. ۳۹ بار علما» پارسیان» فضلا, حکما, زهاد. عابدان 
و متعبدان. ۱۰ بار از اشخاصی با نام «بزرگ» یا «یکی از بزرگان». ۱۶ 
بار کسانی با عنوان خداوند نعمت, توانگر, مالدار. بازرگان و اشتر 
سوار, ۳۱ بار درویش. خرقه پوش» خواهنده مغربی» کدا مرد برهنه. 
۰ بار اسیر و بنده, غلام» کنیزک و سیاه. ۴۵ بار صاحبان مشاغل چون 
بیطار. داور. فقیه, دانشمند, متکلم, خدام حرم» تنعل بند پسر, معلم و 
متعلم» ادیب» قاضی, دهقان» حرامی» استاد کشتی . شاگرد کشتی گیر ‏ 
مشت زن» زورآزماء شاعر » منجم . خطیب ‏ مقّذن, ملاح» اشتربان» حاکم » 
مطرب » طبیب, بقال. خارکن. صیاد. صوفی, جوانمرد» هندوی نفط 
انداز, ۱۷ بار کسانی با ذکر نام : ابو هریره, اخوان الصفاء اغلمش, 
جالینوس. سبحان وائل» ایاز. لیلی و مجنون. ذوالنون» عبدالقادر 
گیلانی , لقمان (۲ بار), ابوالفرج بن جوزی, حاتم طایی» موسی, پیغامبر 
اسلام , پسر هارون الرشید (۲ بار)» صاحبان ادیان : جهودان و ملاحده. 
۳ بار جوانان» پیران» کودکان» ٩‏ بار پدر و مادر و برادر. ۸۶ بار 
دوست , رفیق» یار» یکی» کسی, فلان» دیگر . رعیت» مردم و غیره, ۱۳ 
بار زنان به عنوان دختر» مادر» مادرزن» زن جوان» پیرزن» زن صاحب 
جمال, ماه‌رو کنيزک چینی, ۲ بار گیاهان تحت عنوان کل تازه و سبزه» 
۷ بار حیواناتی چون طوطی, زاغ, سگ, ماهی, هزارپا, کژدم. ۲ بار 
اشیاء بی‌جان : رایت و پرده. به علاوه سعدی متجاوز از چهل بار در 
حکایت های مختلف به ذکر تجرییات و مشاهدات و مسموعات خود 
پرداخته است ». (جلال متیتی» اشخاص داستان درگلستان. مقالاتی درباره 


زندگی وشعرسعدی ۰ ص۲۴۸ ) 
از جهان پس از لااقل سی سال سیاحت در آن» چه میزان محدود و 
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معدود بوده است. در بخش‌های قبل دیدیم که تقرییا تمامی اسامی 
خاص, چه از اشخاص بوده, چه از امکنه, که مستند شیخ واقم شده 
در ترسیم مشاهدات ومراودات اش مواجه با مشکل نادرستی در 
تصویر و ترسیم است؛ تا آن حد که بتوان ادعا کرد اثبات ارتباط شیخ 
با بزرگان عصر خویش منتفی است و از آن بدتر , شیخ حتی از حیات 
و ممات نام آوران دوران خود, در خارج از شیراز بی خبر بوده است. 
ای واه و ی سا تا میاه و 
فرودست جامعه و به تعبیری هم آنان که تا زمان تألیف گلستان 
معاشر وی بوده‌اند به شبان و روزان شیراز. یعنی آن اسامی غیر 
بشیقهای ک بایتران تاه یاون کر گرین تاش انیا 
ندارد و اشخاص و فضا را نیک به تصویر درمی‌آورد : 


«دزدی گدایی را گفت : شرم نداری که دست از برای جوی سیم پیش هر 
لیم دراز می کنی؟ گفت : 

دست درا از پی یک حبه سیم 

به که ببرند به دانگی و نیم» (سعدی ,گلستان؛ باپ سوم , حکایت ۲۷) 


دزد و کدا تصو‌بر کر ۱ سعد ی است . استفاده‌ی 
سعدی از متال‌های زندگی این گونه افراد. لوده‌گویی‌ها و تکیه 
می‌ شود» هم از نظر کثرت و هم از نظر صحت, قابل تأمل است. 
اشخاص داستان سعدی در ۰ ۲۵ مورد سایه هایی ازسیاهه ی مردم اند 
که در جماعت مستحل اند؛ در مقایل ۳۶ نام خاص, که ۱۶ مورد آن 
اسامی اساطیری عامیانه ی کهن و بقیه نیز به سهو بر زبان سعدی 
زبان یگانه و یکدست و یکاوای شیخ است که بی‌آن» خواننده ی 


کر لسن در یکی بودن صاحب روایت تردید می کند . ولی با این همه 


حتی همین زبان معجزه آفرین نیز نمی تواند بر آن مناظر و مراعی که 


«ابلهی را دیدم سمین. خلعتی نمین در بر و قصبی مصری بر سر و 
مرکیی تازی در زیر ران و غلامی از پی دوان. کسی کفت سعدی چون 
به آپ زر تيشته است». (سعدی , گلستان , باب سوم» حکایت ۲۶) 


گوینده ی این تعرض, معلوم است بارها با یاران. چنین صورتک 
هایی را به هزل و مسخره گرفته است, در گذر و حضر؛ که این 
مضمون مکرر وچشم انداز عادی و معتاد سعدی است و خود به عیان 
بیینید دشواری را در وصف و بیان نکاتی که از حوزه ی دیدار او به 
دور بوده است : 
«در تصانیف حعما آورده‌اند که کردم را ولادت معهود نیست چنان که 
دیگر حیوانات. بل احشای مادر را بخورند پس شکم اش را بدرند و راه 
صحرا گیرند و آن پوست‌ها که در خانه ی کژدم بینند اثر آن است. باری 
این نکته پیش بزرگی همی گفتم. گفت : دل من بر صدق این سخن گواهی 
می‌ دهد و جز چنین نتواند بودن» در حالت خردی با مادر و پدر چنین 
معاملت کرده اند لاجرم در بزرگی چنین مقبل اند و محیوب!» 


در این بیان, سعدی از مجهولات سخن می‌گوید, معلوم نیست این 
مادر نمی درد و احشای وی نمی خورد. بل کزدم عجیب دلواپس 
مادری است درمراقبت فرزند و فرزند کزدم غریب وایسته فرزندی 
است به مواظت مادر. از این روست که این گفت و شنبید جلای آن 
پیشین ندارد که منظر ومتل معلوم و مکرر شخص شیخ بوده است به 


۲۳۶ مگر این پنج روزه 


«در سمت شمال صحن دری است کلان که به مسجدی بزرگ گشوده 
می‌ شود و در میان صحن آن مسجد حوضی است بزرگ و مرمرین و 
مدور که همواره آب از کاسه‌واری مرمرین و سپید و هشت بر که در 
میان آن حوض برآورده‌اند. جاری است و درون آن از سوراخی که بر 
سر ستونی تعبیه شده» آب بیرون می‌زند و بدان کاسه وار می‌ریزد. این 
جایگاه را به نام کلاسه خوانند و امروزه دوست فقیه زاهد محدث ما 
ابوجعفر فنکی قرطبی در آن مسجد نماز می‌گزارد و مردم برای 
نماز‌گزاری پشت سر او انبوه می‌ شوند تا بانگ خوش قرائت و تلاوت او 


را بشنوند و از انفاس اش برکت جویند». (اين جبیر , سفرنامه. ص ۲۲۹) 


این نقل ابن جییر است از کلاسه. حوضی مدور و مرمرین» که در 
میان آن کاسه واری هشت براست ودرمیان کاسه وارستونی مرمرین. 
از سوراخ میان ستون آب بیرون می‌زند, به کاسه وار و از کاسه وار 
درون حوض می ریزد؛ وآن نیز شیخ آبوجعفرفنکی قرطبی. با نام و 
ی مس اه نیکسا ی اس ون نو 
اک کین مسج ات نک توا با وه اتب من رای ۲ 
سخن یگوید : 
«یکی از صلحای لبنان که مقامات او در دیار عرب مذکور بود و کرامات 
مشهور, به جامم دمشق درآمد و در کناربرکه کلاسه طهارت می ساخت. 
پایش بلغزید و به حوض درافتاد و به مشقت بسیار از آن جا رهایی یافت . 
چون از نماز بپرداخت یکی از یاران گفت : مرا مشکلی هست. گفت : آن 
چیست ؟ گفت : یاد دارم که شیخ بر روی دریای مغرب برفت و قدم اش 
او خه ال موی با بت اه ها کاس 
باکر تیگ عون تا شاب نز وهی ککایی :13 


اینک آن کلاسه که برکه شده است. خبری از ظرافت و زیبایی 
توصیف ابن جبیر در آن نیست و می تواند مصلحی را در کام خویش 
غرقه کند. این مصلح هر چند کرامتی دارد چنان خوفناک» که هول 
می‌آورد : بر روی دریای مغرب راه می‌رود» بی‌آن که پای اش نم 


سای و بو‌ستان ۳۳۷ 


جبیر نام مطولی دارد با کنیه : ابوجعفر فنکی قرطبی. زیرا که ابن 
جبیر در آن مقام بوده و از مشهودات اش سخن گفته ولی سعدی از 
او اه فان کی ماس خ ات تسه 
دیگر خیال نیست و قدرت و جلوه‌ای دارد به استواری حقیقت. چنین 
اسست که کنر کم فرشم است ان امه هایس که غالا سایبه دناد 
ندارند و احوال‌شان غریب و غیرمعمول است. حتی فصل بندی در 
و توازن انديشه اش را کنار می‌ گذارد و به جنگی روی می‌آورد که 
نخستین کار شیخ بوده و دربوستان عیوب آن نوع نکارش بی اسلوب 
راء به اختمال ریاد تحت نار اذب‌شناسان ی آذت‌دوشتانی که در 
تع ی نی کفتای کی کوفوم هتم و کر ار که اند ودره 
اس تن هن هی رکش ارس قافن ی مفول تام سای 
نیست » سند لازم است . بلافاصله یادآوری خواهند کرد : «ز ششصد 
فزون بود پنجاه و پنج. که پر در شد این نام بردار گنج» و می گویند 
تفیین ود شیم ابر ادن شده آست قهی گونند ادن کلسستان آمده : «در 
این مدت که مارا وقت خوش بود. زهجرت ششصد و پنجاه وشش 
بود»» پس کلستان در ۰۶۵۶ یعنی سالی پس از بوستان فراهم آمده. 
الیته من همیشه روی دو بیت انتهای مقدمه ی گلستان مردد بوده‌ام و 
هنوز هم هستم. «مراد ما نصیحت بود و گفتیم» حوالت با خدا کردیم 
و رفتیم» بیتی معیوب است. هم درقافیه , هم درمفهوم و هم در بیان . 
رفتیم» بازتابی عامیانه وغیر ادیبانه دارد و اصولا معنی کامل مصر ع 


۳۸ مگر این پنج روزه 


مفهوم نیست. حوالت چه کسی را سعدی با خدا کرده و کجا رفته 
ست؟ همچنین بیت «در این مدت که ما را وقت خوش بود. ز هجرت 
ششصد و پنجاه و شش بود» را نمی توان ماده تاریخ گرفت و در آن 
اشاره ی صریحی به تألیف يا اتمام گلستان نشده است. اما می‌توان 
گفت که بیت پیش از ۶۵۶ سروده نشده است. زیرا سعدی از پیش 
نمی دانسته که در ۶۵۶ به جهان خواهد بود تا وقت اش خوش باشد 
یا نه. در عین حال با توجه به بخش گذشته ی این رساله» می خواهم 
بگویم مگر آن چه سعدی درموارد دیگر گفته کاملاً درست بوده است؟ 
ممکن است این دو بیت گلستان و بوستان» که ماده‌ی تاریخ این دو 
کتاب فرض شده نیز از همان دست باشد و سعدی به عمد و برای 
مقاصد دیگر و مثلاً برای نامشخص کردن تاریخ تألیف واقعی آن ها 
سروده باشد. 
«سعدی پس از باز‌گشت به شیراز» در حدود سال 2۱۲۵۶ ۶۵۴ ه . 
استعداد خود را آشکار کرد. سال پس از مراجعت» بوستان را نکاشت. 
بوستان که کتابی است در باب فضائل اخلاقی به شیوه‌ی تمثیلات 
شعرگونه, به نام ابوبکربن سعد تألیف شد. سال پس از آن یعنی حدود 
۸ ۶۵۶ه . سعدی کلستان را تکمیل کرد . یعنی زمانی که مغول‌ها 
مرگ و ویرانی را برای خاورمیانه به ارمغان آورده بودند و بغداد پایتخت 
جهان اسلام را ویران کرده. آخرین خلیفه ی عباسی را کشته بودند. اما 
چنان آرامش و سکون بخردانه ای در گلستان موج می‌زند که گویی بویی 
از خشونت ها و خون‌ریزی‌های روزگار خویش نبرده و گویی مغول‌ها 
بخش اعظم ایران و شرق مسلمان را ویران نکرده اند». 
(آن ماری شیمل ۰ سعدی استاد شعر عاشقانه, ادبستان» شماره ی اول , ص ۴۷) 


تذکر شیمل که چرا درگلستان علی‌رغم حوادث تاریخی هولناک, 
بی خیالی کسی که بی خبر از دنیاست موج می‌زند, تذکری قابل تأمل 
است و اگر کسی بگوید سعدی چه گونه توانسته در یک زمان گلستان 
شنگول را تالیف کند و در همان زمان مرثیه در خرابی بغداد را 





بسراید ؟ پاسخ مقنعی برایش نیست و اگر پرسنده بخواهد ادعا کند 
کش تال تال اسان ار بو ار سس ان نان 
بوده, نمی توان به مصرع «در این مدت که ما را وقت خوش بود» 
متوسل شد و آن را حجت آورد» زیرا این بیت می‌تواند در هر زمانی 
سروده شده باشد. با این همه برای طرح مطلب باید سند ارائه کرد. 
متاسفانه هنوز تمامی نسخ کلیات باقی مانده از شیخ به طور علمی 
معرفی نشده ولی آز میان همین عیزان. که در دسترس است می توان 
چند کلیات شیخ و ازجمله نسخه بسیارمعتبر کتاب خانه ی چستربیتی 
را نام برد که درآن‌ ها گلستان مقدم بر بوستان آمده است : 


«از این مدارک چند مطلب روشن می‌ شود : اولاً کلیات سعدی که بیستون 
در سال‌های ۷۲۶ و ۷۳۳ دردست داشته. لااقل دردهه ی اول قرن هشتم 
استنساخ گردیده و دارای ۲۳ و با ۲۲ کتاب بوده است. به ترتیب زیر : 
اوتسایل شین کاب ۲ .کار ۲ تاد اد قصخماین. تن فته هش ۵: 
تشتا یی اقا وفع گرم ای ان ات ای تقوانم. اراس 1 
ملعمات. ۱۱ . ریاعیات و مفردات, خبیتات و مضحکات و غیره. 

تانیأً در ترتیب و طبقه بندی کتاب های این کلیات. بیستون هیچ تصرفی 
نکرده است. تالثاً از عبارت «جمع‌آورنده‌ی دیوان شیخ رحمت اله علیه» 
آشکار می گردد که خود شاعر تمام آثار خود را به شکل کلیات و دیوان 
درنیاورده و کلیات های متداول او از طرف اشخاص نامعلوم جمم آوری 


و ترتیت شده است ». (بوستان, به تصحیح رسنم علو. اف ص ۴۰) 


تکن قافم اسان ریسم ی اف مهو ضوع تکار میک که نسخهغ 
«مقدم بر نسخه ی بیستون همء که اساس کار استنساخ وی بوده. 
گلستان را مقدم بر بوستان داشته است. ولی مگر تقدم و تأخر 
کتابت بخش‌های مختلف کلیات شیخ به معنای تقدم و تأخر تألیف 
اشاست ۱ طشفی سیگ کی رن ای وان کف که فورکت وتاهتات 
را سعدی پس از فراغت از کتاب های دیگر سروده است . پس این امر 
اعتباری است و منوط به سلیقه وپسند کاتب می شده است. اگر کاتب 





۳ مگر این پنج روزه 


گلستان را می پسندیده, مقدم می‌آورده و برعکس. این تقدم و تأخر 
تبت گلستان و بوستان نیست که گمان تقدم تألیف بوستان را به 
اذهان برده, بل تصریح خود شیخ است و از مشق رما تالف 
آن‌ها. بنابراین هنوز به ترین نوع استدلال» ورود به متن این دو کتاب 
ومکاشفه در آن هاست. برای احساس آزادی درمقابله ومکاشفه. ایتدا 
باید فرض کنیم که این دو کتاب فاقد اشاره ی زمان تالیف است. آن 
گاه در پی این باشیم که ثابت کنیم منطقاٌ, کدام یک از این دو اثر 
می‌تواند بر آن دیگری مقدم قرار گیرد. 

گفتیم و اشاره کردیم و با ذکر نمونه هایی از دو متن نشان دادیم که 
اگر سعدی گلستان را پس از بوستان تألیف کرده باشد, به معنای این 
است که سعدی, هم از دیدگاه انسانی» هم در اسلوپ نکارش دچار 
افت تألیف و شخصیت و بینش شده, که به آسانی پذیرفتنی نیست. 
زیرا کارهای بعدی سعدی» قصیده‌ها و غزل‌ها و قطعات. که گفتیم 
تقامی نها مشلی سیر اتف کنات وه هی ان نی اد 
استوارتروغنی تراست . سعدی ازمولفانی است که درتجربه ی نکارش 
مسلط تر, تردست تر و خبره‌تر می‌شوند. پس مشکل است قبول 
کنیم شیخ بتواند پس از خلق کتابی چون بوستان» دست به نکارش 
کلستان بزند که در آن پیام ویژه‌ای, به نسبت آن‌ چه دربوستان 
می بینیم» نیست. آیا سعدی پس از بوستان تخلیه ی انديشه شده 
است؟ به هیچ وجه! غزلیات و قصاید سعدی از تعبیراتی سود برده 
است که توجه به آن خاص ذهن پویا و توانمندی است که به بالا 
صعود می‌کند. پس چه گونه بپذیریم که سعدی بلند مرتبه چهان 
مطلوب و روژیایی خویش را دربوستان بگذارد و به گلستان بزند ؟ 


مقدمه ی گلستان 


اینک به آخرین بخش این رساله می‌رسیم, که دراز‌گویی های ماقبل 


مقدمه ی گلستان ۲ ۳۴۱ 
فقط زمینه چینی برای ورود به این گفتار بوده است و آن. نگاهی 
است نقادانه به مقدمه ی گلستان» که تاکنون کسی از این منظر بدان 


«ذکر جمیل سعدی که در افواه عوام افتاده است و صیت سخن اش که در 
بسیط زمین منتشر کُشته و قصب‌الجیب حدیت اش که همچون شکر 
می خورند و رقعه ی منشات اش که چون کاغذ زرمی برند» بر کمال فضل 
و بلاغت او حمل نتوان کرد بل که خداوند چهان و قطب دایردی زمان و 
قایم مقام سلیمان و ناصر اهل ایمان و شاهنشاه معضم, اتایک اعظم. 
مظفرالدنیا و الدین. ابویکرین سعدین زنخی, ظل الله تعالی فی ارضه. 
رب ارض عنه و ارضه, به عین عنایت نظر کرده است و تحسین بلیغ 
فرموده و ارادت صادق نموده لاجرم کافه انام, خاصه و عوام. به محبت 
گراییده اند که الناس علی دین ملوکهم». (سعدی, دیباچه ی گلستان) 


درمقدمه ی گلستان. واقع و خیال درهم تنیده, تفکیک آن‌ها از یکدیگر 
دشواراست . تفکر و تجسس در این بخش ازمقدمه ی کلستان» آرامش 
عصبی متفکررا برهم می‌زند. آیا واقعأً درهنگام تألیف گلستان ذکر 
جمیل سعدی در افواه عوام افناده و صیت سخن اش بر بسیط زمین 
جاری بوده است؟ در بخش پیش دیدیم که چنین نبوده و نه تنها 
عوام» بل خواص نیز, به نشانه هایی که آوردیم. مطلقاً با انديشه و 
آتار شیخ آشنا نبوده اند و کسی از شیخ ما در زمان تألیف گلستان 
یادی نکرده است. آیا این رجز‌خوانی سعدی از همان قماش نیست که 
مدعی وقوع آن در کاشغر شده است؟ چه گونه ممکن است کتایی را 
که هنوز شیخ اجل در کار نوشتن مقدمه ی آن بوده» حتی اگر مقدمه 
را پس از پایان بردن متن نوشته باشد. ولی به هر حال نشان از 
تکمیل نبودن کار دارد. خداوند چهان و قطب دایره‌ی زمان و قانم 
مقام سلیمان و... درآن ب» عین عنایت نظرکرده» تحسین بلیغ فرموده 
و ارادت صادق نموده باشد تا لاجرم کاقه ی انام. خاصه و عوام, نیز 








9 مکر این پنج رزررد 





در این بخش مقدمه» از احتمال وقوع مطلبی سخن نمی‌گوید و 
نمی گوید اگر سلطان بر این کتاب به عین عنایت نظر کند. از آن جا که 
«هر عیب که سلطان بپسندد هثر است» پس چنین و چنان خواهد شد. 
بل می گوید از آن جا که سلطان به عین عنایت در این کتاپ نظر کرده 
است و به دلیل این که «الناس علی دین ملوکهم» پس ذکر جمیل 
سعدی هم اکنون در افواه عوام افتاده و صبت سخن اش در حال بر 
بسیط زمین جاری است. این ذکر ناممکن در مقدمه ی گلستان عظیم 
فرصتی برای شکاکان فراهم آورده است تا درتمامی تذکرات سعدی 
کر تفت صبی: 

ممکن است حجت بیاورند که ادعای شیخ, می تواند بر سبیل شهرت 
بوستان بوده باشد. که پیش از گلستان سروده شد و به استحکام این 
دلیل آن فروتنی شیخ را ذکر کنند در مقدمه ی بوستان. که نقطه ی 
مقابل مدعای بزرگ وی است در مقدمه ی گلستان: 


«ننازم به سرمایه ی فضل خویتر 
به دریوزه آورده‌ ام دست پیش 
شنیدم که در روز امید و بیم 
بدان را به نیکان بیخشد کریم 
تو نیز ار بدی بینی ام در سخن 
به خلق جهان آفرین کار کن 

چو بیتی پسند آیدت از هزار 

به مردی که دست از تعنت دار 
قاتا کی باس ای یت 
چو مشک است بی قیمت اندر ختن 
چو بانگ دهل هول ام از دور بود 
به غیبت درم عیب مسنور بود 
کل آورد سعدی سوی بوستان 
به شوخی و فلفل به هندوستان 


چو خرمابه شبرینی اندوده پوست 








«یک شب تأمل ایام گذشته می کردم وبرعمر تلف کرده تأسف می خورده 
و سنک سراچه دل به الماس آب دیدد می‌سفدم واین بیت ها مناسپ حال 
حون می گفتم 

هر دم از عمر می‌ رود نسی 

چون نکه می کنم نماند بسی 

([ 
مکر این پنج روزه دریابی 

خجل آن کس که رفت و کار نساخت 
کوس رحلت زدند و بار نساخت 
خواب نوشین بامداد رحیل 

تاودا ند رتانه فا فسضا 

هر که آمد عمارتی نو ساخت 
فقو هن تن کوش میا کت 
وان دگر پخت همچون این هوسی 
وین عمارت به سر نبرد کسی 

یار ناپایدار دوست مدار 

ِِ را نشاید این غدار 

نیک و بد چون همی بباید مرد 

خنک آن کس که گوی نیکی برد 
برگ عیشی به گور خویش فرست 
کس نیارد ز پس » ز پیش فرست. 
عمر پرف است و آقتاب تموز 

اندکی ماند و خواجه غره هنوز 

ای تهی دست رفنه ۳ 
ترسمت پر نیاوری دستار 

هر که عزرو ع خود بخورد به خوید 


و گت حر منش حو‌شه باید چید 











۲۳ محر این پنج رززه 


بعد از تأمل این معنی مصلحت آن دیدم که در نشیمن عزلت نشینم» دامن 
از صحبت فراهم چینم. دفتر از گفته‌های پریشان بشویم و من بعد 
پریشان نگویم. 

زبان بریده به کنجی نشسته صم بکم 

به از کسی که زبان اش نباشد اندر حکم» (سعدی » گلستان. دیباچه) 


آیا ممکن است که شیخ پس از سی سال پرسه در مکاتب بزرگ و 
مقامات سترگ, به وطن که بازمی گردد. چنین تعهد بی دلیلی به خود 
بسپارد که از آن پس پریشان نگوید و.دفتر از گفته های پریشان 
پشوید؟ مگر سعدی در آن هجرت طویل, در نظامیه و شام و بعلبک و 
حجاز و حج به پریشان گویی و پریشان نویسی مشغول بوده است؟ 
ی الو اقم فک تن زامن مکی تمفوسته شاه تا ان تساه و استنانی 
است بر آن زندگی نامه ی جدید شیخ که مدعی درستی و صحت آنم. 

اینک می‌توان اعلام کرد که سعدی در بیان این فراز» که شبی 
برگذشته ی خود تأمل کرده» عمرش را تلف شده يافته وبه خود تعهد 
سپرده که: «در نشیمن عزلت نشیند» دامن از صحبت فراهم چیند» 
دفتر از گفته‌های پریشان بشوید و من بعد پریشان نگوید» از 
تصویری واقعی سخن گفته و نظر به انقلابی در خویش داشته است . 
دیدیم که زندگی نامه ی رسمی و پذیرفته شده‌ی شیخ متکی به اقوال 
نادرست و ناممکن آثارسعدی است. اما هیچ مانعی درپذیرش درستی 
این بخش از مقدمه ی گلستان نداریم. او به تحولی در خویش اشاره 
دارد» که نه فقط رخ داد آن برای هر انسانی میسر است, بل, با دیگر 
قرینه های زندگی شیخ, که برشمردیم نیز بی اندازه منطبق می نماید 
و اشاره به دوران جدیدی از زندگی سعدی دارد. که دوران جدایی از 
یک زندگی تباه و تلف شده, دوران تدارک برگ عیشی برای گور و 
تقوان لو اسان ها ان است: 

اما اگر سعدی پس از این تحول به نشر سخن می پردازد چرا در 
مقدمه ی بوستان, که به گمان جاری نخستین اثر اوست, این مقدمه 











مقدعه ی کلستان ۲۵ 





را نیاورده است ؟؛ و از بابی دیگر این که می نویسد «دفتر از گفته های 
پریشان بشویم و من بعد پریشان نگویم» اگر فرض تقدم بوستان بر 
گلستان را بپذیریم. پس شاید سحدی بوستان را پریشان خواندد. 
همان را می خواهد به آب بشوید! این پاسخی است به تعرض قبلی که 
می‌ گوید : صیت سخن سعدی در تالیف بوستان به جهان رفته و اگر 
در مقدمه ی کلستان به شهرت و شناسایی کلام اش در بسیط زمین 
اتاوه ی نیم ار ان استت. که ای ول شا ان سای فاعیة فق‌نه 
است . در این صورت ایا ممکن است که سعدی پس از تدوین بوستان 
به تامل در خویش نشسته باشد و سخن از شست‌وشوی گفته ها و 
هام تفای یا نم امیش سونو اس : 
ان سای تیان نیو زدا مینست ورا یی وین 
نشانه ی چیران زندگی تلف کرده. از آن جا که پیش از این گفتیم که 
هزلیات. مضاحک و خبیتات از تراوشات ذهن دوران شیاپ و جوانی 
شیخ در افواه و محافل منتشر بوده» تا قبل از توبه و توجه شیخ 
همچنان نیز برآن افزوده می شده» مقصود سعدی از پریشان گویی و 
پریشان نویسی می تواند اشاره به همین فصل رکیکی بوده باشد., که 
مشروح آن را آوردیم وشیخ خود چه نیکو آن را توصیف کرده است : 

زبان بریده به کنجی نشسته صم بکم 

به از کسی که زبان اش نباشد اندر حکم 
اگر اشاره و منظور سعدی در گلستان به پریشان گویی و پریشان 
نویسی » خبیتات وهزلیات ومضاحک نباشد ‏ پس باید پریشان گویی و 
پریشان نویسی دیگری از شیخ بیابیم که پیش از کلستان وبوستان 
سروده وگفته شده باشد, که نیافته اند ونمی یابیم ومهم تراین که چرا 
سعدی آن شب در تامل ایام گذشته. عمر خود را تلف شده می بیند ؛ 
بر آن اشک می ریزد و مناسب جال خود به صراحت می‌گوید. 

هر دم از عمر می‌ رود نفسی 

چون نگه می کنم نمانده بسی 











۲۴۶ مگر این بنج روره 


ای که پنجاه رغت و در خوابی 

مگر این پنج روزه دریابی 
از منظر هر دو زندگی تدوین شده برای شیخ . او نمی‌باید چنین 
برداشتی از‌گذشته ی خود داشته باشد. اگرزندگی سعدی بدان صورت 
سپری شده که خود گفته و تاکنون شناخته ایم, حتی یک روز تلف در 
آن نمی‌يابیم تا محلی باشد برای این که سعدی در زمان نکارش 
گلستان . چه ی ۳ ۳ 6 ۰ و با ۸۵ ت [ 2 باشد و تام ۹ ۳ 
بشوید و تعهد کناره گیری از خلق و نگفتن و ننوشتن پریشان را بر 
عهده بگیرد . 
پس باید به دنبال صورت حالی دیگر برای شیخ بود که بیان او را در 
آغاز شده, نه ادامه ی منطقی و قطعی یک زندگی سراسر آموزش و 
تعلیم و تعلم, بل فصل تازه‌ای است, علی رغم زندگی گذشته ی شیخ 
و حاصل یک تحول و توجه و تزکیه در شیخ ماست. این که از سعدی 
پيشینه ای درنگارش تا اوان کهولت نمی یابیم , آیا خود نشانه گویایی 
بر این نیست که تا آن زمان به راهی دیگر می‌رفته». در تحولی تازه 


«ازمشاهدی که در بیرون شهر شیرار واقم شده قبرشیخ صالح» معروف 
به سعدی است که در زیان فارسی سرآمد شاعران زمان خود بوده و 
گاهی نیز در بین سخنان خویش شعر عربی سروده است. مقبره‌ی 
سعدی زاویه ای دارد نیکو با باغی نمکین که او خود در زمان خویش نا 
کرده و محل آن نزدیک سرچشمه ی نهر معروف رکن آباد است و شیخ در 
آن جا حوضچه هایی از مرمر برآورده که برای شست لیاس می باشد. 
مردمان از شهر به زیارت شیخ آمده پس از خوردن غدا در سفره خانه ی 
شیخ و شستن لیاس‌ها مراجعت می‌کنند و من خود نیز چنین کردم. 
رحمت خدایر او ناد». (اين بطوطه , سفرناعه , جلد اول, ص ۲۳۴ ) 








این بطو طه فریت 0 سال پس از مرگ شیخ از زاویه و مقبره‌ی او 
خواص معرفی شده باشد. باید پرسنگ قبر , کتیبه ی سردر زاویه ویا 
لااقل در بخش مدیریت آن زایر سرایی که غذای مجانی بین دیدار 
کل ار تیک رن 3 شنت اطلا عات ح این دریاره ی نام ی 
نامه و آثار شیخ در دسترس بوده باشد که جهان گرد کنجکاوی چون 
این بطوطه راء به کمال با سعدی آشنا کند . همچنان که این بطوطه این 
کنجکاوی , باریک بینی و دفت را درباره‌ی بسیار کسان و بسیار 


تن ی ی ی هی رتم ای تافآ قیام موی موس اعد 
صدرالدین سلیمان. که از اولاد سهل بن عبدالله است منزل کردم. این 
شیخ مردی بوده با مکارم اخلاق و فضایل بسیار و جامع بین مراتب دین 
و دانش. وی مدرسه و زاویه ای بنا نهاده که در آن چهار خادم به نام های 
سنبل و کافور و جوهر و سرور به خدمت مشغول بودند. از این چهار 
تن یکی مأمور اوقاف و دیگری کارپردان وسومی خادم سماط و مأمور 
تنظیم برنامه ی غذا و چهارمی مامور سرکشی به آشپزها و سقاها و 
فراش‌ها بود. من شانرده روز در این مدرسه ماندم. نه نظم و ترتیب آن 
را در جایی دیده‌ام و نه لذیذتر از غذاهای آن‌جا غذایی خورده‌ام. به هر 
کسی به اندازه‌ی خوراک چهارتن غذا می دادند. خوراک نوعاً عبارت بود 
از برنج با فلفل که با روغن پخته بودند به اضافه ی جوجه ی بریان و نان 
و گوشت و حلوا». (ابن بطوطه , سفرنامه , جلد اول. ص ۲۰۲) 


و ایا وا ترا هه یس اد من 
اختصار و ساده نگاری اين بطوطه درباره ی شیخ بسیار عجیب است. 
هیچ یک از القاب و عناوین و ستایش و تقدیسی که معمولاً ابن بطوطه 
در برخورد با صاحبان کرامت و ابواب هدایت در سفرنامه آوردد. 
درباره شیخ رعایت نشده است. اویرای سعدی حتی نامی نمی شناسد 
و همین قدر می گوید قبر شیخ صالح معروف به سعدی است . شاید 





۲۴۸ مگر این پنج روزد 





هم این کلمه ی صالح نام اصلی سعدی بوده است. اين بطوطه چند 
جای دیگر سفرنامه به دنبال شیخ واژه‌ی صالح آورده. که صفت 
است, چرا که از پس آن نام کامل می‌آید. ار می نویسد : «دیگر از 
مشاهد شیراز قبر شیخ صالح قطب روزبهان است». اما در مورد 
سعدی پس از نام صالح» تخلص شعری او را می‌آورد که خود به 
خود صالح به اسم تبدیل می شود. از آن جا که این نام با «مصلح» و 
«مصلح الدین» شناخته شده‌ی سعدی ماأنوس است, معلوم می‌ شود 
که مردم» زاویه , خانقاه ومقبره ی شیخ را آزآن «شیخ صالح» معروف 
به سعدی, به آين بطوطه معرفی کرده اند . ۱ 

اینک می‌ توان همین شیخ صالح را در شیراز تصور کرد که جوانی را 
در میانه ی دهه ی سوم قرن هفتم هجری آغان کرده است به نظر 
بازی» شب زنده داری» شراب خواری, بذله گویی و هزل سرایی. ذهن 
تیز. ناآرام وشنگولی دارد. لطایف و ظرایفی می‌ گوید و در ستایش 
عشق و زیبایی زبانی توانا و در چشیدن شان نیز دست و دل و کامی 
بازدارد؛ تجاربی که بعدها او را در غزل سرایی به پایه ای رساند که 
بی شک کسی نبوده و نیست و شاید هم نجواهد بود که چون شیخ» 
عشق و زییایی را ستوده باشد به تکرار و در قریب هزار غرزل و 
گفتار» و چون استوانه ی رنگین شيشه و آینه ی کودکان. که در هر 
گردش نقشی نو می‌زند» چنان کلمات را بگرداند که دو مسطوره ی 
آن با هم یکی نباشد و همه نیز در یک مضمون : ستایش عشق! 
شیراز معتدل بوده است و بر گذرگاه. با چنان جمال دارانی که ممکن 
بود ازشش جهت بیایند و کسی خریدارهرشش شود به پرهیزکاری و 
خودداری خواجه حافظ وبر آن افزون کنید شیطان سرخ پوش شیشه 
نشین اش و نیز مزارات و مشاهدش را. چه پیش می‌آید ؟ کاروان از 
قفر کرمان یا خوزستان بگذرد و هفته ای در ارم شیراز نیارامد ؟ مگر 
کاروان سالار دیوانه باشد و یا کاروانیان بی دوق!... 

پس به شب گردهم می‌آمدند : عالمان عبوری. رندان. ملاحان» پیله 


ام ۳۴۹ 








8و از خها رن کردان بی خانمان خوش گذران. زائده‌های قافله هاء 
تاجران, حمالان » حرامیان» مزدوران شمشیرو کمان دارهمراه کاروان» 
بی‌ قراران و ناآرامانی که به سیاحت, زیارت و تجارت می‌آمدند, به 
هر چند فرسخ منزل می‌کردند» به راه می گفتند و می‌شنیدند و به 
شب دریی خودی مستی لاف می زدند وخیال می بافتند ویه فول شیح 
اجل دروغ هایی می گفتند که خاص جهان دیدگان است: از سرزمین 
های دور می گفتند. از قهرمانی ها که کرده‌اند» عجایبی که دیده اند و 
پند و اندرزهایی که شنیده‌اند. تجارب عمرها ردو بدل می‌ شد, به 
واقم یا به باوه. از قحطی‌ها می گفتند, از دزدان هندو و عرب» مشت 
زنان». کشتی نشینان. طوفان گرفتگان» مال‌داران و از ناتوانان و 
زمین خوردگان و همه نیز به گزاف. شیخ صالح در آن میانه 
می گذشت و ذهن تشنه ی او دراین داستان های غریب ازآدمیان غریب 
و سرزمین های غریب تر آبشخوری گوارا می یافت . 

رد این گونه پنداربافی‌های شبانه ی مونسان شباب شیخ را در 
گلستان و بوستان بسیار می‌یابیم. داستان منجمی که از سرای خود 
خبر نداشت, لودگی بی مایه ای است از قماش مضمون‌هایی که عوام 
برای عالمان کوک می کنند و نظیری است بر «کل اگر طبیب بودی سر 
خود دوا نمودی», انتهای داستان نصیحت گویی ابوالفرج جوزی به 
شیخ» جایی می رسد که بی اختیار مثل عامیانه ی «خوش به حال آنان 
که مردند و این صدا را نشتیدند» به باد می‌آید. در حکایت معید 
هندوستان اثرنقالی های شیردلانه ی لاف زنان دوره گرد آشکاراست 
و از این قبیل است حکایت فقیهی که دختری زشت داشت, پیرمردی 
که دختری گوهر نام به زنی گرفت, بادی که در شکم بزرگی پیچید. 
مردم آزاری که سنگی برسرصالحی زد» مشت زنی که از دهرمخالف 
به ففان آمده بود» بی دست و پایی که مزارپایی را بکشت, مردی که 
زن صاحب جمال اش مرد و مجبور به مجاورت با مادر زن اش شد., 
مردکی را که چشم درد خاسته بود وپیش بیطار رفت؛ حکایت زایمان 





۲۵۰ مکر این پنج رورد 


مس تس سس ی سس 


غیره و غیرد؛ که همه مضامینی عامیانه اند ولی به زبانی فاخر و 
نفیس و در نهایت فصاحت و موزونی بیان شدد اند . ممکن است شیخ 
صالح را در ن محافل شنانه که زادگاه مضامین ان کات تن دو‌دد » 
به نظر آورد که به سهم خود خبیثات می‌خواند و مجلسی گرم 
می‌راند. اما شباب نمی ماند وشیخ نه فقط به نام که فطرتا نیزصالح 
است . به هوشیاری کسی دیگر است. ذهن آراسته اش او را به چدال 
با نفس می خواند 
«به آخر ندیدی که بر ناد رفت 


خنه ار که سا یسیو دا رفت ». 


کسی در او غلغله می کرد که کناره گیر و پنج روز مانده را دریاب و 
چنان که عمربه سردی می رفت » عطش شب زنده داری دراومی نشست 
الا به تفکری که شب زنده داران تنها با آن مأنوسند و بالاخره نیز 
شیخ صالح تصمیم خود را می گیرد : 
«مصلحت آن دیدم که در نشیمن عرلت نشینم» دامن صحبت فراهم چینم, 
دفتر از گفته های پریشان بشویم و من بعد پریشان نگویم». 


صراحت بلورین این چند تعهدی که شیخ به خود می‌سپارد» آشکارا 
ازوقوع تحولی درأوخبرمی دهد. شیخ سخن ازعزلت گزینی می آورد. 
که آن سوی پرسه زدن درمیان ناس است, ازفراهم چیدن دامن صحبت 
می‌گوید که قصدش نباید پرهیز از صحبت با خواص باشد و پایان 
پریشان گویی و پریشان نویسی های اش را اعلام می‌کند. که آثار 
شناخته شده‌ ی شیخ را. جر خبیتات و مضاحک و دفترهزل» شامل 
نمی شود . پس تصویرشیخ آز تصمیم تازه اش کامل و شامل است و 
از پس آن مراتبی می شمرد که از فرط سلامت. تردیدی در صحت آن 
نمی توان آورد. او برای گام نهادن در آینده‌ای که با گذشته اش بی 
ی ی ی تا من تا یاس 








که پیش از این تصمیم, در آن می زیسته است. او می خواهد با این 
دوری» دو هدف را نشانه بزند: اول این که رفته رفته یاد آن شیخ 
صالح را. که انگشت نمای خلق است در بدنامی و قبای زندگی اش از 
فسق و شراب چندان ملکوک است که نمی‌توان یک شبه با آب تویه 
شست و مردم آن را باوردارند, ازاذهان پاک کند ودوم این که نیازمند 
است تا در کنجی به آموختن, یادگیری» تمرین و تدوین بپردازد تا 
بتواند آن گنجینه ی عظیم خاطرات و مواعظ و پند و تجربه را که در 
مصاحبت این همه آدم های گوناگون به ذهن سپرده به دست کلمات 
بسپرد تا مرده ریگ وبرگ عیشی برای گورخویش فراهم کرده باشد. 
وه اس کش الم نمی اس غاد کت کب انم مالیا 
در شب گذرانی‌ها و درمجاورت با لوطیان و بدنامان و لول گویان 
شنیده است» پس باید تمهیدی بياندیشد تا ذکر این اقوال با گذرانی 
دیگر سازگار باشد. چنین است که سعدی خود را به سراسر چهان 
می افکند و تمام آن شنیده های در شیراز را تجربه های شخصی شیخ 
اجل مصلح الدین سعدی شیرازی وانمود می کند که از سیر در تمامی 
چهان شناخته ی آن روز و کسب فیض از محضر ابن جوزی و تکرار 
و تلقین درنظامیه بازگشته است. پس از این خواهم گفت که شیخ 
اف ال این تیهام کال واه کی فراقم حرف است, 
به یقین اجرای چنین نمایشنامه ای چندان نیز به سهولت میسر نبوده 
است. یاران دوران سماع و شب گذرانی» جای خالی شیخ صالح را 
تاب نمی آورند. هیچ کس بدان شیرینی و لطف مجلس نمی آراست. 
نکته دانی شیخ صالح نه چیزی بود که بی آن عیش راندنی به سامان 
میسر شود : 
«تا یکی از دوستان که در کجاوه انیس من بودی و در حجره جلیس؛ 
به رسم قدیم از در درآمد . چندان که نشاط ملاعنت کرد و بساط مداعیت 
کت رات ی تسیا ی تا یک 3 
که 











کتونت که امکان گفتار هست 
بگوی , ای برادر. به لطف و خوشی 
که فرد! چو پیک اجل در رسد 
به حکم ضرورت زبان درکشی 
کسی از متعلقان من اش بر حسب واقعه مطله گردانید که فلان عزم کرده 
است و نیت جزم که بقیت عمر معتکف نشیند و خاموشی گزیند تو نیز 
اگرتوانی سرخویش گیرو راه مجانبت پیش. گفتا به عزت عظیم و صحبت 
قدیم که دم برنیارم وقدم برندارم مگر آن گه که سخن گفته شود به عادت 
مالوف و طریق معروف که آزردن دوستان جهل است و کفارت یمین 
سهل. و خلاف راه صواب است ِ رأی اولوالالْباب ۰ ذوالفقار علی 
در نیام و زبان سعدی در کام». (سعدی. گلستان» دییاچه) 
چه تصویر درخشانی ! از یاران قدیم» کسی که این جا به ضرورت 
انیس کجاوه معرفی می‌شود, به جست و جوی شیخ صالح آمده» 
نشاط ملاعبت کنان و بساط مداعبت کستران و کله دارد که شیخ 
کجاست که بی او خوش نمی گذرد. تفسیر آن دو بیت, که از زبان این 
یار بر قلم سعدی رفته. به حقیقت که آینه وار و به کمال» تصویر 
آزهنگن این دی سخ مرو سی مایا 6ب منکن تققی ند انیع را 
یی بای ی به عناق بابلا ی این الم ریت < میکو ی ستان 
واه کم و ار تس واه انتان:: 
باری به اومی فهمانند که این دیگر آن شیخ صالح نیست. شیخ اجل 
سعدی شیرازی است که می خواهد خاموشی گزیند و بقیه ی عمر 
معتکف باشد. به تر است صدای قضیه را بلند نکند و سر خود گیرد. 
یار شیخ حیرت زده به سلام و علیک قدیم قسم می خورد که به کسی 
چیزی نخواهد گفت ولی تا با خود شیخ گپی نزند دست برنخواهد 
داشت. برای یارشیخ باورکردنی نیست که آن زبان شوخ بی‌آرام, که 
تالا عان علی و گر کی یی کازسوان تفه اس هرن کای تانق 
بالاخره شیخ از ناچاری رفیق کجاوه ی ! قدیم را می بیند : 
«فی الجمله زبان از مکالمه‌ی او درکشیدن قوت نداشتم و روی از 


ض 


تست 


مخاوه ميی کات هیور انس کهرهای ای تا رای سای 
چو جنک آوری با کسی برستیز 

که از وی کزیرت بود یا گریز 

به حکم ضرورت سخن گفتیم و تفرج کنان بیرون رفتیم در فصل ربیعی 
که صولت برد آرمیده بود و وان دولت ورد رسیدد. ح 
پیراهن برک بر درختان 

چون جامه ی عید نیک بختان 

شب رابه بوستان با یکی از دوستان اتفاق مبیت افتاد موضعی خوش و 
خرم و درختان درهم. گفتی که خرده مینا برخاکش ريخته وعقد نریا 
ات تاکن اوه دادن که خاطی ار امین زاس رغال آهد 
دیدمش دامنی گل و ریحان و سنبل و ضیمران فراهم آورده و آهنگ 
رجوع کرده. گفتم گل بستان را چنان که دانی بقایی. و عهد کلستان را 
وفایی نباشد و حکیمان گفته اند هرچه نپاید دل‌بستکی را نشاید. گفتا : 
طریق چیست؟ گفتم : برای نزهت ناظران و قسحت حاضران کتاب 
کلستانی توانم تصنیف کردن که باد خزان را بر ورق او دست تطاول 
نباشد و گردش زمان عیش ربیم آن را به طیش خریف مبدل نکند. 

به چه کارآیدت ز گل طبقی ؟ ۱ 

از کلستان من ببر ورقی 

گل همین پنج روز و شش باشد 

وین کلستان هميشه خوش باشد 

حالی که من این حکایت بگفتم دامن گل بریخت و در دامن ام آویخت که 
الکیتم ادا رحد وف هیا رفن هه ور وی فا اه قافن کسن 
معاشرت وآداب محاورت. در لیاسی که متکلمان را به کار آید و مترسلان 
را یلاعت بیفزاید. فی الجمله از کل ان هنوز بقیتی مانده بود که کتاب 
کلتتا رن تمام شد) . (سعدی, گلستان , دیباچه) 


این بخش از مقدمه یک شاهکار نمایشی کامل است در بلیغ ترین 
صورت ممکن. شیخ همراه پار موافق و ظاهرأً کسی دیگر. که زبان 
فهم تر است, احتمالا برای آخرین بان #عه .نا عم موم زو رت 4 افو تاد 


بسیار خو‌ش ار و همان حا شیح موفق می شود که دوستان را 











۳۵۳ مگر این پنج روره 


مسرت سا 





مجاب کند که اگر او را به حال خود گذارند می تواند کلستانی فراهم 
آورد چهار فصل و جاودان و برای استحکام صحبت خویش و رفم 
ناباوری دوستان» همان روز بخشی را تمام می‌ کند که اتفاقاً در 
«حسن معاشرت» است وبالاخره دوستان کجاوه ! رضا می دهند اورا 
به حال خود بگذارند تا به کارش برسد. 
این مکالمه شیخ, به خوبی حکایت می کند که کتابت کلستان نخستین 
شش سعدی در اعلام حضور فرهنگی تازد‌ی اوست. سعدی در 
گفت وگوی با این یار صراحتاً می گوید که در کار جدایی از گذشته و 
مصمم به ورود به دورانی تازه ات کم تالیف گلستان جاودان. 
نشانه ی آغارین آن است. 
باری, شیخ صالح پیشین از آن پس سالیانی را به خودسازی, بی آن 
که سوادی از خود ظاهر کند» می گذراند. بسیار محتمل است که این 
همان دورانی باشد که می گویند شیخ قبل از باز‌گشت به شیراز در 
بقعه و جوار ابن خفیف به سر برده است. در این ایام کلام را به 
شیوایی و استادی آرایش می دهد متنبی را می خواند, خواجه عبدالله 
انصاری را می خواند و دیوان الوزیر بهاء الدین زهیر شاعر مکی قرن 
ششم و هفتم راء که بیش ترین تأثیررا ازآن‌ها گرفته است و نیز چند 
متنی از اوضاع و احوال جفرافیایی و فرهنگی آن دوران. نزدیک ترین 
کس به زمان او که خبری از حوزه‌های درسی, اشخاص و ارتیاط 
جغرافیایی آن حوالی می‌دهد. ابن جبیر است. رحله ابن جبیر را 
می‌خواند که نزدیک به تمامی ادعاها واطلاعات ده برافت تخت 
برکه ی کلاسه, مقام ابن جوزی, معرفی نظامیه وبسیاری دیگر از آن 
تام قاتا ات هگا اس 
تقه تقی توق آنسته ای ها نفن اهر کتان فشانن: 
مطالب بسیاری درباره‌ی این گونه تأثیرپذیری‌های سعدی از آتار و 
آراء و عقاید دیگران و به ویژه آیات و احادیث و اخبار و امئله و 


داستان و شعر عرب گفته شده است. به کمانم آن چه را دکتر محفوظ 








مقدمه ی کلستان ۲۵۵ 


در کتاب مستطاب «متنبی وسعدی» آورده, اتمامی است بر این ادعا 
وگزیده ای است که وسعت تأثر و تعلم و ورود و کسب و کپی سعدی 
ای نت تن سای شیاشگ 

ما اماضیی که هرن ان اشستان ها دیس شاقن آباو ع انامه 

دظر فرموده اند عقیده‌ی بنده را تایید می کنند. 

از جمله افای بدیم الزمان فروزان فر در ۱۳۱۵ شمسی خطایه ی ممتع ر 

بسیار فاضلانه ای در موضوع روابط متنبی و سعدی ایراد فر مودند 

جلال الملک , اير ج میرزا, متوفی ۱۳۴۳۳۴ ه . نیز رساله ای در این موضو ع 

به رشته ی تحریر کشید. 

شیخ جابری گوید . بنده در نظم و نثر شیخ بسی تامل کردم یا به توارد 

اندیشه يا به صحبت زیاد با اعراب مضامین او با معانی اشعار آنان به 

بهتر معانی بیان شده و در مولفات بنده شاید نزدیک به پانصد شعر آمده 

که مضمون عرب با گفتار شیخ موافق است. 

آقای قریب فرمایند : سعدی به مضامین زبان عرب و دواوین شعرای آن 

آگاهی کامل دارد و بسیاری از آن مضامین را با کمال استادی و مهارت 

در اشعار خویش به کار می برد. 

آقای مجدالعلی گوید اغلب داستان های گلستان استاد بزرگوار سعدی 

مانند بیش تر کتب معتبره فارسی ترجمه ای از اخبار و آتارعربی می باشد. 

سعدی خود فرماید : «کلمه ای چند به طریق اختصار از نوادر و امتال و 

شعر و حکایات و سیر ملوک ماضی - رحمهم‌الله - در اين کتاب درج 

کردیم. و او راست نیز : 

نگفتند حرفی زبان آوران 

که سعدی نگوید مثالی بر آن». 

(دکتر حسین علی محفوظ , متنبی و سعدی. ص ۶۲۲ و ۴۴۳) 

من نیز در رحله ی این جبیر مواردی يافته ام که اشارات آن سیاح 
بزرگ برمشاهدات خویش را. شیخ بزرگوار به سرنوشت ومشاهدات 
خود منتتقل کرده است. یکی دو مورد را نقل می‌ کنم و بقیه را به 
ای ای کی را و ی کم ان یهن 


۳ از خجایم ی ره که وارد شو‌ندد ب٩‏ شهر‌های آنان قِ بلا د متصرغی 














۳۵۶ را بنج رورد 
فرنگیان با آن مواجه می‌ شود ومناظرناگواری که می‌بیند, وجود اسیران 
مسلمان است که ایشان را به زنجیرها بسته و به کارهای دشوار 
گماشته اند و با آنان چون بردگان رفتار می‌کنند... از مراتب لطف و 
اه وا میسن سیر و اه مرت نی ادن رها کی اه 
این است که هر یک از دولتمندان مسلمان در این صفحات ون 
تقاط بخشی از مال خود را به آزاد کردن اسیران اختصاص 
می‌دهد و بدان وصبت می کند... پس شاهان مسلمان اهل این صفحات و 
خاتون و دولتمندان و توانگران اموال خود را صرف این راه کنند». 


دست فرنگان و دخالت آن رییس حلب دررهایی وی» درحکایت سی‌ام 
تصویر آبن جبیر دارد. 


قرآن تعلیم می داد و یکی از پسران وجوه اعیان شهر به نام «نصرالله» که 
صیاحت منظری داشت نزد او قرآن می‌آموخت. این معلم را بدو گرایشی 
در دل پدید آمد و سودایش بالا گرفت تا بدان جا که کارش به تیمارستان 
کشید و بیماری روانی و رسوایی اوبا آن نوجوان زبانزد همگان شد. 

پدر این دل شده ی مجنون و شیفته دل مفتون بارها به تیمارستان آمد و 
هر بار به او می گفت : «بیرون آی و همچنان به تدریس قرآن گرای» و او 
با حالت شوریدگی و دل شدگی دیوانگان می گفت : «چه تدریس قرائتی و 
ف وی که عم ان فیط قیوشت بویا هام ار رنه 
خاطرم نمانده است !» و مردم از او , و سخن او می جند یدند . از خداوند 
برای او و هر بیمار مسلمان دیکر تندررستی و شفا می طلبیم, وی بر همین 
حال بود تا جان به جان آفرین سپرد. خدا بر او بیخشاید و ازوی 


در گذرد». (آبن جییر ؛ سفرنامه , ص ۲۳۶) 


رد تاتیر برخورد ابن جبیر با داستان این معلم قرآن را در چند حکایت 


شیخ, از جمله حکایت چهارم و پنجم و نهم و شانزدهم و نوزدهم از 





مقدمدي فلستان ۲ 








باب پنجم کلستان می‌توان به خوبی پی گرفت . همچنین است ذکر 
برکه ی کلاسه . تربت یحیی , مقام این جوزی ومرتبه ی بزرگ آموزشی 
نظامیه و بسیاری دیگر از اشارات شیخ, در باب مکاشفات اش در 
سیر و سیاحت چهان, که می توان در رحله ی این جبیر یافت . 
«بز رگ ترین و نام دارترین آن ها مدرسه ی نظامیه است که نظام‌الملک آن 
را ساخته و در سال پانصد و چهار نوسازی شده است این مدارس را 
اوقافی است بزرک و املاکی, به تحبیس اصل و تسبیل نمرد, بر آن ها 
اضت اهنا یه ک4د ام خاصی ان ار اقا که فعسهان دوس تادته 
می شود و به مصرف مستمری طالبان علم. برای گدران معاش ایشان. 
می‌رسد. این سرزمین را در امر تأسیس این گونه مدارس و نیز 
بیمارستان ها شرفی بزرگ و فخری جاودانه است. خداوند نخستین 
بنیاد گذار آن‌ها را رحمت کند و کسانی را که چنین سنت های نیکی را 


تیان هت کننل فیامیز ر ۳3 (آين جبیر, سفرنامه. ص ۲۷۹ ) 


ابن چبیر فضای نظامیه را در این وصف طوری بیان کرده که هم به 
تلقین و تکرار و هم به ادرار و مستمری در آن اشاراتی دارد. اما 
متأسفانه سعدی بی خبر از ماندن و رفتن این و آن. چند نامی از 
ای ی ان سور کاس و 
بوستان تکرار می‌کند و شاید که صورت ظاهر نوینی برای خود 
می‌آراید و بالاخره درحوالی سال ۶۵۵ ظهور می‌کند با بوستان و 
گلستان اش که به طرزی ناشیانه ولی در نهایت فصاحت کلام 
می خواهد به همه القاء کند که من از سیر سی ساله ی جهان می‌آیم و 
هیچ ربطی به آن شیخ صالح شوخ و الواط ندارم. 

اما در عامه ی ناس خردی است که کرانه ندارد. این حرف ها را به 
ظاهر می پذیرند و زیر لب می خندند. شیخ سعدی را ستایش می کنند 
ولی مشهود است که باورنمی کنند . شیخ اجل که درگذشت به روندگان 
و پرسندگان می‌گویند این قبر شیخ صالح است که سعدی تخلص 











۲۵۸ مکر این ینج روزه 





پیوسته » نهارسفره خانه اش را می‌خورند. در آب رونده اش رخت 
می شویند , فاتحه ای نثار می کنند و به خانه باز می گردند. 

و سرانجام این که ممکن است کسانی اشکال کنند که چه گونه سعدی 
بی‌ هراس از هجوم اهل فرهنگ, چنین دلیرانه مجموعه ای از خیالات 
نادرست را. بی پروای از رسوایی, به زندگی خویش خوانده است. 
نیمی از پاسخ را دربخش بعد خواهم آورد و نیم مهم تر این که سعدی 
در مقدمه ی گلستان, به صراحت» حضور خود در عرصه ی تالیف را 
معلول ظهور تحولی درخویش خد‌انده است . دراین صورت داستان های 
کلستان و بوستان» ناگزیر و خود به خود به حکایاتی بدل می شود 
که به کار عبرت می‌آید. اگر در برداشت های بعد» این داستان‌ها را 
مبنای زندگانی سعدی گرفته اند, گناه شیخ نیست. گناه مفسرین 
زندگی اوست, که به جای توجه و تأمل به کلام کامل سعدی در 
مقدمه ی گلستان» معلوم نیست به چه علت خواسته اندربا پرفع و 
رجوع» سعدی دل خواه خویش را از داستان‌های متن گلستان و 
بوستان بیرون بکشند. 

بر خرد شیخ ما درود بی حد باد که با ملیحه ای در مقدمه ی گلستان» 
باب هر اعتراضی را به ناراستی حکایات اش در هر زمان مسدود 
کرده است. به زبان دیگر شیخ شرح حالی بر گذشته ی خویش به 
مذاق عوام و تکمله‌ ای بر حقیقت حال خود به سیاق خواص آورده 
توا تا وا کا گس نو 


سعدی و دیگران 

در حقیفت هم نشانه های چندی در دست است که شیخ در محو یاد 
و اثر پاره ی نخست زندگی حو یش کاملا کامیات تفت ابشفت اه سا نکش 
دوگانگی بر شبوه و شهود زندگی سعدی, تاکنون نیز» بی آن که بر 


یی فایگرآن ۳۵ 

«ترتیب و تنظیم آتار سعدی در کلیات حاضر با کلیات علی بن احمد بن 

ابی بکر بیستون کاملا فرق می کند. درنسخه ی دوشنبه , مقدمه بیستون» 

غزلیات قدیم, رساله ی سوم در سوال صاحب دیوان» رساله ی ششم در 
احترام شیح نزد ساذطین و خبیتات و غیره وجود ندارد». 

(رستم علی‌ اف , مقدمه ی بوستان. ص ۲۵ ) 


ثایت می کند که بیستون گذشته از مقدمه ی خویش و زحمتی که در 
این رکیکات و سروده‌های حاصل جوانی سعدی همچنان به نام او 
محفوظ دود ۵ ۱۳ نو حهار سهمی را که بیسیون آو‌رده فقط 
می تواند بخش بسیار ناچیزی از هزلیات و مضاحک شیخ بوده باشد 
که در ذهن و دست رس بیستون حاضر نوده است . 

از سوی دیگر تالیف فصلی در باب وجوه حرمت شیخ نزد سلاطین 
و به ویّه جوینی‌ها. محتمل است تألیف ردیه‌ای باشد بر این 
نداشته است. در بخش جوینی ها در همین رساله دیدیم که واقعاً هم 
چنین توجهی از سوی آن دو برادر. که شخص اول و قدرت مسلط 
اعتنایی عمد ی » مطلق و گسترده‌ای اشتتی. که: دار اتتفت ان زمان شاعر 





طاشی وهای ات انش رای ی سای فا دی 
چنین به نظر می رسد که آين بی اعتنایی حتی وسیم تر از آن است که 
در نظر اول دیده می شود. 
در آن دسته از اسناد فرهنگی نیمه ی اول قرن هفتم. یعنی پیش از 
تالیف گلستان و بوستان. از آن جا که در «دوران شناسی آثار 
سعدی» معلوم شد که شیخ پیش از آن تاریخ صاحب شهرت و 
تتاهکار و فه ظععی اس که ای انش تیا شور که ۱۶و 
در تاریخ جهان گشای علاءالدین جوینی و جامم التواریخ رشید الدین 
فضل الله نیز, یاد و آتری ازشیخ دیده نمی شود. به علاوه در «تحریر 
تاریخ وصاف» فقط دو سطر شعر از سعدی دیده شده. که استاد 
قریب حتی آن را نیز منکر است : 

«جای تعجب است وصاف الحضره با آن که از اهل فارس و هموطن و 

معاصر شیخ سعدی و مدت ها بعد از وی نیز زندگانی کرده است به هیچ 

وجه ذکری از زندگانی شیخ سعدی نمی کند». 

(گلستان سعدی. تصحیح استاد عبدالعظیم قریب. ص مب ) 

وصاف حتی همین دو بیت را از زبان خویش نمی‌آورد و اشعار 
سعدی را ازسوم شخص نقل می کند . 

«وقتی نویسنده به نوشتن این سطور مشفول بود» یکی از حاضران این 

دوبیت از سعدی شیراز رحمت الله علیه برخواند : 

گر خردمند ز اجلاف جفایی بیند 

تا دل خویش نیازارد و درهم نشود 

سنک بدگوهر اکر کاسه زرین شکند 

قیمت سنگ نیافزاید و زر کم نشود». 


مرا من روصت وی ۲ 
ات ۳ ۲۸ ۷ در 1 مضیبوط 7 یس افزون بر ۲۰ شتا مشف‌ل 
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درگذشت شیخ اجل بوده. و نیز وصاف تمامی دوران آموزش و رشد 
و لوغ خود را در محافل فرهنگی شیراز, آن هم به دورانی که 
می گویند سعدی در اوج شهرت ملی و جهانی خود قرار داشته. به 
بیاورد. ولی از همشهری بلند مرتبه اش سعدی, به کم‌تر از چند 
مورد. اد و ناج بسندد کند. توجه اندک به مراتب و مقامات و آثار 
شیخ در موارد دیکر نیز موجب حیرت و پرسش بسیار است. 
عربی و فارسی می بینیم. بی عنایتی قاضی معین الدین میبدی در 
استفاده از کلیات شیخ واقعا غیرمتعارف است. در کتاب «منشات 
میبدی» نزدیک به ۲۵۰ مورد نقل بیت و شعر از حافظ و فقط 
مبیدی در التجاء به ابیات دیگران. وسعت ادراک و احاطه ی او را یه 
زبان فارسی شهادت می‌دهد. اما چرا میبدی. حتی آن هنگام که 
بی جلای آمیر خسرو دهلوی متوسل می شود : 

جهان بی دوست نتوان دید بنشینم به کنج غم 

به روی خود در آين کلبه ی خون خوار بربندم 

مزه در چشم من شد خار و خواپ از دیده رفت اکنون 

مگر کاین رخنه ی پرفتنه را از خار بربندم 

سر زلف ات کر او دیوانه شد «خسرو» به دست ام د ۵ 


اقاضی عیبدی . منشاأت میبدی, به تصحیح نصرت الله فروهر. ص ۱۷۷ ) 


اما از آوردن تفای کته ار افت حیات سعدی , در همین مضمون ها طفر د 
می‌ رود ی این‌ها همه .در خالی است که فاضی مدع در گرن دهم 


۶۲ ۲ مجر این پنج رورد 


می زیسته » بیش تر عمر را به شیران گذرانده و هم در آن شهر ظاهرا 
اهانتماهان و و اس 
به نشانه هایی چند حقیرمعتقد است که حتی چنید بزرک ابوالفاسم 
شیرازی در«شدالازار» وبه تبع آن عیسی بن جنید در «مزارات شیراز» 
سخنی از مقبره ی شیخ» صد سال پس از در‌گذشت وی. نیاورده‌اند 
و ذکری از زاویه و خانقاه و خاکستان وی نکرده‌اند. اتبات این مطلب 
مدعیان زبان فارسی را مکلف می‌کند که در زندگی شیخ کنکاش 
ژرف تری کنند و شخصیت این انسان شریف عاشق پيشه ی یکه سرا 
را بیش از این با آسان و عامی‌ گویی درباره‌ی وی مهمل نگذارند. 
باری» صاحب این قلم مدعی است آن مطلبی که اینک تنها در برگ آخر 
شدالازار و ترجمه ی فارسی آن, به مزار چون لاله زار سعدی اشاره 
دارد» به احتمال بسیار زیاد. الحاقی و متعلق به فرون اخیر است و 
ادعای خود درباره ی این الحاق را با نشانه های زیر معتبر می کند : 
ام هه من خواف تا لو ارم تفن مفنن آلدتن ا تا اوانسی تیه 
شیرازی, بنا بر نسخه‌های قدیم نیست و به احتمال بسیار زیاد» 
مراجع این تصحیح » دورتر از فرن ۱۲ و يا حتی ۱۲ هجری نمی رود. 
متأسفانه هر دو استاد بزرگ. علامه‌ی قزوینی و عباس اقبال, 
اطلاعات کافی دریاره‌ی نسخه های مرجم خود نمی دهند وذکری 
ازسال کتابت نسخه های مورد رجوع خویش نمی آورند. 

«میانی طبع کتاب شدالازار بر سه نسخه بوده است به این شرح : 

۱ نسخه ی بالنسیه قدیمی کتاب خانه ی موزه‌ی بریتانیا در لندن به 

نشانی 677 .۹0۳ به خط نسخ که در حواشی این چاپ همه جا آن را به 

هم نآ اما اس ی مس تن سم 

۲ نسخه ی «م» یعنی نسخه ی متعلق به کتاب خانه ی مجلس شورای ملی 

امرس سوه اعتساسی اه تفه هار ۱ ۲ که ادها 

است بالنسبه قدیمی به خط نسخ ولی ورق اول آن به خطی جدیدتر 

است و ورق آخر آن نیز افتاده است . 


۲ تسحه ی «ق » متعلق به آقای نقی بهرامی» که از ای نسحه ی تک 








سعدی و دیکران ۳۶۲ 


را از راه لطف در اختبار ما گذاشته بودند». 


پنهان کردن چنین صریح سال کتابت نسخه های مرجم شد الازار 
نها خفست اهر اش هوتسن اساسا دای عفن هون 
قزوینی و اقبال از سال کتابت نسخه های مورد رجوع خود چنین به 
ابهام سخن گفته باشند؛ ذکر کلمات بالنسبه قدیمی اصولا در کار 
تحقیقات بی معناست . اگر فرض کنیم که سال کتابت این نسخه ها, به 
دلیل افتادگی برگ آخر و يا به هر دلیل دیگر» قایل استنساخ نبوده» 
نیاورده اند و اشاره‌ای به ارزش و اعتبار و سال کتایت آن نکرده اند . 
شدالازار را تقویت می کند . همین پرهیز از ذکر تاریخ کتابت نسخه ی 
شدالازار به کوشش عیسی بن جنید شیرازی, دیده می شود : 

«برای تصحیح کتاب هرارمزار دو نسخه در اختیار بود. نخست نسخه ی 


مطیو ع کتاب خانه ی احمدی 3 جهان نما که در سال ۳۳۱ در شبران 
انتشار بافته است (با رمن «حما» ار قنل صفحات )؛ دوم نسحه ی کتاب 


خانه مدرسه یی سپهسالار سایق (مطهری)» (بارمز«مد» دردیل صفحات ) » 
(تذکره ی هزار مزار ؛ مقدمه , به تصحیح دکتر نورانی وصال». ص ۱) 


همین و بس! این تمامی توضیح استاد نورانی وصال دربارد ی 
نسخه های مرجم تصحیح هزار مزار است. به یقین نسخه چاپ شده 
درسال ۱۳۲۰ نمی تواند نسخه ی مرجم به شمارآید ومصحح محترم 
درباره ی نسخه ی کتاب خانه ی مدرسه ی سپهسالار نیز مشخصانتی 
نیاورده اند . بدین ترتیب نمی دانیم که با چ» منابعی سرو کار داریم و 


اساس بحصسحیح دو کت ات فتر کون ملس جه کت | خفنمم دو د ۵ ی کر از 


۶۴ مکر این بنج روزه 


آن‌جا که تألیف شدالازار به پایان قرن هشتم هجری بازمی گردد» 
ان کی امیتتان با نه قمام لد بااسیة #ویسی نم باقدر بیس ای 
نسجه‌ها را به پس آز قرن دهم منتسب کنیم, تا این قید موجه تر 
شود. بدین ترتیب نتیجه می‌ گیریم که ما هیچ نسخه ی قدیمی از دو 
متن شدالازار و مزارات شیراز نمی شناسیم تا ملاحظه کنیم آیا در 
نسخ نزدیک به تالیف , ذکر مزار شیخ مندرج بوده است يا نه؛ 

۲ این مطلب که ذکر مزار متبرک شیج بزرگوار. سعدی شیران» در 
اه تا و 
هرچند به تحقیق و تعیین نمی توان کُفت که شیخ ابوالقاسم جنید 
شیرازی در ترتیب ذکر مزارات باد شده در کتاب». حفظ مقامات آن 
بزرگواران را کرده باشد؛ ولی از برخی نکات می‌توان دریافت که 
ترتیب این مزارات چندان هم بدون ربط با عنوان و اهمیت صاحب 
خاک نبوده است. در نمونه های زیر. به آن چه می‌توان بی تردید و 
درنگاه نخست پی برد این است که اول خاک ذکر شده در هریک از 
خاکستان ها صاحب عنوان ترین درگذشته ی آن نوبت بوده است. 
الف. نوبت اول» الشیخ الکبیر ابوعبدالله محمد بن خفیف بن 
اسکفشاد الضبی , خاکستان شیخ کبیر و حوالی آن. 

ب. نوبت دوم الشیخ باهلی (و در مزارات شیراز, استاد سیبویه ی 
نحوی)» گورستان باهلیه و حوالی آن 

پ. نوبت سوم الشیخ مسلم بن عبداله الصوفی شیرازی» گورستان 
مسلم و حوالی آن. 

ت. نوبت چهارم, السیده ام کلتوم بنت السید اسحق الکوکبی. مشهد 
ام کلتوم و شیرویه و حوالی آن. 

ث. نوبت پنجم » الشیخ منذر بن قیس , گورستان باغ نو و حوالی آن. 
ج. نوبت ششم, السید الامیر احمد بن موسی ین چعفر بن محمد بن 
علی بن الحسی بن علی المرتضی رضوان اله تعالی علیهم اجمعین» 


مسجد عفقیق و حوالی آن. 











سعدی و دیگران ۳۶۵ 


چ. نوبت هفتم. السید الامام علی بن حمزة بن موسی بن جعفر بن 
مصلی و گرداگرد آن. 

بدین ترتیب مسلم می شود که لااقل در آغاز هر نوبت, صاحب خاک 
با از خاندان عصمت و طهارت بوده و با کل خاکستان بدو منتسبت 
می شده است. حال اگر در ترتیب سایرین نیز تأملی کنیم» می‌توان 
همین ملاحظه را در ذکر سایر بزرگواران هر خاکستان مشاهده کرد. 
مزار امیریعقوب بن اللیث, بنیان گذار سلسله صفاریه درانتهای نویت 
پنجم و مقابر آتابک سعد بن زنگی بن مودود و اتابک ابویکر بن سعد 
در دو عنوان مانده به انتهای نوبت چهارم و مقبره‌ ی سلطان جلال 
الدین شاه شجاع نیز به همین ترتیب در دو عنوان مانده به انتهای 
تیم مخز یی آسنه, عمیخ لا نان ری جازن: بر ی 
تصور کنیم که ذکر مزار شیخ سعدی در نسخه ی اصل نیز بوده 
است » چرا چنید بزرگ ذکر مقبره‌ی این بزرگ مرد ادب فارس راء در 
انتهای فصل مردوطه و در دیل و دون دیگران» حتی شاه شجاع , 
آورده است؟ 

که ظاهرا| این ذکر و متن» از برخی منابع دیگر رونویس شده, که 
فا وی ان ار ات است: 


«کان من افاضل الصوفیه المجاورین فی بقعة الشیخ الکییر ابی عبدالله 
رحمت الله علیه . نا حظ تام من العلوم و نصیب وافر من الاداب. مرتاضا 
یتکلم فی الا حوال المختلفه والاوصاف المتفرقه و اکثر اشعاره فی واقعات 











۷۶۶ سر این پنج رور د 


الطریق و آفات السالک و لکلامه ظاهر بحتظی به العوام و باطن یدر که 
الولفطن والافهام موزون بمیزان اهل الطريقة مکنونة فیه اسرار الحقيقة 
قد سافرالبلاد وجال فی الاقالیم وحح بیت الله مرارا ماشیاً و طاف حوالیه 
حاسرا حافیا و وقعت له ول لاه بسومنات فکسر الصنم 
الاکبربها ورأی الشیوخ الکباروادرک اولیاء الله کثیرا وصحب الشیخ شهاب 
الدین عمرالسهروردی و کان معه فی السفینه وقیل کان یسقی الماء ببیت 
المقدس و بلاد الشام مدة مديدة حتی رای الخضر علیه السلام فآرواه من 
زلال الا فضال و الأنعام .» (ایوالقاسم چنید شیرازی» شدالازار, ص ۴۶۱) 


حجال اگراین متن را با اشاره ی شیخ عبدالر حمن جامی درنفحات الانس 
منطبق کنیم» گویی به ترجمه ی واژه به واژه ی آن مراجعه کرده‌ایم. 


«از افاضل صوفیه بود و از مجاوران بقعه ی شریف شیخ ابوعبدالله 
خی ی اه صالی شوقن اخطاوم حهای ا وهای ارات 
نصیبی کامل» سفر بسیار کرده است و اقالیم را گشته و بارها به سفر 
حج پیاده رفته و به بت خانه ی سومنات درآمده و بت بزرگ تر ایشان را 
شکسته و آز مشایخ کبار بسیاری را دریافته و به صحبت شیخ شهاب 
الدین سهروردی رسیده و با وی در یک کشتی سفرکرده و گفته اند که 
وی در بیت المقدس و بلاد شام مدتی مدید سقایی می کرد و آب به مردم 
می‌داد تا به خضر - علیه السلام - رسید و وی را ار زلال انعام و افضال 


و شنز انب گر اسف (عبدالر حمن چامی, نفحات الانس, ص ۵۹۸) 


بدین ترتیب روشن می‌ شود که هر دو متن , کلام به کلام یکی است. 
این که کدام یک از این دو متن از آن دیکری استنساخ شده. در بحب 
ت ااتوی را سم اوه ری ای ون قافتا ک 0 0 
جا که تقدم تألیف آن بر نفحات الانس نود سال می‌شود» پس جای 
برداشته است؛ ولی اگرروشن کنیم که چنان ذکری درنسخه ی اصلی 
شدالازار نبوده. پس بی مباحنه آشکار می‌ شود که دوست داران شیخ 








سبدی و دیگران ۲۶۰۷ 





سعدی » نقل شیخ عبدالرحمان چجامی در نفحات الانس درباره‌ی 
رن وتو نخان 
می‌ماند این که با قرینه های معتبر. تا زمانی که نسخه ی اصیلی از 
شدالازار یافت نشده» ثابت کنیم که دذکر موجود از مزار سیخ سعدی 
یماسا ار ار تراسخ 

اول. آوای بیان و حد فصاحت ذکر مزار سعدی در شدالازار مطلقا با 
آوای بیان و حد فصاحت سایردکرها برایر نیست و از اعتبار ادبی 
نازل تری برخوردار است. اوصافی چون «مرتاضا مجاهد للنفس». 
ای ق لاه تتای اه نوات توف مکی هه سرا افو 
که درباره‌ی شیخ سعدی درشدالازار آمده, اوصافی است که در 
ای اس و ی ای ی ی نی 
نیوده است . 

دوم القاب و عناوینی که ابوالقاسم جنید شیرازی, درباره ی سایر 
صاحبان مزار درشدالازار می‌آورد, غالبا و کراراً کامل و شامل است 


که توجه به موارد زیر. حد شیوایی وکستره ی آن را آشکارمی کند : 


۲ . مولانا رکن الدین بحیی بن اسماعیل : العالم الربانی و العارف 
حقانی احیا مآثر الخلفاء و اید ارکان الشريعة الفراء تصدی لأمر القضاء و 
الا مامه ... 

۳ مولانا مجدالدین اسماعیل بن بحبی : قاضی قضاة الأسلام و 
سلطان العلماء الأعلام و قدوة صنادید النحاریر و امام الائمة المشاهیر 
ذوالفضائل النفسية الکمالات الأنسية و الاداب الفاخرة و العلوم القدسية و 
المعارف الالهية قد بلغ فی علو شانه ورفعه مکانه ... 

۴ مولانا سراج الدین مکرم ين بحیی کان قاضيیاً صادقاً محققا 
عظیم الهيية شدید الصلابة ینقاد له الحکام و یطیعه الملوک فی الاحکام 
یدرس فی المدرسه العمیدیه ... 

۵ مولانا روح الدین اسحق بن بحیی ‏ شرفنی مراراً بحسن تفقده و 
عن تعهده و ساعدنی الجد السعید عند تردده و تودده و کان قاضیا عاقلا 
والیا عادلا جمم بین الشرع والسياسة و الطاعة و الرياسة ذا همة عالية و 
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رحمهة متوالية و عزة سامية و نعمة داکمة ... 

ی مولادا محت آلدین محمد بن مکرم بن بحبی : القاضی المتدین 
العادل الباذل المشفق علی خلق الله ما رایت فی القضاة بحسن خلقه و 
وفور شفقة علی خلقه و جزالة جوده و سخاوته و کمال عفته و طهارته ... 
۷ مولانا علاء الدین محمد ین اسحق : القاضی الفقیه الفاضل العالم 
العاقل الکامل نال من العلوم بحظ وافرمن الجاه و المال بنصیب متکانر...» 


(اتوالقاسم خشة شترار ی دالاران؛ هن ۴۳۲ ال ۴۲۹ 


حال اگر این توصیفات را که اهم آن ها در شدالازار نیست و به گمانه 
و تصادف گزیده شده, با ذکری که از شیخ در آن کتاپ آمده, مقایسه 
شیخ» نسبت به دیگر یادها حیرت برمی انگیزد و نشان از دوگانگی 
فلم می دهد . 

سوم» و مهم ترین نکته که بی تردید الحاقی بودن ذکر مقبره ی شیح 
را در شدالازار اثیات می کند » توجه به قید «رحمت الله علیه » ایکا 
به دنبال نام شیخ کبیر ابی عبدالله ابن خفیف شیرازی در متن مربوط 


۳۱۵۰ . الشیخ مشرف الدین مصلح ین عبدالله السعدی الشبرازی : 
کارم هی فان اوق موی نیش انش نکر انس تا 
رحمت الله علیه ...» (ابوالقاسم جنید شیرازی» شدالازار. ص ۴۶۱) 


در سراسر کتاب شدالازار بیش از ۶۰ بار نام شیخ کبیر ایوعبدالله 
محمد بن خفیف آمده است و هرگز نام این شیخ بزرگ با قید 
«ر حمت الله علیه » همر آه نیوده ات در حالس که به توالی» چدین 
فیدی را در پس نام بسیاری از دیگر عناوین کتاب می‌یابیم. چنین 
پیداست که جنید شیرازی در نیفزودن تمنای رحمت الله علیه در پی 


نام ابن خفیف از سنت شیعه پیروی کرده, که پیوسته از آوردن چنین 








کبیر به نص صریح و متوالی شافعی است : 


الصوفیه هو الیوم شیخ المشایخ و تاریخ الزمان لم ییق للفوم اقدم منه 

سنا و لا اتم حالا و وقتا و هو من اعلم المشایخ بعلوم الظاهر متمسکا 

انوالقاسم چنید شبرازی» شدالازار, ص ۴۱ 

در شیعه بودن ابوالقاسم جنید شیرازی و پسرش عیسی بن جنید نیر 

جای تردید نیست . شین آقا بزرگ تهرانی درچند مجلد از الذریعه آثار 
قوف میا فد نها احفا ی هیوست گنه انس 

« ۵ ۷ ۳ ۶ ملتمس الا حباء خالص من الریاء ۱ او «هزار مزار » لعیسی این 


بدین ترتیب محال است که جنید شیرازی تنها در یک مورد., آن هم در 
متن مربوط به دکر مقبره شیخ اجل , فید رحمت الله علیه را در پی نام 
قیقر کفین ارزو بای بان ایق که این بقع با از ماس بداکین ۶ 
شیعه نبوده است. در این صورت مسلم می‌ شود که برگ آخر کتاب 
شدالازار بر قلم ابوالقاسم چنید شیرازی نگذشته است, متنی است 
الحاقی و در همین اواخر با رونویس کردن از یاد شیخ در نفحات 
الا ان تایه اف رنه نک یا که فن کت هر هو کر رنه کر ان امه 
ی که ها شاخ بای یام ره سا شوم ی کی 
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ی هی ی ۵ و ری ۳۱۷ کات تاد ارتیم ات کین 
می‌آورد, «رحمه اللّه» است به معنای خدای بر او رحم کند و یا خدا بر 
ان ستتشانوی ۵ مرعفت للم یه بای رحس وم وت خن ی او 
اقب خسانخت. کنات قواه اکن هت قاطا نمی ناه کلف را 
از زبان راویان دیگر و هنگام نقل از کتب دیگران می‌آورد و این امر 
خود بر قوت حجت حقیر می‌افزاید که گفته ام جنید شیرازی مصرً از 
تما ترس کت اه ات فاه اععی کی طفییی و وفته استین: 
ما فرهی ۵ ات الا ارم خی ون کم تاقوا یو که 
درکرامات و احوال شیخ کبیر آورده, از جمله تاریخ وفات او را نیز از 
کتاب «سوی المشیخه» آبی الحسن الدیلمی شیرازی چنین ذکرمی کند: 
«وللشیخ ابی الحسن الدیلمی. کتاب سوی المشیخه و هو مشتمل علی 
سيرة الشیخ فقط ذکر فیه حکایاته و کراماته و کلماته : توفی لیله الثلناء 
الاو رین من رمضمانمشسنه احدعون شنعی و تلیماطا رحمه الله». 
(ق از شتع انی الحسین دیدن کناب شوی النضیعه: که مشتمل: اس 
بر سیره و حکایات و کرامات و بیانات شیخ کبیر, آمده : آو در شب 
سه شنبه بیست و سوم رمضان سال ۳۷۱ وفات کرد. خدا بر او 
بیخشاید ). (جنید شیرازی, شدالازار» صفحات ۰۴۵ ۴۶) 


همچنین است در ص ۴۷ که باز هم قید رَحمه‌اللّه در پی نام شیخ 
کپیر را صاحب کتاب» از زبان دیلمی می‌آورد و نه از قول خویش. 
زیرا اگر خود چنین رحم و رحمتی را آرزو می کرد» در آن شصت و 
چند مورد دیگر و يا دست کم در شرح احوال خود شیخ کبیر, که 
سکن کا ی ار اوسه توه ا شم 
«قال الدیلمی ۰ سمعت الشیخ الکبیر رَحمَهٌ اللّه یقول کیف لااحب ابا احمد و 
کان بغملینی و اهلی پالثیاب تلائین سننةه. 
(دیلمی گفت که از شیخ کبیر, که خدا بر او بیخشاید, شنیدم که می گفت : 
چه گونه ابا احمد را دوست نداشته باشم که او سی سال برمن از لباس 


تن نر‌دیک تر بود .) (من‌الدسن خمفم شاد رازن ۱۳۱ 
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بدین ترتیب اینک کوشش برای یافتن نسخه ی اصیل و قدیمی از 
شدالازار و پا مزارات شیراز به یکی از وظایف مهم مراکز فرهنگی 
دولتی و ملی تبدیل می‌شود. یافتن چنین نسخه‌ای, که به کمان 
صاحب این قلم به احتمال قریب به بقین» در آن ذکری از خاکدان 
شیخ اچل یافت نخواهد شد بر متعصبین تفهیم خواهد کرد که اگر 
جنید بزرگ حتی یک قرن پس از درگذشت سعدی از ذکر مقبره ی او 
طفره رفته , پس جست وجوی علت چنین پرهیز گسترده‌ای از شیخ, 
که حتی قرنی پس از وفات , شامل مزار و خانقاه وی نیز شده است. 
مسلماً راه به جایی می‌برد که کشف آن شاید که کشف کلید رموز 
تاریخ ادبیات فرون هفتم و هشتم ایران باشد. 

تذکر دیگری می آورم که شایسته ی توجهی عمیق است و آن این که 
شاعر و حکیم و مردم شناس بزرگ قرن هشتم هجری , خواجه نظام 
الدین عبیدالله زاکانی قزوینی» که از میانه ی فرن هشتم به شیراز 
می زیسته است, دررساله مختصر ومفید وکم برگ «اخلاق الاشراف» 
نزدیک به سی مورد به شعر فارسی و عربی متوسل شده است و از 
این سی مورد نزدیک به ده آن از ابیات و آثار شیخ سعدی است و 
چون آن بی مثال که با خود پیوسته خلاف عرف و عأدت و 
قبول و یقین مدعیان جلالت. ره می‌سپرده است» پس ذکر مکرر 
اشعارشیخ بزرگوار سعدی , درآتاراکیرالحکماء و النفادین. نظام الدسن 
عبید زاکانی» خود نشانه ای است بر شیوع بی‌اعتنایی بر شیخ اجل 
تعق وا تاه که وش کی فلس این خوسی ار انم سنه 
سال پس از وفات وی نیز می‌شده است. به نظر حقیر عبید با توجه 
کامل به شیخ اجل, خواسته است تابه عمد خلاف روال زمان رفتار 
کرده باشد. ۱ 

خواجه رشیدالدین فضل ال جامم التواریخ را بیست سال پس از مرگ 
شیخ اجل به پایان برده و علی رعم استفاده‌ی وی از ابیات و اشعار 
بسیاری از معاصران شیخ. در آن کتاب اثری از سخنان بی مانند 








ِِ مگر این ینج روزد 


سعدی دیده نمی شود . چنین نمونه هایی را به چه باید تفسیر کرد؟ آیا 
کی که ار هی آلشای ای ند موی ادها تاش که 
شیخ برگزرید تا گذشته ی خویش را منکر شود؟ 

از جوینی‌ها تا جنیدها و از وصاف و خواچه رشید تا میبدی» یعنی از 
قرن هفتم تا قرن دهم نشانه هایی از بی‌اعتنایی و يا کم توجهی به 
شیخ می‌یابیم. آیا این ها می تواند عکس‌العمل طفره رفتن شیح از 
اعلام آشکار توبه و تنبیه خویش و بدلی برناراستی وی در مواجهه با 
جهان فرهنگی زمان خود باشد؟ 

اعتفاد موّلف این رساله بر این است که شیخ اجل سعدی شیرازی» در 
میانه ی عمر چنان از گذران پیشین خویش نادم شد که به خیال نابود 
کردن آن برآمد. چندان که خود را به جهانی دیکر انداخت و سپس 
ورود و ظهور تاره‌ی خود را به شیراز خوش آمد گفت. با چنان 
ره‌آوردی از سخن, که کس را مان برابری آن دو صورت نباشد. 
سعدی را چنان انگیزه به چنین مقام ۳ وت 





اعلام 


اعلام اشخاص 


ای اسان ۱3۳۳۸ 
آربری. ارتورج ۱۰ 
آرش : ۱۱ 

آشتیانی. عباس اقبال 
۱ 
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آشوری, داریوش : ۲۱۲ 


آیتی . عبدالحمید ۱ 
الف 
اباجی ۰ ۱۸۶ 


آفن ای الفنه ۱۳ 
اين ابی المحضاء بعلیکی : ۱۶۶ 

این اثیر : ٩۷‏ 

ابن الجوزی حنیلی» جمال الدین ابوالفرج عبد 
الرحمن (المحتسب) : ۷, ۰۱۵ ۰۲۹ ۰۳۸ ۰۸۱ 
۱ ۱ و ۱ 
۱ 
۱ 
۵ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ 
۵ ۱ و و ۲ 
۳ ۲ ۲۵۷ 

اين الجوزی». شرف الدین عبدالله . ۱۱۸ 
۱ 

این الجوزی حنبلی. شمس الدین ابوالفرح : 
۱ ۵ ۱ ۱۲۳۵ 

ابن الجوزی حنیلی, شهاب الدین (ابوالفرج 
فهوا نی ۲۳۱۰ 

این الجوزی حنبلی, علی ۱۳۱ 

اپن الجوزی حنیلی, عبدالکریم : ۱۳۱ 

ابن الجوزی» جمال الدین ابی الفرج عبد 


۳۷ 


جمال الدین ابوالفرج عبدالرحمن : ۱۱۴ ۱۱۵ 
ار با ی اه ۱ 
۱ 

ابن الجوزی, یحیی بن یوسف جمال الدین عبد 
الرحمن.. ۲۲۶ 

این الخطیب , لسان الدین ۶۴ 

این الفوطی (بفدادی) ۸۱۲۵۲۱۵۰ ۲۰۴ 

این بطوطه ۸۱۷۰ ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۴۸ 

انز انتنی ۱۲۸۰۰ 

یه هر ی ۳ 
وا و ۳ 7 
له ۱ ۵ ۷ ۱۲۵ 

ابن خفیف . شیخ ابوعبدالله ۰ ۲۵۴, ۲۶۶ 

آن لا ۱۲/۳ 

این دریوس ۱۲۰ 

این صابونی . ۱۳۵ 

این قتبه . ۶۱ 

ابن قزاغلی. شمس الدین ابوالمظفر یوسف 
(سبط ابن الجوزی) : ۱۳۸ 

این میارک : ۱۶۶ 

این ملکه , محمد ين علی : ۵۸ 

این هانی : ۵۲ 

ابوالفرج الخوارزمی. شمس الدین ۰ ۱۳۱ 
انهتنکت ۷۲۲ 

ایوتمام : ۵۲ 

ایو حنیفه : ٩۴‏ 

ابوریحان بیرونی : ۶۰ 

ایوعبدالله محمد بن عبدالله بن حسن بن علی 
تن اس طالتف ۰ ۱۳۲ 

ابوعلی سبنا . ۵۸ 

٩۷ انونصر‎ 

افو ای ۵ ۴۱۲ 

ایوهریره ۲۳۲۳ 


ی ۱ ۱۲ زا ها( 


ی 
اتکی اتکی 2 


اخلاعی» محمد سید : ۱۲۵ 


۳۷۴ 


اخوان الصفا : ۲۳۲ 

اخوان تالث, مهدی : ۲۰۲ 

ارزقی ۰ ۱۲ 

ارغون نن اباقا بن هولاکو: ۰۱۸۷۱۱۸۶۰۱۸ 
۷.۰ 

ارقتو : ۱۸۶ 

استو بهادر : ۱۳۰ 

اسدی طوسی ۰۸۱۲ ۸۷۶ ۰۷۷ ۷۸ 

اسماعیل , کمال الدین: ۰۳۲ ۱۶۸ ۰۲۰۳۲۰۱۶۹ 
۰۴ ۲ 

اصطخری, ابواسحاق ابراهیم : ۸۵۸ ۱۷۰ 
اس 

اصفهانی , ابوالفرج : ۰۱۲ ۵۸ 

اصفهانی , جمال الدین : ۵۰ 

اصفهانی, حمزة بن حسن ۰ ۵۸ 

اصفهانی» نظام الدین محمود قمر : ۲۳ ۲۰ 
اعتصامی ۰ ۲۶۲ 

۲۳۳ ٩۲ : اغلمش‎ 

السید الامیر احمد بن موسی بن جعفر بن 
محمد بن علی بن الحسین بن علی المرتضی : 
۷۱۶۴ 

السیده ام کلثوم بنت السید اسحق الکوکبی : 
۳۶۴ 

السید الامام علی‌بن حمزةبن موسی بن جعفر 
بن محمد بن علی بن الحسین بن علی المرتضی : 
۷۶۴ 

الشیخ الکبیر ابوعبدالله محمد بن خفیف بن 
اسکفشاد الضبی : ۲۶۴ 

الشیخ باهلی : ۲۶۴ 

الشیخ مسلم بن عبدالله الصوفی شیرازی : 
۷۶۴ 

الشیخ منذرین قیس : ۲۶۴ 
الطاف حسین حالی .۰ ۰۲۹ 
۱۵۷ 


 «+-+(- ۲۲۲ 


امیر خیزی : ۱۴۶۱۹۰ 

امیر مبارزالدین محمد : ۲۰۹ 
امیر معین الدین : ۱۶۸ 

انس, مالک ین : ۲۲ ۹۴ ۱۶۱ 


مکر اين پنج روز 


انصاری» خواجه عبدالله : ۲۰ , ۲۵۴ 
انصاری سعدی عیادی خزرجی شیرازی. 
ابوالفرج عبدالواحد بن محمد. ۱۳۳ 

انوری : ۱۲ 

انوشروان ۲۳۲ 

اوروق : ۱۹۲ 

اولجای خانون : ۱۳۳ 

اومانی, اثیر : ۲۰۵ 

ایاز : ۲۳۳ 

ایرج میرزا, جلال الملک : ۲۵۵ 

ابلخان‌آیاقا: ۸۲۰ ۰۸۱۷۲ ۰۱۷۴ ۰۱۷۵ ۰۱۸۶ 
۱ 

اینجو , امیر جلال‌آلدین مشعود شاه : ۲۰۸ , 
۲۰۹ 

اینجو , شاه اسحاق : ۲۰۹ 

ایوبی, صلاح الدین : ۰۲۵ ۱۳۳, ۱۳۶, ۰۱۶۷ 
۱۶٩۹ ۸‏ 

ایوه‌ايی سلیمان شاه : ۲۰۵ 


بابا افضل : ۵۰ 
باستانی پاریزی, ابراهیم : ۱۳۸ 

بالله, قادر : ٩۴‏ 

بانجونوین : ۱۱۸ 

بچکا : ۴۲ 

بحتری : ۵۲ 

بشار : ۵۳ 

براون, ادوارد :۰ ۰۲۹ ۳۳, ۰۳۴ ۴۳۴, ۴۵, ۶۶, 
۱۰۷ 

بصری» حسن : ۱۶۰ 

بغدادی, ابوالفضل عبدالرزاق بن احمد خوطی: 
۱۴ 

بغدادی, ابوبکر احمد بن علی الخطیب : ۱۶۳ 
بغدادی, مجدالدین : ۵۰ 

بلوشه : ۱۴۴ 

بندقدار ۰ ۱۸۸۶ 


بوذر جمهر : ۲۲۳۲ 


اعلا م 


بوقاتیمور : ۰۱۱۸ ۱۲۰, ۰۱۲۳۰۱۱۲۱ ۱۲۴ 
بهادر. جان ۱۵۷,۴۰ 

بهار , تودان ۰ ۱۸۶ 

بهار . ملک الشعرا محمد تقی : ۱۶۳۱۶۱ 
بهرامی, تقی : ۰۲۶۲ ۲۶۳ 

بیضاری , عبد الصمد بن محمود بن خلیفه بن 
عبدالسلام ۸۲ 


مب 


پیرشاه, غسات الدین : ۷ , ۹ ۴ ۳۶ 
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تتش : ۱۳۳ 
ترمذی (سید) : ۲ ۲۰ 

نقتارانی , سعدالدین . ۵۸ 

تکودار (سلطان احمد) ۰ ۱۹۹ 
تمیمی » ایو محمد حمدین حمید : ٩٩‏ 
توقو : ۱۸۶ 

تویسرکانی, قاسم : ۲ ۵ 

تهرانی. شیخ آقا بزرگ : ۲۶۹ 


ح‌ 


چایرین, عبدالله : ۱۶۱ ۲۵۵ 

جاحظ : ۷۵ 

جالینوس : ۲۳۳ 

جامی , نورالدین عبد الرحمن : ۰۱۱۳ ۱۵۲ 
۳ ۷۱۴ ۷۲۶۶ ۲۶۹ 

جدامی» روح بن زنباغ : ۱۶۱ 

جلال الدین شاه شجاع ۰ ۲۰۹ ۲۶۵ 
جنید شیرازی» عیسی بن ابوالقاسم : ۰۱۱۳ 
۱۶«۱چ۱پچ, صپ«(«,(۱۷۱/ ۱,۱۷۹ ۲۳۲۷/۲ 

جنید شیرازی, معین الدین ایوالقاسم (جنید 
بزرگ ابوالقاسم شیرازی) ‏ ۰۲۶۱ ۲۶۲: 
۴ ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۶۷ ۱۲۶۸ ۱۲۶۹ ۲۷۰ 


۲۷۵ 
۳۷۱ 
جواد, مصطفی ۹٩۹‏ ۱۳۵ 
جوینی, انایک : ۲۰۱,۲۰۰ 
جوینی, زکریا ۲۰۰ 
جوینی . شمس الدین مجمد ۰ ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۱۹ 


۰ ۲۲ ۲۸ ۴۵ ۵۰ ۷۱۷۲ ۰۷۱۷۲ ۱۷۴ , 
۱٩۹۵ ۱۹۰ ۸ ۷ ۱ ۲ ۵‏ . 
۲۵٩ ۰.۲۰۲ ۰۲۰۰ ۷۱۹۹ ۱۹۸۵ ۷ ۸‏ 
جوینی , علاء الدین عطاملک ۱۷ ۰۱۸ ۰۱۹ 
۰ ۲۰ ۲۸ ۸۴ ۱۴۰ ۱۷۲ ۰۱۷۲ ۱۷۴ 
۵( ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۰.۱۸۰ ۱۸۱ ۱/۸۲ . 
۳۴ ۱۵ ۱۸ ۱۸۷ ۱۸۵۸ ۰۱۸۵۵ ۰۱۹۰ 
۳ 6 ۲ ۲ 2-۲ 
۳۷۱ 

جوینی, علی : ۲۰۰ 

جوینی, فرج الله ۲۰۱,۲۰۰ 

جوینی » محمود ۰ ۲۰۰ 

جوینی» مسعود : ۲۰۱,۲۰۰ 

جوینی , مصور . " 

جوینی » بحیی : ۲۰۱,۲۰۰ 


چایکین؛ ک. : ۳۱ 


ح‌ 


حاتم طایی : ۰۱۸۰ ۲۳۳ 

حافظ . خواجه شمس الدین محمد : ۰۱۶ ۶۱ 
۰ب ۱ ۱ 
۱ 

حجاج بن یوسف اموی : ۱۵۹, ۱۶۰, ۰۱۶۱ 
۲ ۴ ۸۵ ۱۶ 

حکمت , علی اصفر : ۱۱ 

حمیدی شیرازی : ۱۲ 

حنبل , امام احمدین : ۱۱۲ ۱۱۶ 

حنظله : ۲ ۱ 


۳۷۶ 

ح 

خاقانی ۰ ۵۰,۱۲ 

ختنی, خواجه جلال الدین : ۱۷۲۳ 

خدیری ۰ ۱۶۶ 

خراسانی, ایومسلم ۱۶۲ 

خرم دین؛ یایک ۰ ۱۶۴ 

خرمشاهی. بهاء الدین: ۰۴۱ ۲ ۴, ۱۲۵, ۱۴۶ 
خزاظی, محمد : ۰۱۷ ۰۱۸ ۴۷ ۴۸ ۶۵ 
۷ ۱۳۸ 

خضر :۰ ۱۵۲ ۱۵۴ 

خلجی , علااء الدین : ۰۱۵۸ ۱۵۹ 

خلیلی , مهیار : ۱٩۱‏ ۱۰۷ 

خوارزم شاه اسماعیل : ۱۶۸ ۱۶۹ 

خوارزم شاه» سلطان جلال الدین : ۳۳ ۲۶ 
خوارزم شاه, سلطان محمد : ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۴ 
0 

خوارزرم شاه علاء الدین محمد : ۱۴۸ 
خوارزم شاه, غیاث الدین تتر : ۰۳۶ ۱۱۷ 
خورشاه : ۱۲۸ 

خیام : ۵۰۰۱۹۰۱۲ 


دشتی, علی ۰,۱۴ ۲۳۱,۲۳۰ 
دفتری» فرهاد : ۵٩‏ 

دقیقی : ۱۲ 

دمشقی ؛ توسف :۱۱۲ 

دولتشاه : ۱۱۳۰۲۸ 

دهخدا, علی‌اکبر : ۱۶۲,۱۶۰ 
دهلوی, امیر خسرو : ۲۶۱ 
دیلمی » رکن الدین : ۲ ٩‏ 

دیلمی شیرازی, ابی الحسن : ۲۷۰ 


مگر این پنج روزه 


رازی؛ امام فخرالدین ۵۸ 

رازی, امین احمد ۰ ۶۲ 

رازی, شمس الدین محمد بن فیس : ۰ ۲ ۰۲۱ 
۱۳ 
رازی, محمد بن زکریا : ۲۰۰,۵۸ 

رازی» نجم : ۵۰ 

رانسیمان, استون : ۰۱۶۸ ۱۶۹ 

رضازاده ی شفق :۰ ۲۰۶ 

رودکی : ۱۱۳۱۱۲ ۵۰ 

روزیهان» قطب : ۲۳۸ 

رومی» اسکندر : ۲۳۳ 

رومی, مولانا ۴۶,۱۹ 

ریاحی, محمدامین : ۱۴۴ ۲۰۵ ۲۰۶ 
ریپکا, بان : ۰۱۰ ۱۴ ۲۳۰۲۱۰۱۵ ۰۳۹ ۰۴۰ 
۳۲ ۳۳۵ 


زبیر» عبدالله ين : ۱۶۰ ۱۶۱ 

زردشت : ۴۷ 

زرین کوب , غلامحسین : ۲۰۸ 

زمخشری, ابوالقاسم محمودبن عمرو جارالله : 
۱ ۶۲ ۶۲ ۶۴ 

زنجانی. برات : ۱۷۸ 

زنگانی, شهاب الدین : ۱۱۹ 

زنگی, اتایک سعد بن ابوبکرین‌سعد : ۱۷ 
۰۱۲٩۹ ۰,۱۳۷ ۱۲۶ ۴۴ ۰۳۴ ۰۲۳ ۲۲ ۶۹‏ 
۸۷۱۷۵ ۱۷۴ ۱۱۷۷ ۰۱۷۸ ۲۱۵ ۲۱۶ , ۲۶۵ 
زنگی, اتایک مظفرالدین تکله بن : ۰۲۹ ۲۰ 
زنگی سلغری, اتایک ابویکرین سعد بن : ۱۷ 
۲٩۹ ۲۵ ۰‏ ۲۰ ۳۱ ۲۲ ۰۲۲ ۲۳ ۰.۲۶ 
۰۱۲٩ ۰۱۲۷ ۱۲۶ ٩۲ ۴۳۴ ۸‏ ۱۷۵ , 
۸( ۷( ۵( ۴ ۲ ۲ ۰۳۲" 
۱۷۵ ۱۳۶۲ ۴6 ۲۶۵ 

زنگی. محمدین سعد : ۱۷۸ 

زهیر , بهاء الدین : ۲۵۴ 


اعلام 


ت 


اسر ور وی او ی ۲۵۲۱۱۹۵ 
سروستانی ؛ عبدالناصر ۰ ٩٩‏ 

سعد ساعدی؛ سهل ین ۱۶۱ 

سعدی شیرازی» مشرف بن مصلح (شرف 
الدین عبدالله ). (مشرف الدین عبدالله) اکتر 
صفحات 

سلجوقی, آلپ ارسلان ٩۲‏ 

تا هو زاهک ام ۱۱۳۰ 

سلمان , مسعود شعد : ۰۱۲ ۱۳۶ ۰ ۱۳۷ 
سلمی مرسی, ابوعیدالله محمدین عبدالله بن 
محمد : ٩٩‏ 

سلیمان. امام صدرالدین : ۲۴۷ 

سلیمان شاه : ۱۱۹ 
تن هک اه را ی 
۱۲۳ 

0 

سوزنی سمرقندی : ۴۵ ۴۳۷ 

سهروردی, ابو حفض شهاب الدین ۸۷ ۱۲۷ 
۲ ۵ ۱ ۲ ۱ را ۱۱۱ 
ی ۸ ی ۱۵ 

ی 
سهل یبن عندالله ۲۳۷ 

۲۶۲2۶ ۵ 

سیدحسن : ۱۲ 

سیدرضی : ۱۰۷ 

٩۸. یکی‎ 


۱۳۰۱۳۵ 
ش‌ 


شاه منصور ۳۰۹ 


شهیدی ۱۳ 


۳۷۳۷ 


شیرازی, ابواسحاق ۹۶ ۹۸ ۰۱۰۲ ۰۱۰۲ 
۳ 

شیرازی » قطب الدین ۳۴ 

تفر قافتا ۲۳۲۰ 

تما ان هار ۱ ۳ ۲۰۲/۵ 


ضل 


هت دیهان ۳ 

صباغ , ابونصر ۱۱۲,۹۶ 

صدقی زهاوی. جمیل . ۵۲ 
۱ 
۳ 

تمس شاه مسا ۱۶۱۲۰ 

صورت , عیاس : ٩۱‏ 

صیاد , نورالدین : ۵۰ 


ط 


طاهری . عبدالله تاصری : ۱۶۶, ۱۶۷ 
1 
۱۵۸ 

طبری . شیخ ابوعبدالله : ۰۵۸ ۱۱۲ 

وش واه ایتک .۰ ۲۵:۲ 
طوسی» خواجه نتصیرالدین : ۰۱۱۸ ۰۱۳۲۰ 
ار ۸ ۱ و ۱ ۱ 
۱ 


ظ 
ظهیر ۱۲ 


ع 


عیاس , احسان : ۶۶, ۶۷ ۶۸ ۶٩‏ 

عباسی ,المستعصم بالله : ۵ ۱ ۲ 
ی ۱ از 
۷( 


۳۷۸ 


قاس وی ۱ ۱۶۵2۱۱۳۰ 
فا تا ال اه ۱ 
۱۶۸ 

عبیدالله زاکانی قزوینی», نظام‌الدین ‏ ۰۴۷ 
۳۷ 

عتمان ۷۱۲ 

خر ۱۸۸ 

عراقی , ادیب : ۱۳۵ 

عراقی, امیرالحاج (تاج الدین) : ۶۲ 

عسجدی مروزی» منصور :۰ ۱۵۸۰۱۲ 

هآ موی ۱۶۰ 

عطار . ۱۲ ۴۵ 

عقیقی, قطب : ۲۰۶ 

امه ۱ ی ۱۱۱۵۵ 
۲۵ 
عم ۷۲۲ 

عمرو : ۱۰۷ 

عمعق : ۲ ۱ 

عنصری : ۱۲ 


ِ 


غرافی قاضی, عمادالدین ابوالحسن ۰ ۹٩‏ 
غزالی طوسی, امام محمد :۰ ۰۱۱۲۰۵۸ ۱۴۷ 
غزنوی, امیر بهرام :۱۶۶۰ 

غزنوی, محمود : ۱۵۸ ۲۳۳ 
۳۰۹۸۱۰۱ 

غنیمه , عبدالرحیم . ٩۴‏ 


فرخی سبستانی :۰ ۰۱۳۲ ۱۵۸ 

و وی هت ۱2 
۳۶ 

فرمانفرماییان » ستاره :۰ ۵٩‏ 

فروزان فر؛ بدیع الزمان : ۱۵۱۰۱۵۰ ۲۵۵ 
موم مخ ی ۱۸۰ ۱۸۲ ۱ 
و ۱ ۱ ۱ 


مگر این پنج روزه 


کر قرطی آنی خر ۳۲۳۷۱۲۳۰ 
فیروز آیادی : ۶۱ 


ق‌ 


قراختاشان : ۰۲۲ ۴۰ 

قریب گرگانی, عبدالعظیم: ۲۴, ۲۵, ۳۶, ۸۲ 
۱ کرد ی هه 9 
۷۶۰ 

قزوینی. علامه محمد : ۰۱۹ ۰۳۱ ۳۲ ۷۸ 
۵ و ها ۱۱ 
و ور ۱ 
2( ۲ 
قزوینی: علامه وحیده : ۱۱۶ 
ق۳۳۰۱ 


ک 


کاترمر ۰ ۱۲۰ 
کار کلیما, اتا : ۲۱,۱۴ ۴۲ 
کیری» نجم : ۵۰ 
وال 
۱ 
کریسس- ۱۲۳ 
کفر سودی. بابا اسحق : ۱۳۲ 

کت تب 

کمالی سروستانی» کورش : ۰۲۰۵ ۲۰۶ 
کیاهراسی : ۹۵ ۱۱۲ 

کیت بوقانجابقوس : ۱۱۸ 

کیخاتوی ترک : ۲۶۰,۲۰۰ 

کیقیاد , علاء الدین :۰ ۱۴۸ 


ِ ۲9۵ ۳ اه ۹ ظ ۷« 


گ 


کذات ۳۴۵۰۹۵۰ 
کرد ور شیحخ عیدالقادر : ۱۵ 9 2 #۸ 


اعلا م 


۱ 


لبییی ۰ ۱۲ 

لرد کرینوی ۸۲ 

لقمان ۲۳۳ 

لدث . امیر یعقوب ‏ ۱۶۴ ۲۶۵ 


لیلی و مجنون ۳۳۲ 


ماسه , هانری .۰ ۲۸, ۱۷۲ 

متدیی : ۵۲ ۵۴ 

متینی , جلال : ۲۳۰ ۲۲۳ 

مجدالعلی ۲۵۵ 

مجلسی : ۴۳ 

محجوب , محمد جعففر : ۲۲۳۲ 


محفووظ , حسین علی : ۵۲ ۰3 2۴ #۸« 
۴ ۲۵۵ 


محمد (ص) ۰ ۵۶ 

مدائنی . عزالدین عبدالحمید ٩٩‏ 

مراغه‌ای» فخر : ۲۰۵ 

مراغی. شرف الدین ۰ ۱۱۹ 

مرتضری, منوچهر : ۱۶۴ 

مرتضی الحسینی : ۲ ٩‏ 

مردانی, نصرالله : ۲۱۳۲ 

مروان» عیدالملک‌ین ۰ ۱۶۱ 

مستعصمی, باقوت : ۰۸۴ ۱۴۳۰ 

مستثصر : ۱۱۵ 

مستوفی, فخر ‏ ۲۰۶ 

مسکویه , ابوعلی ۵۸ 

مصلح الفارسی. مسعود این : ۲۳ 

معزی ۱۲ 

مغول. هولا کوخان ۱ 
۶ ۷۲۲ ۱۲۲/, ۱۲۲ ۱۲۷ , ۱۲۸ ۱۲۹ 
۱ 


مقدسی, موفق : ۱۳۷۰۱۱۳۲ 


۳۷۹ 


مقفم , عبدالله بن ۱۶۲ 

مکیرنی آبدی؛ رفیع : ۲۰۵ 

ملک زوزن ۲۳۲ 

منجم , فخرالدین : ۵۰ 

منجم » نویخت ۰ ۱۶۲ 

منجیک ۱۲ 

منشی نسوی , محمد ۱۴۸ 

منطقی ۱۲ 

منکیرنی » جلال الدین : ۱۴۸ 

منوچپری : ۱۳ 

موحد. ضبا ۱۲۴۰۱۲۲۱۶۰ ۱۱۲۵ ۱۴۷ 
موسی ۲۳۲ 

موسی» شرف الدین ۲۴۷ 

مولانا سراج الدین مکربن یحیی . ۲۶۷ 
مولانا رکن آلدین بحیی بن اسماعیل : ۲۶۷ 
مولانا روح الدین اسحق بن یحیی : ۲۶۷ 
مولانا علاء الدین محمد بن اسحق ۲۶۷ 
مولانا مجدالدین اسماعیل بن بحیی : ۲۶۷ 
مولانا محب الدین محمد بن مکرم بن بحیی 
۳۶۷ 

مولوی : ۲۰۱ 

موید شبرازی» جعفر : ۸۴۹ ۵۰, ۸۵۱ ۵۲ 
۴ ۶۷ ۴۸ ۰۵ ۷۰ ۰۷۴ ۰۷۵ ۰۷۸ 
۱۱۰-۲ ۳ ۸ ۱۲ 

میبدی , قاضی حسین‌بن معین الدین ۰ ۲۶۱ 
۳۷/۸ 

میرخواند : ۲۸ 

میمندی» حسن : ۲۳۳ 


٩۰ ۸۹ ۰۸۵ ۰۸۴ ۰ ناصر‎ 

ناصر ‌خسرو ۰۱۱ ۱۷۱,۱۲ 

نجفی , ابوالحسن : ۱۲۵ 

ذخجوانی , امس نجلی : ۱۳۳ 

نخلام العلک , ابو نصر محمد بن علی بن احمد 
یبن ۱۱۲ 

نظامی . ۱۲ 


۳ 


نظامی عروضی ۱۱۴ 

تما ی ۱ ۱۳۲۰۱۲۹۸۱۲۱ ۱۵۶ 
نفدسی » سعید ۰ ۲۸ ۱۶۵ 

نورانی وصال : ۰۷۱ ۲۶۲ 


وامق : ۱۸۸ 

وائل» سبحان : ۲۳۳ 
مت شیر ۱۳۱۲ 
و اف ۱۳۷۲۱ 
وطواط » رشید : ۱۳ 


هاووو ار شین : ۷۳۲ 

هدایت : ۲۸ 

هدایت» رضا قلی خان : ۸۰ ۸۱ 

هرمز : ۲۳۳ 

همایی , جلال الدین : ۰۱۵ ,۵٩‏ ۶۱, ۶۴ 
همدانی» خواجه رشبد الدین فضل‌الله : ۰۲۰ 
۱ ۸۱۲۲ ۱۲ ۱ ۳۷۱۰۳۵ 


همگر , محد : ۲۰۰ 
ی 


یارغوی. اوروق : ۱٩۹۳۲‏ 

یارغوی. سوغونجاق : ۱۹۳۲۰۱۱۸ 

تتته ماما ۱ ۱۵۱۹۱۲ 
۱۹ 

تیاه ۱ 
ی ۲ ۱ 
۵ ۲ 


بونیتی ؛ شیخ عبدالله : ۱۶۶ 


مر این پنج روزه 


فهر ست اماکن 


فان ۰ ۱۲۰۰۸ 
آدزنانهان .۲ ۲۰۰۲ 
آستان قدس رضوی : ۱۴۲ 
آفریقا : ۲۷ 

آماسیه : ۲ ۱۲ 

٩۴ ال‎ 


الک 


انشا ۳5 

اییورد : ۱۲ 

اخمیم : ۱۷۱ 

ا ۱ ۱۲۳۶۸۲ 

ارت ۲۶۸۶ 

اروند رود : ۱۳۰ 

اسوان : ۱۷۱ 

اسقاء : ۱۷۱ 

اسبوط : ۱۷۱ 

اصفهان . ۰۳۰ ۳۶ ۳۸ ٩۴۲‏ 
انکلستان : ۰۵۵ ۵۷ 

اهر ۰ 7۲7 ۲۰۰ 

ار ۱ ۱ 
۵ ۱۳۱/۵۱ 
ایندیا آ فیس : ۱۴۲ 


بابل : ۵۷ 

تاستان. ۳۸۰۹۱۷ 

شخا نا ۱۳ 

برادا ۱۶۸ 

۱۳۲۲۵۱۱۱ 

ت ۱ ۱ 1۶ 

با 


اعلام 


۱۸/۱۲ ۸۷۰ ۸۹ 

یفداد ‏ ۰۱۵ ۱۹ ۰۲۴ ۲۹ ۳۰ ۰۳۳ ۳۲۴ 
۵ ۷ ۲۸ ۲۹ ۴۰ ۴۴ ۵۰ ۰۵۲ ۵۲ 
۴ ۵۶ ۸۶۲ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۹۲ 5۴ ۱۹۵ 
ء۶پب۰ ۹۰۹۶۵۰۹۹۷ #۰۹« «"۱(۰(«۰«۰ط,(۱((۱ط( ۱۷( ۱۱ ۱ ۳( 
۰۵( /(/ ( ۱۷( ۱۷۱6/۱( ( 6 6 ۱ 2۶ 
۱۷( ۰( +۰۱۰(صچ+«ص«/«"«۱(1۱۹ط(ط(ظ (/(۱ ( ۱( ۲ 2۳ 
۴ ۱۱۲۵ ۸۱۲۶ ۱۱۲۷ ۱۱۲۸ ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ 
۱(۰۱(چح (ح(ح(۱ ۱ ۵ ۱(آ۱/(ص/, ص/+ح(۱ ۱( ۱( ( ۷ ۱( 
۰چ(۱«ظ« ۱+۰ (/‌ /۱(۱(۱(۳/ /۱(۱(2:۱۷/ ( ۱۷۱( ۱۲ ۱۷ ۱۶۲ 
۴ ۱۱۶۵ ۱۸۶ ۱۹۴ ۱۲۰۰ ۲۰۶ ۰۲۱۶ 
۸۳۸ ۲۳۹ 

٩۴ ۰۲۸,۱۷ ۱۲ بلخ‎ 

بلینه : ۱۷۱ 

بودمر : ۱۴۲ 

بوشهر : ۱۲۸ 

بیت الحرام ۰۸۵ ۹۰,۱۸۹,۱۸۶ ۱۰۶ 

بیت اللحم : ۱۷۱ 

بیت المقدس : ۰۲۵ ۰۱۳۲ ۰۱۳۲ ۰۱۵۲ ۰۱۵۴ 
۷ ۱( ۲۶۶ 

بیروت : ۶۷ 

بیلقان : ۱۷ 

سس ‌النهرین : ۱۹ 


لا 
۰ 


پارریس : 4 "۴ 2۸۰ ۴ ۳۲ ۱*۴۴ 


(۹ 


تاجیکستان : ۰۸۶ ۱۴۴ 
تبرین .۰ ۸۱۲ ۲۰ ۰۲۰ ۰۱۷۳ ۰۱۸۶ ۰۱۹۴ 
.۳۲ 

ترکستان : ۲۷ ۱۰۶ 

ترمد : ۱۲ 

تستر ۰ ۱۲۳ 

تهران ۰ ۱۳۱, ۱۴۴۰۱۱۴۲ 


۹۰ فون . ۲ ۱۶ 


۳۸۰۱ 


‌‌ 


جربره ۲۵ 


اب 


حیحون : ۰۱۲۷۰۱۱۱۹ ۱۹۹ 


ت 


حبشه ۱۷۱,۲۵ 
حج (مکه ), (خانه خدا) : ۰۱۵ ۱۷ ۱۹ ۰۲۵ 
۶( ۱۷/۷/۷( ۱۷( ۷ ۷ ۸۴۶۲ ۸۸۴۸۸۸۱۶۴۸۶۲ ۰۱۵۷ 
۸ ۱۶۱۶۰ 

حجاز ۱۲۳۰ ۳۸ ۶۲ ۱۵۷ ۱۶۱ 

حصیا ۸۴ 

حلب ۰۱۳۲۰ ۱۳۵ ۱۶۶ ۱۶۸ ۱۶۹ 

حلوان ۱۶۲ 

حله : ۱۲۳,۱۱۹ 

حمص : ۱۶۷ ۱۶۸ ۱۶۹ 


ح‌ 

خانفاه : ۲۰ 

ختا : ۲ ۲ ,؛ ۴۰ 

خوارزم ۶۲ 

خوزستان ۰ ۱۲۲۰۱۲۱ ۲۴۸ 


خیف (مسجد) : ۲ ۶ 


دارالسلام ۹۰,۸۵ ۱۰۶ 
دارالفیض : ۱۴۴ 

دامغان : ۱۲ 

دجله : ۱۳۰,۱۲۸ 


و 


دروازه کلواد : ۰۱۱۹ ۱۲۰ 
را 
۵۱۱۲ ۵۱۲ را ۵ ۷ ۱ 
۱ ۳ ۱۳۲ 

دندره :۰ ۱۷۱ 

دوشنیه : ۰۱۴۲۱۸۸۱۸۶ ۱۴۴ 


وک بان ٩۲‏ 

م۵ ۱۹۹۱۸۵۱۴۸۱۲۲۰۱۳۸ 
وه ۲۲۶ 

۳۷ 


رنجان : ۱۴۸ 


زنگی آباد ۹ 


زیدانی :۰ ۱۷۰ 


س 


سنجار : ۶۳۴ 

۵ ۱۲ 
نو ماد ۱۱۱۱۱ ۱ ۱۵۱۵۵۵ 
۱۵٩ ۱ ۷‏ ۲۶۶ 


سهرورد ۰ ۱۴۸ 
سیستان : ۸,۱۲ ۱۶۱ 


‌ 


سل 


تام و ۷ ۵ ۲ ۱۵۱/۵ ۱۲ ۱۲۷۰۵۱۱۲ 


مکر این پنج روزه 


و ی 
۷۶ 

شروان : ۱۳۲ 

ششتر (شوشتر)؛ 
زفوط 2 قرف 

شط العرب : ۱۳۰ 
شوروی : ۰۸۶ ۱۴۴ 
شتفران. م0 ۱۱۱۱ ۱ ۱۵ ۱۵ 
ی 
۵ مر ۱ ۱ م۵۵ ۵ م۲ ری ۲ 2 
۱ ۱ 
0 ۱ ۲ ۱ ۱ 
۱۷۲ ۱۵ ۱۷ ۱۱ ۲۰۲ 
۱ ۵ ۲ ۲ 
۱۱۸۱ ۲۱ ۲۵۱۲۱ ۲۵۲ 
7 ۱۳ 


یر ۱۲۲۱۲۰ 


ص 
ط‌ 


۱۳ 
طائف ۰ ۱۶۰ 


طوس : ۱۲ 


جِ 


وا ۲۵ ۱۵ ۳۲ ۵ ۲ هه و ۱۳ 
4 ۱ 

عدن :۰ ۱۵۷ 

غرنستان: :۱۳۲۰۲۷ 

عکا ۱۴۶۸۰ 


۱ 


ار 
۲( ۲ کل 2 
ی 


۳ 
فاریاپ : ۱۳ 
ات ۲۲۲ 


۱ 


)۵( 


قاهره : ۱۱۷۲ ۱۹۰ 
قراجه داغ : ۲۰۰ 

قزوین : ۱۸۶ 

قطن :۱۹۱۳ 
قاتهاشظن ( اسر ۴۴۲۳۲۳۶ 
ی ۱۳۰ 

قفا ۱۷ 

۱ 

وه ۱۷۲ 


ی 


کانهیاوار : ۱۵۸ 

کاشان : ۲۰۰ 

کاه۱۱۹ ۱۰۱۱۵۱۱۱۲۱ و 
۳ 

کفار/۱۱ ۲۸۳۰۰ 

که ۱۶۲۱۶۲ 


کیش : ۳۸ 


گ 


۳۸۹ 


وان ۳ ۱۱ 
گرینوی : ۱۴۳ 
۰:4 ۱۲ 


۱۱۳۰ 
۳۶۲۱ ۱ 


مسا 


میت اسلا مد ۱۵2۹۲ ۱۳ 
مراکش : ۲۵ 

ره 

متفه 0 ۱۲ ۱۱ ۲ ۲ کب ۲ 
۲ ۱ 
۱ ۲۲ ۱۵۱ 

مشهد ۰ ۲۶۴ 


مصر ۰ ۰۱۶۴ تن 
۱ 


مغان : ۱۸ 

مکه : ر. ک به حج (خانه خدا) 
منفلوط : ۱۷۱ 

٩۴ : موصل‎ 

مولتان : ۱۷ 

مونیه : ۲۰۰ 


, ۱۶۸ ۰۱۴۸ ٩۲ ۰۳۸ ۵ 


میمون دژ : ۱۲۷ 


نظامیه : ۰۸ ۰۱۷ ۰۱٩‏ ۰۲۴ ۲۵ , ۲۶, ۰۲۹ ۰۳۲ 
و ۱ 
اش ها ۱ ۱ 
۱ ۱۱۲ ۲ ۵ ۷۰۱۱۱۱ ۱۴ 
۱۲۵۷۵۵ 

نهزوان۰ ۲۰ ۲۶ 

۱۶۲٩۴ ,۱۲ ۰: ننشایور‎ 


۳۸ 


قاط ۱۲۱۲۸ ۲ ۸۱۲ ۳ ۰ ۱ 


٩۴ : هرات‎ 

فان ۲ ۹۰۵ ۱ ۱۴۳۲۸ 

و 
و ی ۱ ۵ ۱۵ 
۷ ۱ 


دمن ۷۰ 


کناب نامه 


سید 


آنستگنه ۲۸ 
الف 


اخلاق‌الاشراف ۰ ۲۷۱ 

ادبیات ایران در زمان سلجوقیان و مغولان : 
۳ 

از کوچه ی رندان : ۲۰۸ 

شا الا عهی ۶۲ 

ازته صر از اسان اکتا 
اغانی : ۵۸ 

البیان و التبیان : ۷۵ 

الجامع المختصر ٩۶‏ 


ی 


مگر این پنج روزه 


الخر ان انامه ی الختاری تافعه ی الا 
تفه هه ۹ 
شا 

الدارس : ۶ 

الذریعه ۰ ۲۶۹ 

تسه ۶ 


۲ ۱ 


المننظم ۱۵ ۹ #۹ كِ ان ی 
۱۳۹ 
۱۳ 


من ار فان هر وان ان ۳۳ 
۲۰۹ 

٩٩ ۹۶ : بدایه‎ 

تعلیک ,نوی افتانب :۱۶۶2 

وب | کین ضرفتایخ 


لس 
- 


پاز ند . ۱۵۶ 


ت‌ 


تاریخ ادبیات ایران : ۰۱۴ ۰۲۱ ۰۲۹ ۰۳۲ ۰۳۲ 
۴ج ۱ ۱۱ ۰۱۵۱ ۱۵۷ 

تاریخ ادبیات در ایران : ۰۳۴ ۴۵ 

تاریخ ادبیات فارسی ۰ ۲۹, ۳۳ 

تاریخ الخلفاء : ۱۶۱ 

تاریخ بغداد ۱۶۲ 

تاریخ جهانگشای جوینی : ۸۲۰ ۰۳۰ ۰۱۱۷ 
ی ۳ 
۲ 

تاشسستان ۱۶۳۱۴۶۱۰ 


اعلا م 


تاریخ منتظم ۰ ۱۰۵ 
تاریخ و تفسیر کبیر ۵۸ 

تاریخ و عقاید اسماعیلیه ۶۱,۵۹ 
تتیعات فقه اللغه ایرانی : ۲۹ 
تحریر تاریخ وصاف ۲۶۰,۲۰۱ 
ی رها هه تسه ۰ ۱۳۶۱۲۱۱/۰ 
تخلیص مجمم الاداپ : ۲۰۴ 
تدر ااتهن ۱۱ ۱ 
صی اه ۲۳/۲ 

تسلبه الاخوان ۱۷۸ 


تصحیفب ۱ 


ی ی ۳۱ 


ِ‌ 


۳۰۹ 


ح 


چهار مقاله : ۱۱۴ 


ب 


حافظ ۰ ۲۱۳۲ 


حوادث الجامعه : ۱۱۵ 
حیات سعدی : ۱۳/۱۳۰ ۲۱ 


ح 


خواتیم ۸۸ 


دا ششگاهها یفن وک اشلرفس. ۸۱۳۴ 


۹۸ 


دائره المعارف مصاحب : ۱۵۸ 

کر ای اس ۸2۰ 

کنو نون الفستایل: ۶۳ 

دوران شناسی آنار سعدی ۲۵۹ 

دین و دولت در ایران عهد مفول : ۱۳۲ 

دنوان التمثئل و شقایق النعمان و القسطاس: 
۶ 

تقو ان اسان ۳۲۰ 

فافش ۶۲ 


ذکر جمیل سعدی ۷ ۸ ۷۱۷۸ 


رییم الابرار و فصوص الاخبار و الرایض : 
۳ 


زند ۱۵۶ 
زندگی و شعر سعدی : ۲۳۰ 
زینالاختان. ۰ ۱۵ 


سس 


سال شمار سفر‌های سعدی ۴۰ 

سعدی استاد شعر عاشقانه : ۲۳۸ 

سعدی شناسی ۰ ۰۱۱۲ ۲۰۵ ۲۰۶ 

سعدي و سهروردی ۱۵۱,۱۵۰ 

تفن فا ۲۲ و ۱ ۲۱۱۱ ۷ ۰۵۱۱ ۱۷ ۲۲۸ 
۱( ۲۱۵۷۰ 


۳۸۶ 


0 
و 


سل 


شدالازار ۰ ۸۷۱ ۸۲۶۱ ۲۶۲ ۱۲۶۲ ۲۶۴ 
۸۶۵ ۲۴۶ ۱۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰ 

٩۶ ۰ شذرات‎ 

شدورالعقود : ۱۶۰ 

شرح اثبات تیوتیه و مستقصی : ۶۲ 

شرح کلستان : ۰۱۷ ۶۵,۴۶ ۱۳۷ 

شغر الهجه ۰ ۱۵۶۰۱۰۳۰۳۲۸۱۱۴ 

شعرهای عربی سعدی شیرازی : ۶۶ 

یا خی اون هه ی ۶۷ 


صضص 

صاحبیه ۷۹ ۱۸۰ 

صحاح سنه ۳۲۰۹ 

صدر[لاقالیم (مسالک وممالک) ( 4۵۸ ۱۷۰ 
صیدیه (داروشتاسی) : ۰ ۶ 


ط 


طیقات سیکی : ۹۶, ٩٩‏ 
طیقات اسنويی . ۶ ۵ 
طبقات ناصر ی ۱۵۸ 


غ 


علماء النظامیات : ۹۶, ٩٩‏ 
عوارف المعارف . ۱۴۷ ۱۴۸ 


غرلیات : اکتر صفحات 


ج) 


مگر این پنج روزه 
ک 


کامل این انند : ٩۶‏ 

کتب اریعه ۶۲ 

کتافت:: ۴۲ 

کلیات سعدی : اکثر صفحات 
کلیات فروغی . ۱۴۱,۱۶ 
کلیله و دمنه : ۲ ۱۶ 


گ 


گفت و گوی کوناه درباره‌ی زبان سعدی و 


لغت نامه دهخدا : ۱۶۰ ۶۲ ۱ 


نمی زو هی ۰ ۱۴۸/۵۲ ۹۳ ۲۵۵۰:۲۳۵۴ 
مجمم الحدود و منهاج : ۶۲ 

مجمم الفصحا : ۰۲۸ ۰۸۰ ۸۳۲ 

مجموعه مقالات : ۲ ۲, ۲ ۷ 

۹٩ ۱۹۸ ٩۷ ۹۶ ,۹۵ ۰٩۳ : مدارس نظامیه‎ 
۱۰۱ 

مراد الجنان : ٩۶‏ 

مراه الزمان : ۱۳۸,۹۶ 

مرزیان نامه : ۱۱۳۴ 
مرصاد العباد ۰ ۰ ۵ 
ها یا ۱ ۲۵۳ 
۳ 

مسالک و ممالک : ر. ک صرر الاقالیم مسائل 
1 

معانی و بیان : ۵۸ 


اعلد م 


معجم‌الادیاء : ٩۶‏ 
معظم المنتظم ۱۳۱ 
معیار الاشعار ۲۰۳ 

مفصل ۰ ۲ ۶ 


مقدمه الادب ۶۲ 

ملوک الارض و الانسباء ۵۸ 
فتاز ات الشانر‌من. : ۵ 
محسشات. فتفدی, :۰ ۲۶۱ 


ای وه ۲ 
۱ 
نقح الطیب : ٩٩‏ 

ترتع دارم ۳۶۲ 


۱۵۷ 
و 
وفیات ٩۶‏ 


ویس ورامین ۷۶ 


اعلام مقاله 


۳۸۷ 


اتشیکالا تا میدق شتا شیخ سعدی 
۱۶۵ 

امانت سعدی : ۷۴ ۷۸ 

حل ز فاعم ار اناگاین ۱۳۹۶ 

مقالاتی درباره ی زندگی و شعر سعدی ‏ ۰۱۲ 
۱ ۱۲۰ 


ممد وحن سعديی ۱ 


اعلام مجله و روزنامه 


ادتتیبان ۲۱۲۸۵۱۳۳۲۳۳ 

۱ 

ابران فردا : ۷ 

هو ی ۱۵ 
۱19 

تت ۳۲۳۶۰ 

خرد و کوشش :۱۰۲ 

گوهر ۰۴۹ ۷۸ 

مه ۷ ۱۶۵ 

یادداشت ها : ۷٩‏ 


